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دانشکده‌ی ادبیات 9 علوم انسانی 


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی 


شرح و تفسیر حامع رساله‌ی 
"سوانح العشاق " احمد غزالی 


به وسیله‌ی 
شهرام یغمایی زارع 


استاد راهنما 
دکتر زرین تاج واردی 


اردیبهشت ۱۳۹۱ 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیان 


ن از حقوق پدیدآورا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی 


حمایت از مؤلفان» مصنفا 


ی به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران ( 


و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعد 


ی ان 


و سایر قوانین و مقررات 


به نام خدا 
اظهارنامه 


اینجانب شهرام یغمایی زارع (۸۸۰۰۲۳) دانشجوی رشته‌ی زبان و ادبیات 
فارسی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی اظهار می کنم که این بایان نامه 
حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده 
کرده‌ام. نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار 
می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم 
که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و با در اختیار 
غير قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آبین نامه مالکیت فکری و 
معنوی متعلق به دانشگاه شبراز است. 


نام و نام خانوادگی: شهرام یغمایی زارع 
تاریخ و امضاء: ۱۳۹۱/۶/۱۹ 


آین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ )و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د بگاه علوم و فناوری 


ن 


به ای 
اطلاعات ت آیرار E‏ و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حماء بت اد مولقان: متقان و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوائین و مقررات مربوط شدنی است؛ 


۰ 


یك نام مدا 
شرح و تفسیر جامع رساله ی "سوانح العشاق " احمد غزالی 
ید ی 
شهرام یغمایی زارع 
پایان نامه 
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از 
در رشته‌ی: 
زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه شیراز 
شیراز 
جمهوری اسلامی ایران 
ارزیابی شده توسط کمیته پایان‌نامه با درجه‌ی .عا ۳ ی 
دکتر زرین تاج واردی. دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی (استاد ۱ 
دکتر اکیر نحوی. دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی 
دکتر نجف جوکار استاد بخش زبان و ادبیات فارسی هی بو وه مه نو تهب 
ا 
دسترسی به این مدرک بر پایۀ آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایکاہ اطلاعات لمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده واستفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و نها برای هدف‌های علمی؛ آموزشی؛ و پووهشی و بر ای قانون حمایت از مولفان: مصنفان, و هترمندان (۱۳۴۸) و اتقات و اصلاات بعدی آن و سایر قوالین و مقررات مربوط شدنی اا 


ح‌ 
# 
3 


پدر و مادر عبرم 


عشق و دعای خیم‌شان سایبان همیشگی زندگیام است 


دسترسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیا 


اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاد 


ن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی 


حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات؛ 
و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از موّلفان. مصنفا 


به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات 
و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شد 


ی 


سپاسگزاری 


حمد و سپاس و منت خداوند جهانیان و خالق یکتایی را که کثرت خلق, ذره‌ای بر یکتایی او 
تاثیر ندارد. 

اکنون که این پایان‌نامه با عنایت پروردگار به پایان رسیده است بر خود فرض می‌دانم که از 
زحمات.لطف‌ها و دقت نظر استادان گرانقدرم سرکار خانم دکتر زرین تاج واردی» جناب آقای 
دکتر اکبر نحوی و جناب آقای دکتر نحف جوکار که با دانش. علم و محبت خود این حقیر را 
یاری نمودند سپاسگزاری نمایم. 

همچنین از خانواده‌ی گرامی و تمام دوستان عزيزيم که با صبر و محبت در این راه مرا پاری 
نمودند قدردان و سپاسگزار هستم برای تمامی این سروران و عزیزانم سعادت.سلامت و نیک- 


کو اف گاه داو مان اها 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


چکبده 


۱ 


شرح و تفسیر جامع رساله‌ی "سوانح العشاق " احمد غزالی 
به کوشش 
شهرام بغمابی زارع 


احمد غزالی طوسی» عارف نامداری است که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم می‌زیست. می‌توان گفت از 
تاثیرگذارترین اشخاص در روند شکل گیری ادبیات عرفانی فارسی بوده است. کتاب سوانح العشاق وی که 
نخستین اثر مستقل فارسی در زمینه‌ی عشق است. سرمشق و هدایتگر بزرگان پس از وی بوده. راهکارها و 
نظریات بسیار با ارزش غزالی در زمینه عشق مطلق. مکتب عرفانی خاص وی را که میراث بزرگانی چون حلاج. 
بایزید و جنید بود. تشکیل داد و به آیندگان تقدیم کرد.نظریات خاص و منحصر بفرد احمد غزالی به ویژه در 
مورد مسئله‌ی عشق, اهمیت این کتاب را چند برابر کرده است. در این پایان نامه سعی بر گشودن پیچیدگی 
های این متن شده است.این بایان نامه شامل چهار فصل می شود: 

فصل اول کلیات» که شامل مقدمه» مروری بر تحقیقات انجام شده و روش تحقیق است. 

فصل دوم شا معرقی تم ال آست که به گنگ سیک و انار و نها ی پر داه شید ست 
فصل سوم که بخش اصلی پایان نامه است.شامل شرح متن سوانح العشاق است؛ که شرح لغات و عبارات 
اصطلاحات عرفانی» اشعار عربی و فارسی» آیات و نقد شروح گذشته را در بر می گیردء 

فصل چهارم که آخرین بخش پایان نامه است» شامل نتیجه‌گیری است. 


دسترسی به این مدرک بر پایۀ آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارۀ ٩۱۹۵۹۲و‏ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل دوم: زندگی. آثار سیک 9 باره‌ای از اند بشه‌های احمد غزالی 
AS‏ من ها خی ان و تا ی تا 
۲-۲- استادان احمد غزالی اه میا با تشگ سم SESE‏ 
۳-۲- شاگردان احمد غزالی هنی تی شیی اه فا ساکع از 
یف ار ای ی ی وی عم سا سای سم ی ری مش سس کی[ 
رف مت ان E o E‏ زا 
۲یا ا وات سکن مان العاف a‏ 
۷-۲- پاره‌ای از محورهای اعتقادی 9 اندیشگی احمد غزالی TE SDS RANA‏ 


فصل سوم: شرح سوانح العشاق 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه وران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر بای رن حمایت از مولفان» سنا و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی 


به این مدرک بر پا آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( نج 


دسترسی ب 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی, و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به این مدرک بر پایث آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران 
پژوهشی و بر بر پا قانون 


اطلاعات ن ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق 19 وران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و 


حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات 


ر آنها وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فد 
و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


اوری 


دسترسی به این مدرک بر پایۀ آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
ت | 


اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پا قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های ت 


اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی, و 


فصل او 


ات تکمیلی و صیانت از حقوة 


فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۶ 
و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شد 


۹۵۷ 


۳ از پایگاه اطلاعات 


لمی ایران ( 


ی 


۱-۱-کلیات 


صد هزاران بینوا یامال شد تا یکی چون احمد غزال شد 


مجدالدین ابوالفتوح احمد غزالی طوسی از عرفای قرن پنجم و ششم هجری و برادر 
کوچکتر ابوالفتوح محمد غزالی طوسی (م ۰۵هق) است. تاریخ ولادتش را ما بین سال‌های ۳۵۱ 
BFE‏ و مه لاه رتور SEAS‏ وی دنه ماه ۱ 
۵ احمد غزالی دوران کودکی را به همراه برادرش محمد غزالی به شاگردی احمد رادکانی (م 
نیمه دوم قرن پنجم ق) گذراند و پس از آن برای ادامه علم‌آموزی به همراه برادر. به جرجان 
نزد ابونصر اسماعیل جرجانی (م» اواخر قرن پنجم ق) رفت. این قسمت از دوران جوانی احمد 
غزالی با سیر و سلوک و ریاضات همراه بود. وی پس از آن» به خدمت شیخ ابوبکر نساج (م ۴۸۷ 
ق) رسید. 
امه کر دو ادان رسای که ات ور عیاش و ها هرز ای بش راز[ 
به مکتب ملامتیه و عشق متمایل شد. وی در تاریخ ۵۲۰ ق در قزوین وفات کرد (معصوم 
شیرازی: ۱۳۳۵:ج 0۵۶۵۰۲ اخمد غزالی به تربیت شاگردان بزرگی. جون: عین القضات همداتن 
ریاد ۲۵ ا نیتم ورد ره و قالش دای 2 00 
ق) اهتمام ورزید (همان» ۲۷). 
احمد غزالی دارای چندین رساله و تصنیف به عربی و فارسی است که همگی آنها تقریبا 
حول محور محبت و عشق می‌گردند. در میان این رسائل و مکتوبات سوانح العشاق از اهمیت 
اف شور دار تسا که اولیی رسالتی قاری کر یاب عق اس ا ۱۲۳۶۰۸۱۳۵۸ 
او این رساله را به گفته خودش به درخواست عزیزترین دوستش نوشته و آن را به گونه‌ای 
تنظیم کرده است که هر کسی با هر دیدگاهی به عشق (عشق حقیقی پا مجازی) که به 
سراغش برود. مرادش حاصل شود (نوربخش. ۰۱۳۸۱ ۱۵). او سعی کرده است مطلب را به 
صورت کلی بیان کند تا شامل دایره وسیعی از مخاطبان شود. همان طور که گفته شد. موضوع 
محوری کتاب عشق است که البته مخصوص به جانب حق يا خلق نیست. بلکه به فراخور حال 


۲ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


خواننده. تغییر می‌کند. از آن‌جا که سبک نگارش کتاب پیچیده. فلسفی و متعلق به اوایل قرن 


کرده اند» سعی بر آن داشتیم که شرحی روان و قابل فهم از این کتاب ارزشمند ارائه کنم. 


۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده 


با توجه به اهمیت این کتاب تاکنون چندین شرح بر آن نوشته شده است که در زیر به معرفی 


آنها پرداخته می‌شود. 


۱-۲-۱-شرح عزالدین محمود کاشانی (م ۷۳۵ ق) به نام کنوز الاسرار و رموز الاحرار 
شرحی است منظوم که هر بخش را به صورت مجزا با عنوانی جداء بیان می‌کند. ترتیب آن 
ینش وم ایدم انس رال یتمه اا ایت گنای ا زیت ری 
مفتاح الکفایه و مرید نورالدین عبدالصمد نطنزی است که سلسله اقطابش بدین شرح به احمد 
غزالی می‌رسد؛ عزالدین محمود کاشانی (م ۷۳۵ ق)» شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی (م ۶۹۹ 
ق)» نجیب الدین علی بش شیرازی (م ۶۷۷ ق)» شهاب الدین ابوحفص عمر سهروردی (م 
۲ ق)» ضیاءالدین ابونجیب سهروردی (م ۵۶۳ ق). ابوالفتوح احمد غزالی طوسی (م ۵۲۰ ق). 
از این رساله در بعضی نسخء از جمله نسخه دانشگاه پنجاب پاکستان و نسخ موجود در 
هند. به نام «عشقنامه»‌ی سنایی یاد شده است. علت آن. بیتی است که در اواخر این رساله 
آمده و در آن به مناسبت نقل قولی از سناییء نام او برده شده است. آن بیت این است: 
کشف این رمز را سنایی گفت در بیانی که در معنی سفت 
یوسفی از فرشته نیکوتر دیو رویت نماید از خنجر 
(سنایی. ۰۱۳۵۹ ۶۰۹) 
بدون تردید این رساله از سنایی نیست نخست به این دلیل که نسخی که به نام عشقنامه- 
سای آمتوایت ا ما ماه اد تس انس که فا کو ار اه 
رموز الاحرار و یا عشقنامه عزالدین محمود کاشانی ثبت گردیده است؛ و دیگر به این دلیل که 
سنایی دو حکایت از سوانح غزالی (حکایت مجنون و آهو و حکایت یکی از خدمتکاران سلطان) 
را در حدیقه به نظم آورده است که با ساختار این دو داستان که عینا در رساله کنوز الاسرار 
ذکر شده است. اختلافات آشکاری از لحاظ بیان مطلب دارد (مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۱۵). از این رساله 


سه جاب در دست است. 


۳ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۲-۲-۱- شرحی به نثر 

این شرح بدون ذکر نام شارح و با نام "شرح سوانح" موجود است. صاحب خزینه الاصفیاء می- 
آورد: شرح حسین ناگوری, از اکابر عرفای هند. که اصول شریعت و طریقت و حیقیقت را جامع 
و کراماتی بدو منسوب و تفسیر قرآن و شرح سوانح العشاق شیخ احمد غزالی و ... از تالیفات او 
بوده» در سال ٩۰۱‏ ه .ق درگذشته است. در کتاب تذکره علمای هند که به نام تحفه الفضلاء 
فی تراجم الکملاء معروف است. آمده: گویند خواجه حسین ناگوری سوانح شیخ احمد غزالی را 
نیز شرح کرده است. خانم ممتاز بیگم چودهری» فارغ التحصیل دکتری ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران» در پایان‌نامه دکتری خود به نام (کتاب‌های تصوف به زبان فارسی در پاکستان و هند) 
می‌نوبسد: خواجه حسین ناگوری. (متوفای ٩۰۱‏ ق) سوانح شیخ احمد غزالی را شرح نموده و 
است و شرح دوم را با اصطلاح «معنی دیگر» شروع می‌کند. انشای شرح متاخرتر از قرن دهم 
نمی‌تواند باشد. شارح نیز به فلسفه و مباحث آن و مصطلحات فلسفی آشنایی دارد. او هنگام 
شرح. نسخه‌های متعددی از سوانح در دست داشته به طوری که در بعضی موارد. اختلاف نسخ 
را ذکر می‌کند و شرح می‌دهد و در یک مورد نیز از غزالی با لفظ شیخ نام می‌برد (مجاهد. 
۸ (۱۷). 


۲-۲-۱ -شرح سوانح (بی نام) 
که این شرح با توجه به نوع نگارش و بیان و مسائل دیگی متعلق به حدود قرن نهم است. 
هلموت ریتر نیز در چاپ سوانح از این شرح استفاده کرده است. 


۴-۲-۱-شرح سوانح (شیخ محمد چشتی قرن ۱۲) 
این شرح نیز افتادگی‌هایی دارد. در نام مولف نیز تردید است. شارح از اقطاب سلسله چشتیه 
اشنا سامت یی ماه یر ات ای ره اس فا مر 

در آین اثه ف فضلی یا قسمتی "از فصلی را تحت عنوان - قوله- ییان؛آنگاهآنر یه نظم و 
نثر با پاری جستن از اشعار مولوی و شبستری و حکیم سنایی و میرحسینی و خودش» شرح 
می‌کند. نثر آن استوار و روان است. شارح» شاعر هم هست و در بعضی موارد اشعاری با عنوان 
«لمولفه» می‌آورد. در جایی از کتاب بیتی از صائب (م ۱۰۸۱ ق) آمده است. می‌توان نتیجه 


گرفت که شارح هم عصر یا بعد از او بوده است. 


۴ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۱--۵- شرح خواجه نظام الدین بن شیخ عبدالشکور بلخی تهانیسری (م. ۱۰۲۶ ق) 
به نام بحرالتصوف 

غلام سرور لاهوری (م ۱۲۸۳ ق) صاحب کتاب خزینه الاصفیاء می‌نویسد: خواجه نظام الدین 
بن شیخ عبدالشکور بلخی تهانیسری - قدّس سره- از اعاظم اولیای هند. صاحب تصرف ظاهری 
و باطنی, جامع کمالات صوری و معنوی بودند. مذهب حنفی» مشرب چشتی صابری داشت. 
تیب ابا ES‏ هار اه شا مدق سا ی تام مهو ات 
ارجمند گفتی و گوهر معانی در سلک عبارت سفتی و تصانیف وی مثل شرح لمعات مکی و 
مدنی قدیم و جدید و رساله حقیقت در بیان هفت بطن وجود و ریاض القدس تفسیر دو جزء 
اخیر قرآن و شرح سوانح امام غزالی ... . در ادامه به نقل قول‌هایی از وی و کراماتش می- 
پردازد(لاهوری. بی تاء ۴۶۲). شارح چند نسخه از سوانح را در اختیار داشته و در مواضعی 
اختلاف نسخ را ذکر می‌کند. اصولا یکی از مزایای این شرح‌ها همین جاست که متن شرح با 
متن سوانح اختلافاتی دارد. همین امر در بعضی موارد» روشنگر متن هست. شارح در جاهایی. 
e‏ یک موصوغ ره خاده آست را ۱۱۲۲۸۱۸۱۳۸۱۸۰ 


۳-۱- روش تحقیق 


در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای شرح مطلب استفاده می‌شود. ابتدا با توجه به کتب 
لغت و شروح اصطلاحات عرفانی» واژه‌ها و ترکیبات شرح می‌شود سپس جملات معنی و نکته- 
های فلسفی- عرفانی موجود در هر قسمت شرح داده می‌شوند. در ائتها نگاهی انتقادی به شروح 
گذشته خواهم داشت و نظرات شارحین پیشین را در مورد هر فصل بیان خواهم کرد. مبنای 
SEE SEE‏ اک پم وروی ات و ماما شوه تاش اه 
خواهد بود. 


۵ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


نقشه‌ی مکان آرامگاه احمد غزالی در قزوین 


#7 
تحت 


of 


اده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


دسترسی به این مدرک بر پایۀ آیین‌نامة ثبت و اشاعة 
یت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشیء و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آ 


نمای سنگ قبر احمد 


دج 


غزالی در زبرزمین مسجد احمدیه - قزوین 


دسترسی به این مدرک بر پایث آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مربوط شدنی است. 


دسترسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوة 


اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و 


وری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گ: 


و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شد 


ی 


(زندگی» آثار سبک و پاره‌ای از اندیشه‌های احمد غزالی) 


۱-۲- معرفی و شرح حال احمد غزالی 


ابوالفتوح احمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسی الغزالى الملقب مجدالدين»ء أخو الامام ابی 
حامد بن محمد بن محمد الغزالی الفقيه الشافعی؛ كان واعظاً مليح الوعظ حسن المنظر صاحب 
کرامات و اشارات» و کان من الفقهاء غير انه مال الى الوعظ تغلب غلیه. و ذرس بالمدرسه 
النظامیه نیابه عن آخیه ابی حامد لما ترک التدریس زهادة فیه ... (ابن خلکانء بی تا ج ۱ء 4۸). 
غزالی ملقب به مجد الدین مکنی به ابوالفرج یا ابوالفتوح» از مشاهیر علماء و فقهاء شافعیه. برادر 
کهتر حجه الاسلام غزالی - محمد- بسیار حسن المنظر و ملیح الکلام و المحضر بوده با آن 
همه جلالتی که در فقاهت داشته. باز به واسطه کثرت قوه ناطقه به واعظی شهرت یافت 
(مدرس, بی تاء ج۴: ۲۲۵). وی در ادامه می‌آورد: پس از که برادرش از تدریس منصرف شده 
و منزوی گردید. به سمت نیابت از او در مدرسه نظامیه بغداد درس می‌گفت. او نیز به انقطاع و 
طریقت و تصوف را از ابوبکر نساج طوسی فرا گرفت. علم ظاهر و شریعت و طریقت را جمع کرد 
تا آن که از اکابر مشایخ و عرفايش می‌شمارند. وی در ادامه شعری از احمد غزالی می‌آورد با این 
مطلع: 
چون چتر سنجری رخ بختم سياه باد با فقر اگر بود هوس ملک سنجرم 


اما آنچه که از زندگی احمد غزالی برای ما مشخص است. دوران بعد از سیر و سلوک وی 
است. به این معنی که ما مطالب زیادی از دوران طفولیت نوجوانی و جوانی احمد غزالی در 
دست نداریم؛ اما آن‌چیز که از منابع به دست می‌آید به ما این اطلاعات را می‌دهد؛ نام وی را در 
همه منایع احمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی, کنیه‌اش را ابوالفتوح و لقبش را مجدالدین 
ضبط کرده‌اند. از تذکره نویسان قدیم. تا آن‌جا که یاد داریم. هیچ یک تاریخ ولادت احمد را 


هي ما اک اه ام لاک مه همه ال اتخ ا رات 


۹ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دیگر. همچون ولادت برادرش و اتفاقات زندگی‌اش دست بیابیم. ولادت شیخ احمد غزالی را 
می‌توان حدود ۴۵۲-۴۵۴ ق دانست چه این که فاصله او و برادرش محمد غزالی حدود سه يا 
چهار سال بیشتر نمی‌توانسته است باشد (پورجوادی. ۰۱۳۵۸ ۱۰). ولادت محمد غزالی را در 
طابران طوس به سال ۴۵۰ ق ذکر کرده‌اند (همان. ص ۱۱). بنابراین می‌توان گفت که شیخ 
احمد غزالی حدود سال های ۴۵۳ ق يا ۴۵۴ ق در قریه طابران از حوالی طوس. به دنیا آمد. 
دانسته‌های ما درباره‌ی پدرشان بسیار اند ک است. نامش محمد بوده و چنان که سبکی می - 
۸ج ۶:۶ .ترجمه به اختصار). درباره‌ی وی و فرزندانش(محمد 9 احمد غزالی) روایاتی ذکر 
کرده‌اند که مانند دیگر روایات متصوفین قابل تامل و تردید است. از جمله گفته‌اند که وی (پدر 
ایشان) به فقها بسیار ارادت داشت و به مجلس آن بزرگواران می‌رفت و از شنیدن کلام آنها 
کند که فقیه شود! ونیز گفته‌اند که او به وعظ و مجالس وعظ نیز بسیار علاقمند بوده! و روزی 
در یکی از این مجالس وعظ حال خوشی به او دست می‌دهد و از خداوند درخواست می کند به 
او فرزندی عنایت کند که واعظ گردد. حاصل دعای اول محمد و نتیجه دعای دوم احمد غزالی 
می گردد (پورجوادی. ۰۱۳۵۸ ۱۲). به هر حال تا چه اندازه این داستان‌ها صحت داشته باشد. 
معلوم نیست. زمانی که غزالی‌ها کودک بودند. پدرشان فوت می کند و مسئولیت این دو کودک 
را به دوست خود احمد رادکانی می‌دهد. سبکی درباره‌ی رادکانی می‌گوید: احمد بن محمد 
الطوسی ابوحامد الراذکانی وراذکان» من قری الطوسء و هذا الراذکانی احد اشیاخ الغزالی فی 
الفقه. تفقه عليه قبل رحلته الی امام الحرمین (السبکی» ۱۹۶۸ءج۴: .)٩۱‏ این دو برادر تا مدتی 
نزد دوست پدر خود. احمد راذکانی بودند. اما پس از مدتی (شاید به خاطر اتمام اندوخته 
پدری!) به مدرسه رفتند (چرا که در مدرسه از مستمری بهره‌مند بودند) تا زمانی که احمد و 
محمد در طوس درس می‌خواندند» زندگی مشترکی داشتند. محمد که برادر بزرگتر بود» کم و 
بیش سرپرستی احمد را به عهده داشت و چه بسا که آنجه را خود نزد استادان می‌آموخت به 
برادر هم تعلیم می‌داد. از همین دوران احساس احترامی که تا پایان عمر هم همراه احمد بود. 
در وی نسبت به برادر بزرگترش محمد. پدید آمد. (پورجوادی. ۰۱۳۵۸ ۱۲). نخستین جدایی 
ایشان زمانی اتفاق افتاد که محمد به منظور علم‌آموزی طوس را ترک کرد. وی برای ادامه 
دو سال به زادگاه خویش بازگشت. در این چند سال که ابوحامد در جرجان بود» ما هیچ اطلاعی 
از چگونگی زندگی و حشر علمی احمد غزالی نداریم. هیچ یک از تذکره‌ها و تواریخ این را ذکر 
نکرده‌اند اما بعید نیست که در همه این مراحل و سفرهاء احمد به همراه برادر بزرگتر خود رفته 
باشد. چه این که او نیازمند سرپرست بود و هیچ کسی را جز همین برادر نداشت. 


۱۰ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارةٌ ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به هر روی ابوحامد سه سال دیگر در طوس ماند و سپس راهی نیشابور شد تا از محضر امام 
الحرمین ابوالمعالی معروف به جوینی (م. ۴۷۸ ق) استفاده کند. این که آیا احمد غزالی با برادر 
به نزد این استاد رفته باشد يا نه» معلوم نیست؛ اما آغاز جدایی این دو برادر زمانی است که 
احمد غزالی برای دستگیری به خدمت شیخ ابوبکر نساج (م۰ ۴۸۷ ق) می‌رسد. محمد روز به 
روز در فلسفه و فقه و کلام بیشتر فرو می رفت تا جایی که به مٌدرسی نظامیه بغداد منصوب 
شد. اما احمد از همان ابتدا خود را از قیل و قال مدرسه وعلوم ظاهری کنار کشید نه به این 
معنی که از این علوم هیچ تحصیل نکرد. بلکه وی به سیر و سلوک رو آورد و وقت خود را صرف 
خلوت نشینی» خدمت مشایخ و گوشه گیری از خلق کرد. احمد غزالی تا سال ۴۸۷ که سال 
E O AL aE E‏ 
بعد. و پس از انقلاب روحی محمد و دست شستن او از تدریس به جانشینی برادر به نظامه می 
رود (ابن خلکان» ۱۹۴۸ءج۶: ۲۱۶ ترجمه به اختصار). در این هنگام وی حدود سی و پنج ساله 
است. احمد غزالی در بغداد بیش از سه ماه دوام نمی‌ماند و وقتی ابو عبدا... طبری در ماه صفر 
سال ۴۸۹ هه ق برای تصدی مقام مدرسی به بغداد و نظامیه‌اش آمد» احمد آنجا را رها و به 
همراه فرزند و همسر برادرش راهی نیشابور و سپس طوس شد. مسافرت‌های طولانی شیخ 
احمد با همین سفر (سفر بغداد). آغاز می‌شود. از سال ۴۸٩‏ تا ۵۰۵ ق. هیچ گونه ردپایی از 
احمد نداریم (پورجوادی. ۰۱۳۵۸ ۱۵) اما روایتی هست که بنابران» وی در تاریخ دوشنبه چهارم 
جمادی الاخر ۵۰۵ ق در طوس در کنار برادرش و شاهد مرگ او بوده است (همان). وی 
سفرهای دیگری را نیز به بغداد کرده و در آنجا به موعظه پرداخته است (ابن جوزی» ۱۳۵۹ ق. 
۰ احمد غزالی را غالبا منزوی و مایل به عزلت معرفی کرده‌اند. گویا وی دو دهه آخر عمر 
خود را در خانقاه خویش در قزوین گذرانده باشد. در همین سال‌ها بود که عین القضات با او 
ملاقات می‌کند. به گزارش عین القضات این ملاقات حدود سال‌های آخر عمر احمد غزالی 
صورت گرفته. به این دلیل که عین القضات متولد سال ۴۹۰ ق است و هنگام این دیدار حدود 
بیست و یک ساله بوده است؛ بنابراین» این واقعه در حدود سال های ۵۱۱ ق رخ داده باشد 
(عسیران. ۰۱۳۷۹ ۷). احمد غزالی را در روایات» بسیار متمول و دارای دولت و حشمت ياد 
کرده‌اند. از جمله می‌گویند: با خواجه احمد غزالی رحمه ا... عليه گفتند: تو همه روز ذم دنیا 
می‌کنی و خلق را بر قطع علایق تحریص می دهی و تو چندین طویله اسب و استر و شتر 
بسته‌ای. این حدیث چگونه بود؟ در جواب گفت که: من ميخ طوبله در گل زده‌ام نه در دل 
(کربلایی» ۰۱۳۳۹ ۲۴۲). 

این امر حکایت از موت ارادی یا اختیاری غزالی» پیش از موت طبیعی دارد. چه این که فقر 
و غنا نزد او یکسان شده بود (پورجوادی. ۰۱۲۵۸ ۱۷). به هر حال موت طبیعی وی را عده‌ای به 
سال ۵۲۰ ه ق و عده ای به سال ۵۱۷ ه. ق و برخی نیز ۵۲۷ هق ضبط کرده‌اند که البته قول 
اول درست‌تر به نظر می‌آید. صاحب طرائق الحقائق با ذکر تاریخ درست وفات (۵۲۰ ق) تاریخ 


۱۱ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


غلط ۳ بر می گزیند(معصوم شیرازی» ۵ج ۲: ۶۵).درباره‌ی محل دفن احمد غزالی 9 
آرامگاهش گفته‌اند: مرقدش را در قزوین» نشان همی‌دادند. در شاهزاده حسین [!] به زیارت آن 
آخر مشخص شد که در بروجرد آسوده است «بلیانی» ۰۱۳۸۹ ۲۲۶). این که صاحب عرفات 
العاشقین به استناد چه روایت و سندی این مطالب را ذکر کرده است. کاملا نامشخص است. 
چرا که شاهزاده حسین در آن منطقه وجود ندارد. بنده در سفری که تابستان داشته‌ام تمام آن 
منطقه را به دقت گشته و نقشه را بررسی کرده‌ام. در ابتدای آن کوچه‌ای که انتهایش مقبره‌ی 
شیخ احمد غرالی است. امامزاده‌ای است که به امامزاده اسماعیل معروف است. امامزاده‌ی 
دیگری نیز هست که به آن امامزاده حسین می‌گویند ولی مقبره شیخ در هیچ کدام از آنها واقع 
نشده؛ بلکه در زیرزمین مسجدی است که به آن «مسجد احمدیّه» می گویند و متاسفانه وضع 
بسیار بسیار بدی دارد که به هیچ وجه در مقام والای احمد غزالی نیست.و به آن به هیچ عنوان 


رسیددگی نمی‌شود. تصویر مقبره و نقشه محل دفن در ادامه خواهد آمد. 


۲-۳-استادان احمد غزالی 


استادی که راه و مسیر اصلی احمد غزالی را مشخص کرد و او را در وادی عرفان دستگیر شد. 
ار اه ی اک شاوی ای اد ات ان تشم 
رای اک وااو کی هتخت 8ے ام 21002 0۷8 5 غراف و وکل متا 
رسوخ داشت.. ابوبکر نساج که شیخ طریقت و راهنمای اصلی احمد بود. خود از اکابر مشایخ بود. 
وی مانند غزالی» اصلا از شهر طوس بود. ولی خانقاهش در نیشابور واقع بود. در طریقت مرید و 
خانفیه الفا کر کانی (۸ ۲۶۹۰ ق) ود تسیک حرقه ناج نا خیار واه به تید (۵: ۲۹۹ 
ق) و با شش واسطه به معروف کرخی (م ۲۰۰ ق) می‌رسید. در اوایل طلب. نساج مجاهده 
بسیار کرده بود تا سرانجام قدم در طریقت نهاده و به قول خود از هستی موهوم رهایی یافته 
بود (پورجوادی. ۰۱۲۵۸ ۲۸). 

اة ا وال قشیربه رازن و ع فارمنی (۸ ۲۱۷۷۰ ق) آموشفت. له یو کک 
از مهمترین مآخذ احمد غزالی است و تأثیر آن در آثار او دیده می‌شود. رساله قشیریه تنها 
کتابی نبود که او از صوفیه خوانده بود. او حقیقت تعالیم ایشان را که توسط مریدانشان سینه به 
سینه نقل شده بود. فراگرفت. نساج و فارمذی که از مشایخ او بودند. هر دو وارث مکتب 
خراسان و بغداد بودند. در واقع احمد غزالی توانست هم از تعالیم مکتب خراسان و هم از تعالیم 
مکتب بغداد بهره‌مند گردد (پورجوادی. ۰۱۲۵۸ ۴۱). 


الحا ا )هراختسا ا میا متقدا دیا همق 


۱۲ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات 


ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پا قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


غزالی تاثیر گذاشت. ابوالقاسم جنید بن محمد نهاوندی بغدادی معروف به جنید بغدادی (م 
٩۹‏ ق) بود (همان. ۵۲). احمد غزالی از تعالیم و کتاب‌های منصور حلاج هم استفاده کرده بود 
و از او متاثر بود اما نه به صورت کامل؛ به این معنی که در تفسیر عشق.نظر غزالی گاه با منصور 


۳-۲-شاگردان احمد غزالی 


مسلما شیخ و استادی همچون احمد غزالی با قدرت سخنوری زیاد و شهرت ارشادی فراوان 
دارای شاگردان و مریدان بسیاری بوده است؛ که در اینجا به معرفی سه تن از آنها می‌پردازيم. 


۱1-۳-۳- عین القضات همدانی 

الانساب او را چنین معرفی می‌کند: منها القاضی ابوالضتن على بن الحسن بن على المیانجی 
قاضی بهمدان استشهذ بها و ولده ابوبکر (سمعانی. ۱۹۶۴,ج۱۱: ۵۴۷). اما صاحب طبقات 
الشافعیه او را کامل‌تر معرفی می‌کند: عبد ... بن محمد بن على بن الحسن بن على المیانجی, 
ابوالمعالی بن ابی بک من اهل خراسان» یعرف بعین القضاة قال فيه ابن السمعانی اخذ فْضلاً 
لعصر و من یضرب القثل فی الذکاء و الفضل کان ا ار ریق لیر کان یمیل 
الى الصوفیه و یَحفظ من کلامهم و اشاراتهم ما لایدخل تحت الوصف (سبکیء ۱۹۶۸.ج:۷ ۲۳۷). 
در خزینه الاصفیا آمده است که از خلفای عالی شأن و مریدان پاک اعتقاد شیخ احمد غزالی 
است و با شیخ محمد بن حمویه نیز صحبت داشت. فضایل و کرامات صوری و معنوی وی از 
تصنیفات وی ظاهر است. چه عربی و چه فارسی و شرح حقایق و کشف دقایق به ظهور آمده 
(لاهوری» بی تاء ۱۰) سال ولادتش را برخی ۴۹۲ ق (عسیران. ۰۱۳۷۹ ۴۵) و برخی دیگر ۴۹۰ 
ق (جواد. ۰۱۹۶۳ ۱۱۳۰)نگاشته اند که به نظر می‌رسد همان مورد اخیر صحیح‌تر باشد. عین- 
القضات در همدان به دنیا آمد و در همان‌جا به تحصیل علم پرداخت. از آنجا که دارای ذوق و 
استعداد بسیار سرشار بود. به سرعت پیشرفت کرد و اکثر تصانیف خود را تا قبل از بیست و پنج 
سالگی به اتمام رسانید. خود وی آخرین تالیفش را زبدة الحقایق شمرده می‌گوید: آنرا آزبدة 
الحقایق] در بیست و چهار سالگی نگاشتم و اکنون سی و سه سال دارم (منزوی. ۱۳۷۷.ج ۳: 
۰ سبکی در طبقات الشافعیه او را جزو شافعی‌ها به حساب آورده است. خود عین القضات 
در تمهیدات می‌گوید: مذهب محبان خدا. مذهب خدا باشد. نه مذهب شافعی و بوحنیفه و نیز 
می‌گوید: حلاج را پرسیدند که تو بر کدام مذهبی؟ گفت: من بر مذهب خدایم. او پیرو عرفان 
اسلامی دور از سیاست‌های بغداد سنی و قاهره‌ی شیعی بود (همان ۶۸ و ۶۷). اما بزرگترین 
واقعه که مسیر زندگی عین القضات را عوض کرد. دیدار او با احمد غزالی است. خود عین 


۱۳ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


بها بر 
طلا > ت ایرار ا RE‏ و استفاده از 


القضات آن را چنین شرح می دهد: 
« بعد از آن که از گفتگوی علوم رسمی ملول شدم به مطالعه مصنفات 
حجه الاسلام آمحمد غزالی ] شور نمودم و مدت چهار سال در آن 
بودم. چون مقصود خود را در آ ن حاصل کردم پنداشتم که به مقصود 
واصل شدم. با خود گفتم: 

انزل بمنزل زینب و رباب و اربع فهذا مربع الاحباب 

و نزدیک بود که از طلب بازایستم و بر آنچه حاصل کرده بودم از 
علوم» اقتصار کنم و مدت یک سال در این آحال] بماندم. ناگاه» دست 
تقدیر» مولا و سرور من» شیخ و امام بزرگواره سطان طریقت و ترجمان 
حقیقت.ابوالفتوح احمد بن محمد بن غزالی را به همدان که موطن 
منود آورد و در 1 کر بیت ۳ 
مرا اکنون شغلی نیست جز طلب فنا در آن چیز و اگر عمر نوح یابم و 
در طلب آن فانی سازم. هیچ نکرده باشم و آنچه همه عالم را فرو 
گرفته است» چشم من بر هیچ چیز نیفتد که روی وی را در آن نبینم 
و هر نفسی که نه استغراق من در آن بیفزاید بر من مبارک مباد (عین 
القضات. ۰۱۳۲۷۹ ۷). 


۱-۱1-۲-۲- برخی از مهمترین کتب عین القضات 

به گفته خود عین القضات. وی از روزگار کودکی دست به کار تصنیف زده است (عسیران» بی 
وه تیور کت ات ان نان شا ره کلم 

| -زبدة الحقائق: کتابی است فلسفیء آمیخته با چاشنی عرفان» در علم به ذات خدای عزوجل و 
صفات وی. 

تماق اگوی هیهت آ هر تفای اس کت قفا تشه با زد ری ا 
وتان EEE SSSA‏ یه کل وه اه 

و نامه ها ی القشات امت این امه ها دی وو کار راما و شاه خی 
به مریدان نگاشته شده است (افراسیابی» ۰۱۳۷۲ ۱۲۳- ۱۰۱). عین القضات همدانی در سال 
۵ ق در سن سی و پنج سالگی به شهادت می‌رسد. گویند وی صاحب مقبره ای بوده است 
که فز زمان طفویه ازن فة و هیچ اتر از آن اده آببت وى 68-0۷ 


۳ 


و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم, تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۳۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه طلا لاعات ایران (گنج) د گاه علوم و 
ن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان؛ و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و و (حات بعدی آن و سایر قوائین و مقررات مر شی اندت: 


فن‌اوری 


۲-۳-۲- ابو نجیب سهروردی 

در الانساب سمعانی درباره‌ی وی آمده است:هدذه النسبه الى سهرورد و هی بلدة عن زنجان. 
خرج منهم جماعه منهم ابو النجیب عبدالقاهر بن عبدا... بن محمد بن عمویه ( سمعانی» ۱۹۶۴ء 
ج۷: ۳۰۷).او از شاگردان برجسته‌ی احمد غزالی بود.جامی چنین می گوید:در علوم ظاهر و باطن 
به کمال بوده است. مصنفات و مولفات بسیار دارد. نسب وی به دوازده واسطه به ابویکر 
صدیق-رضی ا... عنه- می‌رسد. و نسبت وی در طریقت به شیخ احمد غزالی است.توفی -رضی 


سهروردی در سال ۵۶۳ ق وفات می‌کند. 


۳-۳-۲- ابوالفضل بغدادی 
ای تاه رنه و ال O‏ تباصا 
سال ۵۵۰ ق وفات می‌کند(مجاهد. ۱۳۵۸ ۳۰ 


۴-۲- معرفی آثار احمد غزالی 


احمد غزالی رسائل زیادی نوشته است. اما در حقیقت. کار وی نویسندگی نبوده است. او عارفی 
والا مقام و شیخ و مرشدی کامل بود و این مکتوبات را نیز برای هدایت شاگردان می‌نگاشت. در 
هر حال او برخلاف برادرش محمد. کتاب بلندی مانند احیای علوم دین یا کیمیای سعادت 
aa‏ تکرام اس E‏ متا سای ات اه کم اش موی امک ات 
AE ER‏ ای ان اه زیت لس ار انم تام | نو تام 


۱-۴-۲- بحر الحقیقه 
این کتاب در مسائل عرفان نظری نوشته شده. از همه‌ی آثار غزالی مفصل‌تر است. شامل یک 
مقدمه و هفت بحر (فصل) (معرفت. جلال. وحدانیت. ربوبیت. الوهیت. جمال و مشاهده) 
می‌باشد. این کتاب را آقای نصرا... پور جوادی از روی یک نسخه منحصر به‌فرد (نسخه کتابخانه- 
E‏ بارش ماه تا اسان مرا ان یامه نع ینمی لام اس که 
اقا وخیه عا در مالا عا نان یه نی تست هی ها رشان 
عدم اتتضاب این كات به احمه غرالی پرداخته وبا ارافه مسضنداتی این موضوع راندارای اشکال 
می داند (بخارا۔ ۱۳۷۸ء ۲۵۲). 


۱۵ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۲-۴-۲- بحرالمحبه فی اسرار الموده (تقسیر سوره‌ی یوسف) 

احمد غزالی این کتاب را به عربی تالیف کرده است. کسانی ان را به برادرش نسبت داده‌اند. 
وی در این کتاب قصه‌ی حضرت بوسف را تحت عنوان «القصّه» به تفصیل نقل کرده و در ضمن 
حکایت حضرت یوسف» سعی کرده است مطالب معنوی و پند آموز را که متناسب با وقایع 
داستان است. تحت عنوان «النکته» پا «حکایت» ذکر کند. بسیاری از نکات. اشارات و حکایات 
این کتاب در تفسیرهای قرون بعد. به خصوص تفسیری که به احمد بن محمد بن زین طوسی 
منسوب است. نقل و ترجمه شده است. ترجمه‌ی فارسی بحرالمحبه توسط میرزا ابوالحسن 
فقیهی انجام گرفته و تحت عنوان اسرار عشق يا دریای محبت به نام ابوحامد غزالی به چاپ 


رسید. 


۲-۴-۲-بوارق الألماع 
ئا کال این رساله فبهارق الالعاع فن الری من بخره الشماع الجاع اسك و فربارفف ماع 


صوفیه به عربی نوشته شده و در ابتدای ان نام نویسنده ذکر شده است. 


۴-۴-۳۲ - التجرید فى کلمه النوحید 

این رساله به نام‌های دیگری نیز شناخته شده است مانند «الحصن الحصین فى التجرید و 
التوجید» و «التجرید». این رساله نیز به عربی و در تفسیر کلمه لا اله الا ا... نوشته شده. مانند 
سوانح العشاق از فصول کوتاه تشکیل شده است. در سال ۱۳۲۵ ق در قاهره به طبع رسید. 


۵-۴-۳ -داستان مرغان (رساله الطیر) 

رساله‌ای است کوتاه که برخی گویند ترجمه‌ی فارسی رساله الطیر ابوحامد غزالی است! این 
رساله یک بار به همت آقای پورجوادی در تهران (۱۲۵۵ شمسی) و یک بار در مجموعه‌ی اثار 
فارسی احمد غزالی » توسط احمد مجاهد چاپ گردید. البته این رساله. به دلیل داشتن نکات 
عرفانی ناب و نوع نگارش» بعید به نظر می‌رسد که متعلق به محمد غزالی باشد.محققان برآنند 
که عطار در نظم منطق الطیر به این رساله نگاهی داشته. 


۶-۴-۳۲ الذخیره فى علم البصیره 
نام این رساله در بیشتر تذ‌کره ها به عنوان یکی از مولفات احمد غزالی ذکر شده است. نام دیگر 


أ الف لاه الصو ناش 


۶ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۷-۴-۲ سرالاسرار فی کشف الاوار 


۸-۴-۳- فرح الاسماء. 
۹-۴-۳۲- کلمات در تقریر مقامات 
رساله ای است به فارسی کر هرن مقامات مضاتخ در عقوم مشتمل ر هشت باه ان رساله/ 


هم به احمد و هم به محمد غزالی منسوب است. 


۱۰-۴-۲- لباب الاحياء 
ایک کک است کی اه هلیم لد یه شوه ات مه کک را 


نویسنده آن وجود ندارد. زبان این اثر فارسی است. 


۱۱-۴-۲- رساله‌ی عینیه 

این اثر یکی از شاهکارهای اخلاق دینی و عرفانی است و جامی به حق درباره آن می‌گوید: از 
آن جمله رساله عینیه است که شیخ به وی آعین القضات] نوشته که در فصاحت و بلاغت و 
روانی وسلامته توان گفت که آن را نظیری نیست (جامی» ۱۳۸۶ء ۴۱۸). این رساله نامه‌ای 
است به عین القضات همدانی برای پند و نصیحت و ارشاد وی» همراه مغز و معنی» فصاحت و 
بلاغت لفظ نیز آشکار می‌باشد. 


۴-۲-١١-لطائف‏ الفكر و جوامع الدرر. 

۴-۳ ۱۳- مجالس الغزالیه 

این مجالس را به ابوحامد نیز نسبت داده اند ولی همان طور که سبکی در طبقات الشافعیه 
اظهار کرده از احمد است (السبکی. ۰۱۹۶۸ ۵۹۶). این مجالس را صاعدبن فارس اللبان جمع 
آوری کرده و السبکی از قول ابن الصلاح نقل کرده است که او چهار مجلد از این مجالس را که 
جمعا هشتاد و سه مجلس بوده. دیده است (همان. .)۵٩۹۷‏ این کتاب نیز توسط انتشارات 


۱۷ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۱۴-۴-۳- مختصر السلوه فى الخلوه. 

۱۵-۴-۳۲- مکاتبات احمد غزالی با عين القضات 

از میان این نامه هاء یک نامه از عین القضات و هفت یا هشت نامه از احمد غزالی تاکنون 
شناخته شده است. مجموع این نامه ها توسط آقای نصرا... پورجوادی به طبع رسیده است. 
موضوع آنها ارشاد و نکات عرفانی است و مطالبی نیز در جواب سوال‌های عین القضات دارد. 


۱۶-۴-۲-مکتوبی از احمد غزالی 
تاناکما تن رسای یمه و راوید 


۱۷-۴-۳- منهج الالباب 
این رساله شامل دستوراتی صوفیانه است که احمد غزالی به مریدانش می‌داده است. 


#توضیح: تمام آنچه معرفی شد برگرفته از دو منبع (پورجوادی. ۰۱۳۵۹ ) و (مجاهد. 
۸ می‌باشد. 


۵-۲- معرفی سوانح العشاق 


در این بخش به معرفی کتاب سوانح العشاق می‌پردازيم. در جستجوی لغت سوانح در فرهنگ‌ها 
به این معانی می‌رسیم. دهخدا می‌گوید: سوانح: عبارتست از احوالات و رویدادهاء مگر اکثر 
ا ور وهای هی فا تنم بان اف عم ا 
۳ ذیل سوانح). البته منظور وی از متوحش و ناپسندیده ناگهانی و غير منتظره است؛ چه 
این که سانحه به این صورت رخ می‌دهد و اغلب مشکل ساز می‌شود. البته این معنی نیز برای 
این عنوان سوانح العشاق» قابل تطابق است؛ یعنی اتفاق های ناگهانی و غير منتظره‌ای که برای 
غقای افای اک همانطور .که هون ال نید کفته اھک ای شا مر فی ال 
نیستند و سوانحی هم که شرح داده می‌شود. منحصر به این افراد نمی‌شود. این جامعیت و 
خاصیت ممتاز کتاب از دیگر تالیفات است. 

اما درمیان صوفیه. این اصطلاح معنی خاص خود را دارد. سوانح به معنای افکار و اندیشه- 


هایی است که ناگهان پدید می‌آید. اصطلاحاً درمیان صوفیه به معنای علم ذوقی است که از 
عالم ارواح بر دل انسان نازل می‌شود و لذا این کتاب آسوانح العشاق] بیان یک تجربه اصیل 
معنوی و به اصطلاح حکما و فلاسفه. مابعدالطبیعی است. اما حکمت و مابعد الطبیعه ای که در 
این کتاب بیان شده است هیچ ربطی به حکمت یونانی و تجربه فلسفی یونانیان که به مسلمانان 
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۹ ۵۷). علم بحت. علم علمای دنیا و فرصت جویان است. ایشان به قرائت و کثرت 
تکبر و تجبر و شره و حرص» لاجرم از فواید این علوم محروم و بی‌بهره ماندند(اصفهانی» ۰۱۳۸۶ 
۹ 

درباره‌ی این موضوع در شرح لمعات هم اشاره‌ای رفته است: مه 9 امام احمد غزالی 2 عليه 
الرحمه- رساله‌ای نوشته و آن را سوانح نام نهاده و شکاری که از یسار درآید آن را سوانح خوانند 
شود. علمی که برای به دست آوردن آن مدرسه‌ای جز عشق و خلوص وجود ندارد. این علم را 
در مدرسه‌ها آموزش نمی‌دادند. ابوحامد غزالی می‌گوید: اما این علم‌ها که در این روزگار می- 
خوانند. چون خلاف مذهب و کلام و قصص و طامات است واین معلمان که در این روزگارند از 
علم‌های خویش دام دنیا ساخته‌اند» مخالطت با ایشان و تحصیل علم از ایشان مرد را از راه دنیا 
بگرداند. نگاه کن تا بیشتر این قوم از علمای دنیااند یا از علمای آخرت و خلق را از مشاهده‌ی 
احوال ایشان سودست يا زیان؟ (غزالی. ۰۱۳۷۶ ۱۱۹). همان طور که ابوحامد غزالی در کیمیای 
سعادت گفته است. در روزگار وی بازار دنیا طلبی از راه علم گرم و مکان آن هم نظامیه بوده 
احمد غزالی آشکارتر می‌شود. احمد غزالی با توجه به تمام یافته‌های خود نزد مشایخ بزرگ 
صوفیه و همچنین مطالعه کتب ایشان. این رساله را تدوین می‌کند. نام این کتاب به شکل‌های 
مختلف بیان شده است. السوانح فى العشق. رساله السوانح سوانح العشاق. رساله فى العشق. اما 
معروفترین نام این کتاب. همان سوانح العشاق است. درباره‌ی آغاز تالیف سوانح بنابرگزارش 
یکی از کاتبان» احمد غزالی در مراغه به سر می برده و بخشی از این کتاب را درآنجا و بخشی 
دیگر را در تبریز نوشته است (پورجوادی. ۰۱۳۵۸ ۱۵). ابتدای نگارش این کتاب در سال (۵۰۸ 
ق) بوده است (پورجوادی. ۰۱۳۵۹ ۶) و به گفته‌ی خود احمد غزالی. این کتاب را به درخواست 
شاگردی نوشته باشد. این مطلب را هم که خودش ذکر می‌کند: دوستی عزیز که نزدیک من به 
جای عزیزترین برادرانست و مرا با او انس تمام بود (مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۲۵۵). تقریبا می‌توان در 
ابتدای تمام کتب صوفیه یافت. علت این نوع نگارش روشن نیست. آیا واقعا تا شخصی از بزرگی 
درخواست نمی کرده. خود آن شیخ و پیر به فکر تدوین کتاب نمی‌افتاده؟! به هر حال نمی‌توان 
به طور قطع گفت این کتاب برای چه کسی نوشته شده است؛ چه این که موضوع کتاب (عشق) 
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بین صوفیه و چه در غير آنها نوشته شده است. این یکی از مهمترین دلایل اهمیت کتاب است. 
قبل از کتاب سوانح در تاریخ تمدن اسلامی» کتب مختلفی در این موضوع نوشته شده بود که 
مختصرا به معرفی آن ها می‌پردازيم. یکی از اولین کتبی که در این موضوع نوشته شده است؛ 
کتاب «الزهره» است که ابوبکر محمدبن داوود اصفهانی (م ۲۹۷ ق) ان را تصنیف کرده و دارای 
مقدمه و فصلی در باب عشق است و همچنین مجموعه رسائل اخوان الصفا که رساله‌ای بنام 
«فی ماهیه العشق» دارد و همچنین «رساله العشق» از شیخ الرئیس ابوعلی سینا (م ۴۲۸ ق). 
تمام این آثار به زبان عربی نوشته شده‌اند و البته هیچ یک از این بزرگان از گروه متصوفه نبوده- 
اند. اا در میان آثار صوفیه به رساله‌ای از حارث محاسبی (م ۲۴۳ ق) برمی‌خوریم به نام (فصل 
فی المخیه» که الیته مستقل فک و کامل نیز باقن نمانده است. کاملترین ار که اکنون دز 
دست داريم» کتاب «عطف الالف المألوف على اللام المعطوف» است که توسط ابوالحسن على 
بن محمد دیلمی (م اوایل قرن پنجم ق) تالیف شده است. وی که از شاگردان ابوعبدا... 
محمدبن خفیف شیرازی (م ۳۹۱ ق) است. کتاب خود را به زبان عربی نوشته است. این اثر او 
اولین کتاب مستقل باقی مانده در زمینه‌ی عشق و به زبان عربی است. کشف‌المحجوب 
هجویری» فصلی در محبت دارد و کیمیای سعادت امام محمد غزالی نیز همینطور؛ اما هیچ یک 
از اینها به این وسعت و دقت و به صورت مستقل کتابی در باب عشق ننگاشته‌اند. زبان سوانح در 
عین حال که منثور است. زبانی است شاعرانه و اغلب فصول کوتاه آن با ابیاتی از خود مصنف یا 
رباعیات و قطعات متداول قرن پنجم تزیین شده است. گاهی اوقات نیز چند بیتی عربی را 
چاشنی کار کرده است. در واقع می توان گفت که غزالی در نوشتن سوانح شیوه‌ی جدیدی را 
در ادبیات فارسی پایه‌گذاری نموده و کتاب‌هایی چون لوایح حمیدالدین ناگوری (منسوب به 
عین القضات همدانی) و لمعات فخرالدین عراقی و لوایح عبدالرحمن جامی به تقلید از این اثر 
تقو شاه امس بور خوافی :100۱۲۵۹ 

موضوع عشق در سوانح» عشقی است که در قوس نزول به همراه روح از مرتبه‌ی اطلاق 
خارج شده به مراتب عاشقی و معشوقی تنزل می‌کند و سپس یک بار دیگر در قوس صعود این 
مراتب را پشت سر گذاشته به اصل خود و حقیقت یگانگی خود باز می‌گردد (همان. ۶).در این 
اثر ما با یک روانشناس کاملا ماهر روبرو می‌شویم» کسی که تمامی حالات عاشق و معشوق را 
می‌داند و به موشکافی و روانکاوی رفتاری ایشان می‌پردازد. احمد غزالی در این اثر حالات 
درونی دو عارض عشق(عاشق و معشوق) را به طور دقیق به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد 
که رفتار و حالات عاشق و معشوق در برخورد با عشق چگونه تغییر می‌کند. در واقع تبدیل می- 
شود. که معجزه عشق. تبدیل است. 

اولین چاپ و تصحیح کتاب سوانح العشاق در سال ۱۹۴۲ میلادی توسط هلموت ریتر 
آلمانی در استانبول صورت گرفت. ریتر برای تصحیح این اثر شش نسخه در دست داشته و به 
واا وھ کش تن داتفه ات .وان ابا هه رشن کی که ات مه 
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خالی از نقص نیست. تصحیح و چاپی دیگر از سوانح توسط آقای مهدی بیانی به طبع رسید. 
همچنین آقایان جواد نوربخش, ایرج افشار. احمد گلچین معانی» احمد مجاهد و نصرا.. پور 
جوادی نیز به تصحیح و چاپ سوانح اهتمام ورزیده‌اند. آخرین چاپ و تصحیح از کتاب سوانح 
در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت شمسی توسط آقای قاسم کشکولی صورت گرفت. هر 
کدام از این مصححان کار خود را بهترین و مناسبترین دانسته‌اند و چاپ‌های قبل را مورد 
سرزنش قرار داده چه اندازه‌اند. البته می‌توان گفت که چاپ و تصحیح آقای نصرا... پورجوادی از 
ایراد کمتری برخوردار است و قابلیت خوانش بیشتری دارد. ذکر این مطلب ضروری است که تا 
کنون هیچ کتابی در زبان فارسی این اندازه تصحیح نشده است. این خود نشان دهنده‌ی اهمیت 
این کتاب است. 


#۶-۳- پاره ای از خصوصبات سبکی سوانح العشاق 


با توجه به زمان تاليف سوانح که در حدود اوایل قرن ششم (۵۰۸ ق)صورت گرفته است. این 
اثر جزء تقسیم بندی نثرهای بینابین قرار می‌گیرد.نثر قرن پنجم نثر مرسل بود که در قرن 
ششم رو به فنی شدن نهاد و در اواخر این قرن و آوایل قرن هفتم کاملا فنی شد.در قرن ششم و 
هقتم مختصات اف ور حدق مفادل وتاب در رو م معا شمه ۵ آجاکه نضان 
دهد هنر نویسندگی .تنها در نثر و بیان اغراض و معانی نیست. بلکه مانند شعر» جمال اسلوب را 
نیز در نظر دارد (خطیبی. ۰۱۳۷۵ ۱۳۵).هر چند که این تقسیم بندی‌ها کاملا دقیق نبوده و 
ییا باه زد او ال کی وه با سا رک ان این اه ها اراس 
البته باید این نکته را فراموش نکرد که این اثر دارای متنی عرفانی است و همین مسئله عاملی 
برای متفاوت بودن نثر و سبک آن نسبت به دیگر کتب تالیف شده هم عصرش شده 
است. کتاب‌های منثوری که صوفیان در شرح مبادی و اصول تصوف و عرفان و بیان احوال 
a e a‏ لیف رنه له مر ین فان الک 
جذبه و حال و رونق و جلای خاصی برخوردار است. صوفیه بر اثر آمیزش با مردم و علاقه به 
ارشاد انان» در مجالسی که ترتیب می‌دادند یا در آثار منثور خود . به فارسی روان و ساده سخن 
م فة و طا جوا راه ااا و مها و اهدهایی ارام امه ها فش ور 
خوانندگان و شنوندگان خود اثر کنند(رستگار فسایی» ۱۳۸۰ ۳۹۰ 

در سبک شناسی, نثر فارسی به سه دوره: ۱- نثر مرسل, ۲- نثر فنی» ۳- نثر موزون تقسیم 
می‌شود. این تقسیم بندی‌هاء فضایی کلی را به ما می‌دهد تا راحت‌تر بتوانیم آن دوره‌ها را 
یی تفای انا اه ات ا و ام تا وا 
برخوردار نیستند. اگر از لحاظ سبکی بخواهيم سوانح را بررسی کنیم به نثر مرسل نزدیک‌تر 
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است. شیوه انشاء سوانح بسیار ساده و در عین سادگی پرمغز و پرمعنی است. گرم روی و 
سوختگی نویسنده از همه جای کتاب مشهود است و این امر موجب شده که در عبارات سوانح 
به قدر دیوانی از شعر. لطف و حال دیده شود (صفاء ۰۲۱۳۷۲ .)٩۳۲‏ یکی از ویژگی‌های این 
سبک که در سوانح نیز دیده می‌شود استشهاد و تمثیل است. در نثر قدیم. ذکر مطالب خارجی 
از قبیل استشهاه از نظم فارسی و عربی و استدلال به آیات و تمثیل بسیار کمیاب است. 
این ویژگی در نثر سوانح بسیار دیده می‌شود؛ از ابتدای رساله تا انتهای آن. همین استشهادهاء 
آیات. روایات احادیث و اشعار عربی و فارسی به فراوانی دیده می‌شود؛ مانند:« ... هر کسی بدو 
راه نبرد و مگر اشارت بدین معنی بود» آنجه گفته‌اند: 
ولیکن هوا چون به غایت رسد شود دوستی سر به سر دشمنی (فصل ۵) 

یا: «آورده اند گلخن تابی بر ملکی عاشق بود و ملک می خواست او را سیاست کند. وزیر با او 
گفت: تو به عدل معروفی! لایق نبود سیاست کنی برکاری که در آن اختیار نبود! از اتفاق راه 
تکار یدق کک مود کی ال کک ا کے کی اه کیب ارم 
دوره اغلب از این ویژگی برخوردارند. یکی از این گونه گرته‌برداری. حذف افعال به قرینه است. 
حذف افعال از جمله‌ای به قرینه فعل دیگری که در همان جمله پا در جمله‌ی معطوف عليه 
است. یعنی فعل در جمله اول ذکر می‌شود و در جمله‌های بعد از آن حذف می‌گردد که این 
روش در نتر قدیم جایز نبوده است (بهارء ۰۱۳۳۷ ۶۹). متال: 
عشق را اقبالی و ادباری است. زیادتی و نقصانی و کمالی [است]. (فصل ۷) 

یکی دیگر از ویژگی‌های این سبک. اطناب است. از این دوره به بعد اکثر مولفین کتب این 
فلا اد آناد خه سا اتاقی کرهوانت تفای هر مایق آطغات نت کے ی > 
قوف اھان و که که یه گاید سا نها ارت کید گام تشه اش با فیک هم 
عصران خود. از این قاعده مستثئنی است. احمد غزالی نه تنها در کلام خود اطناب به کار نبرده 
ات4 با که ود کر کین کناب ووا ف ود ا یل اکا الایی این کو2 
قرف تفای این فصو و امات ابات آفیان. اک خد که کلام اشاروان توس تست ج 
اا ی ای ای کات کک ی ا وود 
است. با تمام این گفته‌هاء غزالی هرگز در رساندن مفهوم کلام خود در نمی‌ماند.آنچه باید بیان 
کند را به بهترین و پخته‌ترین شکل بیان می‌کند که این امر هم از ویژگی های نثر بینابین 
است؛ یعنی بیان هنری و توصیف دقیق مطلب. هرچند در موجزترین شکل: «..و اگر چه ما را 
کار ان است که ابکار معانی را به ذکور حروف دهیم درخلوت الکلام؛ ولیکن» عبارت در این 
حدیث اشارت است به معانی متفاوت» پس» نکره بود و آن نکره در حق کسی بود که ذوقش 
نبود» (فصل ۱). 
از دیگر ویزگی های منحصر به فرد این رساله مختصر و کوتاه بودن تحمیدیه آن است که به 
فتن له باه ده اس الم وله رت امین و الاه دای و لا انا 
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الظالمین. و الصَلوه على رسوله محمد و آلّه الطاهرین» (فصل ۱). 

از جمله شگردهای زبانی احمد غزالی: ا- تقدم و تاخر اجزای جمله است «باش تا محک 
لا نف وی حول دبس ار مرک است تایه قاس E NT‏ 
حسن انتخاب کلمات «چون از این خدمت فارغ شوید و از آشیانه قالب بپرید آنگه یکدیگر را 
بسبب...»۲- التفات:یعنی منتقل شدن کلام از غایب به مخاطب و بر عکس « پس گوید: و من 
اش فبلا شمیت دعا ال ان عل سالخا مارا دک باق فا مین کی کو اسان 
اشغال بدر آوری که من نیز در این شغلم». 
اما دلیل عمده تمایز سوانح با دیگر کتب هم عصرش» همان موضوع و متن کتاب است؛ عشق. 
همین مطلب عاملی شده تا سبک نوپسنده نوعی خاص شود که نمونه‌ی آن در متقدمین و 


همچنین در مولفان در دوره ملاحضه نشود 


۷-۲- پاره‌ای از محورهای اعتقادی و اندیشگی احمد غزالی 


۱-۷-۳ محئت 
حب را در فرهنگ ها این چنین معنی کرده‌اند: دوستی و محبت و عشق و نیز به معنی ظرف 
سفالی بزرگ مانند خم که در آن آب بریزند» سبوی کلان (معین» ۱۳۸۴ء ج ۱» ۱۳۳۷) و در 
فرهنگ اصطلاحات عرفانی به این صورت: دوستی و محبت است. در قرآن کریم کلمه‌ی 
«محبت» یک بار به کار رفته و نیز واژه «مودت» هشت بار. در دو مورد از پروردگار تعبیر به 
«ودود» شده 9 هفده بار اشخاصی را که محبوب پروردگار هستند با واژه «یحب» و بيست و سه 
مورد واژه «لایحب» آمده و بدین ترتیب واژه حب و مشتقاتش پنجاه و یک بار در کلام الهی 
آمفه آنبیت: حب مفرط را عشق گویند. ذوالنون مصری در مرتبه حب بود که درباره‌اش گفتهاند: 
هذا خبیب ا. مات فی خب ا.. فهو قتیل |... و در حدیث است که من أخبٌ شيا اکثر ذکره. 
حب» گاه ممدوح است و گاه مذموم. بر حسب محبوب» حب جاه و مال و مقام ظاهری مذموم 
است که گفته‌اند: حب الدنیا رأس کل خطیئه (سجادی» ۰۱۳۸۹ ۳۱۰). جنید بغدادی می‌گوید: 
محبت درست نشود مگر در ميان دو تن که یکی دیگر را گوید: آی من (عطان. ۰۱۳۲۸۲ ۴۷۲). 
منظور آن که دوئیت اگر از میان برنخیزد» آن محبت نیست. همچنین می گوید: محبت. امانت 
خدای است. هر محبت که به عوض بود. چون عوض برخیزد. محبت برخیزد (همان ۴۷۲). 
جاحظ (م ۵۵ ق) در دو اثر خود. یعنی «رساله القیان» 9 «رساله العشق 9 النساء» سعی بر 
حب یُسمّی عشقاً در عشق علاوه بر حب باید ميان طرفین هوی و شهوت و مشاکلت هم باشد 
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فالعشق یترکب من الب" و الهّوی و المشاکله و الالف. بدیهی است که اين هوی و شهوت ميان 
دو جنس مخالف» یعنی زن و مرد پدیدار می‌شود (پورجوادی» ۰۱۳۸۷ ۲۳). 

روزبهان بقلی شیرازی در شرح شطحیات. محبت را از صفات قدیم الهی می‌داند و می‌گوید: 
اش تفت ی ا ایو سفن شم ا 
کتاب خویش از ذات و صفات خویش خبر دارد. او بیان کرد که او موصوف به محبت ازلی» قال 
... تعالی یحبهم و یحبونه. نفس خود را به محبت بستود محبان را. او صاحب محبت است و به 
نور محبت در دل محبان تجلی کرد تا او را دوست داشته به دوستی او واله شدند نزد او به 
لذت محبت. انوار محبت ایشان از محبت حق پیدا شد. در دل ایشان اگر نه محبت او بودی, 
خلق در حقایق محبت. کی رسیدندی؟! آن محبت قائم به ذات اوست (بقلی شیرازی. ۰۱۲۴۴ 
۷ همان طور که روزبهان می‌گوید. تا خداوند نخواهد و محبتش را در دل کسی قرار ندهد. 
هیچ کسی فقط به واسطه‌ی این که بسیار عبادت کرده است. محبوب الهی نمی‌شود. این عقیده 
را تقریبا تمام صوفیه پذیرفته‌اند که محبت الهی آمدنی است نه کسب کردنی. 

ابن عربی در رسائل خود می‌گوید: محبت حجابی است میان محبٌ و محبوب و هرگاه محبٌ 
از محبت خالی گردد. به وصل محبوب رسد (میرآخوری. ۰.۱۳۷۶ ۷۷). البته ابن عربی. عين 
همین عبارت را از جانب پروردگار و خطاب به خود در مورد عشق نیز می‌گوید: ای غوث! 
آمنظور ابن عربی است] بر تو است که از عشق فانی گردی. زیرا که عشق حجابی میان عاشق و 
معشوق است (همان. ۷۸). این سخن یعنی هر چیز جز خود محبوب و معشوق. حجاب است 
حتی اگر عشق و محبت باشد. پس باید در این راه. از تمام موانع. چه دنیایی و چه غیره گذشت 
و آنچه جز معشوق و محبوب است را کنار زد. 

در رساله «فوائح الجمال و فواتح الجلال» می‌خوانيم که: محبت میوه معرفت است زیر 
کسی که از نعمت محبت بهره‌ور نشده باشد از محبت بهره‌ای نخواهد داشت و چنانچه پیداست. 
محبّت حضرت او نسبت به ما بیش از محبت ما به جناب او آخداوند]ً می‌باشد و شکی نیست 
کسی که دوستدار چیزی باشد. همواره از او یاد می‌کند و خدای سبحانه و تعالی فرموده: دروغ 
گفته آن کسی که مدعی محبّت من باشد و حال آن که چون شب به سرآید می‌خوابد و از من 
خاطر می‌کند و نشانه ویژه محبت انست که در هر حالی که باشد. جز محبوب خویش. دیگری 
را نمی‌بیند و معلومی جز او ندارد (نجم الدین کبری. ۰۱۳۶۸ ۱۳۶). آنجه در این گفتار دیده 
می‌شود. قرابت کلمه محبّت و عشق است. به گونه‌ای که می‌توان جای این دو واژه با یکدیگر 
عوض کرد که البته گاه درست‌تر نیز همین است. نزدیکی معنای این دو کلمه نزد صوفیان آن 
عصر دلیلی به این نوع سخن است. وی در ادامه‌ی همین مبحث محبّت. حکایتی را ذکر می- 
کند:« از سمنون محب" (مجذوب) حکایت شده هرگاه در شونیزیه راجع به محبّت سخن می- 
گفت. قندیل های شونیزیّه از جذبه سخن وی بی‌اختیار شده به راست و چپ به حرکت در می- 


آمدند. از وی خواستند تا درباره محبّت سخنی بگوید. در پاسخ گفت: بقین ندارم در روی زمین 
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O E E E‏ ات مت رکش درا اسان مدای 
در برابر او به زمین نشست. سمنون گفت: هر گاه شایسته‌ای برای شنیدن حقایق محبّت وجود 
پرنده نوک بر زمین می‌زد تا خون از منقارش فروريخته و مُرد (همان ۱۳۷).آنچه از منابع یاد 
هن اه تم ماخ دا هی سوت کی ی ان هه ی 
استفاده کرد. کبرکم (حبة آن معنای متعالی (غشق) را گرفت.سخن روزبهان بقلی شاید بهترین 
تعبیر باشد در این باره: «عشق کمال محیّت است و محیّت صفت حق است. در اسم غلط مشو 
کز حد چو برون شود محبّت عشقست به نزد اهل وحدت 
(عربشاه یزدی» ۰۱۲۶۶ ۸۰). 


۲-۷-۳- عشق 
در ابتدا باید گفت. عده‌ای از بزرگان این امر را کاری بیهوده دانسته‌اند و اصلا بر این عقیده- 
اند که عشق قابل تعریف نیست و نمی‌توان آن را تعریف کرد. ابن عربی می‌گوید: هر کسی عشق 
را تعریف کند. آن را نشناخته و هر کسی که از جام آن جرعه‌ای نجشیده باشد. آن را نشناخته 
و هر کسی که گوید من از آن جام سيراب شدم» آن را نشناخته که غشق شرابی است که کسی 
را سیراب نکند (یثربی» ۰۱۲۶۶ ۵۶). 
در عبارت همی نگنجد عشق عشق از عالم عبارت نیست 
(عطار ۰۱۲۸۲ ۶۶). 
اما در اینجا به اندازه‌ای که کارگشا می‌باشد. آن‌را تعریف می‌کنیم. در فرهنگ دهخدا این 
چنین آمده: عشق را چند معناست. شگفت دوست به حسن محبوب. يا در گذشتن از حد در 
دوستی و ی عام است که پارسایی باشد يا در فسق یا کوری حسن از دریافت محبوب.» یا 
مرضی است وسواسی که می‌کشد مردم را به سوی خود جهت خلط و تسلیط فکر بر نیک 
پنداشتن بعضی صورت‌هاء یا مرضی است از قسم جنون که از دیدن صورت حسن پیدا می‌شود 
و گویند که آن را لبلاب گویند» چون بر درختی بییجد آن را خشک کند. همین حالت عشق 
گفته‌اند ( دهخدا ). 
تقریبا در تمام فرهنگ‌ها برای این لغت چنین معانی را آورده‌اند: شیفتگی. دلدادگی. 
دوستی مفرط. عشق را در اصطلاح روانشناسی یکی از تمایلات جسمانی» حسن جمال. حسن 
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ااك کتورت: اتکی رباعم شوه وان یکی د ملق ال اسان ات 
غالبا جزء شهوات به حساب آید. به عقیده صوفیان» اساس و بنیاد جهان هستی بر عشق نهاده 
در عشق بايد جستجو کرد (بهشتی» ۲۶۵ ۷۱۶). 


ابن‌سینا تعریفی دقیق و منطقی از عشق دارد؛ وی در رساله العشق می‌گوید: هر یکی از 
موجودات حقیقتی چون خیری از خیرات دریابد به طبع خویش عاشق آن باشد. چون عشق 
نفوس حیوانی مر صورت‌های نیکو را و همچنین هر چیزی از موجودات حقیقی چون ادراک 
حسی یا عقلی حاصل شود او را یا راه برد راه بردنی طبیعی. سوی چیزی از چیزها که او را نافع 
باشد در وجود به طبع خویش عاشق ان چیز بود. خاصه که آن چیز او را مفید باشد. خاصیت 
وجود. چون عشق حیوان مرغزار را و عشق فرزند مر مادر را و پدر را (مشکوات بی تاء ۲۴).آنچه 
ابن سینا ارائه می‌دهد. یک تعریف دقیق است از جاری شدن عشق و چگونگی وصول آن به 
شخص و همان طور که روش او است. از دیدگاه کاملا فلسفی و مشایی به این امر نگاه می کند. 
از همین نوع نگاه» در مروج الذهب نیز گزارشی هست که مسعودی آن را نقل می‌کند. می‌گوید 
در مجلسی که نزد بحیی برمکی برگزار شده. سیزده تن از علما و متکلمان مذاهب مختلف 
سخن از عشق به میان آورده‌اند و نتیجه آن که عشق به طور کلی حاصل آمیختگی در روح 
انسان است (پاینده. ۱۳۴۷ء ج ۰۱ ۲۷۲). همچنین آورده است: یکی از اطباء گوید: عشق طبعی 
است که در دل پدید آید و ماده حرص بر آن بیفزاید و چون نیرو گیرد. عاشق دستخوش 
هیجان و لجاجت و اصرار شود و در آرزوهای دراز فرو رود و به شیفتگی و گرفتگی خاطر و افکار 
مالیخولیایی و کم اشتهایی و سستی عقل و خستگی دماغ دچار شود (همان, ج ۲ ۳۷۴. که 
البته این تعریفی ظاهری و قشری از مفهومی گسترده است. شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ ق)نیز این 
حقیقت را ویژه انسان نمی‌داند و می‌گوید: عشق ویژه آدمی نیست؛ بلکه در همه موجودات از 
افلاک و آخشیجان و موالید سه گانه یعنی معدن و نبات و حیوان روان است (بهایی. ۱۳۸۵۷ 
۶( 
اما طبعاً این تعاریف و گفته ها گرچه بسیار باارزشند» جامع و کامل نیستند و همان‌طور که 
گفته شد. این حقیقت. قابل تعریف جامع نیست. تمامی این بیانات و سخنان بخشی از واقعیت 
بزرگ عشق است. در واقع پوسته بسیار نازکی است که تا شکسته نشود. به مغز و اصل مطلب 
پی برده نخواهد شد. در فرهنگ و اصطلاحات عرفانی آمده است عشق آتشی است که در قلب 
واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای بلا و جنون الهی و قیام قلب است با معشوق 
بلاواسطه. مولانا گوید: 
عشق جوشد بحر را مانند دیگ عشق ساید کوه را مانند ریگ 
ی رین رگن ظر شت انست و تن سفاه را ها اتان کال که مراقت ر و ام را 


۳۶ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


پیموده است. درک می کند. عاشق را در مرحله کمال عشق. حالتی دست دهد که از خود 
بیگانه. ناآگاه می‌شود و از زمان و مکان فارغ و از فراق محبوب می‌سوزد و می‌سازد. 
خواب خود بگذار امشب ای پسر یک شبی در کوی بی خوابان گذر 
بنگر انها را که مجنون گشته‌اند همچو پروانه به وصلش کشته‌اند 

و در آن هنگام. مست عشق شده و میان خود و معشوق» واسطه‌ای نمی‌بینند و این همان عشق 
حقیقی است (سجادی, ۰۱۳۸۹ ۵۸۱). 

ابن عربی نیز در این باره می‌گوید: عشق افراط در محبت است که در قرآن از آن به شدت 
یی یی هی E‏ کم فان سنوی اما اه ره 0 ماو 
دیگر می‌گوید: 

آدین بدین الحّب انى توجهت و کائبه فالحّب دینی و ایمانی 
نا اسوة فی بشر هند و آختها و قیس و لیلی تم فى و غیلان 

یعنی: من از مذهب عشق پیروی می‌کنم. سپاهیان عشق بر هر سو رو کنند. عشق ایمان و 
عقیده من است. در میان عشاق کسانی چون. هند و خواهرش و قیس و لیلی و آنگاه فی و 
غیلان برای ما الگویی هستند. در شرح آن گوید: من مشتاقانه و شادمانانه هربار رنج و سختی را 
که بر دوش من می‌نهد می‌پذیرم. هیچ مذهب و آیینی عالی‌تر و بالاتر از مذهبی نیست که پایه 
و اساس خود را بر عشق و شوق به معشوقی که می‌پرستم و آیمان دارم قرار داده باشد (همانء 
۳۲ درکل. صوفیه عشق را آمدنی می‌دانند؛ همان طور که محیّت را می‌دانند. یعنی این که 
بايد خداوند. بخواهد و آن را به دل شخص بیندازد: عشق افراط در محبّت است و آتشی که در 
دل عاشق حق می‌افتد وجز حق را می‌سوزاند. این عشق اثر الهی است و آمدنی است نه 
آموختنی. شیخ اجنید] را سوال کردند از عشق؟ شیخ ما گفت: العشق شبکه الحق (نوربخش: 
۲ ج ۰1 ۱۹۵). 

با توجه به جمیع مطالبی که گفته شد. می‌توان گفت که عشق از لحاظ ظاهری و بیرونی 
تخوس دای اد ید تست 4 ریا کی اطارن هی شود کم این ال هیر 6 ای 
مانند کم خوابی. پربشانی و خیال بافی باشد و از لحاظ درونی و عرفانی. حالتی است که خداوند 
ان را از پس عبادات خالصانه بنده خود به او هدیه می‌دهد. 


۱1-۲-۷-۳- پیشینه عشق در ادب پارسی و صوفیه 

تاریخ‌گذاری از مشخصاتی است که با بهره‌گیری از پژوهش‌های واژگان‌نگاری و به کمک 
فرهنگ‌های بسامدی تعیین می‌شود. تاریخ‌گذاری» یعنی تعیین زمان پدیداری یک واژه. این 
مشخصه در مجموعه واژگان زبان فارسی. متاسفانه به دلیل کمبود منابع بسامدی» چهره‌ی 
نمایانی ندارد. این مطلب درمورد عشق نیز صادق است. فارغ از فرهنگ‌های بسامدی. می‌دانیم 


که: مشق ازلن اها مههه کلماتی با آنن مفهوم وجوه:داشته‌اننا (مشیری: ۰ ۱۳۷۶ 


۳۷ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


گر بخواهیم عشق را به طور کلی در ادب فارسی بررسی کنیم. باید طبیعتا به اولین اشعار 
و نوشته‌های بزرگان این مرز و بوم سر بزنیم. مفهوم کلی عشق در اکثر آثار از ابتدا حضور 
داشته و حاتزاهمیت بوده است. اگر بخواهیم به ریشه‌ی مفهوم عشقی که در قرون بنج و شش 
مد نظر عرفا و متصوفه بود پی ببریم باید به سراغ نوشته‌های ترجمه شده از یونانی و مخصوصا 
آثار افلاطون برویم. اما اگر مقصد ما عشق و مفهوم آن در قرون اولیه ادب فارسی (قرن چهار و 
پنج) است. می توان به قصاید عربی و نسیب‌های آن پرداخت. نسیب‌هایی که در آغاز قصاید قرار 
داشت. اولین جایگاه بیان عشق در ادب فارسی بوده که بعدها تبدیل به غزل عاشقانه شد. قرن 
های بعد با رواج تصوف و استفاده مشایخ صوفیه از شعر برای گسترش و رساندن هرچه بهتر 
آموزه‌ها و تعالیم خود به مریدان و البته عموم مردم که مخاطب ایشان بودند. این نوع مطلب 
خر یی افیف LEDS‏ افیی نها اد ماو SS‏ 
ایو تیان یرای آن قالش زین سریان فا در نم رفن تماند واه بای آ دشر 
نیز پیش رفت. یکی از آثار یونانی ترجمه شده که تاثیر بسیاری در نوع تفکرات صوفیان نهاد. 
رساله ضیافت از افلاطون است. این رساله در باب عشق است (صبور. ۱۳۴۹ ۶٩‏ 

آنجه متصوفه در باب عشق از افلاطون يا تفکرات دیگر گرفتند مانند دانه‌ای بود که به 
زحمت و تجربه خویش آن را بَدل به درخت تنومندی کردند که میوه و ثمره‌اش را در قرون 
هفتم و هشتم و نهم در آثار بزرگانی چون عطار. مولانا حافظ و سعدی مشاهده می‌کنیم. 
مطلبی که تقریبا تمام محققان درمورد ان اتفاق نظر دارند این است که مکتب عشق در واقع 
بزرگترین و پر رونق‌تربن مکتب در ادب فارسی است. احمد غزالی نیز یکی از برزگترین 
شخصیت‌های تاثیرگذار این مکتب است که با گفته‌ها و آثارشء شاگردانی را تربیت کرد که 
همگی صاحب نظران این عرصه شدند. این مکتب را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد. یکی 
عشق‌هایی که در آثار (نظم و نثر) صوفیانه دیده می‌شود و دیگر عشق‌هایی که در غیر این آثار 
هست. گروه اول از حجم و گاهی از تعالی بیشتری نیز برخوردارند. 

اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم. واژه عشق به شعر صوفیانه وارد شد. البته چگونگی 
دام تا اف از ها یه اس تون سور NEE‏ 
تیه ای E‏ اروت بان سک CEE‏ 
درزمان کودکی در خانقاه شنیده بوده است: 

این عشق بلی عطای درویشان است خود کشتنشان ولایت ایشان 
دینار و درم نه رتبت مردان است جان کرده فداء کار جوانمردان است 
(محمدبن منور. ۰۱۲۸۱ج۱: .)٩۷‏ 

البته در صحت این روایت تردید بسیاری است. همچنین اشعاری عاشقانه به دو تن از صوفیان 


قرن پنجم نسبت داده شده است. یکی محمد بن عبد ا... بن باکویه (باباکوهی) (م حدود ۴۲۰- 


۳۸ 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۰ ق) است که علامه قزوینی این مطلب را رد می‌کند و تاریخ این اشعار را مقدم بر قرن نهم 
و دهم نمی‌داند. همچنین در اثری به نام « الستین الجامع للطائف البساتین املاء» ابوبکر 
احمد زید طوسیء اشعار عاشقانه‌ای نقل شده است که این اثر قرابت‌هایی با بحرالحقیقه احمد 
غزالی است. اما قدیمی‌ترین منبعی که بطور گسترده از این اشعار استفاده کرده است و سندیت 
دارد.کتاب سوانح احمد غزالی است. در این کتاب بیش از صد بیت شعر وجود دارد که اکثریت 
ان را ابیات عاشقانه تشکیل می‌دهد که یا از خود غرالی است ویا از شاعران صوفی قرن پنجم. 
رباعیات و دوبیتی‌های صوفیان قرن پنجم» نخستین تجربه‌های شاعرانه صوفیان پارسی زبان 
است. در واقع پیدایش زبان شعر عاشقانه- صوفیانه پارسی حاصل پیوندی است که میان تصوف 
و شعر عاشقانه و غیرصوفیانه پارسی ایجاد شد. آنچه دقیقا موجب ایجاد چنین پیوندی شد. 
پذیرفتن لفظ عشق و مشتقات آن و الفاظ و مفاهیم مربوط به آن در تصوف بود. در نتیجه‌ی 


این پیوند. زبان شعر عاشقانه‌ی پارسی به صورت یک زبان دینی و مقدس در آمد (همان. 4۷). 


۲-۲-۷-۳- عشق از دیدگاه غزالی 
در ابتدا به احادیشثی از پیامبر(ص) اشاره می‌کنیم که ریسمان شنک صوفیان عاشق برای 
رهایی از سخنان عیب جویان قشری بود. ابن داوود اصفهانی در کتاب الزهرة حدیثی روایت می- 
فعَفً فکتمّه فمات. فهو شهید (داوود اصفهانی. ۰۱۹۲۳ ۶۶). همچنین روزبهان بقلی نیز در 
کتاب عبهرالعاشقین حدیئی از پیغمبر(ص) روایت می‌کند که در آن جواز عشق صادر شده 
است: قد وی عن النبی(ص)». انه قال: یقول ا... تعالی عزوجل: الغالب على قلب عبدی الاشتغال 
بی جعلت شهوة عبدی فی مسألتی و مُناجاتی قَاذا کان عبدی گذلک» عشقنی و عشقته و اذا 
کان عبدی کذلک و اراد عبدی ان یسهو عنی» حلت بینی و بین السهو عنی. اولتک اولیایی حفَأ 
اولتک الابدال. اولتک الذین اذا اردت اهل الارض بعقوبه درئتها عنهم من اجلهم (روزبهان بقلی. 
۰ ا اخادیت و روایاتی دگ ماف فال فریش:ان معنمدا قد غشق ربه (همان) و 
همچنین تفاسیر عرفانی از قرآن کریم که صوفیانی مانند حلاج» جنبد» بایزید. خرقانی. محاسبی 
مردم می گردید و افکار عمومی را آماده دریافت سخنان دیگر صوفیان که از پس این بزرگان 
آمدند» می کرد. 

در ارتباط با عشق و محبت الهی» سه گروه کلی وجود دارد: اول: آنان که متمسک به ظاهر 
انکار می کنند. کاربرد کلمه عشق را به کلی رد می‌کنند. دوم: تصوف گرایان شریعت مدارند. 
اینان بزرگترین کتاب‌های نظری را درباره تصوف نوشته‌اند و کوشیده‌اند تا ميان شریعت و 


۳۹ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
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طریقت پیوند و الفت برقرار کنند. اينان با آن که نظریه گروه اول را در باب محبّت. گاه از روی 
توافق نقل می‌کنند. اما منکر محبت میان خالق و مخلوق نمی‌شوند و اقوال متعدد صوفیان را 
نیز نقل و به شرح و بسط آن می‌پردازند. با این همه از کاربرد کلمه عشق پا پرهیز می‌کنند و یا 
اگربه آن اشاره می کنند» در جهت رد آن است. به خصوص به دلیل بار شدید عاطفی و افراطی 
آن. سوم: صوفیان اهل ذوق و کشف و اشراق‌اند که از طریق تجربه‌های روحی و یافته‌های عملی 
و لحظه‌های گسستن از من تجربی را تجربه کرده‌اند و سخن از دیده‌ها می‌گویند نه از شنیده‌ها. 
برای آنان خواه عشق با همان بار شدید و پرشور عاطفی‌اش معنی دارد. چه آن زمان که از روی 
احتیاط کلمه محبت و حب را برزبان می‌آورند و چه زمانی که بی‌پروا از عشق سخن می‌گویند. 
کسانی چون رابعه عدویه. معروف کرخی» سری سقطیء جنید بغدادی. حلاج. خرقانی. عین 
القضات. بایزید. احمد غزالی سنایی. عطار» مولانا و بسیاری دیگر حتی آن گاه که از محبت 
می‌گویند» منظورشان عشق است که مبتنی بر تجربه‌های روحانی شخصی که شهود زیبایی و 
جلوه های جمال حق در ضمن آن تجربه‌هاء انگیزه پدید آمدن و متمکن شدن آن در روح و 
جان آنانست برای بیان این حالت شدید عاطفی» کلمه عشق مناسب‌تر از محبت است 
EEN E EL OR AES)‏ 1 
توف غاا وش ادخب اسك :اما کر كرا ا عى اوت اسه وة ا ی 
نه عشق انسان است با خداوند و نه عشق خداست با انسان» او می‌خواهد از مطلق عشق سخن 
بگوید و از مراتب عاشقی و معشوقی به طور مطلق بحث کند. یعنی خواه عاشق انسان باشد یا 
ابلیس يا خدا و خواه معشوق خدا باشد یا انسان. این تعبیر پیش از غزالی» حتی در آثار 
معاصران او. از جمله برادرش. ابوحامد دیده نشده است و احمد غزالی نخستین کسی است که 
چنین نظریه ای را در تصوف بیان کرده است (پورجوادی. ۰۱۳۵۸ ۴۲ از ارکان عرفان غزالی. 
مساله تنزیه عشق از وجود است و لازمه بازگشت روح به مبدا برای این که روح به کمال رسد. 
باید دست از وجود عاشقی خویش بشوید و سرانجام وجود معشوقی نیز در ذات عشق محو افتد. 
چه عاشق و معشوق, هر دو غیراند (همان» ۱۰۳). 

احمد غزالی وام‌دار نظربات حلاج در باب عشق است ولی نه به طور کامل. نظربه عشق با 
محبّت ذاتی حلاج و دیلمی تفاوتی با قول حکمای قدیم یونان دارد و آن این است که در یکی 
عشق صفتی است که عین ذات است و در دیگری حقیقتی است که ابداع شده است يا از خود 
مبدع يا از نور عقل. این نظریه (عشق ذاتی) به گونه‌ای که حلاج بیان کرده است. قبلا در 
تصوف اظهار نشده است. دیلمی که نقل کننده این گزارش است. سر نخی به ما می‌دهد. چنان 
که بلافاصله پس از نقل قول حلاج و اشاره به تفاوت نظر او با نظر حکمای قدیم می‌نوبسد: از 
فیلسوفی درباره آغاز عشق سوال کردند و من در مجلس حاضر بودم و او در پاسخ گفت: اولین 
کسی که عشق ورزید. باری تعالی بود. او به خود عشق ورزید چه جز او کسی نبود. او از بهر 
خود به جمال و جلال خود و به جمیع صفات به خود تجلی کرد و به خود عشق ورزید (دیلمی؛ 
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۲ این همان نظریه عشق ذاتی است. این نقل قول» ريشه تاریخی عشق حلاج را به ما 
نشان می‌دهد. غزالی نخستین کسی است که عشق حلاجی را بسط داده و کتابی درباره اوصاف 
عشق به عنوان افراط يا شدت محبت نگاه نمی کند. بلکه مانند حلاج و ابن سیناء عشق را صفت 
میان عشق و روحی و عاشق شدن روح به حسن معشوق آغاز می‌شود و با شرح حالات عاشق؛ 
اوصاف معشوق ادامه می‌یابد. گاهی نیز به حقیقت عشق اشاره می کند. متلا عشق مرغ ازل 
داشته‌اند کنار گذاشته و همه جنبه‌های منفی را از این لفظ و معنی آن دور ساخته است. بدین 
ترتیب عشق را در ادبیات صوفیانه و عرفانی زبان فارسی. اعم از نظم و نثر به صورت یک 
حقیقت باشکوه آسمانی درآورده است (پورجوادی. ۷ (AY‏ 

نظریه عشق ازلی و همراه با آن موضوع میثاق یا عهد الست و تجلی حق به صورت معشوق 
و نظر ارواح به این صورت و عشقی که بر دل‌ها پدید آمد فی‌الجمله وارد شعر عاشقانه - صوفیانه 
زبان فارسی شد. در واقع این نظریه به صورتی که احمد غزالی آن را مطرح کرده است. خود 
یکی از ارکان مابعد الطبیعه شعر عاشقانه- صوفیانه زبان فارسی است و شعرای صوفی مشرب و 
عارف نیز سابقه عشق خود را به پیش از ورود به این عالم رسانده و خود را از ازل عاشق 
دانسته‌اند. متلا وقتی غزالی می‌گوید: 

با عشق روان شد از عدم مرکب ما روشن ز شراب وصل دائم شب ما 
زان می که حرام نیست در مذهب ما تا باز عدم خشک نبینی لب ما 

اشاره او به عشق ازلی است (همان. ۲۲۳).البته به طور قطع. این قدیم. قدیم ذاتی نیست 
محبّت و عشق ازلی ظاهرا در قرن سوم در تصوف به وجود آمده و اولین کسانی که دراین باره 
سخن گفته‌اند مشایخی مانند: جنید بغدادی و حسین حلاج بوده‌اند. با وجود این که این دو 
عارف سابقه‌ی عشق انسان را به روز میناق رسانده‌اند» اما تعبیر عشق ازلی را در این مورد به کار 
نبرده اند. ازلی بودن محبت وعشق از این لحاظ است که میثاق [الست بربکم؟ قالوا بلی ] 
رویدادی ازلی است. حلاج عشق را یکی از صفات ذات حق می‌داند و لذا آن را قدیم می‌خواند 
پس ازلیت عشق به طور کلی به معنای حادث نبودن آن است. این عقاید با همه اهمیتی که 
دارد مورد استقبال عموم صوفیه واقع نشد. ولی از اواسط قرن پنجم به بعد مشایخی که بر 
عشق تاکید می‌کردند. به خصوص مشایخ خراسان, این عقاید را بار دیگر و به صورت برجسته‌تر 
در آثار خود مطرح کردند. از آن جمله احمد غزالی است. وی در جایی از کتاب سوانح» عشق را 
مرغ ازل می‌خواند و در جایی دیگر از میثاق به عنوان رویدادی ازلی یاد می‌کند و می‌گوید: « 
بارگاه عشق» ایوان جان است که در ازل ارواح را داغ الست بربکم. آنجا بار نهاده است»و 
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همچنین است در آثار عین القضات (همان» ۲۲۰). نظریه دیگری نیز وجود دارد و أف عشق 
کیهانی است. عشق کیهانی عشقی کلی است. عشق انسان به پروردگار نیز جزیی از آن است. در 
این عشق نه تنها نسبت انسان؛ بلکه نسبت همه موجودات با خداوند عالم. چه موجودات زمینی 
و چه موجودات آسمانی. چه موجودات دنیوی و چه اخروی و بهشتی در نظر گرفته می‌شود. به 
عبارت دیگر عشق کیهانی تا حدود زیادی به مسائل ما فی الطبیعه به خصوص حقیقت و ذات 
موجودات طبیعی و زنده به طور کلی مربوط می‌شود و لذا موضوع عشق از صورت دینی و 
عرفانی محض خارج گشته و به صورت فلسفی در می‌آید. نظریه عشق کیهانی» نظریه‌ای است 
که در قرن پنجم بین فلاسفه و حکما شایع شده بود و صوفیه نیز خود به این موضوع اذعان 
وه زان ۲۴۲ 

a‏ هه وی اه E‏ وا شم دای ترا ام کم اس سفن 
همگانی بودن عشق و درجات و مراتب آن در موجودات مختلف و دوم تجلی حق تعالی در 
سراسر عالم و قبول تجلی از طرف موجودات مختلف. موضوع اول ناظر به عاشق و احوال اوست 
و موضوع دوم ناظر به تجلی خیر پا حسن و جمال معشوق در عالم است. همین تجلی است که 
باعث پدید آمدن عشق در موجودات می‌گردد. عقیده احمد غزالی در مورد عشق کیهانی, تا 
حدودی مبهم است. وی اساسا با عشق میان انسان و پروردگار سروکار دارد. نظریه او درباره 
عشق ازلی و موضوع میثاق عهد الست ناظر به نسبت انسان و خداوند است. در آغاز کتاب 
سوانح» وقتی غزالی می‌خواهد از عاشق و معشوق سخن بگوید. ابتدا از روح و آميزش آن با 
عشق یاد می کند. در مساله عشق کیهانی ما با موجودات مختلف در عالم سروکار داریم ولی 
غزالی با این موجودات و به طور کلی با مسائل مافی الطبیعه و جهان شناسی. چندان کاری 
ندارد. فقط در یک فصل سوانح است که به نظر می‌رسد نویسنده به یکی از دو رکن نظریه 
عشق کیهانی اشاره کرده است«سر روی هر چیزی نقطه پیوند اوست و آیتی در صنع متوالی 
است و حسن» نشان صنع است و سر روی» آن روی است که روی در او دارد و تا آن سر روی 
نبیند هرگز ایت حسن نبیند. ان روی جمال و یبقی وجه ربک است» (فصل ۱۳). اشاره احمد 
مار ا کے انیت یا تسا وا اقا هرهش که انسیا 
SÊ‏ گنه کار A‏ کم ام ای هنایم و شاعزاه ایسش ره 
اصطلاحات او جنبه دینی و قرآنی دارد. عالم ممکنات در اینجا (عالم) صنع خوانده شده و به 
ای ود کال اد اما سس حال ا که ات تا فرشا هافر 
لازمه عاشقی درد و رنج و تحمل بلا و سرانجام. فناست. در حالی که فرشتگان فنا ناپذیرند. در 
ای وهای خر اا فقط ای اش کف عا کے یی وو اع و واک ۱۳۱۷ 
۲۳۸ 
احمد غزالی مهم ترین صوفی است که نظریه نوژگانی را اختیار نموده است. ابوالفتح نوژگانی 
[النوشجانی] فیلسوفی نوافلاطونی است. نوژگانی میان هوی و محبت و عشق فرق می‌گذارد و 
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آنها را به ترتیب به طبیعت. نفس و عقل نسبت می‌دهد: الهوی من عوارض الطبیعه و الحبٌ من 
علاثق النفس و العشق من محاسن العقل. نوژگانی الفاظ طبیعت و نفس و عقل را به معنای 
نوافلاطونی به کار می‌برد. مراد او از عقل» صادر اول در نظام فلسفی افلوطین است که در یونانی 
به آن «نوس» گویند. شیخ شهید. شهاب الدین سهروردی (م ۵۸۷ ق) در رساله هفی حقیقه 
العشق» عشق را با عقل مرتبط دانسته است. در زبان سهروردی نیز عقل به همین معنایی که 
ماکان انتگابه کار رفته ایست: اه ل که وی ,وی رون ات رهم ناک 
است که مصدر عشق است. مراد نوژگانی از نفس. اقنومی است که از عقل صادر شده و بدان 
«یسوخه» گویند. پس از ان طبیعت است که از نفس پدید آمده است و با عالم مادی فرق دارد. 
از آنجا که عقل که صادر اول است. برتر از نفوس و طبیعت است. پس عشق هم که از محاسن 
عقل است از هوی و محبت برتر است. همین طور محبت از علایق نفس است از هوی که از 
عوارض طبیعت است. برتر است (پورجوادی. ۰۱۳۸۷ ۷۷). غزالی در ابتدای سوانح درباره‌ی پدید 
آمدن روح و عشق و همسفر شدن این دو سخن می‌گوید. مراد او از روح» در اینجاء روح اعظم 
است که همان صادر اول در نظام نوافلاطونی یعنی عقل کلی است. وی در کتاب سوانح جان را 
مترادف روح به کار برده و نسبت آن را با عشق چنین بیان می‌کند: «بارگاه عشق ایوان جان 
است». غزالی. محبت وهوی را به همان معنای عشق به کار می‌برد و از این جهت. رای او با رای 
نوژگانی فرق دارد. در نگاه وی عشق یک واحد بیش نیست. یعنی. چیزی به نام عشق مجازی و 
حقیقی وجود ندارد. عشق یک حقیقت است که از جانب خداوند صادر می شود. شيخ محمود 
شما ی ور کنات ی القن ا ا .مد کی عه فان کا افراط مت اس 
جز از ځُسنی که در مظهر انسانی است» صورت نبندد که آیینه دل جز به صورت حسن تام 
N yT‏ ی یقین او را بسوزاند و بی 
مزاحمت خحخب اغیارء خود به خود عشق بازی کند و آنگاه (این عشق را) حقیقی گویند 
QASO)‏ 


۲-۷-۲- جمال پرستی 
خسن در زبان عربی به معنای «زیبایی» و «نکویی» آمده و حَسّن یعنی زیبا «الحسناء» به 
معنی زن زیبا می باشد. «الحُسنی» اسم تفضیل مونث. یعنی زن زیباتر است؛ به معنی عاقبت 
به خیری و مطلق زیبایی نیز استفاده شده است. 

زیبایی شناسی (۳5۱۳60658) که در عربی «علم الحمال» گفته می‌شود. نظام و دیدگاهی 
فلسفی است که درباره معنی و تعریف زیبایی» خاستگاه و چگونگی پیدایش تصورها و تصدیق- 
های مختلف درباره‌ی زیبایی» ذهنی يا عینی بودن آن. فلسفه‌ی زیبایی و فلسفه‌ی هنر در تاریخ 
تمدن بشر و بالاخره نقش و ارتباط شناخت زیبایی با هنر و دیگر دستاوردهای ذوقی نیز گفتگو 
می‌کند (افراسیاب پور» ۰۱۳۸۰ ۱۷ اولین نظریه پرداز مکتب جمال و زیبایی» افلاطون (م ۴۲۹ 


۳۳ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


ق. م) است. تفسیم بندی زیبایی. به محسوس و معقول از او آغاز می‌شود و او به نوعی صاحب 
این مکتب است. تعاریف زیبایی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: یک عده در تعریف زیبایی 
به شعری زیبا و جملاتی دل انگیر و خیال آفرین و گاهی آرمانی یا تجربی اکتفا کرده‌اند؛ اما 
دسته‌ی دوم بر مبنای فلسفه‌ای خاص به تعریفی منطقی پرداخته‌اند. افلاطون می گوید:«روح 
انسان در عالم مجردات پیش از ورود به این دنیاء حقیقت زیبایی و حسن مطلق. یعنی «خیر و 
نیکی»را بی‌پرده و حجاب دیده است. پس در این دنیا چون زیبایی ظاهری و نسبی و مجازی را 
می‌بیند. از آن زیبایی مطلق که پیش از این درک نموده» یاد می‌کند. غم هجران به او دست 
توان به طور قطع نظر داد؛ البته اروپاییان مبداء همه پیشرفت‌ها و تمدن‌های باستان را در یونان 
زیبایی شناسی مخصوص قوم و تمدن خاصی نیست. چرا که انسان به طور فطری به آن سمت 
میل دارد و این حرکت یعنی میل و خواهش درونی انسان به زیبایی در تمام تمدن‌های باستانی 
حضور داشته است. در فرهنگ ایران باستان و آیین مهری و زرتشتی» شاهد گرایش همه جانبه 
به سوی زیبایی هستیم که حتی الهه زیبایی نیز در ميان الهه‌های ایشان دیده می‌شود. در 
آیین مهرء زیبایی شناسی خاصی وجود داشته که نور و روشنایی سرچشمه‌ی همه‌ی زیبایی‌ها 
تلقی گردیده و این نتیجه گرفته می‌شود که زیبایی» از زیبایی» زاده می گردد (افراسیاب پورء 
(TA ۰‏ 

این مکتب در تمام ادیان و تمدن‌ها به گونه‌ای راه خود را باز کرده است و از جایگاهی 
ویژه برخوردار شده است. در تمدن بزرگ اسلامی نیز از همان ابتدا؛ء یعنی در آیات قرآن کریم و 
احادیث پیامبر و سخنان بزرگان. شاهد ظهور و بروز آن هستیم. یکی از مهم ترین این آیات که 
می توان تمام زیبایی‌ها را در ذیل آن قرار داد آیه ۱۸۰ اعراف» است: «و لله الأسمَاءٌ 
الحسنی فادعوه بها...» البته نام‌های خداوند «۱۱۰۰» عدد است که اسماء العظمی ۱۰۰۱ 
اسماء الحسنى »4۹“» اسم است. سنایی در حد بقه می گو بد: 

نام‌های. بزرگ . و محترمت رهبر جود و نعمت و کرمت 

هر یک افزون ز عرش و فرش و ملک کان هزار و یک است و صد کم یک 

(سنایی۱۳۵۹۰ ۶۰) 

در تفسیر این آیه (۱۸۰ اعراف) می‌توان چنین گفت: نام‌های زیبا برای خداست» یعنی هر آنچه 
که زیباست؛ زیبایی مطلق از آن اوست. در آیه «۲۴» سوره حشر آمده: (هوّ ال الْخَلِق الْبَارِئ 
الْمْصوَرَ لَه لاْسمَاء الخسنی یُسبّح له مَا فى السمَوّت و الازض و هُو اریز الحکیم) که نام‌های 


متعلق به خداوند است و اگر به انتهای آیه دقت شود. خداوند فقط خود را به زیبایی معرفی 


۳۴ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


نمی‌کند. بلکه او از بنده‌هايش می‌خواهد که به سمت این زیبایی بروند و وی را با نام های زیبا 
بخوانند» یعنی علم پیدا کنند. علم از لحاظی به سه دسته تقسیم می‌شود: ۱- علم الیقین؛ بعنی 
این که درباره مطلبی. چیزی بدانیم؛ مثلاه همین زیبایی؛ بدانیم که زیبایی چیست و به چه چیز 
ا کت سین الق ای الا امت ا مخ کی میات راا 
که خی و تایه یی لشیم مس ای A E‏ ین ای که 
تبدیل شدن به زیبایی. خداوند در این ايه انسان را به این مرحله دعوت می‌کند. در ميان 
احادینی که ازپیامبر نقل شده است. این حدیث: «ان ا... جمیل و یَحب الجمال». معروف‌ترین و 
پربسامدترین است .روزبهان بقلی نیز در عبهر العاشقین. حدیثی دیگر را نقل می کند که «رآیت 
ری فی آحسن صوره» (روزبهان بقلی. ۰۱۳۸۰ .)٩۲‏ همچنین در دعای سحر می‌خوانيم که : 
E a‏ من مالک E a‏ مالک خبیل ES ES‏ مه باق (ع) 
ا کو ا و ا ا ا کا ی و و ی ی ی د 
وجود قوی‌تر باشد» زیبایی‌اش تمام‌تر و زیباتر خواهد بود و وجود هر چه خالص ترء زیباتر است. 
هرچه زیبایی و جمال نور هست. همه از اوست و نزد اوست. او همه زیبایی است و همه‌اش 
زیبایی است و هر چه جمال و کمال است. تعلق به حق تعالی دارد. پس او تعادل حقیقت 
رای ات بدو ای که شاه طا فر افد اما ی ۳۹:۱ هس 
خداوند می‌فرماید که :«فأینما تولوا فتم وجه 6..1؛ یعنی به هر سو رو کنید. خدا آنجاست. 

حال از این مطلب دو نکته برداشت می‌شود: یکی این که خداوند زیباست. دوم این که هر 
سو رو کنیم. خداوند آنجاست. نتیجه این که تمام آفریده‌های خداوند زیبا هستند. خداوند در 
ضمن این آیات به انسان اصالت داده؛ یعنی انسان را والاترین موجود در درک زیبایی معرفی 
وده انت راساب و ۱۱۷/۱۷۰۸۱۱ 

ر اا ا ا ی ا کی اط ی اا اس ای ات 
را بیان کرده و بحث را چنین نتیجه گیری می‌کند: «زندگی که لایق شان آدمی است؛ یعنی 
زندگی با سعادتی که در آن به مشاهده زیبایی مطلق مشغول باشی. اگر گوشه‌ای از این زیبایی 
به تو رخ نماید. از همه مال و مکنت و زیبایی‌هایی که اکنون از تو دل می‌برند. دل بر می‌کنی و 
اه مها هل مکی ها فص ای اش یداه ای ان ماس یه 
حقیقت بین می‌بود تا به دیدن این زیبایی موفق می‌شدیم. صفا و خلوص این زیبایی بی نظیر 
شور ودک ای ھچ وک ھا ینود کی هاش خان فان ا کک تفاظن :۱۳۶۱ 
۳۳۸ 

«جمال پرستی» مکتبی است که نامش, اندکی با عمل عاملانش متفاوت است؛ یعنی در نام 
این مکتب (جمال پرستی) اندکی معنی شرک گونه وجود دارد. اما واقع امر این است که 
منظور از جمال پرستی, نه جمال زیبا رویان زمینی, که جمال حق تعالی است که در مخلوقات 
منعکس شده است. چون انسان نمی‌تواند جمال حق را مشاهده کند. خداوند «لن 


۳۵ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


ترانی »(اعراف» ۳ را به حضرت موسی(ع) از این رو گفت.لاجرم صوفی به این مخلوقات نگاه 
می کند.» چرا که انسان خودبه خود. به سمت زیبایی میل دارد و همان طور که گفته شد. این 


۱1-۲-۷-۳- جمال پرستی صوفیه 
در ابتدا شرح و ريشه کلمه صوفی را که علامه همایی در مقدمه مصالح الهدایه نوشته‌اند به 
اختصار بیان می‌کنیم. ابوالقاسم قشیری در رساله‌ی قشیریه چهار عقیده برای اشتقاق کلمه 
صوفی ذکر می‌کند و هیچ کدام را نمی‌پسندد و می‌گوید. ظاهر انست که این کلمه اشتقاق 
عربی ندارد؛ به منزله لقبی است که به طایفه و فرقه مخصوص اختصاص يافته است. در مقدمه- 
ی ابن‌خلدون. اشتقاق صوفی را از کلمه «صوف» به معنی پشم به مناسبت پشمینه پوشی 
طایه تفه تسه دام اهب کو ویر سفق اویش ده ان 
مانند قشیری دارد. ابوربحان بیرونی» مانند قشیری معتقد است که صوفی اشتقاق عربی ندارد و 
پراش ی ره وتان (شوف تقد ره ی کت و انش ا 
بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که اگر چنین اقتباسی شده بود. در کتب لغت عربی در جزء لغات 
دخیله ضبط می‌گردید. عده‌ای دیگر نیز این کلمه را مشتق از (صْفْه)» به مناسبت احوال صوفیه 
به اهل (صفه)» یعنی زهاد و غبّاد صدر اسلام دانسته‌اند. این اشتقاق نیز اشتباه است؛ چرا که در 
نسبت به «صفه»» (صفْی) گفته می‌شود نه صوفی. دیگر این که گفته‌اند مشتق از ماده (صفا) و 
(صفوت) باشد که این وجه نیز به دلایل صرفی و نحویی عربی» خالی از اشکال نیست و نیز 
گفته‌اند. از جمله اشتقاق این کلمه از (صوفانه) به معنی گیاه کوتاه ناچیز مشتق است. به 
مناسبت تذلل و تواضع صوفی. 

اما مشهورترین و صحیح‌ترین اقوال در اشتقاق کلمه صوفی آنست که منسوب به (صوف) 
به معنی پشم باشد؛ به مناسبت پشمینه پوشی که مرسوم صوفیان بوده (کاشانی» ۰۱۳۸۸ ۷۶- 
AEA‏ غامار کف ا هقف تیف کته این یله 
بود که عشق و جمال معشوق زمینی را نردبانی دانستند برای رسیدن به عشق الهی «عشق 
انما فن الخ (رووییان ع 0 0۲۳ هر فافع انش عفیدم: جاصلا قاقات 
میان عشاق بود. چه این که عاشقانی بودند که در ابتدا سخت عاشق زن یا مردی شده و پس از 
چندی عشق ایشان تبدیل به محبت الهی می‌گشت. از بزرگترین ایشان که در قرآن نیز از آن 
به عنوان «احسن القصص» یاد می‌شود. داستان یوسف (ع) و زلیخا است. زلیخاء به شدت درگیر 
عشق یوسف گشته بود و در این عشق جفاها دید که البته انتهای آن وصال به محبوب حقیقی 
شد. نمونه دیگری که می‌توان مثال زد» روایتی است که درباره فضیل عیاض و نحوه تحول او 
ذکر کرده‌اند. عطار در تذکره الاولیا می‌گوید: « و در ابتدا بر زنی عاشق بود. هرچه از راه زدن به 


دست آوردی بر او آوردی. و گاه و بیگاه بر دیوارها می‌شدی بر هوس عشق آن زن و می‌گریست. 


Ha 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


یک شب کاروانی می‌گذشت؛ در میان کاروان یکی قرآن می‌خواند. این آیت بر گوش فضیل 
رسيد: «ألم أن لین انوا أن خشع فلوم زگ اله وا ول من الحو ول یکلا کین وتا 
الکتاب من بل فطال عَلَیَهم الم فقنت فلوم وکثیر مُنهْمٌ فاسفون» (حدید/ ۱۶(آیا وقت 
آن نیامد که این دل خفته ی شما بیدار گردد؟..)تیری بود که برجان او آمد چنان آیت به 
مبارزه‌ی فضیل بیرون آمد و گفت: ای فضیلءتا کی تو راه‌زنی؟ گاه آن آمد که ما نیز راه تو 
بزنیم»(عطار ۰۱۳۸۲ ۱۴۵). اما این مسئله فقط در بین صوفیان نبود. در واقع جمال پرستی. 
آبشخوری است که بسیاری بزرگان از آن سیراب شده‌اند. در قصه یوسف(ع). حضرت یعقوب(ع) 
در واقع مانند یک جمال پرست واقعی و تمام عیار است که مبانی این مکتب را به کمال 
داراست. او از عشق روی و خوی یوسف. حتی چشمانش را از دست می‌دهد تا جایی که مورد 
سرزنش اطرافیان قرار می گیرد؛ ولی از این کارش دست بر نمی دارد. 

همواره با بحث جمال پرستی. بحث دیگری نیز همراه است و آن جریان عشق مجازی و 
حقیقی است؛ عشق مجازی در واقع به عشق های زمینی و عشق حقیقی به عشق الهی اطلاق 
می شود. احمد غزالی حتی از استعمال لفظ مجازی درمورد عشق خودداری می‌کند. عشق از 
نظر او عشق است. خواه عاشق و معشوق خلق باشند یا حق (پور جوادی. ۰۱۳۵۸ ۶۰). برای 
توضیح این مطلب می‌توان از نظریه تشکیک وجود در حکمت متعالیه کمک گرفت. طبق این 
نظریه وجود یک حقیقت واحد است که از شدت و ضعف برخوردار است و همین شدت وضعف 
پاش قاری ی هرق اعد وال E E‏ یقت ماک است هار کید وت 
برخوردار است. آنجا که انسانی عاشق انسانی دیگر می‌شود. در واقع هنوز در همین حقیقت 
وجود دارد؛ اما در مرتبه نازله‌ی آن و جایی که انسانی چون پیامبر (ص) عاشق پروردگار خود 
می‌شود. اوج این حقیقت و نهایت شدت آن است. 

دو اصطلاح عشق حقیقی و عشق مجازی در مقایسه با تعابیری چون «عشق طبیعی» و 
«عشق انسانی» از اصطلاحات متاخر صوفیه به حساب می‌آیند و در واقع متعلق به مذهب 
تصوف عاشقانه هستند. در آثار صوفیان قرن پنجم هم دیده نشده است. حتی در سوانح و 
تمهیدات هم که از نخستین آثاری است که درباره مذهب عشق به زبان عاشقانه نوشته شده از 
تعابیر «عشق به خالق» و «عشق به مخلوق» استفاده می شود. علت ان این است که اصطلاح 
عشق حقیقی و عشق مجازی در عصر ایشان هنوز رایج نبود (پورجوادی. ۰۱۳۸۷ ۱۹۰). از نظر 
احمد غزالی. جهان آینه جمال جانان است و زیبایی‌هایی که در آن مشحون است. جلوه و 
مظاهر ظاهری می‌توان جست. «دیده حسن از جمال خود بردوخته است که کمال حسن خود 
را در نتواند یافت الا در آینه عشق, لاجرم از این روی جمال را عاشق درباید تا معشوق از حسن 
خود در آینه عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد. این سری عظیم است و مفتاح بسیار اسرار 
است » (پورجوادی» ۰۱۳۵۹ ۲۰). 


۳۷ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۳۸ 
این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) د گاه علوم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و و (حات بعدی آن و سایر قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


بنابراین عشق انسانی و التذاذ از جمال ظاهری برای عارفان مکتب عشق. مقدمه وصول به عشق 
امتحان و مایه تزکیه نفس و رهایی از خودخواهی و تمرین ایثار غیرپرستی می‌کند. بلکه از 
لحاظ تجربه ذوقی و زیبا شناخت که ادراک حسن و جمال ظاهری و التذاذ از مظاهر زیبایی 
ذوق صوقی را جلا می‌دهد و وی را مستعد می‌کند. برای اهراک لطایف حسن و جمال غیبی 
(زرین کوب. ۰۱۳۸۶ ۱۷۸). عارف کامل» همان طور که دل بر اصل حسن و تجلی آن در مجالی 
روحانی می‌بندد به تجلی همان حسن در مظاهر حسی نیز می‌تواند دلبستگی داشته باشد. 
شمس تبریزی در مقالات می گو بد: «شاهد بجوی تا عاشق شوی و اگر عاشق تمام نشده به این 
شاهد. شاهدی دیگر. جمال‌ها در زیر چادر بسیار است» (شمس تبریزی» ۰۱۳۷۳ .)۲۰٩۹‏ منظور 
از چادر» حجاب ظاهری هر چیزی است؛ یعنی اگر به واسطه‌ی اسمی از اسماء ا... نتوانستی 
کامل با او آخداوند] ارتباط برقرار کنیء به اسمی دیگر چنگ بزن. جمال و وجه خداوند در همه 
جا بسیار است. فقط حجاب ها را کنار بزن (أينما تولوا فثم وجه |... ). ربتر می‌گوید: «عشق 
مجازی سنگ محکی است برای خلوص نیت کسی که می‌خواهد عاشق صادق باشد. خداوند 
صوفی را دچار عشق مجازی می‌کند تا او «رسوم عشق بازی» را فرا گرفته و با شداید و مکاید 
(ریتره» ۰۱۲۷۹ ۶). 


۲-۲-۷-۲- دیدگاه غزالی در مورد جمال پرستی 
احمد غزالی در کتاب «بحر المحبه فی اسرار المودة» که در تفسیر سوره یوسف (ع) است. نظر 
کردن بر روی نیکو را به دو قسم تقسیم می‌کند: یکی از روی شهوت و دیگری از روی عبرت؛ 
در حالی که نظر کردن برخوبرویان از روی شهوت گناه است. همین نظر از روی عبرت. عبادت 
محسوب می‌شود. این مطلب مبتنی بر این حدیث نبوی است: «النظر بالعبرة الى وجوه الحسان 
عباده» و «مّن نظر الى وجه خسن بالشهوت کتب عليه اربعون آلف ذنب» پس نظر کردن به 
خوبرویان. خود نه واب است و نه گناه؛ بلکه این احکام بستگی به نیت شخص دارد 
(پورجوادی, ۰۱۳۵۸ ۵۹-۶۰)در واقع» کل الاعمال بالنیّات. 

ابن جوزی که از مخالفان سر سخت این مکتب است. در رد این عقیده. حکایاتی را در 
کتاب تلبیس ابلیس خود می‌آورد که گاه باورکردن این حکایات در خوش بینانه ترین حالت هم 
روشک ای مات اب ان مد آوردهانن که نمی سای نی نی واگ 
شدند. پسری نزد او بود و گلی. گاه به گل می‌نگریست و گاه به پسر. آن جمع وقتی نشستند. 
پشان کته شا نها سا فک ایا ا شوه گرا ان کلام 
وجد نمودند و با هم صیحه کشیدند» (ابن جوزی. ۰۱۳۸۹ ۱۹۵). 


باید گفت متاسفانه. کلام از این سبک‌تر و بی‌ريشه و استدلال‌تر موجود نیست. اگر کمی در 
این گونه روایات دقت شود که کم هم نیستند. همگی مانند هم ذکر شده‌اند. با اندک تفاوتی 
عین همین روایت را برای ابوالحسین نوری» یوسف بن حسین و روزبهان بقلی نیز آورده‌اند. در 
واقع کسانی که قصد تخریب این مکتب و بزرگان ان را داشته‌انده حتی به خود زحمت ساختن 
دروغی تازه را نیز نمی داده‌اند. 

روزبهان بقلی روایت می‌کند: «یوسف بن حسین رازی -رحمه ا... علیه- گوید که روزی در 
مجلس ذوالنون به مصر حاضر بودم و ان جا هفتاد هزار خلق نشسته بودند. در محبت خدای - 
جل جلاله- کلام می‌راند. هفتاد تن بمُردند. چون مجلس به آخر آمده. عیاری برخاست که او را 
خباب گفتندی. شصت سال روزه داشته و شبانگه جز قشر باقلا نخورده بود. گفت: ای ابوالفیض! 
در محبت باری» بسی یاد کردی» در محبت مخلوق به مخلوق چیزی بگو! ذوالنون آوه برآورد. 
جامه را چاک کرد. برخاست و به روی در آمد. رویش پر خون شد. به زبان تازی می گفت» غلقت 
رف و استرت غیوتقم» (رویبان ی 3۲۸۰۰ 101 

روزبهان در جای دیگر این کتاب می‌گوید که عده‌ای از بندگان خداوند. به واسطه عبادت 
به مقامات والا دست پیدا می‌کنند و گاه شهود به آنها دست می‌دهد. اینان از درگاه زهد وارد 
می‌شوند ولی عده‌ای از ایشان هستند که از درگاه عشق وارد شده و در واقع خداوند خود ایشان 
را بالا می‌برد. نتیجه بحث ما نیز همین است. صوفیان دو دسته‌اند. عده‌ای «زهادند» و عده‌ای 
«غشاق». عده‌ای از عشاق نیز در مکتب جمال داخلند و اعتقاد ایشان بر این است که به 
واسطه‌ی این جمال می‌توان به جمال و زیبایی مطلق که همائا جمال باری تعالی است؛ شهود 
یافت. 

جامی در نفحات الانس از ذکر حالات اوحدالدین کرمانی. علت توجه عارفان به مظاهر 

جمال را چنین بیان می‌کند: «نزد اهل تحقیق و توحید این است که کامل آن کس بود که 
جمال مطلق حق سبحانه. در مظاهر کونی حسی مشاهده کند به بصر» همچنان که مشاهده 
کر ماوعا ره اه ایض نیال الان الى سا اون 
بالبَصر الحسن المُقیّد الصوری و جمال با کمال حق - سبحانه- دو اعتبار دارد: یکی اطلاق که 
آن حقیقت جمال ذاتی است من حیث. هی هی» و عارف این جمال مطلق را در فنای فی ا... - 
سبحانه - مشاهده تواند کرد. یکی دیگر مقید. و آن از حکم تنزل حاصل آید در مظاهر حسیّه یا 
روحانیّه» پس عارف اگر حُسن بیند و جمال راء جمال حق داند منزل شده به مراتب کونیه و 
غير عارف را که چنین نظر نباشد بايد که به خوبان ننگرد تا به هاویه حيرت در نماند»(جامی. 
۶ ۵۸). چون ظل جمیل. جمیل است. باید عارف جلوات جلوه‌های جمال را بنگرد و 
مسلما درخواست به جلوه جمال بدون جذب جمال معنی ندارد. مثل این که بگوییم خدایا علم 
بده ولی در پی تحصیل علم نباشیم و همان طور که در پی اخذ علم هستیم تا این میل فطری 
را ارضاء نماییم. جمال دوستی نیز امری فطری است. باید فعلیت یابد و ارضاء شود و اگر میل 


۳۹ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


جمال دوستی نبود و انسان به هستی زیبا و جمال مطلق ارتباط فطری پیدا نکرده بود. عشق و 
پرستش تحقق نمی‌یافت. تنها مسئله. گذر از مرحله پایین تر به بالاتر است تا این که شیئیت و 
ماهیت چیز زیبا از بین رفته. خود زیبایی بماند و بس. اولین تجربه روحی و ذهنی خاص, 
عارفان عاشق است مانند احمد غزالی (ریاضی» ۰.۱۳۶۹ ج ۰۱ ۱۹۸). 

جامی در تفسیر جمال پرستی صوفیه بهترین سخن را می‌گوید و کلام را ختم می‌کند. 
«خسن ظن, بلکه صدق اعتقاد نسبت به جماعتی از اکابر چون شیخ احمد غزالی و شیخ 
اوحدالدین کرمانی و شیخ فخر الدین عراقی -قدس ا... تعالی اسرارهم- که به مطالعه جمال 
مظاهر صوری حسّی اشتغال می نموده اند. آن است که ایشان در آنجا مشاهده جمال مطلق 
حق -سبحانه- می کرده اند و به صور حسی مقید نبوده اند و اگر از بعض کبرا نسبت به ایشان 


مختصرترین دلیل این امر از جانب صوفیان عاشق و انکار آنان از جانب بزرگان عرفاست. 


۴-۷-۳- ابلیس در نگاه غزالی 

ابلیس از کلمه یونانی دیابلس (101200105)است. لغویان عرب آن را از ماده ابلاس به معنی 
نوميد کردن یا کلمه اجنبی شمرده‌اند (دهخدا).همچنین واژه ابلیس از ريشه «بَلّس». به معنی 
اندوه ناشی از ناامیدی است و در آیه(۱۲. الروم) «وَیَوم تقوم السَاعَةٌ بلس الْمَجْرمون » به 
همین معنی آمده است. برخی نام ابلیس را «الحارث» و کینه‌اش را «ابومره» ذکر کرده‌اند. در 
عبری نام او «عزازیل» است (حاج سید جوادی. ۰۱۳۷۵ ج ۰۱ .)۲٩۹۲‏ هم چنین گفته‌اند که نام 
وی «عزیز ا... » بوده و به این نام در عرش معروف گشته بوده. به همین خاطر وقتی رانده شد. 
گفت: «فبعزتک». چرا که او نام عزیز خداوند را به خوبی می‌شناخت و به آن صفت مبارک 
متصف بود. بیشتر ماجراهایی که در قران و احادیث درباره ابلیس نقل شده است به نسبت 
ابلیس با ادم (ع). ناظر است و جنبه اخلاقی دارد و مراد از آنهاء اگاهی دادن و برحذر داشتن 
فرزندان آدم از مکر و فریب است. از همین رو در تفاسیر و کتب عرفانی و ادبیات صوفیه. 
تعلیمات بسیاری هست که آدمی را از پیروی فرمان ابلیس باز می‌دارد. صوفیان نیز وقتی ابلیس 
را از نظر نسبت وی با انسان بررسی می‌کنند. از محدوده‌ی اخلاقی خارج نمی‌شوند و حتی 
لعنت فرستادن به او را واجب می‌دانند (اسداللهی. ۰۱۳۸۸ ۲). براساس توحید اشراقی که 
هرگونه جهنم ابدی را انکار می‌کند. فرمان سجده بر آدم (ع) از سوی پروردگار آزمایشی بیش 
نبود» بنابراین ابلیس استحقاق عذاب جاوید را ندارد (عين القضات. ۰۱۳۷۷ ج۳: ۲۳۸) عرفایی 
که از این زاویه به مسئله ابلیس نگاه می کنند به حامیان ابلیس شهرت دارند. 


۴. 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


عین القضات همدانی در تمهیدات دفاع از ابلیس را به حسن بصری (م ۱۱۰ ق). نسبت 
ھی گنه امن دوم راا دس شین بصری که این قاد را فرح کون می دق آن 
نورابلیس من نار العزة (نورابلیس از آتش خداوند است). لقوله تعالی: «خلقتنی من نار»» پس از 
این گفت: هو لو آظهر نورة للخلق لب الها» گفت: اگر ابلیس نورخود را به خلق نماید. همه او 
را به معبودی و خدایی بپرستند. چه گویی؟!! یعنی که او را چون خدا می‌پرستند؟ نمی‌پرستند! 
در غلطی! از این ایت بشنو: « افرایْت من اتخذ هد هواه»» چون نور ابلیس از نور عزت باشد. 
چنین تواند بود (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۲۱۱). در کشف الاسرار میبدی آمده است: «از عارفی 
بزرگوار پرسیدند: آدم و ابلیس هر دو در بهشت گناه کردند. چه شد که آدم بخشوده و ابلیس 
ملعون شد؟ گفت: گناه آدم از شهوت بود و گناه ابلیس از غُجب و تکبر بود که نزد خداوند 
بخشش پذیر نبود (میبدی» ۰۱۳۸۷ ج ۰۱ .)۱٩‏ 

از نظر تاریخی» نخستین مدافع ابلیس بنابر روایت عین القضات. حسن بصری است و بعد از 
وی بایزد بسطامی و سهل بن عبدا... تستری. اما موضوع ستایش از ابلیس و عمل او با حلاج 
آغاز می‌شود. در تاریخ تصوف. گروهی از عارفان وجود دارند که برخلاف اهل شریعت» ستایش- 
هایی از ابلیس کرده‌اند. کسانی چون حلاج. خرقانی» احمد غزالی» عین القضات و ... . به همین 
واسطه. مدافع ابلیس (یا گاهی شیطان پرست!؟؟) خوانده شده‌اند. دفاعیاتی که در این زمینه 
مطرح شده است. حول محور اصلی. امر و ابتلا و اعتقاد به عبادت عاشقانه و شهود عارفانه می- 
گردد (داوودی» ۰۱۳۸۳ .)۸٩‏ 

مدافعان عارف مسلک ابلیس برای تبرئه او از سرپیجی در سجده بر آدم که دستور خدا بود 
(بقره. ۴ آن دستور را آزمایشی (ابتلا) نامیده‌اند که دستور واقعی نباشد. ایشان از بایزد 
بسطامی چنین آورده‌اند که: «از خدا خواستم تا در حرم. ابلیس را به من بنمود. از وی پرسیدم؛ 
چرا امر حق را بداشتی؟ گفت: ای بایزد! آن امر ابتلا بود نه امر ارادت. گفتم: مخالفت با حق تو 
را بدین روز انداخته است. گفت: ساکت! مخالف و موافقت در ميان دو ضد و دو مثل تواند بود. 
خداوند نه ضد دارد و نه مثل! مگر هر گاه من موافقت کرده بودم» آن موافقت از من بود که 
اکنون مخالفت را پای من می‌شماری. کسی را توان موافقت و مخالفت نیست! همه از اوست. 
من باز هم امید رحمت او دارم. گفتم: ولی تقوا شرط رحمت اوست! گفت: ساکت| کسی شرط 
می‌نهد که از پایان کار آگاه نبود. از خدای آگاه. شرط بی معنی است» (عین القضات. ۰۱۳۷۷ 
۲۴۰ 

حسین حلاج نیز چنین گوید: «موسی(ع) با ابلیس در گردنه‌ی کوه طور برخورد کرده. 
پرسید: چه چیز تو را از سجده بر آدم بازداشت؟ ابلیس گفت: دعوی توحید اخداوند] که داشتم 
مرا بازداشت. اگر سجده کردمی همانند تو بودمی. به تو یک بار گفتند: رویت را به کوه بگردان! 
(اعراف» ۱۳۳) و تو برگشتی! و هزار بار به من گفتند: سجده کن! نکردم! تا کردار چون گفتار 
باشد. موسی گفت: نافرمانی کردی. ابلیس کفت: آن دستور آزمایش بود نه فرمان. موسی گفت: 


۳۱ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به هر حال روی تو دگرگون شد. ابلیس گفت:آن تلبیس بود و این ابلیس است. قیافه را اثری 
به یاد نیاید. پرستش من اکنون پاک‌تر و شیرین‌تر و آشکارتر است. من در آن هنگام به سود 
خود پرستش می کردم ولی امروز برای محض او او را می‌پرستم. از سود و زبان و داد و ستد او 
ببریده ام. او مرا پدید آورد» تنها کرد» سرگردان ساخت. دور کرد. تا با مخلصان نیامیزم. اگر تا 
ابد مرا به آتش بسوزاند برای کسی سجده نکنم و سر فرود نیاورم» برای وی ضد و فرزند نپذیزم. 
دوستی من راستین است. (حلاج. ۰۱۲۸۴ .)٩۱-۹۳‏ 

اما احمد غزالی یکی از بزرگانی است که در گلوگاه حساس تاریخی. این نظریه را به خوبی 
دریافته و پرورش داده و به نسل بعد که عین القضات بوده» تحویل داده است. عین القضات می - 
گوید: «ازخواجه احمد غزالی شنیدم که هرگز شیخ ابوالقاسم کرکانی نگفتی ابلیس. بل چون نام 
او بردی. گفتی: آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران. چون این حکایت با برکه بگفتم؛ 
گفت: سرور مهجوران به است از خواجه خواجگان» (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ج ۰۱ 8۶-۹۷). این 
کلام مسیر حرکت این انديشه را که چگونه به عین القضات رسیده است نشان می دهد. 

ابن جوزی» مخالف بزرگ احمد غزالی می گوید: «احمد غزالی نسبت به ابلیس متعصب بود 
و کمان قدر هر جا بیندازد» کشتار سازد». این که احمد غزالی نسبت به ابلیس متعصب بوده و 
او را معذور می‌داشته. کاملا درست است. این مطلب را غزالی بارها در مجالسش عنوان کرده و 
نمی‌بود. وی همچنین در کتاب المنتظم. بعد از ذکر سخنان غزالی در دفاع از ابلیس. می گوید: 
«عجب دارم از این هذیان‌هایی که این جاهل [احمد غزالی!] گفته. اگر ابلیس موحد است پس 
نمی‌بایستی مردم را تحریض بر معاصی کند. عجبا از رواج این هذیانات در دارالعلم بغداد» 
(مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۵۸-۶۲). از دیگر مخالفین احمد غزالی درباره عقیده دفاع از ابلیس ‏ شارح 
نهج البلاغه» ابن ابی الحدید است. می‌گوید: «احمد غزالی به بغداد آمد و در آنجا وعظ کرد و در 
وعظش مسلک نامطلوبی داشت. زیرا وی درباره ابلیس متعصب بود و می گفت که او 
«سیدالموحدین» است. روزی بر منبر گفت: هر کس توحید را از ابلیس نیاموزد او کافر است. 
خداوند امر کرد به او که به غير از او (یعنی حضرت آدم ع) سجده کند و او ابا کرد و این 
سخنان او در میان مردم شایع گشت و سبب شهرت او شد (همان. ۶۳). بر اهل تحقیق روشن 
غزالی برای شهرت نیازی یه این گونه سخنان نداشت و اساسا قیل از ایراد این مجالس نیز در 
نزد عامّه مقبول و مشهور بوده است. البته احمد غزالی در همه جا نیز به دفاع از ابلیس به طور 
تام نیرداخته. گاهی اوقات هم به ذم افعال ابلیس می‌پردازد. وی می‌گوید: «روز قیامت انبیاء و 


۳۲ 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


عبّاد و صلحا را پیش می‌آورند اما ابلیس پیش نمی‌آورند و هنگامی که تسبیح هفتصد هزار ساله 
او را پیش آورند» بادی تند از جانب استغنای الهی می‌وزد و تسبیح هفتصد هزار ساله او را به 
خاطر تکبر و تمردش از بین می‌برد (مجاهد. ۰۱۲۵۸ ۶۴). 

از دیگر منکران احمد غزالی در مورد نظرش در باب ابلیس, ابوالفرح ابن جوزی است. او از 
قول سمعانی!؟ می‌گوید: «احمد غزالی از دروغ گوبان وبهتان زنان بزرگ بود. وی بزرگترین و 
بدترین دروغ‌ها را می‌گفت برای این که به مال دنیا برسد و من از او شنیدم(!!) که می گفت: 
وقتی ابلیس را در این رباط دیدم که برای من سجده کرد. گفتم: خداوند به تو امر کرد که برای 
آدم سجده کنی و نکردی» حال برای من سجده می‌کنی؟ گفت: آری. و این سخن غزالی کفر 
آشکاری است که می‌تواند خون او را مباح سازد. آیا در این زمان بزرگی پیدا نمی‌شود که تقرب 
بجوید به خدا به ریختن خون این فاجر؟» (همان» ۶۵). توضیح این مطلب لازم است که این ابن 
جوزی. نوه‌ی دختری ابن جوزی صاحب تلبیس ابلیس است. همان طور که پدربزرگ او از 
سخنان بدون اساس و روایات جعلی برای تخریب بزرگان تصوف استفاده کرد. گوبا این اخلاق را 
برای نوه‌ی خود نیز به ارث گذاشته است. چرا که این روایت در هیچ یک از آثار سمعانی موجود 
تا الا متا او اوه خی رف سای ا سای ضای از ساب »باه 
مشکل دیگر این روایت همین ناقص بودن جواب ابلیس است. گویا ابن جوزی» چون پدربزرگش 
در ساختن روایت جعلی و تخریب بزرگان صوفیه. چندان تبحر نداشته. 

خی یار رف یک آهت ا یی مکو اک ی و کو ای ا بارخ 
کند.از وی روایت می‌شود که گفت: «ان ابلیس له نیل مُشاهدته فی طاعته و آدم لم یَفقد 
مشاهدته فی معصیه» و می گوید: ابلیس - عليه من ا... بستحقه- مشاهدت نیافت در طاعت 
ا و اغ السلام ات کم فکرد و میگ هی کان ر هاه واک انت 
فرمان بردن است و مشاهدت تعظیم دیدن و فرمان بردن ظاهر است. معنی سخن جنید آن 
است که ابلیس را به ظاهر خدمت کردن و فرمان به جای آوردن بود. لکن تعظیم حرمت باطن 
SERA‏ 

تاش اف ی OE ES AAS E a‏ 
است نه «بود». یعنی نقشی را پذیرفته و این نقش را مجری است. او را «حاجب خلوت سرای 
دوست» نام نهاده‌اند. به این معنی که او در واقع دربان درگاه الهی است تا غير مخلصین را راه 
RS SENSE AA‏ دزن ماع آزادهع نات 
اقدس اله است. اصولا در فهم و تفسیر این دیدگاه نسبت به کل جهان هستی که ابلیس نیز 
جزیی از آن است. باید سیر صعودی متناسب با آن را که از طریق طهارت درون ممکن است. 
حاصل کرد؛ زیرا این معانی بازگشت به بطون هستی دارد و نیل به این بطون» نیازمند داشتن 
کمال لازم است. مولانه این حقایق را همچون باده درون کوزه می‌داند که از نامحرمان پنهان 


است: 


۳۳ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


دسترسی به | 
اطلاعات ایران RE E‏ و انتقادة از آن 


باده از غیب است و کوزه زین جهان کوزه پید؛ باده در وی بس نهان 


پس نهان از دیده نامحرمان لیک بر محرم هویدا و نهان 
(مثنوی‌مولاناء دفتر پنجم. بیت: ۲۳۰۵) 


سهل بن عبدا... تستری که استاد منصور حلاج بود از کسانی است که از ابلیس به نیکی یاد 
می‌کند و می گوید: هروزی بر ابلیس رسیدم. گفتم: آعوذ با.. منک گفت: إن گنت نعو با.. 
منی. فانی آعوذ ب... من ... . گفتم: یا ابلیس» چرا سجده نکردی آدم را؟ گفت: یا سهل! بگذار مرا 
از این سخنان بیهوده. اگر به حضرتت راهی باشد. بگوی این بیچاره را نمی‌خواهی بهانه بر وی 
چه نهی؟! یا سهل! همین ساعت بر خاک ادم بودم» هزار بار انجا سجود بردم و خاک تربت وی 
بر دیده نهادم به عاقبت این ندا شنیدم: «لاتعب فلسنا نرید ک» (میبدی» ۰۱۳۸۷ ج ۰۱ ۱۴۵). 

نتيجه آن که. عده‌ای چون ابن جوزی, ابن ابی الحدید و خواجه یوسف همدانی. به قدح احمد 
غزالی پرداخته‌اند و او را به خاطر عقایدش ذم می‌کردند؛ غده‌ای نیز همجون عین القضات 
شدای و اتکی از e‏ کرو واه رای که یاه که التضات اما ستطاه 


طریقت معرفی می‌کند. 


۴۴ 


و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم» تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د 


ی ایران ( تنج 


گاه علوم و 
با رعایت کامل حقوق اه وران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی؛ و پژوهشی و بو بای رن حمایت از مولفان؛ سنا و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های ت 


اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و 


بت تکمیلی و صیانت 


فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۶ 
و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شد 


۹۵۷ 


۳ از پایگاه اطلاعات 


لمی ایران ( 


ی 


(شرح سوانح العشاق) 


5 ۱ 
شرح سوانح 
الف/ الف «الحمدٌ لله رب العالمین و العاقبه لمتقین و لاغدوان الا على الظالمین. و 
الصّلوه علی رسوله محمد و آله الطاهرین»؛ 
- حمد: حمد به معنای ستایش و در اصطلاح صوفیان عبارت است از اظهار کمال محبوب ازلی 
به صفات جمال و نعوت جلال بر سبیل تعظیم و تجلیل و در آن يا از مرتبت جمع است بر 
جمع و یا از مرتبت فرق است بر فرق؛ چنان که مظاهر خليقه و مجالی گویندا یا از مرتب جمع 
است بر فرق؛ چنان که افاضه نور وجود بر حقایق و اعیان موجودات که به لسان اهل ا... از آن 
تعبیر به فیض مقدس می شود (سجادی. ۰۱۳۸۹ ۲۲۹). حسین خوارزمی» در شرح فصوص. از 
حمد تعریفی دقیق دارد و می‌گوید: سرمایه کمال هر کاملی. اثری از آثار کمال حق است و 
پیرایه جمال هر جمیلی. پرتوبی از انوار جمال مطلق است. لاجرم جمیع محامد بدان ذات که 
مستجمع جمیع کمالات است. راجع تواند بود (خوارزمی. ۵ج ۰۱ ۲۶). 

خوارزمی «حمد» را به انواع «قولی». «فعلی» و «حالی» تقسیم می‌کند. «حمد قولی» يا 
«لسانی» را محمدت حضرت حق از زبان انبیاء «حمد فعلی» را عبارت از طاعات و عبادات از 
کمالات علمی و عملی و تخلق به اخلاق الهی می‌داند. از نظر وی تمام انواع حمد می‌تواند 
ستایش ذات باری تعالی برای نفس خود نیز باشد که «قولی» شامل تعریفات اوست نفس خود 
را به صفات کمالیه. «فعلی» اظهار کمالات جمالی و جلالی و «حالی» عبارت از تجلّیات اوست 
به فیض اقدس اولی و ظهور نور ازلی (رزمجوء ۰۱۳۸۹ ۵۲). 

لازم به ذکر است که این قسمت (تحمیدیّه) فقط در چاپ پورجوادی به این صورت آمده 
است و اساسا دیگر نسخ فاقد کل مقدمه هستند. 
 -‏ مفهوم عبارت: سپاس خدایی را سزاست که پروردگار جهانیان است؛ همانی که پایانی 
نیکو از آن پروا پیشگان قرار داد و دشمنی خود را مخصوص ظالمین. و درود خداوند بر فرستاده 


«-متن براساس تصحیح نصرا.. پورجوادی است.(پور جوادی ۱۳۵۹ 


۴۶ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


الف/ ۱ « این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به معانی عشق تعلق دارد. اگر 
چه حدیث عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد. زیرا که آن معانی ابکار است که 
دست حبطه حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد» " 
- عشق: ر.ک. فصل ۲ 
- کلمه: سخن. گفتار یک جزء از فا 
لفظ اعم است از معنی دار و بی‌معنی. ولی کلمه حتما معنی دارد. در اصطلاح ؤ فلسفه. روح 
انسانی را به اعتبار ظهور آن در نفس رحمانی مانند ظهور کلمه در نفس انسانی. کلمه گویند 
(دهخدا). 
باب اول از فصل اول انجیل یوحنا نیز با این واژه شروع می شود. وی چنین می گوید: «در ابتدا 
بود کلمه و کلمه بود نزد خدا و خدا همان کلمه است. این بود هميشه نزد خدا. همه چیز از آن 
پیدا شده (جعفریان. ۰۱۳۸۴ ۱۷۷). منظور از کلمه در متون عرفانی و اسلامی. انسان کامل 
است؛ همان طور که سید حیدر آملی می‌گوید:«کلمه از نظر شیخ (ابن عربی) دارای سه اعتبار 
الغیوب) که در اینجا معنای وجودشناسانه دارد. دوم (کلمه)نسبت به عوالم خارجی آفاقی و 
که عقل از ادراک آن عاجز و خاطر از توجه به آن مایوس است جز با کلمه میسر نخواهد 
شد»(آملی» ۰۱۳۷۵ هجده). در فرهنگ اصطلاحات عرفانی آمده است : «و حکمت اینجا مشتمل 
می‌باید کرد. دیگر سبق ارادت است؛ آنجه دانست که بايد کرد. خواست که کند. سبق سوم. 
حکمت است؛ آنچه کرد راست کرد و بسزا کرد» (سجادی» ۰۱۳۸۹ ۲۹۵). 
ابن عربی. تعبیر «اعیان انبیاء» و «ارواح کامله کمل» را از کلمه اراده کرده است. در اصطلاح 
قیه. کلمهء ا از هریک از ماهیات و اعیان و حقایق و موجودات خارجی است و خلاصه 
را با کلمه معنویّه و غیبیّه و خارجیات را با کلمه وجودیّه و مجردات مفارقات را با کلمه تامّه 
(سعیدی» ۰۱۳۸۴ ۶۵۸). در قرآن مجید نیز در جاهای گوناگون» عیسی (ع) را «کلمه» خطاب 
- حیطه: هشیاری و حزم در کار زن با عفت و بزرگوار» جای احاطه کرده شده (دهخدا). 


- خدر: پرده برای دختران در گوشه خانه و جایگاهی که زن در آن باشد (دهخدا). 


در قسمت سمت راست خط مورب» شماره فصل و سمت چپ شماره بند در حال شرح از همان فصل ذکر شده اشت. 


۳۷ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


- ابکار: ج بکر» دختران دوشیزه (دهخدا). در اینجا کنایه از دور از دسترس بودن است. 

- مفهوم عبارت: این رساله از چند فصل تشکیل شده است که همگی به شرح معنی عشق 
تعلق دارد. هر چند که بحث در مورد عشق در این چند فصل نمی‌گنجد؛ چرا که معانی عشق 
همچون دختران بکر است که دست حروف از دامن انها کوتاه است. چه رسد به خود ایشان. 
یعنی هرگز این حرف حتی نزدیک به معانی هم نیستند و برای شرح عشق بسیار نازل تر از آنند 
که این کار از عهده شان برآید. همان طور که آمد. حیطه به معنی زن با عفت و بزرگوار نیز 
هست. این می تواند ایهام تناسب داشته باشد. با دامن» خدر و ابکار. 


الف/ ۲: «و اگر چه ما را کار آن است که ابکار معانی را به ذکور حروف دهیم در خلوت 
الکلام. ولیکن عبارت در این حدیث. اشارت است به معانی متفاوت. پس نکره بود و 
آن نکره در حق کسی بود که ذوقش نبود». 
- عبارت: تفسیر و تأویل. شرح» ترجمه (دهخدا) 
- اشارت: اشاره. علامت. دستور دادن (دهخدا) 

اش هدر افا رن یری ا کے و ان ناخ ےا اطافی بق متا 
دای ار ا رای ها لا را موه نا قرو شش کاب 
تقو اه همین عل غغ و اعات ف اكا هاف اف ان دای اسلم 
اشارت خوانند و علم اشارت علمی است که صوفیان به آن متفردند؛ یعنی ایشان راست و 
دیگران را نیست و تا علم‌های دیگر حاصل نکنند. علم اشارت نرسند و از آن این علم را اشارت 
خواندند که مشاهدت دل و مکاشفات سر را از او عبارت نتوان کردن که مشاهدات دیدار بود و 
مکاشفات گشایش (گوهرین, ۱۳۶۷ چ ۰۱ ۲۴۸). روزبهان بقلی در شرح شطحیات می‌گوید: 
«اشارت آن است که بر متکلم کشف آن پوشیده است. به عبارت لطیف اعلام کند» (روزبهان 
بقلی, ۱۳۷۴ ۵۶۰). 
این دو اصطلاح را غزالی تقریبا با هم استعمال می‌کند. نزد او و همچنین اسلاف او دارای معنی 
خاصی است. به طور کلی. «عبارت» ظاهر کلام است و «اشارت» باطن آن. این مطلب از فحوای 
کلام غرانی یتست شیلی ی OR‏ زیان عم اس و اشارت زین معرف» (عطان 
۳ ۷ علم از نظر خرالی زن اک قال تعره باشندرو آن ریس فال قرف ات که 
دارای حد است. این مطلب را در فصول بعد خواهد آورد. عشق نیز که قابل تعریف نیست؛ چرا 
که حذ ندارد. پس در حروف و کلام نمی‌گنجد و کسی که اهل عشق و ذوق باشد. بدان راه 
خواهد یافت و نیازی به تعریف ندارد. احمد غزالی نیز از آن عرفائی است که کلامش دارای 
اشارت است توالت ان نب لطافت کلام وی امت ههان طور که که ی این غلم که‌متدستی 
عم نگ حون شراط و مقا ا6 و اتقات ات مخفو موقا امت که ضاق اة 
چه این که در این علوم به اشارت سخن گفته می‌شود و صوفی و سالک باید دریابد آنچه 


۳۸ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دیگران به تفصیل نیز در نمی‌یابند. از اینجاست که غزالی می‌گوید: «پس نکره بود»؛ یعنی برای 
غیرصوفیان اهل ذوق این سخن ناشناس خواهد بود و غير قابل فهم. 
- ذوق: چشیدن. چاشنی گرفتن. آزمودن. عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات گوید: «ذوق. اول 
درجات شهود حق است به حق به انداک زمانی» همچون برق و اگر ساعتی موقوف ماند به وسط 
مقام شهود رسد و اگر به نهایت مقام رسد «ری» گویند» (دهخدا). 

روزبهان بقلی از قول حلاج «ذوق» را چنین معرفی می‌کند: «ذوق ابتداء شرب است. 
فرهنگ اصطلاحات عرفانی» این چنین تعریف شده است: «یعنی مستی چشیدن شراب عشق 
مر عاشق را شود. و شوقی که از استماع کلام محبوب و از مشاهده‌ی دیدارش روی نماید و از 
خواری عاشق بیچاره در وجد آید و از آن وجد بی‌خود و بی شعور گردد و بی نام و نشان محو 
مطلق شود. این چنین حال را ذوق گویند» (گوهرین» ۰۱۳۸۰ ج۰۵ ۲۳۹). به طور خلاصه می- 
توان گفت که ذوق در واقع نوعی «حال» و گذرا است که اگر دوام داشته باشد به آن شرب می- 
گویته! ریت این لت وان کیت آن مافف رازن ار احرالن عارفان بر هکل ا 
سید حیدر آملی در جامع الاسرار می گوید: «کشفیات در ذوقیات. از جمله اموری است که در 
ظرف عبارت نگنجد. سالک در ابتدای سلوک پس از طی مراحلی که با مجاهده و کوشش 
ذوقی که از رده عام و مطالعه کتب حاصل می‌شود. فرق دارد» (گوهرین. ۱۳۸۰ ج ۰۵ ۲۴۲۷). 
مولانا در مثنوی می گوید: 

ذوق بايد تا دهد طاعات بر مغز بايد تا دهد دانه شجر 


دانه بی مغز میگردد نهال صورت بی جان نباشد. جز خیال 


(مثنوی مولاناء دفتر دوم» بیت ۳۴۴۹) 


- مفهوم عبارت: هرچند که نمی‌توان معانی عشق را گفت؛ روش این رساله بر آن است که به 
واسطه‌ی همین حروف» پرده از معانی عشق بردارد» اما در این سخن (عشق) فقط به اشارتی 
سخن گفته می‌شود. پس ناشناس و غیرقابل فهم خواهد بود. البته نه برای همگان؛ بلکه برای 
کسانی که اهل ذوق نیستند و بویی از عشق بر مشامشان نرسیده است. غزالی آن چه را که 
عاشق در مراتب مختلف عشق ادراک کرده را به معنای عشق تعبیر می کند ولی از این حالت 
فقط به یک صورت می‌توان عبارت آورد. در واقع غزالی درصدد گفتن این مطلب است که معانی 
در زیر این عبارت بسیار است و باید که شخص دارای ذوق و اهل باشد که بتواند از ظاهر این 


عبارت (که یک حالت بیش نیست). ان معانی بلند را درک کند و همان طور که خودش گفت: 


«لازمة آن دانستن علم اشارت است». 


۴۹ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ٩۱۹۵۹۲/و‏ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


الف/۳: «و از این حدیث دواصل شکافد: یکی اشارت عبارت و یکی عبارت اشارت و 
بدل حروف حدود السّیف بود. اما جز به بصیرت باطن نتوان دید و اگر در جمله این 
فصول چیزی رود که آن مفهوم نگردد از این معانی بود. و ا... اعلم». 
- اشارت: ر.ک. الف/۲ 
- عبارت: ر.ک. الف/۲ 
- بدل: هر چه به جای دیگری بود (دهخدا» 
د خدود السسف لبه شمفیر (طبییان 0952:00۷8 
- بصیرت: بینایی, دانایی. زیرکی. هوشیاری, بینایی دل (دهخدا) 

عبدالرزاق کاشانی در اصطلاح الصوفیه بصیرت را این چنین تعریف می‌کند: «عبارت از قوه- 
ای است برای قلب که به نور قدس منور و تابناک است و بدان حقایق اشیاء و باطن آنها را می- 
نکرده و آن به مانند بصر (چشم) است. برای نفس که بدان صور اشیاه. باطن آنها را مشاهده 
می‌کند و آن قوه‌ای است که حکما آن را قوه عاقله نظری می‌نامند و چون به نور قدس تابناک 
گشت و به هدایت حق تعالی حجاب‌هایش برداشته شد. حکیم آن را قوه‌ی قدسی می‌نامد» 
(کاشانی. ۰۱۳۷۲ ۱۵). 

«بصیرت. دیده‌ور شدن است. بصیرت به سه چیز است: بصیرت قبول» بصیرت اتباع و بصیرت 
حقیقت. بصیرت قبول رسیدنست به یافت آشنایی: «قد جاءکم بصائر من ربکم»(انعام» ۱۰۴) و 
بصیرت اتباع» راه سنت به صلاحیت سپردنست: « عَلّی 2 E‏ وَمَن ي اتَبَعْنیی»(یوسف. ۵۸ 9 
بصیرت حقیقت مولای خود را به دیده دل دیدنست: « رو و وذگری لکل عبد ٍ منیب »(ق؛ ۸ و 
بصیرت قبول در نظاره تجارب و علامت و دلایل است و بصیرت اتباع در کتاب و سنت و آثار 
سلف است و بصیرت حقیقت. چراغیست در دل که بصیرت در باطن به موازن‌ی بصرست در 
ظاهر. خدای تعالی آدمی را ظاهر و باطن داده است. تا به ظاهر در مصنوعات حرکت می کند و 
به باطن در حقیقت مصنوعات حرکت می کند به فکرت. ظاهر را دو چشم داده است که به وی 
الوان و اشکال و چیزها ببیند و آن را بصر گویند و در باطن آدمی نیز دو دیده داده است که 
بدان حقیقت چیزها ببیند و آن را بصیرت گویندر(گوهرین. ۱۳۶۷ ج ۰۲ ۳۰۷- ۲۰۴به اختصار). 

عین القضات نیز عقل را مانند صدف. و بصیرت را مانند مروارید درون آن می‌داند و می- 
گوید: «اگر گوییم که عقل مانند بصیرت نوریست. باید بر این گفته اضافه کرد که بصیرت منبع 
و سرچشمه این نورست و در مقام مقایسه بصیرت چون مروارید است و عقل صدف آن مروارید 
گرانبها» (عین القضاة. ۰۰۱۳۷۷ ۳۶- ۲۷ به اختصار). اما بصر و بصیرت دو مفهوم جدا از هماند 
که تفاوت معنایی دارند. درباره فرق این دو قوه گفته‌اند: «شأن چشم رویت است که به 
وسیله‌ی انواری چون نور آفتاب یا نور ماه و یا نور کواکب و غیره انجام می گیرد و شان بصیرت 
رویت باطن است که آن هم مانند بصرء» رویتش موقوف به انواریست. مانند تجلّی يا نور الهام یا 


۵۰ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


نور وحی يا نورکشف که از ان ها به «نور ا..» تعبیر می‌شود» (گوهرین» ۰۱۲۶۷ ج ۰۲ 
۸بصیرت باطن در واقع چشم دل است. چشمی که با آن حقایق پنهان را مشاهده می‌کنیم. 
حقایقی که هرگز با چشم سر نمی توان دید. این بصیرت دارای نوری است که پرتو آن. حقایق 
پنهان را روشن می کند و سالک در ذیل آن به شهود می پردازد. 

- مفهوم عبارت: از آنچه گفته شده دو مطلب اصلی حاصل می‌شود. یکی از باطن به ظاهر و 
دیگری از ظاهر به باطن رسیدن. و بدان. آنجا کلام و حروف مانند تیزی شمشیر است (به 
برندگی شمشیر است) ولی این برندگی را فقط به بصیرت و دیده باطن می‌توان مشاهده کرد. 
خال اکردر متن.این زساله سختی گفته. شود که نتوان فیمیک از همان معانی عشق ات کة 
برای دانستنش نیاز به مقدماتی چون ذوق و علم اشارت و عبارت است. 

خی هو ایب مر تاهق کچھ سای که اکن کی انم ماله و که راهن کی نان 
ام یی شاه رسای ای را هار سای مرک اه ی رای ام ول 
باشند؛ لذا هر شخص نمی تواند آن چه را که منظور نویسنده بود. درک کند. اما اگر کسی 
نفهمید» معذور است چرا که دارای آن مقدمات نیست. 


الف/۴: «دوستی عزیز که به نزدیک من به جای عزیزترین برادران است و مرا با او 
انسی تمام است معروف آبه] صائن الدین - از من درخواست که آنچه فرا خاطر آید 
در حال در معنی عشق فصلی چند. اثبات کنم تا به هر وقتی او را انسی بود و چون 
دست طلب او به دامن وصل نرسد. بدین فصول تعلل کند و به معانی این ابیات تمثل 
سازد». 

- آنس: آرام یافتن چیزی و بی پژمان شدن. الفت گرفتن (دهخدا) 

ذز اصطلاح ضوفیهه آثر متاهته: عمال اله است: خر قلت و آن خمال خلال است؛ کر وق 
صوفیان اطلاق می شود به انس خاص و آن انس با خداست و همچنین است موانست. انس در 
نزد صوفیان حال شریف است و آن التذاذ روح است به کمال جمال. جنید گوید: « انس ارتفاع 
خشمت ست نا وجوه قییت .و معت | تداع یت آنست که را غالب شود بر ای از خوف 
پس» از این معلوم شود که انس و هیبت لازم و ملزوم‌اند؛ چنانچه خوف و رجای مومن با 
یکدیگر مقرون‌اند. انس و هیبت دو نوع‌اند: یکی آن که ظاهر می‌شوند هر دو پیش از فنا از 
مطالعه صفات جلالی.و جمال و این مقام تلوین است. دوم آن که ظاهر می‌شوند بعد از فنا در 
مقام تمکین و بقا به واسطه مطالعه ذات و این را انس ذات و هیبت ذات گویند (گوهرین. 
۷ ج ۲» ان که با چیزی یا کسی بسیار صحبت کند و همنشین باشد» با آن 
انس گیرد» به طوری که آن انس را برابر عشق بیند و تبدیل به محبت و عشق گردد. او در 
مرتبه‌ای است که جدایی عاشق از معشوق مؤلم خواهد بود و حال انس حال عظیم است. چنان 


۵۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


که بت پرستان به معبود خود. انس داشتند. سلّمی در طبقات الصوفیه می گوید: «الأنس با... نور 
ساطع و الآتس مما سوی محبوبک». سهل بن عبدا... تستری نیز می‌گوید: «انس به خدا آن 
است که از خلق بگریزی. جز آن که اهل ولایت و دوستی پروردگار است؛ چه انس به اهل 
ولایت حق, انس به پروردگار است». رابعه عدویه بصریه می‌گوید: 
و لقد جعلتک فى الفواد مُحدثی و ابحت جسمی من آراة جُلوسی 
فالجسم منی للجلیس موانس و حبیب قلبی فی الفؤاد انیسی 
یعنی: تو را در دل خود. جایگاه سخن دل با تو قرار دادم و پیکرم را به کسانی که همنشینی مرا 
خواهند. تقدیم کردم. جسم من از آن همنشین و آنانکه انس دارند به من باشد؛ ولی محبوب و 
موی واه اب کک آم که کاچ من من م اه راهم ۱ ۵ ۱ 
د ضائن لفن این شعض اكه د 
- تعڵّل: مشغول داشتن در کار یا بسنده کردن به آن. مشغول به کاری (دهخدا). 
- تمثل: حجت آوردن» مثل و شبیه چیزی شدن» مثل زدن (دهخدا» 
- مفهوم عبارت: یکی از عزيزترین دوستان و یارانم که از شدت موانست همچون برادرم می- 
باشد. از من [احمد غزالی] درخواست کرد که در باب عشق و معانی آن رساله‌ای بنوبسیم تا هر 
گام که اف خواشت ار رن ما ااه كه وهن فر فر اه این اه مدد و 


باشد. 


الف /۵: «اجابت کردم وی را و چند فصل اثبات کردم. قضای حق او راء چنان که تعلق 
به هیچ جانب ندارد. در حقایق عشق و احوال و اغراض عشق به شرط آن که در او 
هیچ حواله نبود نه به خالق و نه به مخلوق تا او چون درماند بدین فصول تعلل کند. هر 
چند که گفته‌اند: شعر 
و لو داواک کل طبِیب انس غير کلام لیلی ما شفاکا 

ولیکن: 

اذا ما ضمئت الى ریقها خعلت المدامه منة بدیلا 

و أين المدامه من ریقها و لکن اعلل قلباً علیلا» 
- حقایق عشق: غزالی معتقد است که حقیقت عشق هرگز به وصف در نمی‌آید؛ همان‌طور 
که در سطور بالاتر نیز گفت» فقط اشاره‌ای می‌توان بر آن کرد و در نظر او اساسا عقل که جایگاه 
علم است. تا ساحل دریای عشق نیز نخواهد رسید. جامی در اشعه اللمعات می‌گوید: «حقیقت 
وجود را من حیث هو بی‌ملاحظه نسب و اعتبارات اگرچه نسبت تجرد از هم باشد. وجود مطلق 


و ذات بحت و هستی صرف و غيب هویت واحدیت مطلق و احدیت ذاتیّه گویند و این از حیثیت 


۵۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ی ایران ( تنج 


سر ی ۱ ی ا ۹ 2 39 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


مرتبه از آن بلندتر است که متعلق علم و کشف و شهود تواند شد» (جامی, ۱۳۸۳ ۲۴). عشق 
نیز از نظر غزالی, مطلق. غیر قابل کشف و تعلق است. حتی به وسیله‌ی علم. پس حقیقت عشق 
را فقط به وسیله ذوق می‌توان دریافت و این حقیقت عشق همان است که در ادامه می‌گوید: 
«در او هیچ حواله نبود. نه به خالق و نه به مخلوق»؛ این یعنی مطلق عشق. 

- اغراض: جمع غرض است. خواهش‌ها. قصدهاء آرزوهاء مرادها (دهخدا). 

- تعلل. ر.ک. الف/۴ 

- و لو ... شفاکا: این بیت از ابی هلال العسکری است (المعانی» ۱۳۵۲ ق» ۲۷۱). در رساله 
الطیر كر امام هة زا ف آمده امت 

ند افا عفاد این یت ار‌خالدش رمک ار اهالی بضرة اسك اين فم فر فیرشت اين نة 
را آورده و می‌گوید: «ابوالحسن احمد بن جعفر بن موسی بن خالد بن برمک (جحظه). شاعر و 
آوازخوانی است که اشعار دل نشینی دارد و در هنر طنبور حاذق و ابیاتش نیکو و ماهر به تمام 
معنا بود. علما و راوبان را دیده و از انان آموخته و اخبار او مشهورتر از آنست که در اینجا ذکر 
کنیم چرا که اکنون حیات دارد» (ابن ندیم.بی تاء ۲۴۰). سپس همین دو بیت را به عنوان 
نمونه شعرش می آورد. این دو بیت فارسی نیز در پاورقی آمده است که معنی همین ابیات 
است: 


اگر تشنه گردم به آب دهانش به دل گیرم از باده ناب آن را 


کجا باده ناب و آب دهانش تشلا دهم این دل ناتوان را 


- ماء (آب): عبارت است از علمی که نفس را از پلیدی‌های طبیعت و ناپاکی‌های پستی و 
فرومایگی پاک می سازد و یا شهود حقیقی به تجلّی قدیم است که برطرف کننده حدث (نو) 
«.. و جَعَلنا من الماء کل شیء حى أفلا يُوْمِنون » (انیباء/۲۰). کلمه جعل به معنی خلق است. 
یعنی آب. دخالت تامی در هستی موجودات دارد. حکم در آیه شریفه منصرف به غير ملائکه و 
امثال آنان است (طباطبایی. ۱۳۵۵ء ج ۰۲۸ ۱۱۵). در اصطلاح تصوف مراد از آب معرفت است. 
چنان که مراد از حیات نیز معرفت است. برخی از مفسران آیات شریفه «يَخرج الح من 
المیّت» (روم/۱۹) و « نا من السَّماء ماء» (الفرقان/۴۸). را به همین معنی گرفته‌اند. شاه 
گرنه آب حیات معرفت است عین کوثر بگو که کوثر چیست؟ 
یعنی اگر منظور از آب و حیات در نزد خداوند معرفت نیست» پس «چشمه کوثر» به چه 


۵۲ 
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آب شیرین و سبوی سبز و نو ز آب بارانی که جمع آید بگو 

شه چو حوضی دان.حشم چون لوله‌ها آب از لوله رود در گوله‌ها 

چون که آب جمله از حوضی است پاک هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک 

(سجادی» ۱۳۸۹ ۲). 
- مدام: شراب» خمر» مل» نبید» می انگوری (دهخدا). 
در اصطلاح صوفیان. شراب عبارت از عشق و محب و نیستی حقیقی است که از جلوه 
محبوب حقیقی حاصل می شود و سالک را مست و بی خود می گرداند. شراب شمع نور عارفان 
اش که ور aE J‏ صاخ SS‏ مور ردان شرا ام 
نزد صوفیه. عیش ممزوج است که مقارن عبودیت بود و عرفاء شراب را گاهی به ذوق اطلاق 
نمایند و گاهی دیگر بر مجلای تجلی ذاتی اطلاق نمایند که مقتضای آن اخفاء آثار و فناء سالک 
بود. لیکن این تجلی مخصوص سالکان مجذوب باشد؛ چنان که مخصوص مجذوب سالک است 
و لهذا آن را بر آتش محبت و بر صفوف عشق عالم امروز هم اطلاق نمایند و بر اعیان مظاهر 
تجلی خصوصاً مرایای صور اعیان ثابته که جام گیتی نماست هم اطلاق نمایند و بر تجلی ذاتی 
که مقتضای قوس تنزلات بود اطلاق کنند. وجود مطلق را نیز گویند (گوهرین» ۰۱۳۸۰ ج ۶ 
fey‏ 
و نیز از مطلق شراب. تجلیات انوار حق را خواسته اند و مراد از شراب ازل نیز تحلیات قدم است. 
عراقی گوید: 
از شراب الست روز وصال دل مستم هنوز مخمور است 
و نیز از شراب عشق» نیز غلیان عشق حق را اراده می‌کنند (سعیدی» ۰۱۳۸۷ ۲۹۰). 
در اینجا نیز منظور غزالی همین تجلیاتی است که در عالم وجود دارد و عارف با دیدن این 

شهودات. اندکی از درد فراقش کاسته می شود. اما هر گونه کشف و شهودی. نمی تواند اتش 
دل عارف عاشق را خاموش کند و این درد» فقط با وصال تسکین می‌پابد. 
- مفهوم عبارت: آنچه از من خواسته بود را اجابت کردم و این رساله را که مشتمل است بر 
چندین فصل برای ادای دین آن دوست عزیز نگارش می‌کنم و این دفتر آنچنان است که در 
عشق مطلق سخن می گوید و احوال و حالت‌های عشق را بیان می کند و این عشق. عشق مطلق 
است که نه به خالق [اصطلاحا عشق حقیقی ] و نه به مخلوق [اصطلاحا عشق مجازی] تعلق 
ندارد؛ تا این که هر گاه آن دوست عزیز در این معانی ماند آمعانی و حالات عشق]ء از این 
فصول و دفتر استعانت بجوید. هر چند که گفته‌اند: «حتی اگر تمام طبیبان انسانی هم تو را 
مداوا کنند. فایده‌ای نخواهد داشت تو را جز کلام و سخن لیلی. هیچ چیز دیگر شفا نمی‌دهد». 
پس بنابراین: «زمانی که تشنه‌ی آب دهان معشوق می‌شوم. شراب را جایگزن آن می‌کنم؛ اما 
شراب کجا و اب دهان معشوق کجا. ولی با ان شراب قلب بیمارم را تسلی می‌بخشم». کاملا 
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واضح است که منظور احمد غزالی. نه این دهان معشوق زمینی است و نه این شراب انگوری؛ 
هر چند که خود خواجه گفته است که تعلق به هیچ جانب ندارد؛ اما با توجه به انچه در گذشته 
در باب عشق گفتیم. عشق یک حقیقت تشکیکی است که دارای شدت و ضعف است. در رابطه- 
اش با انسان و خداء هر کس به مقدار وسعت استعداد خود. از آن بهره‌ای دارد. این ابیات نیز در 
ادامه همین بحث قرار می گیرند. غزالی نتیجه گیری را بر عهده خواننده می گذارد. 


فصل (۱) 
-١‏ قال ا... تعالی: بَحَبیّم و بَحبّونه. بیت 
با عشق روان شد از عدم مرکب ما روشن ز چراغ وصل دایم شب ما 


عشق از عدم از بهر من آمد به وجود من بودم عشق را ز عالم مقصود 
از تو نبرم تا نبرد بوی ز عود روز و شب و سال و مه علیرغم حسود 


آتانی هوا ها قبل أن آعرف القوی خصادف قباً فارغاً فتمکنا 


- یُحبَهُم و یْحبُونة: بخشی از آیه ۵۴ سوره مائده است. کامل آیه چنین است: «يا آیها آُذین 
منوا من یرت منگم عن دینه قوف ياتى له موم یحتهم و یحو أذلّة على الْمَوْمِنين أعزة 
على الافرین يُجاهدون فی سبیل الّه و لا ُخافون لَوْمَةَ اتم ذالک فضل الّه بوّتیه من یَشاء و 
الله واسخ غلیم». 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید» هر که از شما از دینش برگردد (باکی نیست)» زود باشد 
دارند. اینان بامومنان فروتن و بر کافران درشت رفتارند. آنها در راه خدا جهاد می‌کنند و از 
سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. این فضل خداست آنرا به هرکه خواهد می‌دهد و خدا 
گشایشگر داناست. 

غزالی. سخن خود را با بخشی از آیه‌ای شروع می‌کند که درباره‌ی حب و دوست‌داشتن و عشق 
است. درباره شآن نزول این آیه. در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی به روایت از حضرت امام 
باقر(ع) و امام صادق(ع) و ابن عباس و خذیفه آمده است که قسمت اول آیه: «مّن يَرتد منگم 
.۰ در باب کسانی است که مخالفت امام علی(ع) را پيشه کرده بودند و قسمت دوم آیه که 
«فسوف ... یُحبهم و بُحبّونه» در باب یاران و همراهان امام علی(ع). در جنگ‌های زمان 
موضوع که تمام عارفان» مراد خود را امام علی(ع) می‌دانند. شکی نیست؛ چه این که تمام فرق 
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تصوف. خرقه خود را به واسطه‌های گوناگون به امام علی(ع) می رسانند. جز (نقشبندیه) که 
خرقه خود را به ابوبکر می‌رسانند. احمد غزالی نیز این خرقه را به چندین واسطه از امام 
علی(ع) دارد اما مقصود غزالی از آوردن بخشی از این آیه شریفه. این نبوده است. همان‌طور که 
وی می‌گوید: این رساله «در حقایق عشق» است و «در او هیچ حواله نبود؛ نه به خالق و نه به 
مخلوق». پس بهترین ایه. همین است که عشق دو طرفه را بیان کند. چه این که ایاتی دیگر 
نیز مبنی بر محبت در قرآن وجود دارد» حتی آیه ۶۵ سوره بقره «... و الذین آمَنوا اشد تا للد» 
که شدت عشق بنده مومن را نشان می‌دهد ولی جامعیت این آیه را ندارد. یک ویژگی دیگر این 
اه ا ال ا شه و و اد :ك 
می‌دهد؛ در واقع مبدا عشق را و آغاز سفری که در ادامه‌ی رساله. غزالی به شرح آن می‌پردازد. 
سفری که از قوس نزول همراه روح است و سوار بر مرکب آن و در قوس صعود برعکس. این 
عشق است که جور روح را می‌کشد و روح را بالا می برد. در تفسیر مجمع البیان نیز آمده است: 
«در میان دیدگاه های مختلف در مورد ايه شریفه (مائده/ ۵۴) ممکن است این دیدگاه را تایید 
کرد که پیام آیه را جهان شمول می نگرد و می‌گوید همه کسانی را که باید دارای این ویژگی 
باشند. در بر می گیرد. چرا که از آمدن مردمی در آینده نويد می‌دهد و نه از نسل موجود در 
زمان فرود قرآن. با این بیان. آیه شریفه شامل همه کسانی است که تا روز رستاخیر بيایند و 
دارای این ویژگی‌ها باشند. گرچه کامل‌ترین و جامع‌ترین سمبل چنین کسانی» آن اصلاح گر 
بزرگ جهان (حضرت مهدی عج ا..) و یاران فداکار آن حضرت می‌باشند (طبرسی. ۱۳۷۸.ج ۲: 
۷۴۶-۱ به اختصار). تفسیر دیگری نیز از این ایه شده است. علامه طباطبایی در المیزان 
می‌نوسید: حب و دوستی در آیه « یُحَبُّم و يُحبُونة»» بدون هیچ گونه قیدی و به طور اطلاق 
Be‏ ها اس یه کت ای ار با اه یه ایا هه کر 
اوست از مال و مقام و قبیله و ... مقدم بدارند. اینان احدی از دشمنان خدا را دوست نمی گيرند. 
اگر کسی را دوست بدارند. تنها دوستان خدا راء آن هم به خاطر دوستیشان با خداء لازمه 
محبت خدا به ایشان هم این است که ایشان را از هر ستمی مبرا و از کفر و فسق و هرگونه 
قذارت معنوی پاک کند و یا ایشان را موفق به توبه نموده. بیامرزد. زیرا هیچ ستم و معصیتی؛ 
محبوب خدا نخواهد بود؛ چنان که خداوند می‌فرماید: «فان ا.. لایْحبٌ الکافرین» (آل 
عمران/۳۲). بنابراین» اینان مومنین واقعی هستند که ایمان خود را به ظلم و ستمی نیامیخته‌اند 
OEE‏ ۵ ۵۸۵و در دام ایهم آورد که آننبرا خفا پذهر که تاه ی دهد 
«من یشاء» یعنی خداوند هر کاری ممکن است که صورت بدهد و البته هر کاری نیز که صورت 
فا یره ا هد ال غ اس ریقف ها ری اهر لا فی لته فا یی 
بِمعاصیهم و هولاء فی النار و لا آبالی بطاغتهم»؛ یعنی عده ای را علی رغم عصیان و نافرمانی 
ایشان در بهشت جای می‌دهم و از هیچ کس باکی ندارم و عده‌ای را نیز علی رغم عبادتشان در 
آتش دوزخ و البته از هیچ کس هراسی ندارم. و قطعا این عین عدالت محض است. چه این که 
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-با عشق روان شد....لب ما: این رباعی را در مجالس العشاق (ص 6۶۲ و ریاض الشعرا (ص 
٩‏ و ریاض العارفین (ص )۵٩۹‏ و طرایق الحقائق (ج۲. ص 6۷۴ به نام احمد غزالی ضبط کرده- 
اند. در کلیات شمس نیز همین رباعی به نام مولانا ثبت شده است. اما طبیعتا چون در سوانح 
موجود است. پس قطعا از مولانا نمی‌تواند باشد. همین طور در کشف الاسرار (ج ۰۱ ص ۵۰۸) 
عدم: نیستی» مرگ. فقدان. مقابل وجود. در اصطلاح فلسفه مقابل وجود انت برای وجود 
مطلق عدم است و اگر مقابله آن به اعتبار وجود مطلق باشد» عدم المطلق است (دهخدا). 
در اصطلاح متصوفه. عدم. اعیان ثابت را گویند و حکماء ماهیات ممکنه را گویند. بدان که عدم. 
دو معنی دارد: یکی را ممتنع الوجود خوانند و آن به وجود نیاید و آن یکی را ممکن الوجود که 
به وجود آید. چنان که قرآن خبر می‌دهد که در ازل حق تعالی بنی آدم را که هنوز موجود 
نبودند. خطاب کرد: «الست بربکم؟» گفتند: «بلی!» و مقصود آن است که باری تعالی عالم 
بوده به آنجه خلقی خواهد آفریدن و آن خلق» اگرچه معدوم بودند. اما ممکن الوجود بودند زیرا 
که به وجود خواستند آمدن. پس طرفی در عدم داشتند؛ چرا که هنوز موجود نبودند و طرفی 
در وجود داشتند. زیرا که به وجود خواستند آمدن. 
عزیزالدین نسفی در انسان کامل. تعریفی از عدم و عالم عدم دارد. وی می‌گوید: «عالم وجود. 
دیگراست و عالم عدم. دیگر. در عالم وجود خلقان بسیارند و در عالم عدم هم خلقان بسیارند و 
هر چند که در عالم وجود» موجود است. ذات آن چیز در عالم عدم است و هر چیز که در عالم 
عدم معدوم است. وجه آن چیز در عالم وجود است. ای درویش, از عالم وجود تا به عالم عدم. 
نیستند». وی در ادامه این مفهوم را به سه شاخه تقسیم می‌کند و می گوید از این خارج نیست: 
است که هرگز موجود نگردد (گوهرین. ۰۱۳۸۲ ج ۰۸ ۸۲-۸۸ به اختصار) 
- وجود: هستی» ضد عدم (دهخدا). 
در اصطلاح صوفیان. وجود آنست که هستی واجد در غلبه نور شهود موجود. غایب و ناچیز 
گردد؛ چنانکه جنید فرمود: 

وجودی ان اغيب من الوجود بما یبدو على من الشهود 


نجم الدین کبری در فوائح الجمال می‌گوید: «فرق بین وجود و نفس شیطان در این است که 
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وجود در هدایت سلوک سخت تاریک و کدر نماید و چون اندکی صفا یافت در زیر پایت چون 
ابری سیاه نمایان شود و هر چه حظوظ نفسانی فانی شود و حقوق صفا باقی گردد. پاک و سپید 
شود چون ابری سپید (نجم الدین کبری۰۱۳۶۸۰ ۲). 

اما در نظر عرفای بزرگ. وجود یک حقیقت واحد بیش نیست و آن وجود حق تعالی است 
که از آن به وحدت وجود تعبیر می‌شود. حال این وجود واحد. وجود تشکیکی است؛ یعنی 
دارای قوت و ضعف است و همین امر علت تمایز موجودات گردیده است. 
منظور غزالی از عدم» عدم مطلق نیست و از وجود. وجود مطلق, بلکه در عرفان غزالی. وجود 
حیثیت هستی عالم. حدوث يا کون است. انچه که حکمای اسلامی وجود صرف می‌خوانند. در 
حقیقت همان است که غزالی «اصل عشق» یا «ذات عشق» و گاهی «حقیقت عشق» می خواند 
(پور جوادی, ۰۱۳۵۹ ۱۰۴). 
e‏ کی اش 
- حرام: نارو؛ ناشایسته. نامشروع (دهخدا). امام محمد غزالی» در کیمای سعادت. بابی در 
درجات حلال و حرام دارد. وی حلال و حرام را به پنج درجه تقسیم می‌کند که درجه اول 
عدول است؛ درجه دوم. ورع نیکمردان است؛ درجه سوم. ورع پرهیزگارانست؛ درجه چهارم» ورع 
صدیقان است و درجه پنجم ورع مقربان و موحدان. 
خن اک غرانی, در این بیت نیز ذیل همین گروه اخیر قراز ی کرد ی بورغ ران و 
موحدان. ابوحامد غزالی در تعبیر این گروه می‌گوید:« هر چه جز برای خدای تعالی بود. از 
خوردن و خفتن و گفتن» همه بر خود حرام دانند و این قومی باشند که ایشان یک همت و یک 
صفت شده باشند و موخد به کمال ایشان باشند» (غزالی» ۰۱۳۶۸ ج ۰۱ ۲۹۰-۲۹۵): احمد 
غزالی این رباعی را در واقع در ادامه آن بخش از آیه که در ابتدا ذکر کرده بود» آورده و مکمّل و 
به نوعی تفسیر آن است. وی می‌گوید: «از عدم با عشق آمده‌ایم». منظورش قوس نزول است 
که مت از یی ات ی انیا فا تما را ا هی انا ی ای ی 
دیار وجود شدیم. شب را همان قوس نزول قصد کرده است که تمام این مدت. از ابتدای «قالوا 
بلی» تا هیوم الدین» شبی بیش نیست که با چراغ وصل آن را برایمان روشن ساخته است. 
گفتیم که می. نزد صوفیان. عبارت از عشق حقیقی و محبت است (رک.الف/۵). مقصود غزالی 
نیز در اینجا همین است. وی می‌خواهد این عشق تمام ناشدنی حقیقی را وصف کند. می گوید: 
از آن شرابی که (عشق حقیقی. حقیقت عشق) در مذهب ما عاشقان حرام نیست «بلکه حلال 
ترین نیز هست). هرگزء لب ما را خشک نخواهی دید که ما به واسطه این عشق تا بازگشت به 
سمت حق و نیستی در ذات وی (قوس صعود) همواره عاشق خواهیم بود. 
را ان كه تفا ر ارزو اک ا ان یه تیاه اف داه وش را ماه 
چراغ وصل گرفته‌اند. این اشتباهی آشکار است؛ چه این که چراغ وصل خود واضح است و 
«می» در بیت دوم. معنی مشخص خود را به روشنایی بیان می‌کند و این مفهوم در کلام احمد 
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غزالی امری است که نیاز به توضیح ندارد. در شرح حسین ناگوری, به جای «چراغ وصل». 
«شراب وصل» امده است. وی نیز درباره «می». در بیت دوم می‌نویسد: «مرا در آن (می). 
همان وصلت مقیّد است به مطلق و نسبت مفصل به مجمل است» (مجاهد. ۰۱۲۸۸ ۲۴) که این 
مطلب اشتباهی بزرگ است. غزالی می‌گوید: «با عشق روان شد. همان عشق. روشنایی بخش 
شب ما گشت و همیشه نیز از شرابش لب جان ما تر خواهد بود». 

- بیت: عشق از عدم....حسود: این رباعی در مرموزات اسدی (ص ۱۶) و در عرفات العاشقین 
(ص ۳۱) به نام احمد غزالی آمده است (مجاهد. ۱۳۵۸ ۶۶). 

- عدم: ر.ک. ۱/۱ 

- مفهوم عبارت: عشق به خاطر من (نوع انسان) به وجود آمد؛ یعنی این که اگر عشق صورت 
گرفته است به خاطر خلقت ادم و نوع انسان بوده است چراکه قبل از این جزو صفات پروردگار 
بوده است ولی فعلیت ان به واسطه خلقت ادم و نوع بشر بوده است. مخصوصا برگزیدگان این 
نوع که«اولیاء امتی»رسولا..(ص)هستند. فرشتگان و دیگر موجودات لايق عشق 
پروردگارنبودند.وقتی حافظ می‌گوید: «آسمان. بار امانت نتوانست کشید»؛ یعنی آسمانیان 
نتوانستند این امانت را تحمل کنند. به همین دلیل «قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند». در 
اینجا نیز منظور حافظ از «من». نوع بشر است؛ همان بشری که خداوند پس از خلقتش 
«تبارک ا... احسن الخالقین» گفت. در ادامه. احمد غزالی می‌گوید که به صورت کلی» منظور از 
خلقت عالم. عشق بود و عشق مطلق (که برابر با وجود محض است)» تجلی کرد و تجلی‌گاه از 
دل بنده‌اش بود؛ پس خلقت برای این صورت گرفت. خواجه حسین ناگوری نیز همین مطلب را 
بیان می کند: «یعنی. ذات مطلق از عدم »به من آمد» به وجود» یعنی به ظهور (مجاهد. ۰۱۲۸۸ 
۵ در شرح آقای ریاضی. تناقض بسیاری درمورد این بیت به چشم می‌خورد. در جایی می- 
گویند که عشق به خاطر انسان آفریده شد و در جایی دیگر علت را محبت و خود عشق می‌داند 
ارتاض۸ ۱۳۳۹ ۲ ۳۲ بت وم بیان کننده وظل انست و در واقم: ا زیاعی اول: 
سالک را در قوس صعود نشان می‌دهد. می‌گوید: «من هرگز از تو جدا نخواهم شد و این دست 
طلب را هیچ کجا نخواهم برد و برای بیان این مطلب که این عمل صورت نخواهد گرفت. مثالی 
محال را می‌آورد؛ که اگر بوی عود از او جدا شود. من نیز از تو جدا خواهم شد که این محال 
است. به این کار خود ادامه خواهم داد و شب و روز به تو عشق خواهم ورزید. با این که 
حسودان نخواهند گذاشت.حسود را می‌توان نفس شیطانی دانست. تفاسیر در این باره چیزی 
ایو بانب کل خی و اسک ا ال که به انیبان و و و اد 
کرد »همانا شیطان بود. 

- شعر: آتأنی....فتهلکنا: این شعر از عمر ابن ابی ربیعه (م ۳٩ق)است.در‏ الوافی بالوفیات (ج ۸ 
۸ ترفین الاق 0 یه نام مون عامرق. ضط گزدیده است:(مخاهد» ۱۳۵۸ 


٩‏ .). معنی: «عشق را به من داد» پیش از آن که عشق را بشناسم. پس عشق او با دلی خالی 


۵۹ 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


و آسوده روبرو گردید و در آن متمکن شد». وجود عشق قبل از معرفت به آن است و ظهورش 


پس از معرفت. 


۱- «روح چون از عدم به وجود آمد. بر سد حذٌ وجود. عشق منتظر مرکب روح بود. 
در بدو وجود ندانم تا چه مزاج افتاد: اگر ذات. روح آمد. صفت ذات. عشق آمد. خانه 
خالی یافت جای بگرفت.» 
- روح: جان. نفس. آنچه مایه زندگی نفس‌هاست. روان. ابوعلی سینا گوید: آخداوند] مردم را 
از گرد آمدن سه چه چیز آفرید. یکی تن که او را به تازی بدن و جسد خوانند و دیگری جان 
که او را روح خوانند و سوم روان که او را نفس خوانند (دهخدا). 

روح به ضم اول. در لغت به معنی جان و رحمت و در قرآن نام جبرئیل عليه الاسلام است 
و نیز عبارت از روح انسانی است که مدرک معانی و معلّم علوم ربانی است. در اصطلاح متصوفه. 
رك تفای اس مه هو اف اة ا ها ات اه زک فان ال 
امر است و روح حیوانی مرکوب است و عقول از درک کنه آن عاجز است و این روح مجرد و 
منطبق در بدن است. 
در شرح تعرف آمده است: «خلق در روح اختلاف کرده‌اند. گروهی روح را جسم گفتند و 
گروهی. جوهر گفتند و گروهی عرض گفتند و گروهی قدیم و گروهی محدث گفتند. مذهب 
SANE OR EEE SE ae a as‏ 
همین است. اما مذهب اهل سنت و جماعت آن است که روح گوییم و ماهیت نگوییم؛ و جنید 
از این معنی گوید: روح چیزی است در علم خدا و هیچ کس را بر آن وقوفی نیست و عبارت 
کردن از آن جایز نیست به دلیل قول خدای تعالی که فرمود «َیَسألُوک عن الروح فُل الروح 
من أَمْرِ ری » (اسراء/۸۵) و مذهب این است که جنید گفت و فقها و ائمه دين جمله بر این 
اعتقادند (بخاری. ۱۳۶۲ ج ۰۲ ۱۵۷). ابوحامد غزالی نیز در کیمیای سعادت. روح را حقیقت و 
نیز آدمی معرفی می‌کند و برای آن جایگاهی قرار می‌دهد. در نزد غزالی» روح باید در این دنیا 
اک ی که فا رو ات و E‏ 3۱ 
درباره این مفهوم. عین القضات همدانی نیز نظری نزدیک به نظر استادش. احمد غزالی دارد. 
وی می‌گوید: «اما می‌دانی که شدن و آمدن روح» چون شدن و آمدن قالب نبود. شکل دیگر 
است تا به ملکوت نرسی و درهای اسمان بر تو گشاده نگردد. این شدن و آمدن را که حقیقت 
روح است ندانی البته و هان و هان تا نینداری که روح در میان قالب است؛ چنان که قالب بود 
در میان خانه مثلا یا بیرون از قالب بود. چنان که قالب بود بیرون از خانه. بودن او در قالب 
خیزی دیگر آسث که قلم تکشد» a‏ ۱۳۷۷ ۵۳۰۲ 

روزبهان بقلی در شرح شطحیات نیز این مطلب را می آورد اما وی برخلاف احمد غزالی؛ 
معتقد است که روح قدیم است و قدمت او قبل از هر امر دیگری است. می‌گوید: «به جمیع 
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تجلی ذات و صفات پیش از کون» روح ناطقه را بيافرید. قباء نور قدم در پوشید» (روزبهان بقلی 
۴ ۴ و درادامه می گوید که بعد از خلق روح آنجه آفریده شد. آدم بود و این روح چهل 
هزار سال به جسد آدم تجلی کرد: «بعد از خلق روح. آدم را بیافرید و چهل هزار سال بدو تجلی 
کرد» (همان. ۳۰۵). البته وی در ادامه همین مطلب اشاره نیز می کند که این قدیم که در باب 

نجم رازی» صاحب مرصادالعباد نیز درباره فطرت روح و مراتب خلقت آن. اعتقاد دارد که 
روح آولین مخلوق بود و البته همان روح پاک حضرت رسول (ص) را منظور نظر دارد. می گوید: 
«بدانک مبداً مخلوقات و موجودات ارواح انسانی بود مبداء ارواح انسانی روح پاک محمدی بود 
-علیه الصلوة و السلام- چنانک فرمود «اول ما خلق ا... روحی»؛ پس حق تعالی چون موجودات 
خواست آفرید. اول نور روح محمدی را از پرتو نور احدیت پدید آورد» (نجم رازی» ۱۳۸۴ ۲۷). 
عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات الصوفیه گفته است: «روح در اصطلاح عرفا عبارت است از 
لطیفه انسانی مجرد و در اصطلاح پزشکی بخار لطیفی که در قلب قابل قوة حیات. حس و 
حرکت پدید می‌آید و حکما بین قلب و روح اول را فرق نمی‌گذارند و آن را نفس ناطقه می- 
نامند» (کاشانی. ۰۱۳۷۲ ۲۴). 

در نتیجه. صوفیان گویند درباره روح و کیفیت آن سخن گفتن بی فایده است. چه همان 
داده‌اند به عالم امر دسترس نیست؛ به همین دلیل در آثار خود» تعریف جامع و مانعی را از روح 
شده‌اند: متلا ابوبکر واسطی می گوید: جان‌ها بر ده مقامند: ۱- جان مخلصان. ۲- جان پارسایان. 
۳- جان مریدان. ۴- جان اهل سنن. ۵- جان اهل صفاء ۶- جان شهیدان. ۷- جان مشتاقان. 
۸- جان عارفان. -٩‏ جان دوستان ۱۰- جان درویشان (گوهرین. ۱۲۸۰ ج ۶: ۱۱۴-۱۲۵ به 
اختصار). 
- مزاج: آمیختن چیزی با چیزی (دهخدا) 
- ذات: صاحب. مالک دارء خداوند. حقیقت هر چیز و نفس هر شیء (دهخدا). 
در اصطلاح» ذات شیء چیزی است که آن را غیر خودش تمیز دهد و مخصوص گرداند و گفته 
اند ذات شیء. خود آن و عین آن است که از غرض خالی نباشد و فرق بین ذات و شخص آن 
روزبهان گوید: «ذات. هیئت چیزیست که قائم به نفس خود بود. حقیقتش, وجود حق است «لم 
یزل و لا یزال» منزه از حدت» (رزوبهان. ۰۱۳۷۴ ۵۷۱. 
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E a EE‏ یسک شرس کر (غین الصا E ASN‏ بش ان که 
گاه برخی از صوفیه دست به تعریف ذات زده‌اند» در واقع ایشان صفات و افعال خداوند را تعریف 
کرده‌اند. به طور کلی صوفیان. ذات را چیزی می‌دانند که قائم به خود باشد. تعریف ذات امکان 
تارف ها یی که شاه ای کر یکی اس واو راز شرفت کات روا سفن تدای 
دانسته اند. در ذات» کثرت به هیچ وجه راه ندارد و صفات حق عین ذات او نیست و این ذات و 
صفات قدیم است نه حادت. جوهر اول مظهر صفات و ذات است و انسان کامل مظهر ذات 
(گوهرین. ۱۳۸۰ ج ۰۵ ۳۰۱). 
- صفات: جمع صفت. چگونگی کسی را گفتن؛ و آن مشتق از وصف است. بیان کردن حال و 
علامت و نشان چیزی (دهخدا). 
عین القضات می گوید معرفت ذات زمانی حاصل می‌شود که معرفت نفس محمد (ص) حاصل 
آید و به این آیه استناد می‌کند « لَفَدْ جاء کم رسول من آنفسگم»(توبه. ۱۲۸(عین القضات. 
TY‏ ۶۰( 
صوفیه به این معتقدند که صفت. قائم به ذات خود و متصل به موصوف و او را انفصال نیست و 
آن چیزی است که تو را به حالت موصوف رساند به حدی که کیفیت و حال او را به قدر فهم و 
عقل و ذوق خویش دریابی. عین القضات همدانی می‌گوید: آدمی جز صفات خود. چیزی دیگر 
نیست و این صفات یا عارض بر اوست چون سپیدی و سیاهی یا ذاتی اوست مانند تحرک و 
ادراک. او هم مانند تمام موجودات مظهر صفات الهی است و چون به حد کمال رسد. به درجه 
اسان کافل نافیل آیته آنن مظفریت شهودا بر ام کفت خواهو شنم اما صفات کے قدیم 
TT‏ ۷۵۱۳۱۳۱۷ یه اختضار: 
- مفهوم عبارت: زمانی که روح از عالم اجمال واطلاق آعدم ماهوی ] به وجود آمد- یعنی از 
آن تجرد محض خود جدا شد - شایستگی این سفر را در قوس نزول پیدا کرد؛ در آنجا (قوس 
نزول) عشق» منتظر روح بود تا به واسطه‌ی آن. این سفر را آغاز کند. احمد غزالی از این 
آمیختگی بین روح و عشق اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید اگر ذات این پیوند و آمیختگی. 
روح باشد. پس باید صفت آن» عشق باشد. چه اينکه روح» بی‌صفت و بی‌تعلق و بی‌رنگ است. 
پس عشق جایگاه خود را در روح یافت.در ان جای گرفت و حرکت آغاز گردید. در شرحی که 
عزالدین محمود کاشانی به این بخش دارد نیز به همین مطلب اشاره می کند؛ وی نیز اعتقاد 
دارد که روح قدیم است و چنین می گوید: 

روح اگر چه نتیجه کرم است با قدم گوییا که هم قدم است 

(مجاهد. ۱۳۸۸ ۶) 

در این بند. احمد غزالی در لفافه به قدمت ذاتی عشق و قدمت زمانی روح اشاره می کند و می 
گوید: «روح چون از عدم به وجود آمد»؛ یعنی دارای قدمت زمانی است؛ به طور کلی در مقایسه 
فا کا ووک جا رد ا اک ا فک فا اف ر 


۶۲ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
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A AEE STE TEE‏ مضمون تاداس اوه کی مار 
مرکب روح بود»؛ یعنی عشق در ابتدا بود و منتظر مرکبی تا سفر خود در قوس نزول را شروع 
کند. از اینجا حاصل می‌شود که در کلام احمد غزالی» مطلق عشق و وجود محض (یعنی 
حضرت خداوند) یکی هستند؛ چه اینکه فقط اوست که قدیم ذاتی است. 

نظام الدین تهانیسری می‌گوید که منظور احمد غزالی از روح در اینجاء همان جان است که از 
مرتبه اعیان ثابته تنزل کرده و به عالم ناسوت آمده است که عشق او را مرکب خویش سازد. اما 
به نظر چنین نمی تواند باشد؛ چرا که غزالی می‌گوید: «بر سر حد وجود» و این سر حدّ وجود. 
انتهای آن نیست. پس نمی تواند عالم ناسوت باشد؛ چون این عالم در مقایسه با قوس نزولی که 
عشق قرار است شروع کند. انتها می‌شود نه ابتدا و ابتدایش. لاهوت است (مجاهد. ۰۱۲۸۸ 
(TY‏ 


- «تفاوت در قبله‌ی عشق عارضی است. اما حقیقت او از جهان منزه است که او را 
روی در جهتی نمی‌باید داشت تا عشق بود. اما ندانم تا دست کسب وقت. آب به کدام 
زمین برد. آن تفس که رکابدرای بر مرکب سلطان نشیند نه مرکب او بود. اما زبان 
ندارد. کلامنا اشار 8». 

= قبله: به کسر قاف و فتح لام. جهتی که روی بدان آورند هنگام نماز (دهخدا). عین 
القضات می‌گوید: «هرچیز که جان» روی بدان آرد» آن چیز قبله او شود» (عین القضات ۰۱۳۷۷ 
۳ و در اینجا نیز قبل‌ی عشق. همین معنا را دارد؛ یعنی غایت خواهش غشاق. 

۲ حقیقت: چیزی که به طور قطع و یقین باشد و ثابت. درست. راست. حقیقت نزد 
صوفیه» ظهور ذات حق است بی حجاب تعینات و محو کثرات موهومه در نور ذات و در مجمع 
دک کر یی افا مها وة با اس دای ج ا 
صفات. پس حق اسم ذات و حقیقت اسم صفات است (دهخدا). 

در ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه آمده است: شریعت امر بود به التزام بندگی و حقیقت مشاهده 
ربوبیت» هر شریعت که موّید نباشد به حقیقت پذیرفته نبود. شریعت پرستیدن حق است و 
حقیقت دیدن حق (عثمانی. ۰۱۳۸۸ ۱۲۷). بایزید بسطامی می‌گوید: «هر که در حق محو شود. 
به حقیقت هر چه هست رسیده. همه حق است. اگر آن کس نبود» حق همه خود را ببیند» 
اعظا ۱۱ الک مر ی ی ان مه وه کی کو کے کی اور ود 
طریقت و سوم حقیقت؛ اما گذر از هر وادی مساوی با اتمام آن نیست. مثال این مطلب این 
ام که یالاک ERS‏ که ارس ی TEAS‏ ماس AEE‏ اس 
حیقیت می‌رسد و تا زمان رسیدن به آن هدف نهایی که حقیقت است و با فنا حاصل می‌شود. 


به این دو دیگر نیز نیازمند است. به همین دلیل گفته‌اند: 
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«وسیله رسیدن به حقیقت اشیاء علم است. اما معرفت و شناسایی به حقیقت» وقتی دست می - 
دهد که بنده در محل وصل متوقف گردد؛ یعنی سالک پس از طی تمام مراحل و رسیدن به 
مام اا این هرق نان ام تمرف ان ای اس که مه و اقا ف 
(گوهرین» ۰۱۳۶۸ ج ۰۴ ۲۵۳). 

به عقیده روزبهان بقلی نیز: «حقیقت. صفای معرفت است و نور مشاهده و اثبات توحید و رسوخ 
حال و وقوع علم لذّنی» (روزبهان» ۰۱۳۷۴ .)۵۵٩‏ 

- منزه: پاک, دور گردانیده شده. مقدس, مبراء بی گناه (دهخدا). 

> وک کک اد اسطلاهات ات وه هار آ فسات فقانه غیدار زام کاشای مه 
گوید: «یعنی آنچه که تو را در حال حاضر است. پس اگر از تعریف و تقلیب حق -تعالی- باشده 
باید بدان راضی و تسلیم باشی تا ان که به حکم وقت باشی و غیر او به خاطرت گذر نکند و اگر 
بستگی به کوشش خودت داشته. پس آنچه را که برای تو مهم‌تر است که در آن باشی ملازم 
باش و به گذشته و اینده دل مبند. چون تلافی گذشته کردن. ضایع کردن وقت حاضر است و 
همین طور فکر آینده کردن؛ شاید اصلا بدان نرسی و وقت بگذرد. از این رو محقق گفته: صوفی 
فزرند وقت است؛ یعنی هرچه وقتش اقتضا کرد انجام می دهد» (کاشانی» ۰۱۳۷۲ ۱۵۵). 

در کتاب اللمع می‌خوانیم: «وقت ما بین ماضی و مستقبل است. جنید رحمه ا.. گفت: وقت 
سخت عزیز است. چون از تو فوت شود. دیگر آن را نتوانی یافت» پعنی وقت و تنفس تو چیزی 
است بین نفس گذشته و تنفس آینده. پس اگر در غفلت از ذکر خدای تعالی بگذرد. دیگر بدان 
ملخق تحواهی شد و بدان باز کشت قاری رآ 1۹۶ ۳۳۲ 

این وقت و درک آن به اختیار بنده سالک نیست. بلکه به عنایت حق بستگی دارد. وقت در عبور 
است. و به سال و ماه و روز و ساعت و حساب و کتاب و غیره» آن را حفظ نتوان کرد؛ بلکه به 
فرآفیا و یی تالک دک دار رس ۱۱۳۸۱ 0 

- رکابدار: این ترکیب در فرهنگ ها به معنی آن که رکاب نگه دارد تا مخدوم وی سوار شود و 
پیاده ای که همراه سوار می رود» آمده است. این تعریف وظیفه صاحب این شغل را که در دوره 
غزنوبان از شغل های درجه سوم بوده به درستی توضیح نمی دهد. آنچه مستفاد می شود از 
وظایف رکابدار» بردن نامه های فوری و همراهی با اسبان جنیبت و آوردن اسب برای سواری 
ارات ای پم ای ETS E‏ 

- کسب: کسب عبارت از فعلی است که موجب جلب منافع یا دفع مضار است و از این جهت 
فعل خدا موصوف به کسب نشود و یا کسب عبارت از مباشرت اسباب است با اختیار (ریاضی. 
۹ج ۰۲ ۳۹). 

- مفهوم عبارت: این که هر شخص عاشق چیزی می‌شود. نوعی عرض است؛ اما اصل حقیقت 
عشق. همانطورکه خود در مقدمه گفت. یکی بیش نیست و از هر گونه جهتی منزه است که 
همان وجود مطلق است؛ و اگر غیر از این باشد. دیگر آن عشق نیست.در واقع غزالی می‌خواهد 
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بگوید که راه‌های رسیدن به عشق مطلق به اندازه‌ی عشاق است. یعنی هر عاشقی برای رسیدن 
به عشق. یک مسیر مخصوص به خود را دارد. او در ادامه می‌گوید که نمی‌دانم به اقتضای ذات و 
حسب وقت. ذات مطلق به چه هیاتی ظاهر شود. ولی به هر صفتی که ظاهر گردد. او را عاربتی 
بود مانند رکابدار سلطان؛ چه این که. رکابدار بر مرکبی سوار می‌شود که متعلق به او نیست 
ولی با وجود این که مرکب متعلق به او نیست. هیچ زیانی متوجه مرکب و صاحب نمی‌شود. 
تیا اف اوقت اک +آیای که و ان تارف ای در سا ا تس 
اه کی که ها هام ی ان ای ا ار فا ی شوه 
مبحث عشق جولانگاه کلام نیست و کلام در اینجا پیاده است. به طور کلیء احمد غزالی در 
حال معرفی نوعی عشق است و این که ابتدای راه او کجاست و این سفر او قرار است چگونه 
اغاز گردد؟ در شروح سوانح. بخش اول این بند بسیار مبهم و پیچیده بیان شده است. آقای 
رای این مطلت ۱ کک ام و آشکا امه خسن برداشت که مد دوه ا ریق 
این که هر کس و هر عاشقی» عاشق معشوقی می‌گردد و او را معشوق خود و قبله خود می- 
سازد. این امری عارضی است و به ذات عشق مربوط نیست؛ بلکه حقیقت عشق از داشتن هر 
گونه جهت منزه است». این همان سخنی است که در مقدمه هم گفته است که وی آاحمد 
غزالی] می خواهد در باب عشق سخن بگوید که «تعلق به هیچ جانب ندارد». در ادامه می‌گوید 
که: «او را ندانم که ...»؛ یعنی اینکه معلوم نیست این عشق در افراد. چگونه جلوه کند و وصال 
چگونه صورت پذیرد. این مطلب را نیز در شرحی که از قرن نهم «بی نام» باقی مانده است. 
می‌بینیم: «یعنی موجودات را منتظر اتصال وی باید بود تا شیئی شوند و وی را روی در جهتی 
تان داش ا عق وه م۹۱۳۸ ای کر اھا ار هم تکار کی کته که 
«کلامنا اشارة»» چرا که حرف عشق در دفتر نگنجد. 


۱- «گاه خزفی با خرزی به دست شاگرد نوآموز دهند تا استاد شود. گاه به تعبیه 
ذز ثمین و لوْلو لالا به دست ناشناس او دهند که زهره ندارد دست معرفت استاد که 
آن را برماسد تا به سفتن چه رسد». 

- خزف: سفال. هر چیزی گلی که در آتش پخته شده باشد (دهخدا). 

- خرز: مُهره» اسباب خرده فروشی را گویند از مهره و آیینه و شانه و امتال آن (دهخدا). 

- تعبیه: آراستن. ساختن. آماده کردن (معین). 

- برماسد: از برماسیدن به معنی لمس کردن و سودن عضوی بر عضو دیگر یا شیء دیگر 
(دهخدا). 

- سفتن: سوراخ کردن ۰ آراستن مروارید و جواهرات(معین). 


- مفهوم عبارت: گاهی اوقات. سفالی يا مهره‌ی بی‌ارزشی به دست شاگرد نوآموز می‌دهند 


۶۵ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


برای تراش زدن و سوراخ کردن تا این عمل را به خوبی یاد گرفته و استاد شود. گاهی نیز برای 
آراستن و ساختن گوهر گرانبها و مروارید آبداری» آن را به دست استاد توانا و آشنا با جواهرات 
می‌دهند. ولی زمانی هست که این گوهر آنقدر ارزشمند و ظریف است که استاد توانا حتی 
جرات لمس کردن آن را نیز ندارد. چه برسد به سوراخ کردن و آراستنش. 

در شرح این قسمت گفته‌اند« منظور شیخ از خزف و گوهر اختلاف مظاهر حق در کشش عشق 
باشد» (ریاضی. A۶7۹‏ ج ۲ ۳۳( و در شرح حسین ناگوری. اشتباه آشکاری وجود دارد. وی « 
خزف» را «حرف» نوشته است و آن را به گونه‌ای دیگر که کاملا دور از متن است شرح کرده 
(مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۶)؛ اما در اینجا به نظر می‌رسد که کلام احمد غزالی. دارای ایهام باشد.در 
معنی قابل تعمیم است. یکی این که غزالی خواسته است این مساله را که «انا غرضنا الامانةٌ 
است و هر کسی از عهده‌اش بر نمی‌آید؛ حتی اگر پیر کاملی باشد در این راه.و در معتی دیگر با 
این متال» سختی کار خود را درقالب این مفهوم بیان می‌کند؛ یعنی من نیز که در این کار 
استاد هستم و سال‌ها در راہ عشق الهی کوشیده‌ام و ریاضت برده‌ام» حتی جرات بیان آن را 
ندارم و لاجرم. می‌گویم «کلامنا اشارة». 


۱ «چون بوقلمون وقت عجایب نیرنگ بر صحیفه‌ی انفاس زند. پی پیدا نبود. که 
روش بر آب است. لابل بر هوا که انفاس خود هواست». 
- صحیفه: نامه کتاب رساله. دفتر (دهخدا). 
- انفاس: ج نفس. به فارسی آن را دم گویند (دهخدا). 

رک تک اد SEE‏ موف اس تخت اما سارت قیلعت رس 
شود. در اینجا نیز به همین صورت آمده است. عزالدین محمود کاشانی در مصباح الهدایه آن را 
چنین تعریف می کند: «اما نفس عبارتست از دوام حال مشاهده و تواتر و تعاقب امداد آن که 
حیات قلوب اهل محبت بدان مربوط است بر مثال تواتر و تعاقب امداد انفاس که بقای حیات 
قوالب بدان مشروط است و فرق میان نفس و وقت به معنی دوم آنست که وقت حالیست در 
معرض فترات و وقفات و واردی درصدد تعاقب و تناوب ظهور و خفا و نفس حال است دایم 
مجرد از فترت و وقوف و از اینجاست که گفته‌اند: الوقت للمبتدی و النقس للمّنتهی» (کاشانی, 
IF ۸‏ 
- مفهوم عبارت: در اینجا احمد غزالی. وقت را به بوقلمونی تشبیه کرده است که هر لحظه 
به رنگی در می‌آید. چه این که بوقلمون صفت هم به همین معناست. او می‌گوید: وقت بوقلمون 
کک ر ایت و هر اه بای وا و ای ون کی ا نات 
(جمع نفس) است هر لحظه به نوعی دیگر است. گاه خوش است و گاه ناخوش و این انفاس 


۶۶ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


است که پی وقت است ولی خود او معلوم نیست بر چه پایه‌ای است. آب و هوا به عنوان دو 
مثال متغیر در اینجا آورده شده‌اند؛ چرا که به آب و هوا نیز اعتمادی نیست و دایم در حال 


تغییراند» پس وقت نیز مانند آنان اشستت: 


فصل(۲) 

۲- «چون خانه. خالی یابد و آیینه صافی باشد. صورت پیدا و ثابت گردد در هوای 
صفای روح. کمالش آن بود که اگر دیده‌ی اشراف روح خواهد که خود را بیند. پیکر 
معشوق يا نامش یا صفتش با آن بیند و این به وقت بگردد. حجاب نظر او آید بخود و 
دیده‌ی اشراف او را فرو گیرد. تا به جای او خود بود و به جای خود او را بیند. اینجا بود 
که گوید: بیت 

از بس که در این دیده خیالت دارم در هر که نگه کنم. تویی پندارم» 
- آیینه صافی: پاک و بی غش و بی کدروت (دهخدا». 
- صورت: هیات» شکل» خلقت. در فلسفه به آنچه فعلیت شی بدان حاصل شود. چون هیات 
بت که ان EE a‏ ماه سا ان RE‏ 
در تصوف. حضرت محمد (ص) صورت حق است. به واسطه‌ی تحققش به حقیقت احدیت و 
واحدیت و از آن تعبیر به (صاد) شده. چنان که ابن عباس که خدای از وی خشنود باشد- به 
اھ یی وقتی کل اس ورن ا کی کا کوک ا 
مکه که عرش رجمانی بر آن قزار کار راشا 008۱۲۷۳ 
منظور آن بود که اگر حضرت حق دارای صورتی می‌بود» محمد (ص) نزدیک ترین به این حالت 
می شد. چرا که جلوه کامل و اکمل انسان کامل بر روی زمین» فقط او بود و هست. عین 
القضات همدانی می گوید: «بدان که خلق جهان سه قسم‌اند: قسم اول» صورت و شکل ادمی‌اند. 
اما از حقیقت و معنی ادمی خالی باشند و قران در حق این طایفه چنین خبر می‌دهد « اولئک 
گالانعام بل هُم ضل» (عراف. ۱۷۹). قسم دوم. هم صورت و شکل آدمی دارند و هم به حقیقت 
از آدم آمده اند» اما قسم سوم. طایفه‌ای باشند که به لب دین رسیده باشند و حقیقت یقین 
چشیده و در حمایت غیرت الهی باشند» (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۳۹). در نظر صوفیه. صورت هر 
چیزی آنست که بدان ظاهر آشکار شود و بدان تعیّن یابد. نجم الدین کبری. صورت و خیال را 
دو چیز می‌داند که محلش در سیر آدمی است و عملشان ضبط اشیاء است و انها را تشبیه کرده 
است به ریسمان و دام صیادان که هنگام واردات معانی عقل ریسمان مخیله و مصوره را بر آن 
اندازد تا آنها را به قید خود درآورد و برای عقل نگاهشان دارد تا در انان تصرفات نماید 
ABET‏ 


گاه صوفیه صورت را به معنی صفت به کار برده‌اند و صورت آدمی را نسبت به صفاتش متغیر 


۶۷ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دانسته اند. 
- صفا: روشنی, پاکی, مقابل کدروت» خلوص (دهخدا) 
دو ف فا باکی ا ود ا ی کم کی میس زا میم یا کنو 
باعث رویت فعل سالک نگردد. به این معنی که دل از همه هوی و هوس‌ها و ساير لوازم طبیعت 
بشری چنان پاک شود که تمام اوصاف بشریت رهایی یابد. تا آنجا که حتی افعال خود را نیز 
نبیند و متذکر به آن نشود. ایشان معتقدند که صفای به کمال و علی الدوام. دست نیافتنی 
است؛ چرا که آن وقت باید از تمام صفات بشریت که زنده بودن هم از آن است. پاک شود که 
فقط در هنگام فناء امکان پذیر است (گوهرین. ۰۱۳۸۲ ج ۰۷ ۱۵۸). مولانا می گوید: 

آن صفای آینه لاشک دل است کو نفوس بی عدد را قابل است 


صورت بی صورت بی حد غیب ز آینه دل دارد آن موسی به جیب 
(متنوی‌مولاناء دفتر ۶ بیت ۴۰۴۷) 
عطار نیز می گوید: 
طریق صوفیان ورزم و لیکن از صفا دورم صفا کی باشدم چو من سر خمّار می دارم 
(عطار. ۰۱۳۸۲ ۲۹۸) 
- حجاب: کاشانی می‌گوید: حجاب عبارت است از نقش پذیری صورت‌های گونی و وجودی در 
قلب که مانع از قبول تجلّی حق تعالی (و یا حقایق) می‌باشند (کاشانی» ۰۱۳۷۲ ۲۶). 
ابوحامد غزالی در مشکاة الانوار درباره محجوبان چنین می‌گوید که: خداوند تعالی متجلی فی - 
محجوبین به ظلمت محض؛ دوم محجوبین به نور مقرون به ظلمت؛ سوم. محجوبین به نور 
محض. دسته اول بی اعتقادان به خدا و آخرتند. دسته دوم. کسانی‌اند که دارای تفکر دینی پا 
خیالی‌اند که حائلیست میان حقیقت محض و آنهاء سوم نیز فلاسفه‌اند (محمد غزالی» 1364 
۸۴-۳). 
روزبهان بقلی نیز حجاب را حایلی می داند میان طالب و مطلوب و معتقد است» حقیقت 
حجاب هر آنچه است که سالک را منع کند از حق و اگرچه کواشف و معارف بود (روزبهان. 
(AVY ۴‏ 
نسفی نیز در انسان کامل آنجا که از حجاب و مقام سخن می‌گوید به این مطلب می‌پردازد: 
« و اصل حجاب‌ها چهار چیز بود: دوستی مال. دوستی جاه. تقلید پدر و مادر. معصیت. ای 
درویش حجاب‌ها بسیار است اما اصل حجب این چهار چیز بود. هر چیز که از خود دفع می‌باید 
کرد و از پیش برمی باید داشت. عبارت از حجاب است. ای درویش این چهار حجاب را از پیش 


اکا کک کی ادن اه مرها الا ا ی دهد مو و و کل یات 


۶۸ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


«حجاب عبارت از موانعی است که دیده‌ی بنده بدان از جمال حضرت جلت محجوب و ممنوع 
ایک وآ ج فام ا و ات که بش وا هفتاه هزار اسک کن انم عنم الک 
حجاب من نور و ظلمه» واین هفتاد هزار عالم در نهاد انسان موجود است» (نجم الدین رازی» 
۷)۰{ 
- خیال: به فتح» عبارت از شبح و هر صورتی که از ماده مجرد باشد. مانند عکس شیء در 
آینه (دهخدا). 
O‏ بای سکم تا کفته قفه اس E‏ ارت شااضه وی تارکفت ان 
توده ای است که در آخر تجویف اول. دماغ تعبیه شده است. او خزانه دار حس مشترک است و 
حس مشترک صور را زود قبول می کند اما دیر نگاه نتواند داشت زیرا که رطوبت برو غالب است. 
پس هرچه حس مشترک بستاند. به خیال سپارد و خیال آن را نگاه دارد. سالک تا در بدایت 
طرش ق اضاقت آوسس اه و هیا هد انش و راهان واه 
صرف نفی خواطر از خود شود؛ یعنی باید پیوسته بکوشد. تا خیالات باطل و فاسد را با ریاضت و 
مجاهده و پیروی از تعلیمات شیخ خود. ترک گوید تا از حجب نورانی و ظلمانی بگذرد و راه 
ESPEN‏ وه ( مرو 6۱۱۳۰ مانب وی قیام ان 
مطلب را در چند بیت به سادگی بیان می کند: 

می‌رسد از دور مانند هلال نیست بود و هست بر شکل خیال 

نیست وش باشد خیال اندر روان تو جهانی بر خیالی بین روان 

بر خیالی صلحشان و جنگشان وز خیالی فخرشان و ننگشان 

اه ال له توا ا مینست 


مفهوم عبارت: در این فصل. غزالی به بیان مسئله‌ی وارد شدن عشق به روح و چگونگی 
اتحاد آن دو می‌پردازد. خانه. همان‌طور که در فصل قبل گفت. روح است؛ یعنی اگر عشق» روح 
را از جمله صفات ذمیمه و اصطلاحا خواطر. تھی بیند و تجلی گاه خویش را پاک و بی‌غش 
بیابد. صورت خود که همان تعیین اوّلش می‌باشد را در وی تجلی دهد و ثابت کند. و کمال این 
کار اتحادیست که بین آن دو ایجاد می‌گردد که اگر روح بخواهد. خود را نیز بیند» عشق را 
می‌بیند و این مطلب (اتحاد) به این صورت رخ می‌دهد که گاه روح عشق را به جای خود می- 
بیند و گاه خود را بجای او. در شرح ناگوری نیز برای این قسمت همین گونه مفاهیم آمده است. 
وی برای توضیح این بخش که غزالی می‌گوید: «و این به وقت گردد». می‌گوید: «یعنی وقتی 
و E‏ وه یه و وق بو که E‏ اه ۱۳ 


اما همین قسمت در شرح تهانیسری به این صورت آمده است: «یعنی گاه تحلیات مذ کوره را از 


۶۹ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۳۳۹ ار مارب رتم۰۱۳‎ E ها‎ RET 
که البته آشکارا از مفهوم درست بسیار دور افتاده است. در ادامه غزالی می‌گوید که این اتحاد.‎ 
حجاب نظر روح می شود به خودش و کار حجاب این است که روح. چیزی جز عشق نبیند و‎ 
این مقام اتحادی است که بین عاشق و معشوق به وسیله عشق ایجاد می شود. سخن غزالی در‎ 
وی در ارت هر آن شام انحای خافق‎ E ae 
هر جایی را که نظر کند معشوق را می‌بیند. چرا که معشوق حجابی از تصویر خود بر چشم دل‎ 
SEE TEME اه فاده انس لام‎ 
بیت: «از بس که در این..»: این بیت بدون ذکر نام شاعر در کشف الاسرار میبدی (ج۱.‎ - 
اه است هدر ان ارف یم تک رباع بانج‎ ESOT 
صورت دیده می شود:‎ 

من نام ترا به شاهدی بنگارم تا دیده بدو برنهم و بگمارم 

چندان هوس عشق تو در سر دارم در هر چه نگه کنم توی پندارم 

(مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۳۲۲۰ 


۲- «زبرا که راهش به خود بر عشق است تا بر عشق گذر نکند- که کلّی او را 
فروگرفته است- به خود نتواند رسید و جلالت عشق دیده را گذر ندهد؛ زیرا که مرد 
در عشق غیرت اغیار بود. نه غیرت خود. بیت: 

خیال ترک من هر شب صفات ذات من گردد 

هم از اوصاف من برمن هزاران دیده بان گردد» 
- غیرت: در لغت به معنی رشک بردن است. در اصطلاح به معنی حمیّت محب است بر 
طلب قطع تعلق نظر محبوب از غیر یا تعلق غیر از محبوب. یا به سبب مشارکتش با او و یا به 
سبب اطلاعش بر او» و غیرت از لوازم محبت است. چه هرکه محب است به ناچار غیور بود و 
غیرت بر سه قسم است: غیرت محب. غیرت غیر مخب و غیرت محبت (گوهرین. ۱۳۸۲ ج ۸ 
YI‏ 
او فاا می کوت اوی ی کا قرت خا اة مک ا دان اوا مین که 
معانی نفس شان را بر آنان آشکار کند و آن خاص اصحاب یمین است که چون به مقام توحید 
رسند. ایجاد به وحدانیت و انفراد به فردانیت بر آنان مشهود گردد و سوای حق مشاهدت نکنند 
و هرچه جز خدای باشد. غیرت در توحید دانند. در این مرحله در غیبت غیب و سر سر هم جز 
خدای را مشاهده ننمایند که مقام غیر از آن خیزد و بسیاری از مشایخ دراین باره به نظم و نثر 
سخن گفته اند (مکی. ۰۱۴۱۷ ۶۲). 
- مفهوم عبارت: در ادامه‌ی بند قبل و در واقع در شرح بیت می‌گوید که اگر حتی روح 


۷۰ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


بخواهد به خود برسد. هیچ راهی ندارد مگر این که از مسیر عشق گذر کند. چرا که اتحاد. 
انشاد یه و ی تام وک ی عفق انیت که آجانه 
عبور به دیده شخص نمی‌دهد و چون از خودی شخص چیزی باقی نمانده. پس عاشق به خود 
غیرت ندارد؛ چرا که غیرت مخصوص اغیار و غير عشق است و در دو بیت بعد این مطالب را 
مطرح می کند. غزالی این دو بیت را این چنین آغاز می کند: «خیال ترک من هر شب 4 
منظور وی از واژه خیال در بیت اخیر» همان معنی بیت بالاترش(از بس که در این دیده خیالت 
دارم...) است.یعنی همان تصویر و حجابی که معشوق به وسیله‌ی عشق بر دیده عاشق می‌اندازد. 
مر گنف انم کیال که شمان جات ع ا ا درم کی اه یک 
وشات اسهم ای ای اش E‏ کت ات ای 
فوای سق که از ا ایند سکیا شنه است که رهبا کمال 
میل به واسطه عشق معشوق بر خود گمارده‌ام. اما چون اثری از خود نمی بینم. انگار این 
نگهبانان را معشوق بر من مسلط کرده است. 

نه افیا ا او اغا تن اس وان اا مها معروف و شاه 
که مولانا جلال الدین» بیت اول را مصرع اول از مطلع غزلی قرار داده است: 


خیال ترک من هرشب صفات ذات من گردد که نفی ذات من در وی همی اثبات من گردد 
ز حرف عین چشم اوه زطرف جيم گوش او شه شطرنج هفت اختر بحرفی مات من گردد 
(مولانا؛ ۰۲۵۲۶ ۲۱۲) 
سعیدالدین فرغانی» در شرح این بیت. بیتی از ابیات تائيه ابن فارض را که دارای همین معانی 
اقامت لها. منی على مراقبا خواطر قلبیء بالهوی. 
ان المت 


ترجمه: واداشت و برگماشت از بهر خود بر من نگهبانی» اگر خاطرها از دل من به مصاحبت 
عشق تنزل کنند و فرود آیند به صفات اصلی نفس من از جهت تحقیق کمالی که به ایشان 

یعنی چون به سیر و سلوک حقیقت دل من که در مشیمه ی نفس و احکام انحرافی او 
پنهان بود ظاهر شد و آینه تجلی آن سر وجودی گشت» پس هر گاه که آن سر وجودی به 
مصاحبت عشق که در سیر در مراتب فی الحقیقه به وی مضاف است. قصد می کند که از 
جهت تحقیق کمالی او را که به کثرت نسبی متعلق است. به این قوا و صفات اصلی نفس 
همچون چشم و گوش و دست و پای را مثال این تنزل کند -که آن قصد ظهور و تنزل را خاطر 
می گویند- پس حضرت معشوق از جهت محافظت وحدت و اعتدال خود. همین قوا و صفات 


۷۱ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


اصلی مرا بر من رقیبی برمی گمارد تا به صورت کثرت و انحراف به ظاهر نشوند و مقصود که 
کمال است. فوت نگردد و همین معنی را آن بزرگ» به پارسی چنین گفته است: 
خیال ترک من هر شب صفات ذات من گردد هم از اوصاف من بر من هزاران دیده بان گردد 


ار تن ۸ ور عضو طرش کور هقی اس کیق وعوآطر شبات اهب خاطو ( یرای : 
۹ ۸۲ و (AY‏ 


۳/۲ 
«آنا من آهوی و من آهوی آنا نحن روحان حللنا یدنا 
فاذا ابصرتنی آبصرته و اذا آبصرتة آبصرتنا 

اشارت هم بدین معنی بود. ولیکن دور افتاد در دوم مصراع که: «نحن روحان خللنا 
بدنا» قدم از یکی در دویی نهاده است. اول مصراع قریب‌تر است که: «آنا من آهوی و 
من آهوی آنا». اینجا بود که این معنی درست آید که گفته است: بیت 

گفتم صنما مگر که جانان منی اکنون که همی نگه کنم جان منی 
اینجا که در تمامی بیت گفت است: بیت 

مرتد گردم گر تو ز من برگردی ای جان و جهان تو کفر و ایمان منی 
مگر می‌بایست گفتن: «بی جان گردم گر تو زمن برگردی»؛ ولیکن چون گفتار شاعران 
بود. در نظم و قافیه نگاه داشتن. ماند. گرفتاری عاشقان دیگر است و گفتار شاعران 
دیگر. حد ایشان بیش از نظم و قافیه نیست». 
اتحاد: در لغت به معنی یگانگی و یکی شدن است (دهخدا) در اصطلاح سالکان آن را 
گویند که شهود و وجود مطلق است از حیئیتی که مجموع اشیاء موجودند به حق و به خود 
معدوم. نه از حیث آن که سوی ا... را وجودی است خاص که متحد شود به حق (گوهرین 
۷ج ۰۱ ۵۶( 
عبدالرزاق کاشانی نیز این اصطلاح را چنین تعریف می‌کند: «اتحاد عبارتست از شهود حق واحدٍ 
مطلقی که به حق» کل به او موجود است و کل از آن جهت که هر چیز به او موجود است و به 
ذات خود معدوم- به او اتحاد ندارد- نه این که کل را وجودی خاص است و اتحاد به او دارد. 
این مخال است» (کاشانی, ۵۱۳۷۲ وانیز کفتهاند: «اتجاد و بکانگی عاشق ومعشوق ازرروی 
حقیقت است نه از راه صورت. برای این که هر دو در صورت. متضادند که یکی مظهر نیاز است 


۷۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 39 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


که شرح آن قابل عبارت. بل پذیرای اشارت هم نیست و عارفان از اتحاد نه معنای لغوی خواهند 
که آن در شریعت کفر است و در حقیقت. تبری از کف چه از آن رایحه غیرت استشمام توان 
نمود. پس اتحاد. حالت استغراق عاشق است در حضرت معشوق به متابه ای که غير او در وجود 
به نظر شهود در نمی آید و این نهایت سر عشق است» (گوهرین, ۱۳۶۷: ج ۰۱ ۵۵-۶۲). عراقی 
در لمعات این چنین سروده است: 


کز صفای می و لطافت جام درهم آمیخت رنگ جام و مدام 
(عراقی. ۱۳۸۲ ۲۸) 


البته اتحاد. با توحید تفاوت دارد. تفاوت این دو در این است که اتحاد یکی شدن است و 
توحید یکی کردن؛ اتحاد. بهترین تجلی پاک صوفیان است. خاصه در مراحل عشق که عاشق 
می تواند آیینه تمام نمای معشوق گردد و جامع جمیع صفات او. مولانا در مثنوی این مطلب را 
چنین شرح می دهد: 
گفت معشوقی به عاشق ز امتحان در صبوحی کای فلان بن الفلان 
E O‏ هر ا که خود زاء رام کی ا :ذالکرت 
گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو ز ساران تا قدم 
بر من ای هستی من جز نام نیست در وجودم جز تو ای خوش نام نیست 
(مننوی. دفتر پنجم. بیت ۲۰۲۰) 
دو بیتی که در ابتدای بند آمده است. از حلاج است. در اصل پنج بیت می باشد به این صورت: 
آنا من آهوی و من آهوی انا تحن روحان خللنا بّدلنا 
تحن مُذ کنا على عهد الهّوى یضرب الامثال فى الناس نا 
آیها السائل عن قصتنا لو تراه لم تفرق بیننا 
فاذا ابصرتبی آبصرته اذا اش 
نحن فى الاآمال سيان اذا ذهبت مهجته مُت آنا 
(حلاج» ۰۱۳۸۴ ۱۸۸) 


روحیم که در یک بدن فرو آمده‌ایم. 

ما از آغاز خلقت بر عهد عشق استوار بوده‌ايم و ما در این مساله ضرب المثل بین مردم گشته- 
ایم. 

م 


۷۳۳ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج 


ی ایران (گنج) 


به بگاه علوم و 
الاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق 19 وران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات ا ن و سایر قوانیر ی است. 


ای پرسنده‌ای که درباره داستان ما می‌پرسی» اگر ما را ببینی» بین ما فرقی و تفاوتی نخواهی 
یافت. 
پس هر گاه مرا بنگری او را می بینی و اگر او را بنگری» ما را می‌بینی. 
ما از نظر حیات و زندگی مثل هم هستیم. چه اگر عشق او برود. من می‌میرم. 
حسین حلاج دو بیت دیگر نیز دارد که آن را برای توضیح بیشتر می‌آوریم: 

مزجت روحک فی روحی کما تخرج الخمرة بالماء الزلال 

فاذا که شیئی مسنی فاذا آنت آنا فی کل حال 

(حلاج» ۰۱۳۸۴ ۱۸۹) 

یعنی: روح تو با روح من آميخته است. همچون شرابی در آب زلال؛ پس اگر چیزی تو را 
لمس کند. مرا لمس کرده است چون «تو» در همه حال» جز من نیستی. 

در این ابیات» احمد غزالی می خواهد از زبان موحد بزرگ» حسین حلاج. بیان اتحاد کند. اما 
آنچه مد نظر وی است آنقدر ظریف است که حتی سخن حلاج نیز آن را پوشش نمی‌دهد. 
بنابراین می گوید: «ولیکن دور افتاده است». از این قسمت می‌توان فهمید که منظور غزالی از 
اتحاد عاشق و معشوق. چه چیز است و ظرافت این اتحاد تا چه اندازه است. در واقع این سخن 
غزالی فراتر از «انا الحق» حلاج است. نظام الدین تهانیسری» در شرح خود. خلاصه و حاصل 
معنی این ابیات راء چنین می‌داند: «حاصل المعنی آن که. شهود حضرت الجبروت هر دو را 
بردارد» نه تجلی ماند و نه محل آن تجلی» (مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۴۲). 

غزالی در ادامه متن: آن معنی که مد نظر خود است را در این بیت پبدا می‌کند: «گفتم 
صنما مگر که جانان منی ....». اما بیت دوم آن را نمی‌پسندد. چرا که باز هم از آن مفهوم 
اتحادی که او می خواهد برساند دورتر است. بنابراین مصرع اول را تغییر می‌دهد. در آخر نیز 
خود بیان می کند که شاعران بی تقصیرند. چه این که آنان در بند قافیه‌اند؛ لذا؛ آنجنان که باید 


ظرافت را رعایت نمی کنند و از قافیه و وزن شعری فراتر نمی‌توانند بروند. 


فصل (۲) 
۳- «گاه روح. عشق را چون زمین بود تا شجره عشق از او بر روید؛ گاه چون ذات 
بوّد. صفت را بدو قائم شود؛ گاه چون انباز بود در خانه. تا قبام او نیز نوبت دارد؛ گاه او 
ذات بود و روح صفت تا قیام روح بدو بود؛ اما اين. هر کس فهم نکند که این از عالم 
اثبات دوم است که بعد المحو بود و اهل اثبات قبل المحو را کوژ نماید. بیت: 
چون آب و گل مرا مصوّر کردند جانم عرض و عشق تو جوهر کردند 


تقدیر و قضا قلم چو تر می کردند حسن تو و عشق من برابر کردند». 


۷۴ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


- ذات: رکه ۲/۱ 

-روح: راک ۲/۱ 

- جوهر: آنچه به ذات خود قائم باشد. ضد عرّض. جوهر. ماهیتی است که هرگاه در اعیان 
وجود پیدا کند در موضع نیست و آن منحصر به پنج است: هیولی. صورت» جسم» نفس» عقل. 
جوهر پا مجرد است يا غیر مجرد(دهخدا). عین القضات همدانی در مکتوبات. از دیدگاه عرفانی 
خود. جوهر را اینچنین تعریف می‌کند: تا جوهر نبود» عرض نبود. در نظر عوام آفلاسفه!. آب 
مثلا جوهری بود و سردی و گرمی» در وی عرض. اما در نظر خواص آعرفا]» هر چه در وجود 
nnn‏ عرش E A So‏ و قاس هی ال شون 
(بقره. ۲۵۵) و پس اگر «الجوهر ما یقوم بنفسه» راست است. جوهر به حقیقت اوست و کل 
کاینات عرض؛ اما متکلمان به جوهر چیزی دیگر خواهند که او در اصطلاح ایشان جوهر نتوان 
خواند (عین القضات. ۰.۱۳۷۷ ج ۰۲ ۱۱) و به عبارت دیگر جوهر. اصل و حقیقت و ذات هر 
چیزی است و آن را تقس رحمانی و هیولای کلّی خوانند که هستی از آن آفریده شده است. ابن 
غربی: بر عکس عفیده اشاعره که جوهر را تجدد اعراض نامیدند: آن را تجدد اا و خلق 
جدید می نامد. تفاوت این دو در این است که اشاعره» آن جوهر واحد را حادث و مولف از جوهر 
فرد داشته» در حالی که ابن عربی آن را همان ذات الهی می داند که هم سیط است و هم قدیم 
(سعیدی» ۱۳۸۴ء ۲۰۱). 

علامه طباطبایی این دو مفهوم را به سادگی توضیح می‌دهد: جوهرء مهیتی است که 
وجودش قائم به خود بوده و نیازی به وجود دیگر ندارد. مانند نفس؛ عرض مهّیتی است که 
وجود آن نیازمند و قائم به وجود دیگری است. مانند ادراک و اراده. اقسام جواهر عبارتند از:۱- 
نفس. ۲- عقل. ۲- جسم. ۴- صورت نوعی؛ و اقسام غرض: ۱- کیفیت. ۲- کم. ۳- متی. ۴- 
آین» ۵- وضع ۶- ملک ۷- فعل» ۸- انفعال, -٩‏ اضافه. 

اما می‌توان عرض را به سه نوع کلی تقسیم کرد: ۱- کیفیت. ۲- کمیّت. ۳- نسبت 
(طباطبایی. ۰۱۳۸۷ ۰۲۷۰-۲۷۷ به اختصار) 

- محو و اثبات: در ترجمه رساله قشیّریه این دو اصطلاح چنین شرح داده شده‌اند: «محوء 
برداشتن صفت‌های عادتی بود و اثبات قیام کردن. بودن به احکام عبادات. هر کسی خویش 
پاکیزه دارد. از خصلت های نکوهیده و بذل کند به احوال و اقوال پسندید. خداوند محو و اثبات 
بود.» و در ادامه می گوید: «اما حقیقت محو و اثبات از قدرت بیرون آید و محو آن بود کی حق 
بیوشاند و اثبات آن بود که حق او را پیدا کند أمحو و| اثبات اندر مقصوره مشیت باز داشته اند. 
۳ يَمْځو ال ما بَشاءٌ ویْثبتٌ (رعد. ۳۹ گفته اند محو کند از دل عارفان ذکر غیر و 
اثبات کند بر زبان مریدان ذکر خویش و محوء همگان را بود ولیکن اثبات آن را بود که ندای آن 
بود آدرخور حال سالک بود] (احمد عثمانی» ۰۱۳۸۸ ۱۱۶و۱۱۵). محو نزدیک صوفیان 
عبارتست از ازالت وجود بنده و اثبات اشارت به تحقیق آن بعد از محو؛ و محو و اثبات مضاف اند 


۷۵ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


با مشیت ازلی و متعلق به ارادت لم یزلی و محو را سه درجه است: درجه ادنی و آن محو صفات 
۹ ۰۷ 

- مفهوم عبارت: در شروح مختلف. بخش اول این بند را با پیچیدگی هرچه تمام‌تر شرح 
کرده‌اند که البته چندان نیازمند آنجنان توضیح و آوردن اصطلاحات فلسفی نیست. غزالی در 
گاهی روح مانند زمین است و عشق همچون درخت. این درخت. از زمین استفاده کرده به 
تعالی می‌رسد. وی این مطلب را در دو فصل قبل بیان کرده بود و همان طور که آنجا روح را 
مرکب عشق خوانده بود. اینجا هم به گونه‌های دیگر. همان را بیان می کند. این بار مرکب 
صفت نیاز به موصوف دارد» برای قیام. همچنان که عرض به ذات نیاز دارد. در واقع این عشقی 
که در اینجا غرض واقع شده است. عشق بنده به خدا است و روحی که از آن سخن به ميان 
آمده» « وتفخت فيه من ژوحی»(صاد. ۷۲) است. عین القضات می‌گوید: «ای دریغاء هرگز فهم 
نتوان کردن که چه گفته می‌شود! عشق خدای -تعالی- جوهر جان آمد. عشق ماء جوهر وجود 
او را عرض آمد. عشق ما او را عرض و عشق او جان ما را جوهر. اگر چنان که جوهر بی عرض 
متصور باشد. عاشق بی‌معشوق و بی‌عشق ممکن باشد و هرگز خود ممکن و متصور نباشد. عشق 
و عاشق و معشوق در اين حالت قایم به یکذیگر باشند و میان ايشان غیریت نشاید جستن» 
عوض شدن است. گاه آن جوهر است و این عرض و گاهی برعکس. اما مطلبی که هميشه ثابت 
است. این است که هرجا سخن از روح الهی باشد قبل از دمیده شدن در جسد آدم؛ آنگاه» آن 
روح» جوهر است و عشق. عرض است و هر گاه که سخن از عشق و روح الهی پس از دمیده 

بر همین اساس است که غزالی می‌گوید: «گاه او [عشق] ذات بود و روح صفت.» در اینجا 
سخن از روح» پس از دمیده شدن است؛ زیرا در این جایگاه است که روح از مقام اعلی خود. 
کمی تنزل کرده است تا به ماهیت انسانی برسد و در ادامه نیز خود غزالی می‌گوید. این مطلب 
را هر کسی درک نخواهد کرد. باید سالک محو در ذات عشق شود از تمامی صفات تا این 
سخنان. قابل فهم گردد. این همان چیزی است که از عین القضات بیان کردیم. 

- شعر: «چون آب و گل مرا مصور...» این ابیات را در تمهیدات و بیت دوم را در مکتوبات 
عین القضات نیز می‌بينيم. البته بیت دوم را عین القضات به این صورت آورده است: 

تقدیر و فضا قلم چو می تر کردند عشق تو و جان ما برابر کردند 
(عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۱۱۲) 


۷۳۶ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


و در مکتوبات بدون ذکر نام شاعر چنین آمده: 
تقدیر و قضا چونکه قلم تر کردند عشق تو و عمر من برابر گردند 
(عین القضات ۱۳۷۷: ج ۰۲ ۱۱) 
غزالی در این ابیات نیز همان اصل را رعایت کرده است. در اینجاء روح آجان] را غرضی گرفته و 


عشق را جوهر؛ چرا؟ به دلیل آن که این عشق متعلق به پروردگار است. در واقع « بُحیْهُم » 


۳- «گاه عشق. آسمان بود و روح زمین؛ تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد؛ گاه 
عشق. تخم بود و روح زمین. تا خود چه بر روید. گاه عشق. گوهر کانی بود و روح کان؛ 
تا خود چه گوهر آید و چه کان؛ گاه آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد؛ گاه 
شهاب بود در هوای روح تا خود چه سوزد؛ گاه زین بود بر مرکب روح تا خود که 
برنشیند؛ گاه لگام بود بر سر سرکشی روح. تا خود به کدام جانب گرداند؛ گاه سلاسل 
قهر کرشمه معشوق بود در بند روح؛ گاه زهرناب بود در کام قهر وقت تا خود کرا 
گزاید و کرا هلاک کند. چنانکه گفته است: بیت 

گفتم که ز من نهان مکن چهره خویش تا بردارم ز حس تو بهره خویش 
گفتا که بترس بر دل و زهره خویش کین فتنه عشق برکشد ذهره‌ی خویش» 
- دهره: حربه دسته‌دار مر مردم گیلان و مازندران را که دسته‌اش از آهن و سرش مانند داس و 
در غایت تیزی است که بدان درخت اندازند. شمشیر کوچک دو دمه که سر آن مانند سر سنان 
باریک و تیز می‌باشد (دهخدا). 

- لگام: دهنه » دهانه » افسار 

- مفهوم عبارت: در شروح مختلف سوانح. آسمان را در این بند. «تجلّی ملکوت» ذکر کرده‌اند 
و زمین را نهایت تنزل و درک البته دور از ذهن هم نیست؛ ولی بهتر آنست که بر سياق خود 
سوانح آن را شرح کنیم. همان طور که در بند گذشته نیز گفته است؛ روح و عشق» گاه گاه 
جایشان عوض می شود. در اینجا نیز حالی دیگر و چهره‌ای دیگر از عشق و روح را بیان می‌کند. 
در همین جاء باز جای روح و عشق عوض می‌شود. روح آسمان می‌شود و عشق آفتاب. باز هم 
همات فطل ها تمس هی کم اه اه اه کت ای اس نی ها EEE‏ 
دارند. حال فرقی نمی کند روح باشد یا عشق. می گوید این عشق» گاهی مانند زنجیرهای فهر 
تجلیات جمالی معشوق است که روح را در بند کرده و طبیعتا ابتدای فنا با قهر معشوق آغاز 
می‌شود و آن فنای صفات واسماء و هر چه غیر ذات در نزد عاشق است؛ یعنی عاشق به تجرد 
محض از این اوصاف نخواهد رسید مگر این که معشوق او را به «سلاسل قهر کرشمه» خود 
نکشاند. 


۷۳۷ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


- شعر: «گفتم که زمن نهان....»: شاعر ابیات. ناشناس است. در عرفات العاشقین نیز آمده است 
SESE LEONE)‏ رسب TRE‏ یی کی که 
وصال خود را از من دریغ مداره تا از آن زیبایی و جمال بهره‌مند شوم. معشوق در پاسخ گفت 
که از این دلیری و اعت شوت بقرسن؛ جرا که این دلیری و شجاعت نو را به کلم فا می برد 
اتخانی که ی نا شتشیری برهته انکطا کرام E‏ 


۳- «اين همه نمایش وقت بود در تابش علم که حد او ساحل است؛ او را به له کار. 
راه نیست. اما جلالت او از حد وصف و بیان و ادراک علم دور است. چنان که گفت: 
غزل 
عشق پوشیده است هرگز کس ندیدستش عیان لافهای بیهده تا کی زنند این عاشقان 
هر کس از پندار خود در عشق لافی می‌زند عشق از پندار خالی وز چنین و از چنان» 

۳ علم: علم دو شاخه‌ی اصلی دارد: اول علم قائم به ذات خدای تعالی که هیچ شباهتی 
به علم حادث که از آن بندگان است. ندارد. دوم علم حادث که به سه قسمت تقسیم می‌شود: 
بدیهی» ضروری» استدلالی. علم بدیهی» علمی است که احتیاج به مقدمه ندارد» مانند علم آدم 
به وجود خود. علم ضروری» علمی است که نیاز به ذکر مقدمات نداشته باشد؛ مانند علم حاصل 
از خواص خمسه. علم استدلالی» علمی است که نیاز به مقدمه دارد؛ مانند علم به ثبوت صانع و 
حدوث اعراض. صوفیان علوم را به شانزده دسته تقسیم کرده‌اند که فقط به ذکر نام اکتفا می - 
کنیم: ا- علم استدلالی. ۲- علم اشارت. ۲- علم باطن. ۴- علم تعلیمی. ۵- علم حال. ۶- علم 
حقیقت. ۷ علم خواطر. ۸- علم دراست. اند علم سعٽ» ت علم ضرورت» ۱- علم ظاهر. 
۲- علم فریضت. ۱۳- علم قیام. ۱۴- علم لدنی» ۱۵- علم ورائت. ۱۶- علم یقین. متصوفه. در 
متلا علم واجب و ممکن در یک تعریف نمی گنجد. اما بنابر حدیث «اول ما خلق ا.. نوری». 
منشاء علم را نور رسول ا... می‌دانند (گوهرین» ۱۳۲۸۲: ج ۰۸ ۲۱۴). 

عین القضات نیز تعبیر و تعریفی جالب از علم ارائه می‌کند. وی می گوید: «هر چیز که بتوان 
اصولا نرود» مگر به الفاظ متشابه. معرفت است» (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۶۷). 
- مفهوم عبارت: همان‌طور که برای دیدن یک شیء باید نوری از چشم بر آن شیء 
بتابد. برای درک نمایش وقت هم. گویی از علم باید نوری بر معلوم بتابد. این مسئله به نظریه 
آبصار نزد غزالی ارتباط دارد (پورجوادی. ۰۱۳۵۹ ۸۴). در شرح نظام الدین تهانیسری این 
قسمت چنین شرح شده است: «یعنی ارباب علم الیقین را به مجرد علم. در دایره شهود معنی» 


۷۸ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


هرچند به ساحل معرفت عشق برسد. اما بزرگی و جلالت ذاتی عشقی در ادراک صاحب علم 
نگنجد» (مجاهد» ,۲۳۸۰۸۱۳۸۸ در این شرح» بخشی قابل قبول است و بخشی دیگر نه. غزالی 
در این سخنان نه صاحب علم» بلکه مطلق علم را ناتوان از درک عشق می‌داند؛ یعنی عشق 
چیزی نیست که بتوان آن را در زیر سیطره علم آورد و نهایتا حد او تا به ساحل دربای پر جلال 
و عظمت عشق است. 

۰ شعر:«عشق پوشیده است هرگز ..». این رباعی به همین صورت در نامه‌های عین 
القضات به نام احمد غزالی آمده است (عین القضات» ۱۳۷۷: ج ۰۲ ۲۷۲). در تمهیدات نیز دیده 
می‌شود؛ اما بیت دوم به این صورت آمده است: 

هر کسی در قدر خود لافی و وصفی می زند عشق او پاکست و صافی از چنین و از چنان 

(عین‌القضات ۰۱۳۷۷ ۲۸۶) 


۳- هستی ذره در هوا محسوس است و نایافتش معلوم. اما هر دو به تابش آفتاب 
گرو است. ببت: 
خورشید تویی و ذره ماییم بی روی تو روی کی نماییم 
تا کی به نقاب و پرده. یکدم از کوه بر آی تا برآییم 
که. نه همه دست نادادن از بزرگی و تعالی بود. از لطافت هم بود و از فرط القرب هم 
بود. نهایت علم. ساحل عشق است. اگر بر ساحل بود از او حدیثی نصیب او بود و اگر 
قدم پیش نهد. غرقه شود. آن گه کی يارد که خبر دهد و غرقه شده را کی علم بود؟ 
حسن تو فزون است ز بینایی من راز تو برون است ز دانایی من 
در عشق تو آنبّه است تنهایی من در وصف تو عجز است توانایی من 


لابل علم. پروانه‌ی عشق است. علمش, برون کار است. اندر او اول علم سوزد؛ آن گه 
از او خبر کی بیرون آرد؟» 

- مفهوم عبارت: ذراتی که در هوا معلق‌اند. قابل حس‌اند ولی دیده نمی‌شوند. اما به محض 
این که اشعه‌های خورشید بر آنها بتابد. قابل رویت می‌شوند؛ یعنی تا علت ثانویه‌ای نباشد قابل 
درک نیستند. عاشق و معشوق نیز نیازمند همین علت انوه هستند تا جلوه کنند و آن علت 
آفتاب عشق است. 


شعر: «خورشید تویی 9 ذره ...€< این دو بیت از غزلی از سنایی است که در دیوان سنایی 


۷۹ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


پورجوادی طی مقاله ای» تمامی ابیاتی که از سنایی در سوانح موجود است و تعداد آنها به شش 
بیت می‌رسد را الحاقی می‌داند» از جمله همین دو بیت(پورجوادی. ۰۱۳۲۸۷ )؛ البته این که این 
دو بیت الحاقی باشد یا نه» زیاد مورد بحث ما نیست. بیشتر بحث بر سر این است که آقای 
پورجوادی, این بند را به گونه‌ای شرح می کند که خالی از اشکال نیست. شاید بتوان گفت. متن 
را همان طور که خود می‌خواهد باشد. شرح می‌کند تا به نتیجه مطلوب وی برسد؛ اما شرح 
ایشان آنچنان از دوگانگی و تناقض برخوردار است که نه تنها به بازشدن مطلب کمک نمی کند. 
بلکه آن را پیچیده‌تر نیز می‌کند. در جایی می‌گوید: «پس چیزی که در این تمثیل به عشق 
مانند شده است. ذره است» تا اینجا درست است ولی وقتی به توضیح بیت می‌رسد. می گوید: 
«ذره در اینجا انسان است» و از همین مسئله نتیجه می‌گیرد که بیت هیچ ربطی به متن ندارد 
در صورتی که بسیار هم مرتبط است حتی به مطالب پیشین؛ حال چه الحاقی باشد. چه نباشد؛ 
چون آن اتحادی را که قبلا غزالی توضیح داد آعشق و عاشق و معشوق]» در اینجا جلوه‌گر شده 
است و وقتی می‌گوید: «ذره ماییم»؛ یعنی عشق و عاشق ما هستیم و همه چیز ما نیازمند 
جلوه‌ی توست. اگر این جلوه رخ دهد. هستی ما معلوم می‌گردد. در ادامه نیز می‌گوید که از 
پس کوه پر عظمت جلال و جبروت خود. جلوه‌ای کن تا وجود ما نیز معلوم گردد. بعد از این 
ابیات» غزالی یکی از دلایل دست نیافتن به عشق و معرفت کامل را بیان می‌کند و آن هم 
لطافت زباد و نزدیکی عشق است؛ همان طور که گاه بسیاری از بدیهیات پنهان و ناشناخته می- 
ماند. عشق نیز همین طور است. در واقع مثال ذره و آفتاب را برای این مطلب آورده. باز هم در 
اینجا تاکید می کند که حد علم خیلی پایین‌تر از انست که بتواند عشق را بشناسد. 

- شعر: «حسن تو فزون است ز بینایی ...»» این ابیات در کشف الاسرار میبدی نیز موجود 
است. بدون ذکر نام شاعر (میبدی»۱۳۷۱ش, ج ۶ ۴۶۲). در این بیت‌ها غزالی سخن را تمام 
می‌کند و می گوید که راز وجود تو از دانایی و علم من فراتر است. تهانیسری مصرع اول بیت 
دوم (در عشق تو آنبّه است تنهایی من) را این چنین توضیح میدهد: «یعنی تنهایی و بی نوایی 
من در عشق معشوق به کمال رسیده و به نهایت انجامیده» (مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۵۱) که معنی 
دور از ذهنی هم نیست و می توان آن را پذیرفت. غزالی در آخر این فصل نیزء تمثیلی دیگر می 
آورد و در آن علم را به پروانه‌ای تشبیه می کند که می خواهد به اتش نزدیک شود. پروانه. 
شعله نورانی آتش را دیده است و مشتاق او شده. پس خود را به آتش می زند اما از سوزانندگی 
ان الا ای مق اتسیو اج که انیت امه ام اس یه ان اب تشه 
این سخنان را این چنین بیان می کند: «اندر او اول علم سوزد»؛ یعنی اندر پروان‌ی عشق. 


۸۰ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل(۴) 
(فی الملامه) 
۴- «کمالش ملامت است و ملامت سه روی دارد: یک روی در خلق و یک روی در 
عاشق و یک روی در معشوق. آن روی که در خلق دارد. صمصام غیرت معشوق است 
تا به اغیار باز ننگرد و آن روی که در عاشق دارد. صمصام غیرت وقت است تا به خود 
وا ننگرد و آن روی که در معشوق دارد صمصام غیرت عشق است تا قوت هم از عشق 
خورد و بسته ی طمع نگردد و از بیرون هیچ چیزیش در نباید جست. بیت 
چون از تو به جز عشق نجویم به جهان هجران و وصال تو مرا شد یکسان 
بی عشق تو بودنم ندارد سامان خواهی تو وصال جوی و خواهی هجران» 


- ملامت: سرزنش و عتاب و طعن و تأدیب. ملامتیان آن دسته از صوفیه که به جهت 
رعایت کمال اخلاصء نیکی خود را از خلق پنهان می کردند و بدی خود را مخفی نمی‌داشتند 
(دهخدا). 

عبادات و کتم طاعات از خلق. اهتمام لازم داشتند. این طایفه هر چند عزیز است. لیکن هنوز 
حجاب وجود بشری در قلوب ایشان انکشاف تام نیافته و لهذا از مشاهده جمال توحید محبوب 
مانده اند. چه در اخفای اعمال خود. نظر دل به خود باقی است. فرق میان ملامتیه و صوفیه را 
جذبه عنایت ازلی در خود پرداخته و حجاب خلقت و انانیت از دیده شهود بر انداخته و به مرتبه 
ای رسانیده که خود را و خلق را نبیند. پس ملامتیه. مخلصان به کسر لام اند و صوفیه مخلصان 
به فتح لام؛ یعنی ملامتیه اعمال خود را خالص می سازند از شایبه (ریا) و صوفیه را حق تعالی 
خالص می گرداند که حق را باشد نه غیر او را (گوهرین. ۱۳۸۳: ج ٩‏ ۰۲۵۱-۲۵۸ به اختصار). 
سلمی در رساله‌ی(الملامتیه و الصوفیه و اهل الفتوه)‌ملامتیه را از زبان ابوحفصءچنین تعریف 
می کند:«از ابو حفص درباره‌ی آنچه به ا ملامت می گویند پرسیده شد.و اینکه ملامتیان. جه 
کسانی هستند؟ گفت: اهل ملامت قومی هستند که با خداوند به حفظ اوقات و مراعات اسرار 
خود قیام می‌کنند و نفس خویش را در مورد آنچه از عبادات و اعمال خود آشکار کنند 
سرزنش می‌نمایند. 

و برای مردم زشتیهایی را که بدان دچار هستند ظاهر می‌سازند و نیکویی‌هی خویش را پوشیده 
می‌دارند تا مردم مردم به سبب آنچه از ظواهر ایشان می‌بینند. آنها را سرزنش کنند و خود 
ایشان نیز به واسطه‌ی آنچه از درون خویش می‌دانند به نکوهش نفس خود می‌پردازند(سَلمی 
۲ ج ۲: ۴۰۵. ترجمه به اختصار) 

اصول مکتب ملامتیه عبارتند از: ۱-اصرار داشتن به انجام رفتارهای اجتماعی خلاف معمول 


۸۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


عامه‌ی مردم. ۲-تلاش در داشتن وضعی که مورد نفرت و ناخرسندی مردم عامه باشد. ۳- 
اطاغت ا ای شرع و تافرهاتی ار آن کر ظاضرشعار این مکتب: < الملامه تزرک السلامه »و 
«الشهره آفه»‌بوده. خلاصه‌ی مکتب و فلسفه‌ی ملامتیه این چنین است: اتخاذ روش مناسب 
برای حفظ اخلاص در عبادت و تحصیل فراغت وجدانی و معنوی برای سیر و سلوک درونی و 
صیانت نفس از کبر و غرور و مشغولی به خلق(مرتضوی. ۰۱۳۶۵ ۱۱۵و۱۱۴ به اختصار). 

غیرت: ر. ک. ۲/۲ 

د صمصام: شمشیر برنده» شمشیری که خم نگردد(معین). 

ً مفهوم عبارت: ريشه ملامت در تصوف برگرفته از قرآن مجید است: « و لا یَخافُون 
لَوْمَةٌ تم ذالک فضل الله یُوّنیه من شاء و الله واسع عَلیم » (مائده. ۵۴). این همان آیه شربفه- 
ای اش که فران «یحتهم و یحیّونه» آمده است. هجویری پس از آوردن آیه‌ی فوق. ملامت را 
مف دا می وال تا سالک کار خوویی هی دد کو مک بان خه‌ای عا کل جات 
هم چنین رفته است که هر که حدیث وی کند عالم را به جمله ملامت کننده وی گرداند و سر 
وی را از مشغول گشتن به ملامت ایشان نگاه دارد و این غیرت حق باشد که دوستان خود را از 
ملاحظه غیر نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال ایشان نیفتد و از دوئیت ایشان مرایشان را 
نیز نگاه دارد تا جمال خود نبینند و به خود معجّب نشوند و به آفت غجب و تکیّر اندر نیفتند» 
(هجویری» ۰۱۳۸۹ ۸۵-۸۶). غزالی نیز در اینجاه ملامت را به سه بخش تقسیم کرده و چگونگی 
هر کدام را بیان می‌کند. اول جهت ملامت. جهتی است که به سمت خلق (مخلوق) است. می- 
گوید. ملامتی که از خلق می‌شنود. در واقع غیرت معشوق است تا این که عاشق جز به معشوق 
به هیچ چیز دیگر مشغول نگردد. روی دیگر این ملامت» به خود عاشق باز می‌گردد تا همان 
طور که هجویری گفت. شخص عاشق به خود نپردازد از شدت عشق؛ یعنی به گونه‌ای بايد تابع 
وقت باشد و به آنچه خود می‌خواهد نپردازد و جهت آخر ملامت خود معشوق را نیز هدف قرار 
می‌دهد و می‌گوید. بايد حتی به او هم نپردازی چرا که در این صورت به وسیله‌ی شمشیر 
غیرت عشق کشته می‌شوی. همه چیز عاشق باید از عشق باشد. باید از عشق تغذیه کند و با 
عشق مطلق به سر برد و هیچ طمعی به هیچ چیز جز عشق نداشته باشد. حتی به معشوق. این 
مطلب اعد لین مه افا د ان ی کدوک ۲۱۲ 

شعر:«چون از تو به جز عشق ...»» این بیت را عین القضات در تمپهیدات به همین 
صورت آورده است (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۱۰۱). در مکتوبات نیز این رباعی را دوبار ذکر کرده 
اس که کار فقط پیت اون را آورقه رفن اقات ۱۱۱۱۲ وھ قط مت 
تسف آین اببات زود خی خرالن باه 

عین القضات نیز در آن جایگاهی که این رباعی را آورده. تقریبا مانند سخن استاد را بیان کرده 
است؛ در واقع می‌توان گفت. آنچه غزالی در اختصار گفته است. وی به تفصیل بیشتری بیان 


۸۲ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


بد عهدم و با عشق توأم نیست نفس گر هرگز گویمت که فریادم رس 

خواهی به وصال کوش و خواهی به فراق من فارغم از هر دو مرا عشق تو بس 
که معشوق را فراموش کند که عاشق را حساب با عشق است. با معشوق چه حساب دارد؟ 
مقصود وی عشق است و حیات وی از عشق باشد و بی عشق او را مرگ باشد در این حالت؛ 
بان که وی SEA SEE‏ انیم باون ام هر 
اشعه اللمعات از مجنون نقل می کند که در آن به این مرحله اشاره شده است: «مجنون مگر در 
این سوزش بود. گفتند: لیلی آمد. گفت: من خود لیلی‌ام و سر به گریبان فراغت فرو برد. لیلی 
گفت: سربردار که منم» محبوب تو؛ منم مطلوب تو؛ مصرع: آخر بنگر که از که میمانی باز؛ 
مجنون گفت: الیک عنی فان حبک قد شغلی عنک؛ بعنی دور باش از من که دوستی تو مرا از 
تو فارغ گردانید» (جامی. ۰۱۳۵۲ ۱۳۴). 


۴/- «و هر سه صمصام غیرت است در قطع نظر از اغبار؛ زیرا که این کار بود که به 
جایی رسد که عاشق غیر بود و معشوق هم غیر بود و این سلطنت تابش عشق بود؛ 
زیرا که قوت کمال عشق از اتځاد بود و در او تفاصیل عاشق و معشوق نگنجد». 

۲ مفهوم عبارت: در این بند. غزالی» اتحاد عاشق و معشوق و عشق را دوباره بیان می- 
زمانی فرا می‌رسد که حتی عاشق و معشوق. غير می‌شوند و فقط عشق است که باقی می‌ماند و 
کمال عشق در اینجاست که نمایان می‌گردد. 

۴- « آن که وصال فرا هم رسیدن داند و از آن حال قوت خورد. آن نه حقیقت 
عشق بايد که هر دو را بخورد تا حقیقه‌الوصال در حوصله‌ی عشق بود. امکان هجران 
برخیزد و این هر کس فهم نکند. چون وصال انفصال بود. انفصال عین وصال بود. پس 
انفصال از خود. عین اتصال بود. اینجا قوت. بی قوتی بود؛ و بود. نابود؛ و یافت. نایافت؛ 
و نصیب» بی نصیبی». 

- هجران: جدایی. مفارقت. دوری از دوستان (دهخدا). 

ذات نیست چه در آن صورت باید بین دو جسم باشد و این کفر است. پیغمبر فرمود. اتصال به 
حق به اندازه انفصال از خلق است و مشایخ گفته‌اند هر که منفصل نشود. متصل نگردد 


AY 


به این مدرک بر پا آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


(گوهرین. ۱۳۸۳: ج ۰۱۰ ۰۱۹۱-۲۰۱ به اختصار) و هجر نیز در نزد ایشان. التفات نکردن بود به 
غير حق» چه در ظاهر. چه در باطن (همان ۲۵۸). 

۶ حوصله: چینه دان مرغ. ژاغر» صبر و تحمل و بردباری (معین) 

- مفهوم عبارت: غزالی در اینجا از کسانی که طمع وصال معشوق را دارند. گله کرده. 
عشق توام نیست نفس...». در این بند» عشق استعاره از پرنده‌ای است که عاشق و معشوق را 
می‌خورد و در چینه‌دان او این اتحاد شکل می‌گیرد. در شرح منظوم محمود کاشانی به همین 
مرتبه اشاره دارد. آنجا که می گوید: 


همتش با یگانگی سازد رسم بیگانگی براندازد 

تا بکلی چو هر دو را بخورد به خود از خود به سوی خود نگرد 

با خود اندر خودش وصال بود هجر را خود کجا مجال بود 

1٩ ۰۱۳۸۸ (مجاهد.‎ 

که ای تاه و وال هرق تیه چیه ها هو مادام نی کوین از 
انفصال بود. انفصال عین وصال بود»؛ یعنی انفصال از صفات خود عاشق او را به وصال می‌رساند 
و این وصال به واسطه آن انفصال صورت می‌پذیرد؛ پس اگر بی قوت شوی» قوت یابی و اگر 
نایافت شوی, یافت یابی و اگر بی نصیب شوی. نصیب بیابی. نظام الدین تهانیسری نیز در شرح 
خود. شبیه این معنی را دارد: «پس انفصال از تعیین مجازی و حقیقی خود. عین اتصال بود به 
ب قید رنه یقت ]روص دی a‏ ایا ای را ی کت آ راز وین 
EE‏ سامت ۱۳۸۸ ۷۵۷): 
شعر: «بد عهدم و با عشق توام نیست نفس..». مأخذ این بیت و شاعر آن معلوم 
۴ «و اینجا هر کس راه نبرد که مبادی او فوق النهابات است. نهایت او درساحت 
علم. کی گنجد و در صحرای وهم کی آید؟ و این حقیقت ذرّی است در صدف و صدف 
در قعر دربا و علم را راه تا به ساحل بیش نیست؛ اینجا کی رسد؟». 
ر ار E BE‏ ایس انیم فا 
واھ که ی ا ای ات مالقا هی شیک ایک و 
مافوق تمام نهایات است. پس قطعا نهایتش قابل تصور نیست. برای بهتر فهمیدن این مطلب 
ااا کی و ووا اع وراه ها وه مراب یی که ند 


کجاست و خود عشق کجاست؛ بنابراین عشق را همچون مرواریدی در درون صدفی تصور می- 


۴ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


کند که در قعر دریا قرار دارد. حال. علم کجا قرار دارد؟ حداکثر در ساحل آن دریا. پس با بیان 
این مطلب. علم را اینچنین عاجز از درک عشق نشان می‌دهد. 


۴- «ما چون علم غرقه شود. بقین گمان گردد. از علم و از یقین ظنی متواری 
برآید تا در لباس تلبیس ظَتّنت به درگاه تعزز حدیث گذر یابد. آولم تومن قال بّلی و 
لکن. اشارت بدین چنین کاری بود. آنا عند ظن عبدی بی قلیظن بی ماشاء. همین بود. 
فالبد متصل بالظن والظن متصل بالرّب. آن ظن غواص این بحر است. مگر آن گوهر به 
دستش افتد با او به دست آن گوهر افتد». 

- ظننت: اشاره است به آیه ۲۰ از سوره الحاقه: «انی ظننت آتی مّلاق حسابیه: من بقین 
داشتم که به حساب خود میرسم». ۱ 

3 آولم تومن قال بلی ولکن: اشاره به آیه ۲۶۰ از سوره بقره است که درخواست حضرت 
ابراهیم (ع) از خداوند مبنی بر زنده کردن مردگان را بیان می‌کند:« ولد قال إِبرَاهِيم رب آرنی 
یف تخبی الموتی ال ولج تین ثال بلی ولکن لیطمین قلبی.. و یاه کن آنگاه که ابراهیم 
گفت:پروردگارا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده میکنی؟ [خداوند أآفرمود:مگر ایمان 
نیاورده‌ای؟ گفت جراءتا دلم آرام گیرد..». 

«آناعند ظن عبدی بی ... : حدیثی قدسی است که در کتب مختلف روایت شده 
است: «قوت القلوب (۴۳۷)؛ شرح تعرف (ج ۰۲ 8؛ احیاء علوم الدین (ج ۴: ۱۲۵ اصول کافی 
(ج ۳ ۱۱۹ کشف الاسرار میبدی (ج ۰۱ :۵۱٩‏ مسند احمد بن خنبل (ج ۰۲ ۲۵۱)» (مجاهد 
۸ ۳۲۳). 

۰ تلبیس: در آمیختن و پنهان داشتن مکر و عیب از کسی. پوشیدن حقیقت و اظهار 
خلاف ماهیت چیزی (دهخدا). 

< عزت- تعزر: عزیز» در لغت به معنی ارجمند و بزرگوار است. صفتی از صفات باری 
تعالی. از نام های خداوند تعالی است و آن منیعی است که درک نگردد و مغلوب نشود و چیزی 
او را عاجز نکند و او را ماتند نباشد (دهخدا), 

0 مفهوم عبارت: و چون علم» پای خود را به این دریا بگذارد. از بین خواهد رفت؛ در 
واقع یعنی هر آنچه که برای او آعلم] جزو بدیهیات بوده و هیچ شکی و شبهه‌ای در آن نداشته, 
در اینجا تبدیل به گمان می‌گردد و این گمان از قداست و مقام والاتری برخوردار است چرا که 
پوشش کلام الهی «انی ظننت انی مّلاق حسابیه » نی جایگاه همین ظن و گمان است و تا به 
این مقام نرسی» به بارگاه عزت راه ا موژید این سخن نیز قرآن مجید است؛ آنجا که از زبان 
خلیل می گوید: «ایا باور نداری» گفت بلی دارم؛ اما ...»» این اماء از نظر غزالی یعنی لباس گمان 
پوشیدن» یعنی غرق شدن علم در دربای عشق. به همین جهت خدای تعالی فرمود: من نزد 


۸۵ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


گمان بنده‌ام هستم و بعد از آن نیز فرمود: بنده» متصل به گمانش است و گمان او متصل به 
پروردگار است. غزالی می‌گوید. اگر چیزی بتواند آن ذز و گوهری که در صدف و در قعر دریا 


به آن عشق رسید. 


۴- «ملامت خلق برای آن بود تا اگر یک سر موی از درون او بیرون می نگرد یا از 
بیرون متنفسی دارد یا متعلّقی. منقطع شود - چنانکه غنیمت آواز درون می بود 
هزیمتش هم آنجا بود. آَعودٌ بک منک. شبع و جوعش از آنجا بود- آجُوع یوماً و آشبع 
یوماً. بیرون کاری ندارد. بیت: 
به طمع. کار از اغیار برگردد و روی در کار آورد و باک ندارد آنادرست آید]. بیت: 

بل تا بدرند پوستینم همه پاک از بهر تو ای یار عیار چالاک 


در عشق یگانه باش و از خلق چه باک معشوق تو را و بر سر عالم خاک». 


1 اغیار: جمع غیر است. غیر در لغت به معنی دیگر است. در اصطلاح صوفیه. عالم کون 
است که اسم غیرت و سوائیت بر او اطلاق کنند و این ۲ نوع است: یکی عالم لطیف مانند روح و 
نفوس و عقول؛ دوم عالم کشف مانند عرش و کرسی و فلک و غیره از اجسام و این مرتبه را 
(هوی ا...) و (کائنات) گویند. زیرا این مرتبه استتار وجود حق است به صور آکوان و اعیان 
(کوهرین ۰۱۳۸۲ ۲۷۱۰۸ 

۰ اغود یک منک: اين در واقع بخشی از حدیث نبوی است: «اللهمٌ انی اعود برضاک من 
یا و کم E‏ ی مه NE‏ 
ها ی ای ی ان ی ایکا( 
۶۸ج ۰۲ ۱۲۰ 

ج «اجوع یوما و اشبع یوما»: حدیث نبوی است. به این صورت آمده است: «عرضت علی 
مفاتیح خزائن الدنيا و کنوز الارض» فرودتها و قلت: اجوع یوماً و اشبع یوم احمدک اذا شبعت و 
اتضرع الیک اذا جعت؛ در اللمع (ص ٩۶‏ قوت القلوب (ص۱۵۴)؛ احیاء علوم الدین (ج ۳. ۷۲؛ 
کف ا اش ماه 
(TTY ۸‏ 

ِ مفهوم عبارت: در این بند و در بند بعد» غزالی در واقع ملامتی را که در ابتدای همین 
فصل به سه بخش تقسیم کرده بود بیشتر توضیح می‌دهد. در این بند به ملامت خلق می- 
پردازد» می گوید: «ملامت خلق بر عاشق برای انست که تا عاشق به صورت تمام و کمال. فقط و 
فقط به معشوق متعلق باشد و اگر به غیر از معشوق مورد قبول کسی دیگر است این اقبال. 


۸۶ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


تشم E a‏ که زک موی ای یی فان واه شا هس 
پس باید گریزگاهش هم از شر عوامل خارجی به درونش باشد؛ یعنی هر اتفاقی که برای او رخ 
می‌دهده و بای به این عشق پناه ببرد حتی اگر این اتفاق از جانب خود عشق باشد. باز هم بابد 
به او پناه ببرد. گرسنگی و نیاز عاشق باید از معشوق باشد و فقط به دست اوء برایش رفع شود و 
با هیچ کس دیگر کاری نداشته باشد. 

EDS:‏ ی 
آمده است. در آنجا در قسمت توضیحات گفته شده است: «اين رباعی در طرب‌خانه یار احمد 
رشیدی به خیام نسبت داده شده است اما به سخن خیام نمی‌ماند» (همان. .)۵٩۰‏ این رباعی 
در مصرع آخر آن اندکی با متن سوانح تفاوت دارد. در متن سوانح می‌خوانیم «تا برگذرد عیاروار 
یاک »ول در مراف الا سوه امک ها و کر ها لاک و 
او وهی تیه ام مر ات یم ویر 
این راه نیاز است که به خاطر عشق از هر آنچه غیر از عشق است. روی برگرداند و حتی از مردم 
و سرزنش‌های آنها و از این عمل خودش هم نترسد. 

شعر: «بل تا بدرند پوستینم ...»» این رباعی در نامه‌های عين القضات (عين القضات. 
۷ ج ۰۲ ۱۴۳) و همجنین در مرصاد العباد (نجم رازی» ۰۱۳۸۴ ۸۱) آمده است. 

۴- «پس یک بار دیگر سلطنت غیرت معشوق بتابد. ملامت بانگ بر سلامت زند. 
رویش از خود بگرداند. در حق خود ملامتی گردد. رټنا نا اینجا روی نماید». 

3 مفهوم عبارت: همان‌طور که گفته شد. در اینجاء نوبت به روی دوم ملامت می‌رسد 
که ملامت عاشق است. غزالی می‌گوید: غیرت معشوق هرگز قول نخواهد کرد که عاشق حتی 
به خود نیز توجه کند. بنابراین عاشق از خودش هم باید روی بگرداند و خودش در حق خودش 
ملامت آغاز کند و در اینجاست که به زبان حال می‌گوید: پروردگاره من به خودم ظلم کردم که 
غیر را برگزیدم. 

- «رینا ظلمنا..»: بخشی از آیه ۲۳ از سوره اعراف است که از زبا ن آدم (ع) و حول(س) 
بیان می‌شود: « فالا نا ظلمنا انفستا وان لم تففر لنا وترخمنا لتكوتن من الخاسرین 
گفتند:پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی» مسلما از 
وبانکا رام وهی نود 


AY 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایننامه‌ها, و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


۴- «پس یک بار دیگر غیرت عشق بتابد و روبش از معشوق بگرداند. زیرا که به 
طمع معشوق از خود برخاسته است. داغ بر طمع او نهد- نه خلق و نه خود و نه 
معشوق. تجرید به کمال بر تفرید عشق تابد. توحید. او را و او خود هم توحید را بود. 
در او غیری را گنجایش نبود. مادام که با او بود. قیام او بدو بود و قوت او هم از او بود؛ 
عاشق و معشوق او را همه غیر بود چون بیگانگان». 

: تجرید: آنست که ظاهر او برهنه باشد از اغراض دنیوی و چیزی در ملک وی نباشد و 
باطن او برهنه باشد از اعراض؛ یعنی بر ترک دنیا از خداوند چیزی طلب نکند و از عرض دنیا 
چیزی نگیرد و بر ترک آن هم عوض نخواهد. نه در دنیا نه در عقبی, بلکه ترک دنیا را از آن 
جهت کند که دنیا را چیزی نداند و خود را مشغول به امری نکند که عبادت حق را فوت کند و 
از اعراض از دنیا است و پا باطنی است که عدم توقع عرض است (سجادیء. ۰۱۳۸۹ ۲۲۱ و 
۳۳۰ 

ِ تفرید: از فرد است و فرد کسی است که یگانه باشد و تفرید آن است که از اشکال 
خود فرد گردد؛ یعنی از امثال و اقران خود فرد گردد و با هیچ انسان نیارامد. چنان که مچنون 
از جهت لیلی با وحوش و سباع مجانست گرفت و از مردمان نفرت گرفت (سجادی. ۰۱۳۸۹ 
۲۴۳۸-۰). در شرح شطحیات نیز تفرید اینچنین تعریف شده است: «تفرید. افراد قدم از 
۰ توحید: دربارة توحید. هر طایفه‌ای سخن گفته‌اند. بعضی به زبان علمی و عبادت. 
برخی به زبان ذوق و اشارت و گفته‌اند: توحید. اسقاط اضافات است. توحید صوفیان آن است که 
دیده جز یک نبیند. دل جز یک نداند (سعیدی. ۰۱۳۸۴ ۱۷۹). در فرهنگ اصطلاحات عرفانی 
این چنین تعریف شده است: توحید. یکی گفتن و یکی کردن باشد. توحید به معنی اول شرط 
در ایمان باشد که مبداً معرفت بود به معنی تصدیق به آن که خدای تعالی یکی است و به 
معنی دوم. کمال معرفت باشد که بعد از ایمان حاصل شود؛ آن چنان که هر گاه مومن را بقین 
شود که در وجود جز باری تعالی و فیض او نیست و فیض او هم وجود به انفراد نیست» پس نظر 
از کثرت بریده کند و همه یکی داند و بیند (سجادی» ۰۱۳۸۹ ۲۶۶). 

2 مفهوم عبارت: پس از فنای خلق در نظر عاشق و فنای صفات خود در نظر خود. نوبت 
می گردد حتی معشوق. غزالی می‌گوید در این مرحله. عشق به عاشق می‌گوید. تو به خاطر 
معشوق بود که از همه. حتی از خود گذشتی» پس من این طمع تو را انعتی معشوق | نیز داغ 
می نهم و از تو می‌گیرم تا بدانی که کمال عشق» فرد شدن از هرچیزی جز عشق است. همه 
چیز عشق است. هیچ غیری در عشق راهی ندارد. در این جایگاه. عشق همه چیز است و هر 


A۸ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران ( 


سترسی 
اطلاعات ایرار ن (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از 


چیزی "جر مطلق_عشق» غیر مجسوب ی شود حتی عاشق و معشوق. 


۴ « از این مقام. علم خبر ندارد و اشارت علم بدو نرسد. چنانکه عبارتش بدو 
نرسد؛ اما اشارت معرفت بر او دلالت کند که معرفت را یک حد با خرابی است, نه چون 
علم که حدود او همه عمارت است. اینجا تلاطم امواج. بحار عشق بود؛ بر خود شکند و 
برخود گردد. بیت 

ای ماه برآمدی و تابان گشتی گرد فلک خویش خرامان گشتی 

چون دانستی برابر جان گشتی ناگاه فرو شدی و پنهان گشتی». 


< مقام: عبارتست از استیفا و دریافت تمام حقوق منازل سلوک. چون تا حقوق آنچه که 
در منازل است به تمام دریافت نکند. ترقی و رفتن به بالاتر از آن. برایش درست نمی‌شود. 
همچنان که تا هر کس به قناعت تحقق و ثبوت نیابد. به طوری که ملکه‌اش نگردد. برایش 
توکل درست نشده و هر کس تا متحقق به حقوق توکل نشود. تسلیم برايش درست نشده و 
همین طور در تمامی مراسم و منازل و مقامات؛ و منظور از استیفا این نیست که هیچ بقیه‌ای از 
راف پایین ا باقن ا توالت ماسقا بات کے کد زیر مسر اا 
سائل و درجات بلند آن ی و وی تمکن و تملک و استواریش است 
بر مقام به واسطه ثبات و پایداری در ان به گونه‌ای که انتقال نپذیرد. در این صورت حال است 
نه مقام (کاشانی» ۰۱۳۷۲ ۱۳۵) 

‌ اشارت: ر.ک. الف/۱ 

- شعر: «ای ماه برآمدی و تابان گشتی... ».در کتاب مجموعه آثار فارسی احمد غزالی از 
آخاشی فخا رای این بت انو فن راغي در هرات اا ری 0۳ 0 ا 
غزالی ثبت شده است»(مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۳۲۳.اما این ابیات در عرفات العاشقین یافت نشدا در 
ك ا میتی ار اه )تون که نام قشاع د ایت 
همچنین در کلیات شمس (رباعی ۱۶۸۰) درج گردیده (مجاهد. ۰۱۲۵۸ ۲۲۳). 

- مفهوم عبارت: منظور از این مقام. مقام اتحاد عاشق و معشوق و عشق است که این 
مقام حتی تحت لوای اشارت هم در نمی‌آید. همان طور که عبارت هم به او نخواهد رسید؛ ولی 
اب ای تاه ای فا اش ده شاوی وس و که E‏ 
ا و و 6 کیت همین سای که ای شرت کر ارت 
«و صاحب عرفان تواند از مشهود خود به قدری خبر دهد زیرا معرفت را یک حد و اجزای معیّنه 
نیست؛ بلکه بی‌حدٌ و بی‌نهایت است» (مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۶۴). در توضیح این قسمت باید گفت. 
معرفت چون مفهومی بسیط است. قابلیت درک اين مقام را داراست. منظور غزالی از این که 


۸۹ 


نج) د 


ی ایران ( تنج 


گاه علوم و 
آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


خود می‌آورد. ولی علم. هرگز چنین نیست؛ بلکه باید در صحت کامل بود. این مقام. جایگاه 
تمس مات »شا رسای ا که تفای پاش از هی موی کرام بان 


امواج بر سر یکدیگر فرو می‌آیند و وجود عاشق را در هم می‌شکنند و از او هیچ باقی نمی‌گذارد. 


۴- «هم او آفتاب و هم او فلک. هم او آسمان و هم او زمین. هم او عاشق و هم او 
معشوق و هم او عشق که اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است. چون عوارض 
اشتقاقات برخاست. کار باز با یگانگی حقیقت خود افتاد». 

مفهوم عبارت: در این بند. غزالی همه چیز را از عشق می‌داند؛ همه چیز عشق است. 
از این اصل عشق اشتقاق شده است در واقع زائده ها هستند. اگر این زوائد را برداریم» اصل و 


فصل(۵) 

ملامت در عاشق و معشوق و خلق گیرم که همه کس در آن راه برد ابنجا نقطه ای 
هست مشکل و آن ملامت در عشق است که چون عشق به کمال رسد. روی در غیب 
نهد 9 ظاهر علم را وداع کند. او پندارد که رفت 9 وداع کرد. 9 او خود در درون خانه 
متمکن نشسته بود و این از عجابب احوال است. وداع در رفتن بود نه وداع بر رفتن و 
این مشکلات این حدیت است و کمال کمال است. هر کسی بدو راه نبرد. و مگر اشارت 
بدین معنی بود آنچه گفته اند. بیت: 

ولیکن هوا چون به غایت رسد شود دوستی سر به سر دشمنی 
بر قلب ریزش می کند» مانند حزن و یا خوف و یا بسط و یا قبض و چون این حال مداومت پیدا 
کف و ملک کت مد او متام مب کا کد راشای 1۳۵۱۱۳۷۲ 
آن بر می‌خوريم. به طور کلی کلمات مصطلحه این قوم یا از جنس احوالند یا از جنس مقامات. 
آن در نظر صوفیان واردی است که از حق تعالی به دل پیوندد» بدون کسب و مجاهده و 
ورودش به دل سالک بدون اختیار اوست و زوال آن نیز از اختیار خارج است. ابوسعید می‌گوید: 
ای تیه هده اسوه راخدا ام که ۶ چ ۱۳۲ وان کید 2 
گوید: 


۹. 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


حال چون جلوه است زان زیبا عروس وین مقام آن خلوت آمد با عروس 
(مننوی‌مولانا؛ دفتر اول» بیت ۱۴۳۳۵) 

- مفهوم عبارت: غزالی در فصل گذشته. گونه‌های مختلف ملامت برای عاشق را توضیح 
داد. در اینجا یک گام فراتر می‌نهد و می‌گوید: ملامت خلق و معشوق و عاشق را کشیدن کار 
همه کس 
می‌تواند باشد. منظور اینکه اکثر سالکان شاید بتوانند به این مقام برسند؛ اما هر کس نمی تواند 
به مقام والاتر برسد. و آن ملامت در خود عشق است. نظام الدین تهانیسری در شرحش می - 
گوید: «و آن ملامت در مشاهده‌ی حضرت عشق است» (مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۶۵)؛ یعنی از بارگاه 
حضرت حق خطاب می‌رسد. ای کسی که ادعای عشق داری» چرا به این مقامات طمع کردی و 
متوقف شدی» کمال عشق آنجاست که روی در غیب نهد. این که می‌گوید: ظاهر علم را وداع 
کند؛ یعنی تا همین حذ هم که می شد تاکنون درباره‌اش سخن گفت هم فراتر می‌رود و در 
جایگاهی قرار می گیرد که از فرط پنهانی» هیچ علمی و تعریفی و سخنی درباره‌اش نمی‌توان زد 
و آن نهان و جایگاه اصلی و اولیه خودش است. همان جایگاهی که در ابتدا به آنجا رفته بود. 
یعنی درون روح. اکنون عشق در قوس صعود قرار دارد. این عشق در درون سالک به مسیر خود 
برای رسیدن به کمال ادامه می دهد. این مقامی است که در آن عشق رونده نیست. برنده است. 
او را می‌برند. سالک بر گمان این است که آن عشق از او جدا گشته اما آن عشق به جایگاه خود 
که مرکب روح است. با زگشته است. در شرح تهانیسری, وداع را به علم نسبت داده است نه به 
عشق. می‌نویسد: «آن علم و شعور در این تجلی غيب الغیب وداع کند. او پندارد که رفت و وداع 
کرد؛ یعنی عارف را چنین گمان افتد» (مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۶۶). در صورتی که در متن کاملا 
واضح است که این وداع متعلق به عشق است. وداع کننده عشق است و وداع شونده ظاهر علم و 
می گوید که این مسائل را هر کسی نخواهد فهمید مگر این که بتوان به اشاره سخن گفت 

- شعر: «ولیکن هوا چون ... »؛ شاعر این بیت ناشناس است و چون غزالی گفته است: 
«انچه گفته اند». پس از خودش نمی تواند باشد. در شرح این بیت نوشته‌اند: «یعنی چون عشق 
به غایت رسد» غایت هرچیزی» بدایت ضد اوست. همچون غایت شب که بدایت روز است؛ و 
چون وجود عاشق» جامع قهر و لطف است» دوستی چون به غایت رسد» قدم در بدایت دشمنی 
ضروری افتد» (پورجوادی» ۰۱۳۵۹ .)٩۲‏ این مسئله ما را به یاد داستان ابلیس از دیدگاه غزالی و 
حلاج و عین القضات و ... نیز می‌اندازد. ابلیس از شدت عشق به پروردگان غیر را سجده نکرده و 
این سرآغاز دشمنی گردید؛ یعنی از شدت دوستی به دشمنی رسید. دشمنی که همراه با 
دوستی است؛ چرا که مخلصین را از غير مخلصین جدا می کند. 


۹۱ 


دسترسی به این مدرک بر پای آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل (ع) 
«ملامت به تحقیق عشق هم بود که عشق رخت برگیرد و عاشق خجل شود از خود و 
از خلق و از معشوق. در زوال عشق متاسف باشد. بر آن دردی بخلیفتی بماند آنجا 
دل عشق مدتی؛ آنگاه تا خود به کجا رسد آن درد و آن نیز رخت برگیرد تا کاری تازه 
شود و نیز بسیار بود که عشق روی بپوشد از ورق نمایش عشقی و دردی نمودن گیرد. 
که او بوقلمون است. هر زمانی رنگی دیگر برآورد. و گاه گوید رفتم و نرفته باشد.» 
2 مفهوم عبارت: ملامت روی دیگر هم دارد. به گونه‌ای دیگر هم رخ می‌دهد و آن 
زمانیست که به واسطه‌ی تحقیق در مرتبه‌ی عشق و شهود آن. عارف از آنچه که متمکن بود. 
خجل شود؛ از خلق. از معشوق و از خود؛ یعنی چون به مقام بالاتر رسید. از آن جایگاهی که 
قبلا در آن بوده. خجالت زده و متاسف می‌شود و از آن جایگاه» فقط دردی در دل عاشق به 
جای عشق» خواهد ماند. البته در طول زمان. آن درد از بین می‌رود و جای خود را به مقامی 
تازه می‌دهد. گاهی نیز عشق از نمودار ذاتی. روی پنهان می‌کند و به صفتی دیگر آشکار می- 
شود. در واقع این درد عشق همیشه همراه اوست و مانند بوقلمون هر لحظه به رنگی و صفتی و 
حالتی تازه در می‌آید. حتی گاهی (درد عشق) وانمود به نبودن می‌کند. اما فقط پنهان شده 
ا الیو فا ل شام د 


فصل (۷) 
«عشق را اقبالی و ادباری هست. زیادتی و نقصانی و کمالی و عاشق را در او احوال 
است. در ابتدا بود که منکر بود. آنگاه تن در دهد. آن گاه ممکن بود که متبرم شود و 
راه انکار دیگر باره رفتن گیرد. این احوال به اشخاص و اوقات بگردد: گاه عشق در 
زیادت بود و عاشق بر او منکر و گاه او در نقصان بود و خداوندش به نقصان منکر- که 
عشق را قلعه عاشق در خویشتن داری می باید گشاد تا رام شود و تن در دهد. بیت: 
با دل گفتم که راز با یار مگو زین بیش حدیث عشق. زنهار مگو 
دل گفت مرا که این دگر بار مگو تن را به بلا سپار و بسیار مگو». 
اقبال: نیک نامی. خوشبختی. طالع» سعادتمند بودن (دهخدا). 
7 ادبار: نحوست. قضای بد. بی دولتی» وبال (دهخدا). 
۳ متبرم: به ستوه آمده و ملول. آزرده و به ستوه آینده و ملول. دلگیر (دهخدا). 
- مفهموم عبارت: اقبال: ظهور عشق است و ادبار پنهان گشتن آن؛ چه این که با هر 
EEE‏ هی سا عااف اف هي به ترآ عو همان ال یی مس کی 


۹۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


زیادتی و نقصان هم همان تشکیکی است که قبلا گفته شد و کمال هم وصال به حضرت عشق 
است که در فنای عاشق رخ می دهد. در شرح ناگوری» «زیادتی و نقصانی» را «تجلی و ظهور» 
کرک ات اھ ۳۸۱۳۸ ای ودر انتا قال خم کیمک جرا که تن قیال فابلیت 
تجلی. وجود دارد و نقصان یا زیادتی این قابلیت را ندارند. عاشق نیز در این اوقات» حال‌های 
مکار کار و ایی انها برخت چان افر کرناگون تفییر کنر کاهی ی وق که مسق دز 
اوج شکوه و جلوه خود است ولی عاشق متوجه نمی‌شود. و گاهی هم عکس این واقعه رخ می- 
دهد و عشق در درجه‌ی پایینی قرار دارد» ولی عاشق چون احساس خوبی دارد و حال خوشی به 
اس دام انیت ی کد ر او کی ع آیشتاده سک باکر ای ابقر 
گرفتن عشق است و متمکن شدن او در وجودش. باید وجودش سراسر خویشتن داری و صبر 
شود تا این عشق در وجودش آرام بگیرد. 

در شرح حسین ناگوری. قسمت آخر این بخش را این چنین توضیح داده است: «منظور از در 
خویشتن داری» خویشتن داری عاشق است. تا عاشق با خویشتن است» عشق او را فرو نگرفته 
باشد» (مجاهد. ۰۱۲۸۸ ۳۸). وی خویشتن‌داری را پرداختن به خود برداشت کرده است؛ حال 
اک ال یفام اه اه ام وم ای هی ی 
خویشتن‌داری کردن عاشق (یعنی صبوری کردن او)» عشق رام شده ودر این قلعه که وجود 
عاشق است متمکن می شود. 

هریاد ی که ا ا ا جك در ات العا وتا اعفد گرن 
کت دده اف ا 1۲۷۸ 


فصل() 
۸ «خاصیت آدمی این نه بس است که محبوبیش پیش از محبّی بود؟ این اندک 
منقبتی بود؟ یحبّهم چندان زل افگنده بود. آن گدا را پیش از آمدن او که الی 
ابدالاباد نوش می کند هنوز باقی بود». 
- آزل: ضیافت و مهمانی که در پیش مهمان گذارند. آنچه پیش آینده و مهمان گذراند از 
طعام و جز آن به طریق مهمانی یا به معنی تحفه آوردن برای کسی (دهخدا) 
- بحبهم: رک ۱/۱ 
-مفهوم عبارت: از بزرگی و کرامت انسانی و بشری همین بس نیست که محبوب واقع شدن 
اوه قبل از عاشق شدن بود؟ آیا این نعمت کوچکی است؟ اشاره دارد به بخشی از آیه ۵۴ سوره 
متفه چ کد دوش خداوند: را به انان کد هی تفن رال مت کد این عن این 
E‏ کی اش که تاه کر قور ھچ تاه زد 
تواند آن نعمت را پاسخ دهد و آن عشق هرگز پایانی ندارد. 


۹۳ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۸ «جوانمرداء ثزلی که در ازل افگندند جز در ابد چون استیفا توان کرد؟ لابل تزلی 
که قدم در ازل افگند. حدثان در ابد چون استیفا تواند کرد؟ فلا تعلم نفس ما آخفی 
لَهّم من قرة اعین». 

-استیفا: تمام فراگرفتن» تمام باز ستدن» طلب تمام چیزی را کردن (معین). 

-«فلا تعلم...»: بخشی از آیه ۱۷ سوره سجده است: « فلا تلم تفس ما آخفی هم من فره آغیّن 
جزاء بمّا کاوا يَعْمَلّون. هیچ کس نداند به سزای آن عمل‌ها که می‌کرده‌اند. چه مسرت‌ها برای 
ایشان نهان کرده‌اند». در تفسیر المیزان درباره‌ی این آیه چنین گفته شده است: «در این جمله 
کلمه «نفس» که نکره است. عمومیّت را می‌رساند؛ یعنی هیج کس نمی‌داند و اگر کلمه «قرة» 
را اضافه به کلمه «اعین» کرده. نه به «اعینهم». برای این است که بفهماند ان نعمت‌ها آنقدر 
بزرگ و خیره کننده است که تنها یک چشم و دو چشم از دیدنش روشن نمی‌شود؛ بلکه هر 
صاحب چشمی که آن را ببیند. چشمش روشن می‌گردد و معنایش این است که هیچ نفسی از 
نفوس بشر نمی‌داند که خدا چه نعمت‌ها که مايه روشنی دیده هر صاحب دیده‌ای است در قبال 
اا کے که مرا کرو اه وهی وا ا هخا آیم ات که ار 
تمك قار ماو علم ‏ و اشاست» TE O E)‏ 

در واقع تمام آن چه غزالی می‌خواسته بگوید» همین است؛ یعنی آنچنان نعمتی نصیب ایشان 
می شود که از سطح درک آنها بسیار فراتر است. 

۸- «جوانمردا؛ ازل اینجا رسید. ابد به نهابت نتواند رسید. نزل هرگز تمام استیفا 
نیفتد. اگر به سر وقت خویش بینا گردی» بدانی که قاب قوسین ازل و ابد دل توست و 
وقت تو». 

-قاب قوسین: مأخود از آیه ٩‏ سوره‌ی نجم است: « فکان قاب قَوَْسَيْنِ أو آدنی. دوری او به 
اندازه‌ی دو قوس و يا به قدر دو ذراع و یا کمتر از آن بود». 

-مفهوم عبارت: ای سالک عاشق. بدان‌که آنچه در ازل آغاز گردیده بود (منظور راهی که 
عشق پیموده بود در قوس نزول). اکنون به اینجا رسیده است و این ابد که انتهای مسیر عشق 
است. هرگز به نهایت نرسد؛ یعنی این راه بی پایان است. چرا که هرگز تجلیات حضرت حق به 
عرفا پایانی ندارد. اگر به این امر آگاه شوی و دلت بینا شود. خواهی دانست که این دو قوس - 
قوس نزول و قوس صعود- دل توست و آنچه که تو به آن مشغولی. به نظر می رسد منظور 
غزالی در اینجا حجاب وجود خود عاشق باشد. تهانیسری در شرح این قسمت می‌گوید: «اگر بر 
حقیقت خود اطلاع یابی. انگاه بدانی که تاب افتاب ازل همان دل عارف است که برزخ است 
میان ازل و ابد» (مجاهد. ۱۳۸۸ ۲۷۴). 


۹۴ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


فصل )٩(‏ 
۹- «سر این که عشق هرگز تمام روی به کس ننماید. آن است که او مرغ ازل است. 
اینجا که آمده است مسافر ابد آمده است و اینجا روی به دیده حدثان ننماید که نه هر 
خانه آشیان او را شاید- که آشیان از جلالت ازل داشته است. گاه گاه وا ازل پرد و در 
نقاب پرده جلال و تعزر خود شود و هرگز روی جمال به کمال به دیده علم ننموده 
است و ننماید». 
-مفهوم عبارت: غزالی در این فصل رمز این مسئله که چرا این عشق نصیب هیچ کس نمی‌شد 
را بیان می‌کند. وی می‌گوید: این که عشق به طور اکمل نصیب هیچ کس نمی‌شود. امری 
طبیعی است؛ چرا که او قدیم است و اینان حادث و طبعا در دیده‌ی این حدتان جای نمی گیرد 
As‏ نب ان اس کان ی الا alas EOS AEE‏ همان 
ازل است. در جوار عزت و جلال. به همین دلیل هرگز هیچ علمی(و همینطور صاحب علمی) آن 
را به تمامیّت درک نکرده است. 
۹- «برای این سر. اگر وقتی نقطه ی امانت وی را بیند. آن وقت بود که از علایق و 
عوایق اینجابی وارهد و از پندار علم و هندسه ی وهم و فیلسوفی خیال و جاسوسی 
حواس باز رهد. غزل: 
بيار آن که دل دوستان بهم کشدا نهنگ وار غمان از دلم بدم کشدا 
چو تیغ باده برآهنجم از نیام قدح زمانه بايد کز پیش من ستم کشدا 
بیارپور مغان را بده به پیر مغان که روستم را هم رخش روستم کشدا 
که ایشان هر دو آنجایی‌اند نه اینجایی». 
2 عوایق: جمع عایقه. عوارض و موانع (معین). 
: شعر: «بیار آن که دل دوستان ...»» این دو بیت با اندکی تغییر از یک غزل امیر معزی 
اقتباس شده است و اصل انها در دیوان معزی (اقبال» ۰۱۳۱۸ ۷۷۲) به این صورت آمده است. 
بیار آنچه دل ما بیکدگر کشدا بسرکش آنچه بلا و الم بسر کشدا 


چو تیغ باده بر آهنجم از میان قدح زمانه باید تا پیش من سپر کشدا 


این غزل نزد مریدان احمد غزالی معروف بوده. چنانچه عین القضات بیت اول و چهار بیت دیگر 
را در مکتوبات خود (ج ۱۳۳۱۰ ج ۲ ۳۱ نقل کرده انست (پورجوادی. ۹ ۶( 

5 برآهنجم: از برآهنجیدن» به معنی برآوردن و جدا کردن (معین). 

- آنجایی. اینجایی: «آنجا» را عالم ملکوت و «اینجا» را عالم ملک تفسیر کرده اند. 
«آنجا» اصطلاحی نوافلاطونی است (پورجوادی» ۱۳۵۹ء .)٩۶‏ 


۹۵ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ین ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل (۱۰) 

۰ «او مرغ خود است و آشیان خود است. ذات خود است و صفات خود است. پر خود 
است و بال خود است. هوای خود است و برواز خود است. صیاد خود است و شکار 
خود است. قبله‌ی خود است و مستقبل خود است. طالب خود است و مطلوب خود 
است. اول خود است و آخر خود است. سلطان خود است و رعیّت خود است. صمصام 
خود است و نیام خود است. او هم باغ است و هم درخت. هم شاخ است و هم نمره. 
هم آشیان است و هم مرغ. بیت: 

ما در غم عشق غمگسار خويشیم شوریده و سرگشته‌ی کار خويشیم 

سودا زدگ‌ان روزگ‌ار خوبشیم صیادانیم و هم شکار خویشیم» 


- صمصام: ر.ک۱/۴ 

مفهوم عبارت:این فصل. یکی از مهمترین و شیواترین فصل‌های سوانح است. شاید 
دور از انصاف نباشد اگر بگوییم. یکی از بهترین نثرهای زبان فارسی نیز هست. در این فصل» 
غزالی مطلق بودن عشق (وحدت مطلق وجود) را بیان می‌کند. همان چیزی که خداوند در قرآن 
می‌فرماید: « هو الأول والآخر والظاهر وَالْبَاطن » (الحدید. ۳. این اّلیت و آخریّت یعنی همه آن 
چیزی که در این فصل می‌خوانيم. غزالی نیز اوج عشق را رسیدن به این مساله می‌داند. در 
واقع» عارف عاشق. زمانی به حقیقت رسیده است که تمام این گفته ها را با تمام وجودش درک 
که و تزا شک تا شته کک کر ب فک مسو فكي اقات ایس 
شب فشن کفتههای غزالی آمده امت هر تجاه گوهای» شرح ابن ان شد سی گود: 
«عشق روی در خود دارد» پس همو شاهد است و همو مشهود. در هوا خود پرد و شکار از عالم 
خود کند. پس همو شکار است و همو صیّاد. انچه بایدش در عالم خود باید. پس همو طالبست 
و همو مطلوب ...» (عین القضات!» ۰۱۳۸۷ ۲۵). 

- شعر: «ما در غم خویش غمگسار ...»این ابیات در مرصاد العباد هم وجود دارد. در آن 
جا به احمد غزالی نسبت داده شده است (نجم الدین OA E‏ 


فصل(۱۱) 
۷۱ «کرشمه‌ی حسن. دیگر است و کرشمه‌ی معشوقی دیگر. کرشمه‌ی حسن را روی 
در غیری نیست و از بیرون پیوندی نیست؛ اما کرشمه‌ی معشوقی و غنج و دلال و ناز: 
آن معنی از عاشق مددی دارد؛ بی او راست نیاید. لاجرم اینجا بود که معشوق را 
عاشق درباید. نیکویی دیگر است و معشوقی دیکر. 


۹۶ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


حکایت آن ملک که گلخن تابی بر وی عاشق شد و وزیر با او گفت. ملک می خواست 
که او را سیاست کند. وزیر گفت: «تو به عدل معروفی» این لابق نبود که سیاست کنی 
بر کاری که آن در اختیار نیاید». از اتفاق راه گذر ملک برگلخن آن گدا بود و او هر روز 
به راه نشسته بودی. منتظر تا ملک کی برگذرد. و ملک چون آنجا رسیدی. کرشمه‌ی 
معشوقی, پیوند کرشمه‌ی جمالی کردی تا روزی که ملک می آمد و او نشسته نبود و 
ملک کرشمه‌ی معشوقی در پیوسته بود. آن کرشمه‌ی معشوقی را نظاره‌ی نیاز عاشقی 
دربایست. چون نبود او, برهنه بماند - که محل قبول نیافت. به ملک تغیری ظاهر 
گشت. وزير زیرک بود؛ بفراست آن را دربافت. خدمتی بکرد و گفت که ما گفتیم که او 
را سیاست کردن هیچ معنی ندارد که از او زبانی نیست؛ اکنون خود بدانستیم که نیاز 
او در می باید». 

۰ غنج: به فتح غین به معنی ناز و کرشمه (معین) 

۱ حُسن: این اصطلاح و ترکیبات آن در معانی اخلاقی و عرفانی بسیار به کاررفته است. 
تحت هر یک از اجناس چهار گانه‌ی فضایل. انواعی از «حُسن»ها وجود دارد که مربوط به همان 
فضیلت خاص خود است. مانند: حسن تعقل که تحت جنس «حکمت» است. عارفان در باب 
حسن اخلاق گویند: نخستین چیزی که در میزان عمل الهی گذارند. حسن خلق است و خداوند 
فرموده است. بهترین بندگان بنزد من نیکو خلقانند. نیز گفته‌اند: سنگین ترین چیزی که در 
میزان عمل گذارده می شود. حسن خلق است و حسن خلق. تحمل آزار دیگران و گشاده رویی 
تون ی ا اا ی ساله امعطافات 
«جمعیت کمالات» معنی کرده است؛ ولیکن سعیدالدین فرغانی» سه اصطلاح حسن و جمال و 
ملاحت را چنین تعریف نموده است: «جمال»: یعنی جمال و حقیقت او کمال. ظهور است به 
صفت تناسب و ملائمت. سواء كان خارجه عن الشخص او داخلا فيه... ؛ «حسن»: و اما حسن 
نفس تناسب و ملائمت است نه کمال ظهور. «ملاحت»: و اما ملاحت تناسب وملائمت و لطافتی 
دق نیہ امت که کروی ید اھا اا فرت وان کر 1 

-... خکایت: این خکایت ا وا جلال الذین ف در قیه‌مافیدرض. 8۱ به اجسال آورده 
است؛ (پورجوادی» ۱۳۵۹ .)٩۷‏ 

3 نیاز: در لغت به معنی حاجت و آرزوست (دهخدا). نجم رازی در مرصاد. نیاز را 
سیزدهمین ادب سلوک می داند. می گوید: «سیزدهمین. نیاز است. بايد که در هیچ مقام نیاز از 
دست ندهد. و اگرچه در مقام ناز می‌افتد.خود را به تکلف با عالم نیاز می‌اورد که نیاز مقام 
خاص عاشق است و ناز, مقام خاص معشوق» (نجم الدین رازی» ۰۱۳۸۴ ۲۶) 

شمس الدین تبریزی گفت: در مقصود بسته بود. اصلا باز نشد تا برآستان نیاز فرو نیامدم در باز 


نشد» ورای نیاز عبادت نیست و آدمی را دو صفت است: یکی نیاز او صفت. امید دارد و چشم 


۹۷ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


نهاده که مقصود درآید. صفت دیگر بی نیازی از بی نیازی چه امید داری!؟ نهایت نیاز چیست؟ 
یافتن بی نیازی. (گوهرین» ۱۳۸۳: ج ۰۱۰ ۱۲۰-۱۲۲). 
مولانا می گوید: 
پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نز و آن یعقوبی مکن 
معنی مردن ز طوطی بد نیز در نیز و فقر خود را مرده ساز 
(مثنوی‌مولاناء دفتر اول. بیت 
۱۹۰۵ 
- کرشمه: در اصطلاح عرفاء تجلی جلالی را کرشمه می گویند که فرمود: «وما أمرنا إلا 
وَاحدة کلمح بالبَصَر» (قمر» ۵۰)(سجادیء ۰۱۲۸٩۹‏ ۶۵۷). 
5 مفهوم عبارت: غزالی در این فصل. دو مفهوم دیگر را که در ارتباط با مسئله‌ی عشق 
است توضیح می‌دهد. کرشمه‌ی حسن و کرشمه‌ی معشوقی. در واقع کرشمه‌ی حسن همان 
است که حافظ در مصرع دوم این بیت «آن» خطابش می کند: 
شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده‌ی طلعت آن باش که آنی دارد 
(خرمشاهی» ۱۳۸۵: ج ۰۱ ۵۰٩‏ 


مفهوم «آن» را برای روشن تر شدن بیشتر مطلب» توضیح می‌دهم. «آن» حالت و کیفیتی که 
ناگفتنی ولی دریافتنی است. زیبایی از آن جهت که صفت نتوان کرد: لیکن به ذوق درتوان 
دقیقا غزالی می‌خواهد همین تصویر را ترسیم کند. یعنی بگوید. دو نوع کرشمه هست. یکی 
کرشمه‌ی حسن است که ذاتی است و آن را «از بیرون پیوندی نیست» و این کرشمه جزء ذات 
معشوق است و در هنگام حضور عاشق بروز می‌کند؛ به همین دلیل می‌گوید: «از عاشق مددی 
دارد». اگر در مورد ظهور این تجلی عاشقی نباشد. قطعا «راست نیاید». پس از اين. غزالی این 
نتیجه گیری را می کند که: «معشوق را عاشق درباید»؛ در اصل. علت خلق مخلوقات را بیان 
می‌دارد. در میان شروح موجود. بر این فصل از سوانح. تمام شارحان» اشتباهی را مرتکب شده- 
اند و آن در نحوه بیان این مفهوم است. همه شارحان به جز عزالدین محمود کاشانی از ابتدای 
این فصل کرشمه عاشقی را در نسبت با خداوند و عارف عاشق شرح داده‌اند در حالی که غزالی 
هنوز قصد نسبت دادن ندارد و فقط درصدد تعریف است. اما عزالدین محمود کاشانی به درستی 
این مطلب را دریافته و چنین می گوید: 

غنج خسن و جمال راز برون هیچ پیوند نیست جز ز درون 

غنج معشوقی از برون باناز به نيازش بود هميشه نیز 


۹۸ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


دسترسی 


هر چه خواهی بکن ای دوست مکن یار دگر 


قوت او از نی از مستاقت زین سبب حاجتش به عشافست 
(مجاهد. ۱۳۸۸ ۱۱) 

در ادامه احمد غزالی می‌گوید:«نیکویی دیگر است و معشوقی دیگر»؛ این بدین معناست که 
آنچه به نیکویی مرتبط است با آنچه به معشوقی مرتبط می‌باشد. بسیار متفاوت است؛ یعنی 
نیکویی به درون عشق و ذات وی(معشوق) متعلق است ولی معشوقی به برون وی و منظور از 
برون. وجود عاشق است. چه این که تا عاشق نباشد. نام معشوق نتوان بر وی گذاشت. متن 
حکایت کاملا روان و قابل فهم است؛ اما آنجه نیاز به توضیح دارد. این است که غزالی نه در 
همه جای این حکایت. بلکه در بخش‌هایی از آن. منظور خود را متوجه معشوق اصلی یعنی 
خداوند می‌دارد. در واقع گاهگاهی گریزی می‌زند. این مطلب از دید شارحان محترم دور افتاده 
ا تمامی u‏ زب کنایه از بروردگار گرفته ایک والبته e‏ آنها که ار E‏ 
سخن می گوید. اشاره‌اش به معشوق واقعی است. «تو به عدل معروفی» و زبان گوینده این 
سخن. نه وزیر بلکه در واقع دل عاشق است؛ چرا که در ادامه عذری برای عشق خود می آورد و 
آن این است که: «کاری که آن در اختیار نیاید»؛ یعنی: خدای من و معشوق من. قصد جفای بر 
من را مکن که اگر عاشق شده‌ام» اختیار خودم نبوده است؛ و همچنین آنجا که می‌گوید: 
«کرشمه‌ی معشوقی» پیوند کرشمه‌ی جمال کردی». البته تمام این صحنه‌ها فقط در دید عاشق 
شکل می گیرد و مردمان عادی از این وقایع هیچ اطلاعی ندارند. این حکایت در اصل مثالی 
ات بای یهت فهمیین: کال که غوالی اقا فصل .بیان کرده‌بود این سکایت را این 
محمود کاشانی نیز در شرح خود آورده است که این گونه آغاز می‌شود: 

«ب ود مردی فقیرگلخن تاب زآتش عشق در روانش تاب 

بایکی از ملوک سرخوش بود دلش از عشق او پر آتتش بود ..» 

OTT) 


۱ جوانمردا. کرشمه‌ی معشوقی در حسن و کرشمه‌ی حسن همچون ملح در دینک 
بباید تا کمال ملاحت به کمال حسن پیوندد. جوانمردا. چه گویی اگر با ملک گفتندی 
که او از تو فارغ شد و با دیگری کاری بر ساخت و عاشق شد؟ ندانم تا هیچ غیرت از 
درون او سر بر زدی با نه؟ بیت: 


ج مفهوم عبارت: در شرح این قسمت. تهانیسری می‌گوبد: «کرشمه‌ی معشوق یعنی 
التفات و کرشمه‌ی خسن یعنی استغنا. معشوق را لازم است اگر این هر دو صفت در خسن 
نباشد. پس دیگ بی نمک بود تا به سبب کرشمه‌ی معشوقی کمال ملاحت به کمال حسن 
E OOS‏ فرای بأفته کال یس ره وی کرش مه اند 


۹۹ 


این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران ( 


کانگهی پس نشود با تو مرا کار بسر» 


نج) در پژو 


ی ایران ( تنج 


بگاه ‏ 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


اوری 


است؛ یعتی که هم کرشمه‌ی حسن و هم کرشمه‌ی معشوقی. حال در این داستان» کرشمه‌ی 
معشوقی از ملک گرفته شد به واسطه فقدان عاشق» پس لاجرم باید غیرت معشوقی فعال شود 
و صفت جلال و قهر وی عیان گردد. این مسئله در رابطه با عشق 0 و مخلوق» و «مخلوق 
و مخلوق» نیز صادق است. در این رابطه در قرآن می‌خوانيم: « از ن الله لا يعفر آن پُشرک به و 
یُغفر ما دون ذلک لمّن یَشاءٌ یعنی: همانا خداوند هرکس را به او شرک بورزد. نخواهد بخشید و 
مادون آن» هر که را خواهد بخشید» (النساءء ۴۸). همان‌طور که در این آیه نیز گفته می‌شود. 
شرک به خداء در بالاترین درجه گناه قرار دارد و تمام گناه‌ها تحت و مادون آن قرار می‌گیرند 
که قابل بخشیدن هستند. همچنین روایتی از حسن بصری در تذکره الاولیاست که ناظر به این 
معنی است (عطار ۰۱۳۲۸۳ ۱۰۵). 

- شعر: «هرچه خواهی بکن ای دوست ...»» شاعر این بیت. ناشناس است. احتمالا از 
خود غزالی می باشد. 

۱ «عشق رابطه‌ی بیوند است؛ تعلق به هر دو جانب دارد. اگر نسبت او درسمت 
عاشق درست شود. پیوند ضرورت بود از هر دو جانب. که او خود. مقدمه‌ی یکی 
است». 

5 مفهوم عبارت: عشق رابطه‌ای است که به واسطه‌ی معشوق و عاشق شکل می گیرد. 
حال اگر این نسبت از جانب عاشق مستحکم شود؛ پعنی عاشق راستین و صادق باشد. این پیود 
حتما از هر دو جانب شکل خواهد گرفت؛ چه این که به محض وجود عاشق. معشوق نیز 
حقیقت پیدا می کند. این عاشق است که مقدمه‌ی وحدت و یکی شدن را باصداقت و یکرنگی در 
عشق ایجاد می کند. در اکثر شروح. این قسمت آخر راء یعنی: «که او خود مقدمه‌ی یکی است» 
به عشق نسبت داده‌اند و عشق را مقدمه‌ی یکی و اتحاد دانسته‌اند؛ مثلا نظام الدین تهانیسری 
می‌گوید: «یعنی عشق. مقدمه‌ی اتحاد و وحدت است»(مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۷۸).همچنین آقای 
پور جوادی می گوید:«یعنی عشق مقدمه‌ی اتحاد و وحدت است» (پورجوادی. ۰۱۳۵۹ 4۸). اما 
آنچه که از متن پیداست و با توجه به گفته‌های پیشین غزالی این عاشق است که می‌تواند این 
اتحاد را ایجاد کند. چرا که «او» در این جمله. تنها می‌تواند به عاشق بازگردد و این عاشق هم 
به واسطه‌ی همین عشق» به اتحاد می‌رسد؛ ولی آنجه مسلم است. عمل عاشق در این ميان 
دارای اهمیت است نه عشق. 


فصل(۱۲) 
«سر روی هر چیزی, نقطه پیوند اوست و آبتی در صنع متواری است و حسن نشان 
منع است و سر روی آن روی است که روی در او دارد و تا آن سر روی نبیند. هرگز 
آیت صنع و حسن نبیند. آن روی جمال و يَبْقی وجه رک است. دیگر خود روی 


۱۰۰ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


نیست. که کل من علیها فان. و آن روی قبیح است تا بدانی». 

- : «ویبقی وجه ریک این دو آیه از سوره الرحمن است (آیات ۲۶ و ۲۷ که در 
ایتضا آیه ۲۷ اة واه وا آمو ات کل عه فان (۲۶) منم وه 
ریک ذوالجلال و الاگرام (۲۷)؛ یعنی هر که بر روی زمین است. دستخوش فناست (۲۶) و زنده- 
ی ابدی» پروردگار با جلال و عظمت است (۲۷». علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می- 
نویسد: «حقیقت این فناء انتقال از دنیا به اخرت و رجوع به خدای تعالی است. به همین خاطر 
جزء نعمت‌ها محسوب می‌شود. منظور فنای مطلق نیست. وجه هر چیزی. همان سطح بیرونی 
آن است. برای خداوند نیز همان صفات کریمه اوست که بین او و خلقش نازل می‌شود و آن 
صفات عبارت است از علم و قدرت شنوایی. بینایی و رحمت و مغفرت و رزق و امثال اینها» 
(طیاطبایی» ۱۳۶۳ ج ۰۱۶ ۲۰۱). 

توضیح: در اکثر شروح» به جای «سر روی»» «سروری» آورده‌اند و بر همین مبنا شرح 
کرده‌اند که وجه مناسبی نیست. 

- مفهوم عبارت: همان‌طور که در فصل گذشته گفته شد. «عشق رابطه‌ی پیوند است» 
و در اینجا می گوید: «سر روی هر چیزی, نقطه پیوند است». از این دو مقدمه می‌توان چنین 
نتیجه گرفت که: عشق همان سری است که نقطه پیوند واقع می شود. از ظاهر به باطن رفتنء 
نتیجه دیگری است که حاصل می شود؛ یعنی با توجه به صفات و مخلوقات الهی که نشان از 
صانع دارند. می توان عاشق او(خالق) شد و در واقع عشق به همین واسطه‌هایی که از جمله‌ی 
اوا تسم تشه ر ع یی مظن زب هیان موه بسانت | بو که 
بگوبیم «خلق» و منظورمان «مخلوق» باشد. پس وقتی می‌گوید: «آیتی در صنع متواری»؛ 
یعنی نشانه‌هایی از عشق خود(خداوند) در مصنوعات قرار داده است واز آن نشانه‌هاء خسن 
است. این سر روی» آن زمان حاصل می‌شود و پدیدار می‌گردد که عاشق روی خود را به سمت 
معشوق گرداند. در واقع در تقابل این دو است که ایت و نشانه‌های جمال و عشق نمایان می- 
گردد و غزالی در اینجا از روی سخن خویش. پرده بر می دارد و می‌گوید: آن رویی که می- 
گوییم منظورمان «وجه ربک» است و در جوار وجه پروردگاره روی عاشق دیگر محسوب نمی- 
شود و فانی می‌گردد؛ که «کل من علیها فان» را برای اثبات این نظر می آورد و می‌گوید. پس 
دیگر به آن «روی» (روی عاشق که فانی گردیده»» نمی‌توان روی گفت و اطلاق این مسئله به 


۱۰ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل (۱۳) 
۳ «دیده‌ی حسن از جمال خود بر دوخته است که کمال حسن خود را نتواند بافت 
الا در آینه‌ی عشق عاشق. لاجرم از این روی جمال را عاشق درباید تا معشوق را 
حسن خود در آینه‌ی عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد و این سری عظیم است و 
مفتاح بسیار اسرار است. بیت: 
مستی فزودنم ز زخش بی‌سبب نبود می بود و جای بود و حریف طرب نبود 
مستغفرم اگر تو بکوبی تو بوده‌ای او بود در طلب که مرا این طلب نبود». 
: مفهوم عبارت: معشوق برای دیدن خسن خود نیاز به آینه دارد و این آینه جز عشق 
عاشق نمی تواند باشد و تا عاشق که مانند آینه است برای معشوق نباشد؛ گوبی معشوق هیچ 
چشمی برای دیدن خسن خود ندارد. پس برای این که معشوق بتواند از خسن خود استفاده 
کند باید عاشقی داشته باشد. همین ام عامل ایجاد رابطه‌ی عکس نیز می‌شود که در آن نیاز 
به ناز بدل می‌گردد و عاشق تبدیل به معشوق می‌شود. 
۰ رباعی: «مستی فزودن ز زخش ...»» شاعر این رباعی ناشناس است. به احتمال زیاد از 
خود غزالی می‌باشد. در رساله‌ی لوایح» منسوب به عین القضات در این‌باره چنین امده است: 
«کمال حسن معشوق. به سرمایه حسن غنی است و از وجود همه مستغنی است. اما وی را 
E EES‏ بای نها رام ESSA NOSE‏ 
سعدی نیز غزلی با همین مضمون دارد. مطلع غزل چنین است: 
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی 
(سعدی, ۱۳۸۲ 
(YF‏ 


۳ «پس خود عاشق. به حسن معشوق از معشوق نزدیک تر است که معشوق به 
واسطه او قوت می خورد از حسن و جمال خود. لاجرم عاشق معشوق را از خودی 
خودش. خودتر است. و برای این است که بر او از دیده‌ی او غیرت برد و اندر این معنی 
گفته است: بیت 

یارب بستان داد من از جان سکندر کو آبنه‌ای ساخت که در وی نگری تو». 
مفهوم عبارت: با توجه به آنجه در ابتدای فصل گفته شد. عاشق به واسطه‌ی اینکه 
نمی‌بیند و همان‌طور که در فصل بازده گفته شد. این حسن همان است که از دید همه کس 


۱۰۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


سر ی مج 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


پنهان است حتی خود معشوق» و فقط به واسطه‌ی عاشق برای وی آشکار می‌گردد. بنابراین؛ 
عاشق به معشوق. از خودش هم نزدیک‌تر است. به همین دلیل معشوق بر دیده‌ی عاشق نیز 
غیرت می برد چرا که معشوق از وی خواسته است تا در اوصاف او دقت کند. نه اینکه فقط 
مشغول ظاهر او گردد؛ یعنی عاشق نباید در صفات بماند و بر مشاهدات و مکاشفات بسنده کند. 
در لوایج آمده استه «عاشق به خسن معشوق از معشوق قریب تزسته اگرچه میان عکنن و عنین 
مباینت نیست و به حقیقت در عالم عقل قابل مما يقبلٌه قریب‌تر می‌نماید از فاعل. چون عاشق 
در غلبات عشق. معشوق را از او اوتر ست» (عین القضات!. ۰۱۳۷۹ ۴۰). 

- شعر: «یارب بستان داد من...». شاعر این رباعی ناشناس است؛ در لوایح منسوب به 
عین القضات نیز آمده است (عین القضات!» ۰۱۳۷۹ ۴۰). 


۲۳ «اینجا که عاشق معشوق را از او اوتر بود. عجایب علایق پیوند تمهید افتد به 
شرط بی‌پیوندی عاشق با خود. پیوند عشق تا به جایی می‌رسد که اعتقاد کند عاشق 
که معشوق خود اوست. آنا الحق و سبحانی, این نقطه است و اگر در عین ران‌دگی و 
فراق و ناخواست بود. پندارد که ناگزران است و معشوق خود اوست. ببت: 
چندان ناز است ز عشق تو در سر من تا در غلطم که عاشقی تو بر من 
با خیمه زند وصال توبردرمن يا در سر این غلط شود این سر من». 


- تمهید: کست انیدن هموار کردن» اسان ساختن» آماده کردن» مقدمه چیدن (معیرن). 

2 اناالحق: کلامی است که حسین بن منصور حلاج هنگامی که در اوج غلبه‌ی عشق و 
اتحاد با معشوق بود بر زبان آورد. اما انا الحق در اصطلاح یعنی» به غیر حق وجود دیگری نیست 
چون متحقق بدین حال گشتی اگر «هوالحق» گویی راست است و اگر «اناالحق» گویی هم 
- سبحانی: سبحانی ما اعظم شأنی» کلامی که شبیه سخن حلاج است. البته تقدم دارد 
به سخن حلاج؛ این سخن را بایزد بسطامی در اوج یگانگی و متحدشدن با معشوق ازلی بر زبان 
مفهوم عبارت: اگر عاشق با وجود خود. قطع رابطه کند. مقدمات پیوند او با وجود 
معشوق رقم می خورد؛ پعنی همین که عاشق از خود زست. به معشوق پیوست؛ و این پیوند تا 
جایی پیش می‌رود که تبدیل به یگانگی می‌گردد. به آن جایی می‌رسد که عاشق فکر می‌کند. 
معشوق است؛ بنابراین مانند حلاج «انا الحق» با همانند بایزیدبسطامی «سبحانی مااعظم 


شأنی» می‌گوید. اما اگر عاشق در فراق معشوق باشد. باز هم عاشق می‌پندارد که معشوق خود 


۱۰۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


REE 
شعر: «چندان ناز است ز عشق تو ...»» این رباعی به احتمال زیاد از خود غزالی می-‎ 
باشد. عین القضات ان را در تمهیدات (عین القضات» ۱۳۷۷ء ۲۳۶) آورده است. همجنین در‎ 

ماه تاه که AA a‏ 


فصل ۱۴ 
«معشوق با عاشق گفت: بیاء تو من گرد؛ که اگر من. تو گردم. آنگاه معشوق در باید و 
در عاشق بیافزاید و نیاز و در بایست زیادت شود. و چون تو من گردی. در معشوق 
افزاید. همه معشوق بود. عاشق نی. همه ناز بود. نیاز نی. همه یافت بود. دربایست نی. 
همه توانگری بود و دروبشی نی همه چاره بود و بیچارگی نی». 
2 مفهوم عبارت: معشوق با عاشق به سخن گفتن می‌پردازد. در این بحث که معشوق 


آغاز می‌کند. می‌گوید. ای عاشق, بیا در معشوق خود غرق شو؛ چرا که اگر من در تو غرق شوم 
عاشق زیادت 
می‌شود و آن‌وقت معشوقی نیست که عاشق به او عشق بورزد؛ ولی اگر تو در من غرق شوی 
معشوق زیادت می شود و در این موقعیت یعنی فنای عاشق در معشوق. دیگر نه عاشقی 
هست. نه نیازی, نه دربایستی, نه درویشی. نه بیچارگی» چرا که تمام این صفات بدل به ناز و 
یافت و توانگری و چاره می‌شوند. این سخن بازهم مفهوم اتحاد را می‌رساند. در تمام این چند 
فصل آخیر غزالی به گونه‌های مختلف در پی رساندن مفهوم وحدت است و الحق که این مطلب 


را به بهترین نحو بیان می کند. 


فصل ۱۵ 
۵ «آباشد که] این کار به جایی رسد که از خودش غیرت آید و بر دیده‌ی خود 
غیرت برد و اندر این معنی گفته اند. بیت: 
ای دوست ترا به خویشتن اوست نیام وز رشک تو با دیده‌ی خود دوست نی‌ام 
غمگین نه از آن که با تو اندر کويم غمگینم از آن که با تو در پوست نی‌ام». 


1 مفهوم عبارت: عشق در مراحل صعودی خود. به مقامی می‌رسد که عاشق به خودش 
هم غیرت می‌برد. غزالی در فصل دوم گفت: «مرد در عشق غیرت اغیار بود. نه غیرت خود». 


1۰۴ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


خلق و نه خود(عاشق) و نه معشوق» که شبیه به همین مطلبی است که در اینجا بیان می کند. 

- شعر: «ای دوست ترا به خویشتن ..» شاعر این ابیات ناشناس است. در منابع نیز یافت نشد. 
۵ «و این نکته به جایی می رسد وقت وقتا که اگر روزی معشوق با جمال‌تر بود. او 
رنجور شود و خشم آیدش و این معنی تا کسی را ذوق نبود. دشوار تواند فهم کردن». 

2 مفهوم عبارت: در این مرحله شخص عاشق به مرتبه‌ای می‌رسد که از شدت عشق به 
معشوق» هر قدر که معشوق زیباتر و جمالش بیشتر گردد. عاشق خشمگین‌تر می‌شود. این 
خشم را نه بر معشوق. بلکه بر اغیار می‌گیرد. در تذکره الاولیا از شبلی روایتی نقل شده است 
که شبیه این حالت به او دست داده است: «... تا حالت به انجا رسید تا استین پر شکر می کرد 
و هر کجا که کودکی می‌دید در دهانش می‌نهاد که بگو «...». پس آستین پُر درم و دینار کرد و 
گفت: «هر که یک بار ا... می گوید» دهانش پر زر می‌کنم. بعد از آن غیرت در او بجتبید. تیغی 
برکشید که هر که نام «...» برد بدین تیغ سرش را بیندازم» (عطار. ۰۱۳۸۳ ۶۴۱). غزالی در 
انتهای فصل. باز هم این مطلب را یادآوری می کند که فهمیدن این سخنان منوط به داشتن 


ذوق است و کسی ذوق دارد که در این راه آمده باشد. 


فصل (۱۶) 

«عشق به حقیقت بلاست و آنس و راحت در او غریب و عاریت است. زیرا که فراق به 
تحقیق در عشق دوئی است و وصال به تحقیق یکی است. باقی همه پندار وصال است 
نه حقیقت وصال. و برای این گفت: بیت 

بلاست عشق منم کز بلا نبرهیزم چو عشق خفته بود. من شوم برانگیزم 
مرا رفیقان گوبند کز بلا بپرهیز بلا دل است من از دل چگونه پرهیسزم 
آدرخت عشق همی روید از ميانه دل چو آب بایدش از دیدگان فرو ریزم] 
اگرچه عشق خوش‌وناخوش‌است انده عشق مراخوش است که هر دو بهم 

برآمیزم». 

- انس: در لغت ضد توحش و وحشت و سکون قلب است. در اصطلاح عبارتست از التذاذ 
اط ب ماه کمال میب شم لاه کف انس امس الاد روح امت به کمال تعمال :و 
همچنین گوید: انس عبارتست از التذاذ باطن به مطالعه‌ی کمال جمال محبوب و هیبت 
عبارتست از انطوای باطن به مطالعه‌ی کمال جلال محبوب... . منشاء انس و هیبت یا جمال و 
جلال. صفات بود که مشرب قلب است یا جمال و جلال ذات بود که مشرب روح است 
(سجادیء ۰۱۳۸۹ ۱۴۶-۱۵۰ به اختصار. ابن عربی می گوید: انس اثر و نشانه‌ی مشاهده‌ی 
کمال حضرت الهی در قلب است که همان جلوه‌ی جلال حق است (سعیدی. ۰۱۳۸۴ ۱۲). 


۱۰۵ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات» فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


- مفهوم عبارت: به‌طور کل در مورد سختی عشق دو نظر وجود دارد. یکی این که مولانا 


«عشق از اول چرا خونی بود تاگریزد آنکه بیرونی بود» 
(مثنوی‌مولاناادفتر سوم ۴۸۰۲) 
که تاو با ی عفی آزهنان یش استط رفظ دوم ند کی ان که ا 
ناق کید و عاف زان شید ات 
«لا یا ایها الساقی اردکاساً و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها» 
(خرمشاهیء ۱۳۸۵ ج ۱ ۱٩)۔‏ 
براساس گفته‌ی غزالی. حقیقت عشق بلاست؛ حال اگر راحتی و لذتی در آن است» به صورت 
گذراست چرا که فراق و جدایی عاشق و معشوق در واقع ایجاد دوگانگی در عشق می‌کند و 
زمانی وصال حاصل می‌گردد که یگانگی صورت پذیرد؛ یعنی اتحاد عاشق و معشوق و عشق. اگر 
غیر از این باشد. در واقع وصالی صورت نگرفته است و آن سرابی بیش نیست. 
- شعر: «بلاست عشق. منم کز بلا ...» این ابیات در عرفات العاشقین به غزالی نسبت 
داده شده‌اند (بلیانی» ۱۳۹۰: ج ۰۱ ۲۲۸)؛ اما بعید است از وی باشد. چرا که خود غزالی معمولا 
هنگامی که شعری را از دیگران نقل می‌کند. از عباراتی مانند: «اندر این معنی گفته اند» پا 
«بدین معنی بود آنجه گفته اند..» يا «چنان که گفته است» استفاده می‌کند. در اینجا نیز 
همانند این عبارت را آورده است: «و برای این گفت». پس نمی‌توان قبول کرد که ابیات از 
خودش باشد. لااقل قابل تردید است. 


فصل (۱۷) 

۷ «چون عشق بلاست. قوت او در علم از جفاست که معشوق کند. آنجا که علم 
نبود. خوذ حقیقت قُوّتش از یکی بود». 

مفهوم عبارت: غزالی در این قسمت بسیار زیباه عشق و جفای معشوق را به هم 
حاصل گردد. غذای این بلا نیز باید از جنس خودش باشد. چه اینکه هر چیزی برای قوت 
گرفتن. غذایی از جنس و نوع خود می‌خورد. غذای بلا نیز جفاست. جفایی که معشوق می کند. 
در شروح دیگر «در علم»را؛ گاهی «در عالم» نیز نوشته‌اند که البته. تغییری در معنی عبارت. 
ایجاد نمی کند.اما جایی نیز هست که دیگر پای علم به آنجا نمی‌رسد و آن مکان. تغذیه‌ی عشق 
گردیده است. غزالی این مطلب را در فصل چهارم نیز به این صورت بیان کرده است: «تجرید به 


۱۶ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


کمال. بر تفرید عشق تابد». در این فصل نیز نظیر این معنی را مد نظر دارد. 

۷ «تا حجت بر معشوق بود و تا پیوندی ضرورت وقت آید» جنگی باختیار دوست. 
دوست‌تر از ده آشتی دارد». 

2 مفهوم عبارت: نظام‌الدین تهانیسری «جنگ» را به معنی تعیّن مجازی عاشق گرفته 
است. . می‌نویسد: «جنگ عبارتست از همان حالتی که معشوق بر تعیّن مجازی عاشق می- 
کف که کا کیت بر اواو کا (مخاهد ۱۳۸۸۰ را این فقس ام > 
توان گفت که اکثر شارحین تقریبا چیز خاصی نگفته‌اند یا آنجنان پیچیده گفته اند که عملا 
فهم متن را دشوارتر کرده‌اند. مثلا ناگوری می‌گوید: «اين سخن بر طریق نص و کلام بالا بر 
طریق لفء حجت بر معشوق در مقام علم» پیوندی ضرورت وقت سبب آن تسمیه می کند 
یگانگی و پیوند حقیقی قابلیّت ندارد. پیوند به حسب امکان باشد به ضرورت» (مجاهد. ۰۱۳۲۸۸ 
۳ در صورتی که نیازی به این همه مغلق گویی نیست. غزالی می گوید تا زمانی که حجت با 
معشوق باشد؛ یعنی زمانی که هنوز از سوی عاشق هیچ اقدامی صورت نگرفته و عشق در مراحل 
اولیه است. «جنگی با اختیار دوست» (یعنی به اختیار معشوق. چرا که در فصول گذشته نیز 
گفته شد که معشوق هم به عاشق نیازمند است؛ این جنگ و عتاب معشوق از ده آشتی بهتر 
است. چون در آشتی» جدایی است و انگار معشوق با عاشق هیچ کار ندارد؛ اما در جنگ نوعی 
وضال اه دا تا خی سس که طرف مون را رت سک 

۷ «ابتدای عشق از عتاب و جنگ در پیوندد که دل پاس انفاس او داشتن گیرد که 
از او بر هیچ چیز اغضا نتواند کرد. تا بعاقبت تأسف خورد و دست خود از ندامت فراق 
می‌خاید و دست تحسر بر فرق ندامت می‌زند و می‌گوید: بیت 

چون بود مرا با صنم خویش وصال با وی به عتاب و جنگ بودم همه سال 
چون هجر آمد. بسنده کردم به خیال ای چرخ. فضولی‌ام. مرا نیک بمال 


پس در میان جنگ و عتاب و صلح و آشتی و ناز و کرشمه. این حدبث محکم شود». 

ِ اغضا: چشم فرو خوابانیدن و نزدیک کردن پلک‌ها به هم و فروبستن آنهاء آنچنان که 
چیزی نبیند. فرا گرفتن تاریکی شب همه چیز را. سکوت کردن. چشم پوشی کردن (دهخدا). 
NE ARE‏ 

۲ مفهوم عبارت: عشق در ابتدا با جنگ و عتاب معشوق آغاز می‌گردد؛ چرا که اگر غیر 
از این باشد. عاشق قدر نمی‌داند. معشوق با عتاب و قهر آغاز می‌کند تا اينکه عاشق «پاس 
انفاس او داشتن گیرد»؛ یعنی قدر معشوق خود را به بهترین وجه بداند و در هر جا که نظر 
کند. معشوق را ببیند. البته شاید عاشق در ابتدا متوجه این عمل معشوق نشود. اما در نهایت و 
پس از فراق آگاه شده و سوز و آهش دو چندان می گردد. پس در زمان جنگ و عتاب و صلح و 
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به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


آشتی و ناز و کرشمه است که عشق قوّت می گیرد و استحکام پیدا می‌کند. عزالدین محمود 
کاشانی می گوید: 
تاعتابش ز بان يار شود بند پیون_دش استوار شود 
عشق تاهست از ابتدا پیوست به عتاب و کرش مه در گروسست. 
(مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۱۷) 
شعر: «چون بود مرا با صنم خویش...». شاعر این ابیات ناشناس است. می توان احتمال 
داد که از خود احمد غزالی باشد. چرا که به سبک اشعار او نیز نزدیک است. 


فصل(۱۸) 
۸ «خود را به خود خود بودن دیگر است و خود را به معشوق خود بودن دیگر. خود 
را به خود خود بودن. خامی بدایت عشق است. چون در راه پختگی خود را نبود و از 
خود برسد. آنگاه او را فرا رسد. آنگاه خود را با او از او فرا رسد». 

۹ مفهوم عبارت: اگر شخص اختیار خودش را از آن خود بداند» با آن‌زمانی که خود را از 
آن معشوق بداند. متفاوت است. آن مقام. مقام مبتدیان است که در مقام تفرقه هستند و این 
یکی مقام پختگان که راه را طی کرده‌اند. همین که عاشق در این مسیر گام برداشت و پخته 
شد. آنگاه عاشق به معشوق می‌رسد و این مقام. مقام جمع است و در ادامه نیز, به مقام جمح- 
الجمع نایل می‌شوند. چه اينکه عاشق در معشوق غرق می‌گردد. اینکه می‌گوید: «خود را با او از 
او فرا رسد»؛ یعنی عاشق با معشوق از معشوق می رسد. دیگر خود عاشق مطرح نیست. بلکه 
گویی همه چیز معشوق است. 

۸ «اینجا بود که فنا. قبله‌ی بقا آید و مَرذ مُحرم شود به طواف کعبه‌ی قدس و 
پروانه‌وار از سر حدٌ بقا به فنا پیوندد و این در علم نگنجد الا از راه مثالی و این بیت 
مگر بدین معنی دلالت کند که من گفته ام به روزگار جوانی: بیت 

تا جام جهان نمای بر دست من است از روی خرد چرخ برین پست من است 
تاکعبه‌ی نیست. قبله‌ی هست من است هشیارترین خلق جهان مست من است 
هذا ربی و انا الحق و سبحانی. همه بوقلمون این تلوین است و از تمکین دور است». 

1 تلوین: در لغت به معنی رنگ‌دار کردن و گوناگون کردن است و در اصطلاح. مقام 
طلب محض است از طریق استقامت. ابن عربی به استناد آی‌ی شریفه‌ی « کل وم هو فی شأن 
۱۹ نوشن  EEE‏ من انش وا کل اما هی بش GSS‏ 
می‌گوید: همانا رنگ به رنگ شدن. از حالی به حال دیگر» دلیل صدق است بر حالت عالی حال. 
پس هر کسی محقق به انفاس شود. به وسیله حال. آن را می‌شناسد. همچون حال در حال» 
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به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات» فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


ج تمکین: پابرجا کردن» نیرو و قدرت دادن به کسی توانایی دادن که به امری یا چیزی 
دست یابد. در اصطلاح» برخی آن را زوال بشریّت و مرتبه فنا و فقر می‌دانند و گویند ظهور 
مقام از مبتدیان و اهل تمکین از سرآمدگان می‌باشند. تمکین عبارتست از برپاداشتن محققان 
را در محل کمال و درجات بالا و گویند: «التمکن یس مع التلون»؛ یعنی متمکنین در شک 
نمی‌باشند. از حالی به حالی دیگر بر نمی‌گردند (سعیدی. ۰۱۳۸۴ ۱۷۴ و ۱۷۲). برخی نیز 
گویند: تمکین عبارتست از دوام حقیقت به سبب استقرار قلب در محل قرب. میان تمکین 
وتلوین» گونه‌ای تضاد وجود دارد. بنده مادامی که در ار تقاء اننتتت» صاحب تلوین است و موقعی 
(TAA‏ 
اناالحق. سبحانی: ر.ک. ۲/۱۳ 
8 جام جهان نمای: جام جم. پیاله‌ی جمشید که ساخته‌ی حکما بود و از هفت فلک در 
او مشاهده کردی. اهل فرهنگ گویند. جامی بود که خیر و شر عالم در آن دیده می‌شد 
(دهخدا). 
مفهوم عبارت: زمانی که عاشق از پی خود گذشت وبه خودي معشوق پیوسته قدم 
در فنا گذاشته است و این فناء در اصل خود بقاست و همراه این بقاء مُحرم و مَحرم شدن 
عاشق است. در واقع زمانی که عاشق کاملا نیست می‌شود و در معشوق فانی می‌گردد. به وجود 
معشوق دوباره هست می شود و این مسئله را علم هرگز نمی‌تواند بگوید چرا که در تعریف 
نمی گنجد.در آخر فصل. غزالی به گونه ای نرم و لطیف از سخنان حلاج و بسطامی انتقاد می- 
کند که «نا الحق و سبحانی... از تمکین دور است»؛ یعنی این سخنان در مقام تلوین که ابتدای 
راه است. صادر می‌شود. اگر سالک در مقام تمکین که انتهای مسیر است. باشد؛ از وی انا الحق 
شنیده نخواهد شد. زیرا این «آنا» گفتن هنوز منیّت به همراه دارد. غزالی در فصل دوم نیز بار 
دیگر در مورد شعر حلاجء این سخن را گفته بود. در شرح این قسمت. عزالدین محمود کاشانی 
در کنوزالاسرار چنین می‌سراید: 

محو در محو و محق در محقست طمس در طمس و سحق در سحقست 

آنکه سبحانی و انا الحق گفت دم از این جایگه زد و حق گفت 

گرچه آن نیز مقام تمکین بود بلککه از سکر حال تلسوین بود 

(مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۸). 
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دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ٩۱۹۵۹۲و‏ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دسترسی 


. شعر: «نا جام جهان نمای بردست..». همان طور که خود غزالی می‌گوید: این شعر را 
بروزگار جوانی گفته است.در جای دیگر ضبط نشده است. 


فصل )۱٩(‏ 
۹ «تا بخود خود بود احکام فراق و وصال و قبول و رد و قبض و بسط و اندوه و 
شادی و این معانی بر او روان بود و او اسیر وقت بود.چون وقت بر او درآید. تا وقت چه 
حکم دارد. او را به حکم رنگ وقت باید بود. او را به رنگ خود بکند. و حکم واردات 
وقت را بود. در راه فنا از خود. این احکام محو افتد و این اضداد برخیزد. زیرا که 
مجلس طمع و علّت است». 
2 بسط: در لغت به معنی فراخی و وسعت و گستردن است (دهخدا) 
قبض: در لغت به معنی گرفتن و گرفتگی (دهخدا) 
as a aa‏ شالت اند ار N‏ سالک ERN E U E Bi‏ 
سالک را در آن دخل و تصرفی نیست. در تعریف آن گویند: «قبض انتزاع حظ است از قلب به 
جهت امساک و قبض حال سرور از او» و آن گرفتگی دل است از هیبت و عتاب حق تعالی. 
صوفیان گویند» دل سالک چون مهره‌ای است در میان انگشتان حق که هر لحظه به هر حالی 
که خواهد بازش دارد يا چون قلم است در دست نویسنده و يا چون موم است در دست 
آفریننده که هر لحظه به شکلی و صورتی که خواهد آن را در آورد. گاه آن را مورد لطف و 
نوازش قرار دهد و گاه مورد عتاب و خطاب. بسط در مقام خفا آن باشد که خدای تعالی بنده را 
منبسط گرداند با خلق, ظاهرا و مقبوض باطنا و این رحمتی بود از حق به خلق (سجادی. 
۸ ا در شره کات مس که «قیضی ویسط ی الت شرت 
است عارفان را. قبض کند ایشان را به قهر توحید و حجب سلطنت و تراکم انوار عظمت و رکوب 
حشمت در دل ایشان تا ایشان را از اوصاف بشریت بستاند. چون ایشان را بسط کند به کشف 
جمال و حسن صفات و طیب خطاب. ایشان را با حالت و جد حال مکر و صفا دهد تا رقص و 
سماع کنند» بگویند وببخشند. اصل قبض فنای سر است و در قدم» و اصل بسط بقای سر است 
a aa‏ ك OSTA E E E a‏ 
۱ علت: در اینجا به معنی» نقص و رنج. 
۱ مفهوم عبارت: سالک عاشق تا اسیر خودیت خودش است و هنوز در بدایت امر قرار 
دارد. احکامی مانند قبض و بسط و شادی و اندوه. فراق و وصال و غیره بر او حاکم است و 
سین موی ادا اس ك فاو سالک هر ان سر اخل ا دق اس و وهی ای لفق 


بودن اطلاق می‌شود. هرچه که وقت حکم کند. همان را انجام می دهد. اما همین که عاشق آن 
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این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران ( 


نج) در پژو 


ی ایران ( تنج 


بگاه ‏ 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


اوری 


مراحل را طی نمود و در راه فنا گام نهاد. همه‌ی آن اوامری که به حکم وقت بود. از او محو 
می‌شود و تمام این اضداد از او پاک می‌گردد چرا که همه‌ی این اضداد و صفات. طمع و 
نقصی بیش نیست.طمعی که به معشوق دارد و نقصی که در او ایجاد می‌شود. 

۹ «چون از در خود وا خود آید. راه او به خود از او بود و بر او بود. چون راهش به 
خود از او بود و بر او بود. این احکام بر او نرود. احکام فراق و وصال اینجا چه کند؟ 
قبول و رد او را دامن کی گیرد؟ قبض و بسط و اندوه و شادی گرد سراپرده‌ی دولت او 
کی گردد؟ چنان که این بیت گفته است: بیت 

دیدیم نهاد گیتی و اصل جهان وز عت و عال برگذشتیم آسان 


وان نور سیه ز لانقط برتردان زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن 


اینجا او خداوند وقت بود. چون به آسمان دنیا نزول کند به وقت درآید. نه وقت به او 
در آید و او از وقت فارغ». 

3 مفهوم عبارت: عاشق پس از این که وارد راه فنا شد و در معشوق به فنا رسید. بار 
دیگر زنده شد و بقا می یابد.این بقای دوباره‌ی عاشق» به بقای معشوق است. می‌توان آن را با 
سفر سوم از اسفار اربعه ملاصدرا مقایسه کرد؛ یعنی سفر من الحق الى الخلق بالحق. ملاصدرا 
خود در توضیح این سفر می گوید: «سالک در سفر سوم از این موقف. در مراتب افعال سیر می- 

کند و محوش زایل شده. برايش مقام صحو تام حصول پیدا می کند و باقی به بقای الهی شده و 
در عالم جبروت و ملکوت و ناسوت سفر کرده و تمامی این عوالم را با اعیان و لوازم آن مشاهده 
A a ۱۷۸۱۱۱۳۸۶ E‏ که همان ایس که غالی فد 
است. عاشق پس از بقاء و زمانی که او را به خود باز گردانند» دیگر از آن خود نیست؛ درست 
است که ظاهر وی همچون دیگران است ولی روح او فنا يافته و غرقه‌ی دریای مواج ذات الهی 
گردیده است. پس احکام مبتدیان. همچون قبض وبسط و غیره. حتی شأنیت حضور در محضر 
خی او فد E AE‏ دموا اس که 
بر احوال و وقت خود حاکم است و در این حالت.او ابن‌الوقت نیست بلکه خداوند 
وقت(ابوالوقت)است. درباره‌ی نور سیاه» عین القضات عقیده دارد که این نور سیاه متعلق به 
ابلیس است. وی در تمهیدات می گوید: «دریغا مگر که نور سیاه بر توء بالای عرش عرضه نکرده- 
اقا ان ور الان ات اد ان له این شاه ارت هاه تست با ور ال لس 
خوانند. و اگر نه» نور است» و در ادامه می‌گوید: «دانی که آن نور سیاه چیست؟ « و کان من 
الکافرین» خلعت او آمده است. شمشیر «فبعزتک لا غوینهم م اجمعین» کشیده است. در ظلمات 
«فی ظلمات البر و البحر» فضولی و خود را بی اختیار کرده است. پاسبان عزت آمده است» 
(عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۱۱۹ ۱۱۸) 


1۱۱ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


ِ شعر: «دیدیم نهاد گیتی و اصل...». این بیت در تمهیدات (عین القضات. ۱۳۷۷ ۱۱۹۰ 
ور مکقویات (عین NCEE‏ تین در فخات لاس رخا 
A ANOKA‏ ا e‏ ا کے کون 
تس 1 E‏ است: «چنار ES‏ 


۹ «بلی وجودش بدو بود و از او بود و این مگر فراق این حال بود و فناش از او بود 
و در او بود و این را اختفا در کنه الا گویند و گاه موی شدن در زلف معشوق خوانند. 
از بس که کشیده‌ام ز زلف توستم مسویی گشتم از آن دو زلفین بخسم 
زین پس چه عجب اگر بوم با تو به هم در زلف تو یک موی چه افزون و چه کم». 


2 مفهوم عبارت: در شرح آقای ریاضی «او را» وقت دانسته است و می گوید: «در این 
۳ البته این اشتباه است. غزالی در این قسمت قصد بیان اقامه‌ی وجود عاشق به معشوق را 
دارد؛ یعنی محو و فنای عاشق در معشوق. چه این که. در انتهای کلام خود نیز می‌گوید: «و 
این را اختفا در کنه الا گویند و گاه موی شدن در زلف معشوق خوانند» یعنی آنچه که گفته 
نظام الدین تهانیسری نیز بیان می کند: «مراد از الا اثبات است؛ یعنی نهایت اثبات وجود این 
است که به این مرتبه برسد» (مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۹۴). 

شعر: «از بس که کشیده‌ام ز زلف...». این بیت در عرفات العاشقین به نام احمد غزالی 
ثبت گردیده است (بلیانی. ۱۲۹۰:ج ۰۱ ۲۲۸). اما می‌توان در صحت انتصاب این شعر به غزالی 
تردید کرد؛ به دلیل سخن غزالی قبل از آوردن شعر. 


فصل (۲۰) 
1/۳۰ «جون این حقیقت معلوم شد. بلا و حفا قلعه گشادن است. منجنیق اوست در 
پستی توئی توء تا تو او باشی». 
مفهوم عبارت: خال که این مفاهیم و حقایق آشکار کو باید دانست که این بلاها و 


11۲ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان: و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


عاشق را از او گرفته و قلعه وجود او را فتح کند تا این که. عاشق لایق و شایستگی حضور در 
ذات معشوق را بيابد. 

۰ «تیری که از کمان ارادت معشوق رود. چون قبله‌ی توئی تو آمد گو خواه تیر 
جفا باش و خواه تیر وفا که صرف (؟) در علّت بود با نه. تیر را نظر باید و هدف قبله‌ی 
وقت بود تا همگی او روی در تو نیاورد چون تواند انداختن؟ و انداختن را در تو علی- 
التعیّن لاد از تو حسابی باید. این چندین پیوند چون کفایت نبود و خود یکی از این 
حمله بسنده بود؟ اینجا بود که گفته است: بیت 

یک تیر بنام من ز ترکش برکش وانگه بکمان سخت خویش اندرکش 


گرهیچ نشانه خواهی اينک دل من از تو زدن سخت و ز من آهی خوش». 


مفهوم عبارت: آنچه معشوق با عاشق می‌کند. هرچه خوهد باشد. چه جفا باشد و چه 
وفاء فرقی نمی کند. هر چه معشوق کند» به دلیل آن که توئی عاشق را هدف گرفته است» همه 
خوبی است. زیرا این تیر مستقیم به نقص و طمع عاشق برخورد خواهد کرد. اين را در فصل 
قبل نیز داشتیم. این تیر که معشوق به عاشق زند. در واقع قبله‌ی وقت عاشق را هدف دارد. تا 
این که عاشق راز این الوفتی کجات دادهو او را ناوید وق گزداند ی ای عاشق از این 
مرحله و حالت نترس. چرا که اگر معشوق» به تو توجه و التفات نمی کرد چگونه می‌توانست تو را 
از موهبت‌های خودش و توجهش به تو آگاه سازد. این تیر انداختن و توجه خاص معشوق به توء 
بی‌حساب نیست. تو نیز باید از خودت. شایستگی‌هایی نشان بدهی. وقتی این پیوندها والتفات- 
از کاک کی کد بن شون اتسار قاری که یکی زا یه کفایت وگ اند ارت ارت 
سوال که در این قسمت متن گذاشته شده. معنی را اندکی دگرگون کرده است که اگر نبود 
آهمان طور که در دیگر نسخ چاپی سوانح نیست]. معنی این بند. چیزی شبیه این بیت حافظ 
9 
از هر کرانه تیردعاکرده‌ام روان باشد که زان مايه یکی کارگر شود 
هی E‏ 
.VYA‏ 
شعر: «یک تیر بنام من ز ترکش برکش...» این ابیات در کشف الاسرار میبدی (ج ۱ء 
۳ بدون ذکر نام شاعر آمده است (مجاهد» ۰۱۳۵۸ ۳۹۹). 


11۲۳ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم» تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


xê RES‏ 1 ۱ ی 4 یی 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل (۲۱) 
۱ «بدایت عشق آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل 
افگند. تربیت او از تابش نظر بود. اما یک رنگ نبوّد. باشد که افگندن تخم و برگرفتن 
یکی بود و برای این گفته‌اند: بیت 
اصل همه عاشقی زدیدار افتد چون دیده بدید. آنگهی کار افتد 
در دام طمع مرغ چه بسیار افتد پروانه به طمع نور در نار افتد». 


‌ مفهموم عبارت: شروع عشق این گونه است که به وسیله‌ی شهود و مشاهده‌ی دلء 
نظر عنایت همیشه به یک صورت نیست. گاه عتاب است و گاه خطاب. گاه وفا و گاه جفاء همان 
طور که در فصل قبل نیز اشاره کرد اما این فرقی دیگر ندارد چرا که هرچه شود و معشوق 
هرگونه بود» عشق در دل عاشق به رشد خود ادامه می‌دهد. 
- شعر: «اصل همه عاشقی ز دیدار...». این ابیات در عرفات العاشقین به نام احمد عزالی 
ثبت گردیده است (بلیانی» ۱۲۹۰: ج ۰۱ ۲۲۸). در مکتوبات نیز» فقط بیت دوم به این صورت 
آمده است: 

از توبنگردم ار چه آزار آیند پروانه به طمع نور در نار آید 

(عین القضات. ۱۳۷۷: ج ۲ ۴۷۴). 


۱ «حقیقتش قران بود ميان دو دل. اما عشق عاشق بر معشوق دیگراست و عشق 
5 ق بر عاشق دیگر. * ق عاشق قبة 5 است و9 ® ق 5 ق < تابش 5 ق 
عاشق در آینه‌ی او». 
: قران: به کسر قاف به معنی بهم پیوستن» نزدیک شدن دو چیز به یکدیگر (معین) 
مفهوم عبارت: حقیقت عشق نزدیک شدن دو دل, یمنی دل عاشق و معشوق به هم 
دانست که در تمام این گفته‌هاء «یحبهم» را نباید از نظر دور داشت. یعنی سبقت عشق 
پروردگار. دراین سخن غزالی. همانطور که قبلا نیز گفتیم. هميشه عاشق و معشوق در حال 
ا د اسان سوق این کش اه اف او اط دی رانو 


والاتر از آن پروردگار است. چه عاشق باشد چه معشوق. غرالی این مطلب را در ادامه همین 


۱۱۴ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل بیان می‌کند. اما در اینجا نیز. عاشق پروردگار است که دارای حقیقت عشق است به حکم 
یحبّهم که ابتدای رساله نیز با آن شروع شده است. این مسئله را در تمامی شروح از دیده دور 
دنه ان واه اش ای را سالک نها کته انق: 

۲۱ «از آن راه که در مشاهده قران بوده است. عشق عاشق ناگزرانی اقتضا کند و 
ذڵت و احتمال و خواری و تسلیم در همه‌ی کارهاء و عشق معشوق جبّاری و کبریا و 
ز آنجا که جمال و حسن آن دلبر ماست ما در خور او نه ایم. او در خور ماست». 
- مفهوم عبارت: همان‌طور که در بند قبل گفتیم. جای عاشق و معشوق درحال عوض 
شدن است. در اینجا نیز همین اتفاق رخ داده است. در اینجا عاشق سالک است و معشوق خدا؛ 
عشق عاشق چون در مقابل عشق معشوق است. اقتضای آن. ذّت وخواری وتسلیم شدن در 
برابر معشوق است و اقتضای عشق معشوق در این مقام که خداوند است. جباری وبزرگی و 
: «از آنجا که جمال و حسن ...»» این بیت در کشف الاسرار میبدی (ج۰۱ ۴۴۰) و 
مقالات شمس (ص ۲۱۲). بدون ذکر نام شاغر آمده است. همجنین در کلیات شمس از مولانا 
داش که اک و ای دات که اعا ا راهان این ا 
بیت از احمد غزالی باشد. زیاد است. 

۱ «اما ندانم تا عاشق کدام است و معشوق کدام و این سری بزرگ است زیرا که 
ممکن بود که اول کشش او بود. آنگاه انجامیدن این. و اینجا حقایق به عکس گردد. ما 
تشاون الا ان یشاءا... . یحبّهُم. پیش از بحبُونه بود بلاّد. و با یزبد گفت. رضی ا... عنه 
«به چندین گاه پنداشتم که من او را می خواهم. خود اول او مرا خواسته بود. 

«ما تشاون الأ...» ر. ک. ۱/۱ 

۰ تایه کف این وان وهای تایه کش اسان شیاه رب کم انا 
آمده است: «سی سال خدای را می‌طلیبدم. چون نگرستم او طالب بود و من مطلوب» (عطار 
(TIA ۲۳‏ 

- مفهوم عبارت: غزالی در اینجا پرده از سخن خود برمی‌دارد و آن راز را که گفتیم. 
اشکار می کند. در واقع کلید سخنان خود را به دست خواننده می‌دهد. می‌گوید: این که عاشق 
کیست و معشوق کدام است. این از اسرار بزرگی است که جای عاشق و معشوق در این رابطه 
دائما در حال عوض شدن است. اولین کشش از جانب پروردگار است و در ادامه سالک آن مسیر 
را انتخاب کرده و در آن راه که به او ختم می‌شود می‌رود. سخن بایزید بسطامی نیز دلیلی بر 
این مدعاست. 


۱۱۵ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


فصل (۲۲) 
۲ «اگرچه در ابتدا دوست او را دوست بود و دشمن او را دشمن. چون کار به کمال 
رسد. به عکس گردد و غیرت پیدا شود. نخواهد که کس در او نگرد. بیت 
نتوانم دید که باد بر تو گذرد وز خلق جهان کسی به تو در نگرد 
خاکی که کف بای تو آن را سپرد چاکرت بر آن خاک همی رشک برد». 


مفهوم عبارت: این قسمت دقیقا اشاره دارد به داستان ابوعبدا... شبلی که قبلا نقل 
است که در عاشق به نهایت می رسد. 

ِ شعر: «نتوانم دید که باد بر تو ...»» شاعر این ابیات ناشناس است. 

۲ «از این ورق کار به جایی رسد که دوست او را دشمن گیرد و دشمن او را 
دوست. مادام که رنجی بدو نرسد. پس این کار به جایی رسد که بر نامش غیرت برد. 
فضلا منه. نخواهد که هیچ کس نام او شنود. جمال او که نظر گاه دل است. نخواهد که 
کس بیند. نام او که سلوت گاه اوست. نخواهد که کس شنود. گوبی که قبله‌ی عشق 
اوست. نخواهد که کس آنجا راه برد». 

ِ سلوت: خرسندی» بی‌غمی (دهخدا). در اصطلاح عرفانی» فراغت باشد و به معنی 
E‏ خویش را کک e‏ 1 آنجا که انديشه 
نومیدی باز دارد. چون به خویش e‏ نوميد می گردم و چون به تو می‌نگرم. ا u‏ و 
میان خوف و رجاء زندگانی می‌گذارم (گوهرینء ۱۳۸۰: ج ۶ ۲۹۵). 

0 مفهوم عبارت: در این راه عاشق به جایی می‌رسد که دوست معشوق را دشمن پندارد 
چرا که غیرتش قبول نمی کند کسی نام معشوق را برد و دشمن معشوق را دوست؛ زیرا دشمن 
معشوق نام معشوق را نمی گوید. و کاری به او ندارد؛البته این دوستی با دشمن معشوق تا زمانی 
است که از جانب آن دشمن خطری معشوق را تهدید نکند. بنابراین عاشق او را به دوستی خود 
نزدیک‌تر و لایق‌تر می‌داند و همین طور نمی‌خواهد که هیچ کس نه نام معشوق را برد و نه 
بشنود و معشوق دراین مقام. قبله گاه عاشق می‌گردد و عاشق نمی‌خواهد کسی به آن راه پیدا 
کند. در شرح همین قسمت. نظام الدین تهانیسری می گوید: «یعنی از جهت غیرت. دوست او را 
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به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


مشاهده جمال او آمعشوق] نیست. دوست گیرد» (مجاهد؛ ۰۱۳۸۸ ۲۹۹). 


فصل (۲۲) 


۳ «تا بدایت عشق بود هرجا که مشابه آن حدیث بیند همه به دوست گیرد. 


مجنون چندین روز طعام نخورده بود. آهویی به دام او افتاد. اکرامش نمود و رها کرد. 

[پرسیدند چرا چنین کردی؟] گفت: از او چیزی به لیلی می ماند .جفا شرط نیست». 

۰ مجنون چندین... : این حکایت را سنایی در حدیقه (ص ۴۵۷) تحت عنوان «تحقیق 

العشق » به نظم در آورده ات جامی نیز در هفت اورنگ» یک بار در لیلی و مجنون (صص ۰ 

EO a o رم ۵۵ ال‎ a یک هار مرسمه‎ OBST 

۱۱۳ 

ببیند و البته این مسئله به خاطر این است که هنوز دوئی وجود دارد و اتحاد حاصل نشده است. 

چنانکه مجنون چشم آهو را مانند چشم لیلی تصور می‌کند. 

۳ «اما این هنوز قدم بدابت عشق بود. چون عشق به کمال رسد. کمال معشوق را 

داند و از اغیار او شبهی نیابد و نتواند یافت. آنسش از اغیار منقطع گردد. الا از آنچه 

تعلق بدو دارد. چون سگ کوی دوست و خاک راهش و آنچه بدین ماند». 

- مفهوم عبارت: ولی این نوع اقدامات آحکایتی که از مجنون شد|اء همه در ابتدای 

عشق انجام می گیرد. ولی چون عشق کمی کمال یافت. آن وقت دیگر عاشق به غیر معشوق 

التفات نکند؛ یعنی چیزی را شبیه او نمی گیرد و فقط به هر آن چیزی که از آن معشوق است. 

علاقمند می شود. مانند سگ کوی معشوق یا خاک راه معشوق. در مثنوی نیز حکایتی است که 

نظر به همین مقام دارد.داستان نواختن مجنون آن سگ را که مقیم کوی لیلی بود.چند بیت آن 
گفت مجنون تو همه نقشی و تن اندرآ و بنگرش از چشم من 
کین طلسم بسته‌ی مولیست این پاسبان کوچه‌ی لیلیست این 


۳ «و چون به کمال تر برسد. این سلوت نیز برخیزد که سلوت در عشق نقصان بود 
و جدش زیادت شود. و هر اشتیاقی که وصال از او چیزی کم تواند کردن» آن معلول و 
مدخول بود. وصال باید که هیزم آتش شوق آید تا زیادت شود و این آن قدم است که 
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به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ری وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از موّلفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


معشوق را کمال داند و اتحاد طلب کند و هر چه بیرون این بود. او را سیر نکند و از 


در هھ مه تو انئه | ما ۰ ایی من در وصف تو عجز است توانایی مسنن». 


- مفهوم عبارت: وقتی عاشق از آن مقام علاقه به متعلقات معشوق بالاتر آمد؛ خرسندی 
که به آنها داشت نیز از بین می‌رود» چرا که خرسندی به چیزی و بسنده کردن به متعلقات در 
مسیر عاشقی» آفت است و باعث نقصان عشق می‌شود و در واقع وصالی که باعث کمی اشتیاق 
شود» آن وصال نیست و فعلیت ندارد بلکه انفعالی است. وصالی درست است که هرلحظه شوق 
را افزون کند و باعث طلب اتحاد با معشوق شود و هر چه غیر این باشد. عاشق را سیر نمی کند. 
عاشق آزمانی که اتحاد حاصل شد|ء حتی وجود خودش هم برایش اضافی و زحمت است. 

بیت: «در عشق تو انبه است...» ر.ک ۴/۲. 


«در ابتدا بانگ و خروش و زاری بود که هنوز عشق تمام ولایت نگرفته است. چون کار 
به کمال رسد. ولایت بگیرد. حدیث در باقی افتد و زاری به نظاره و نزاری بدل گردد 
که آلودگی به پالودگی بدل افتاده است. چنان که گفت: بیت : 
ز اول که مرا به عشق کارم نو بود همسایه به شب ز ناله‌ی من نغنود 
کم گشت کنون ناله چو دردم بفزود آتش چو همه گرفت کم گردد دود». 


ë‏ غنودن: به خواب اندرشدن. خواب رفتن و چشم از خواب گرم کردن. در خواب شدن. 
خواب گران کردن. خواب کردن. مژه گرم کردن . خواب سبک کردن . چرت زدن(دهخدا) 
مفهوم عبارت: قبل ازاین که عشق تمام وجود عاشق را فرا بگیرد» عاشق در ناله و 
زاری به سر می‌برد ولی همین که از آن مراحل قبل (تشبیه و علاقه به وابسته‌های معشوق) به 
مرحله اتحاد رسید. گفتگو و زاری به کنار می رود و جای آن را نظاره و تماشای محبوب پر 
می‌کند و در این مرحله آلودگی وجود عاشق به صافی باطن او تبدیل می‌شود. 

شعر: «ز اول که مرا به عشق...» این دو بیت در طریق الحقایق (ج۰۲ ۵۶۶ و دیوان 
ابوسعید ابوالخیر (ص ۰۵۸ ۱۴۴ و ۱۷۸) به نام احمد غزالی آمده و هم در کشف الاسرار (ج۰۱ 
۰ دیده می‌شود. در کلیات شمس نیزامده است که پیداست ناصواب است (مجاهد. ۰۱۲۵۸ 
(TY‏ 
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به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


سر ی ی ا ۹ 2 39 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل (۲۵) 

«چون عاشق معشوق را بیند. اضطرابی در وی پیدا شود زیرا که هستی او عاربت است 
و روی در قبله نیستی دارد. وجود او در وجد مضطرب شود تا با حقیقت کار نشیند و 
هنوز تمام پخته نیست. چون تمام پخته شود. در التقا از خود غایب شود. زیرا که 
چون عاشق پخته شد در عشق و عشق نهاد او را بگشاد» چون طلایه وصال پیدا شود. 
وجود او رخت بربندد بقدر پختگی او در کار. 
حکایت:آورده اند که اهل قبیله‌ی مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند: این مرد از 
عشق هلاک خواهد شد. چه زبان دارد اگر یک بار دستوری باشد تا او لیلی رابیند؟ 
گفتند: ما را از این معنی هیچ بخلی نیست. ولیکن مجنون خود تاب دیدار او ندارد. 
مجنون را بیاوردند و در خرگاه لیلی برگرفتند. هنوز سایه‌ی لیلی پیدا نگشته بود که 
مجنون را مجنون دربایست گفتن. بر خاک در پست شد. گفتند: ما گفتیم که او طاقت 
دیدار او ندارد. اینجا بود که با خاک سر کوی او کاری دارد. بیت: 

گر می‌ندهد هجر به وصلت بارم با خاک سر کوی تو کاری دارم 
زیرا که ازاو قوت تواند خورد در هستی علم. اما از حقیقت وصال قوت نتواند خورد که 
اویی او بنماند.» 
2 التقاء: دیدار کردن» همدیگر را دیدن به هم رسیدن (معین). 
2 مفهوم عبارت: عاشق زمانی که معشوق را می‌بیند. مشوش و مضطرب می گردد» چرا 
که هنوز چیزی از منیّت در او آعاشق] مانده است ولی این وجود رو به نیستی است. اما هنوز 
در این مرحله. پخته نشده است. لکن زمانی که پخته شد در ملاقات با معشوق» دیگر خودش را 
فراموش می کند. انگار نیست می‌شود. علت این اتفاق نیز گشاده شدن نهاد عاشق پس از پخته 
شدن او در عشق است. روح عاشق از قفس تن رها می‌شود و با معشوق در می‌آمیزد. 
حکایت: «آورده‌اند که اهل قبیله‌ی مجنون ...»» شبیه این حکایت را عطار در منطق 
الطیر (۲۲۵ و ۲۲۴) نقل کرده و در الهی نامه (۸۷) نیز بدان اشاره نموده است. همچنین خود 
غزالی دربحرالمحبه نقل کرده است (پورجوادی» ۰۱۳۵۹ ۱۱۸). 
- بیت: «گر. می ندهد هجر...». شاعر این بیت ناشناس است. بعید نیست از خود احمد 
غزالی باشد. 
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به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل(۲۶) 
۶ «گریز معشوق از عاشق برای آن است که وصال نه اندک کاری است. چنان که 
عاشق را تن در می‌باید داد تا او نبود. معشوق را هم تن در می‌باید داد تا عاشق او بود. 
تا در درون او. او را تمام نخورد و از خودش نشمارد و تا به کلی قبولش نکند. از او 
گریزان بود که اگر چه او این حقیقت نداند. در ظاهر علم. دل و جان او داند که نهنگ 
عشق که در نهاد عاشق است از او چه می‌کشد بدم با بدو چه می‌فرستد». 
هَ مفهوم عبارت: وصال و یکی شدن عاشق ومعشوق, کار بسیار بزرگی است. به همین 
دلیل است که معشوق از عاشق گریزان است. همان طور که عاشق بايد وجود خود را بدهد و به 
فنا برسد تا همچون معشوق شود. معشوق هم باید وجود خود را به عاشق بدهد» تا عاشق بقا 
بیابد. تا معشوق عاشق را به طور کلی و به تمامیّت قبول نکند و از خودش نشمارد. از عاشق 
گریزان است. عاشق اگرچه از حقیقت این اعمال معشوق اطلاع ندارد» اما از نهنگ عشقی که در 
درون خودش وجود دارد. آگاه است و می‌داند که تمام دریای وجود او ۳ می کشد و هیچ از او 
باقی نمی گذارد جز هامون. این غزل مولانا تفسیر همین سخنان است: 
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون 
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه بربایید چو کشتی‌ام دراندازد میان ره پرخون 
نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را چنان دریای بی پایان شود بی آبا چون هامون 
شکافد نیز آن هامون» نهنگ بحرفرسارا کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون 
(مولاناء ۰۲۵۲۶ ۶۲۹) 


۶ «آنگاه آن اتحاد انواع بود: گاه او شمشیر آید این نیام و گاه به عکس. گاه 
حساب را در او راه نبود». 

2 مفهوم عبارت: این اتحاد که بین عاشق ومعشوق شکل می‌گیرد. گونه‌های مختلف 
دار اه افق متفه فام کش ات یی مش ان کاهی نتسه کین اس 
لرک اوقت فر این (فخاة خا ج وتنام بخاس ات ای 


فصل (۲۷) 
۷ «از این معنی معلوم شود که اگر فراق به اختیار معشوق بود آن است که برگ 
یکی ندارد و اگر به اختیار عاشق بود. هنوز ولایت تمام نسپرده است و تمام رام عشق 


نشده است». 


۱۳۰ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ین ی ایران ( تنج 


سر ی ۳2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


- مفهوم عبارت: از آنچه در فصل قبل گفته شد می توان اینچنین نتیجه گرفت که اگر 
ا واا شون تیا عاشق: اگربه اختیار سفوی تایه ا 
یکی دی با عاشق انتکر واین ی رلک بخاظر عاقی تیگ هر کار 
هنوز آمادگی لازم را برای یکی شدن کسب نکرده است.از همین رو اگر وصال (و در نتیجه‌ی 
آن. اتحاد‌ضورت بگیرد حتما عغق عاشق با وجود حاشق از ین خواهه رفتء ولی اگرایه اختیار 
عاشق است. به دلیل ان است که هنوز کاملا منیّت خود را از دست نداده و خود را در راه عشق 
تھی نکرده و در اختیار عشق قرار نداده است. 

۷ «و بود که از هر دو جانب تسلیم و رضا بود اما فراق حکم وقت بود و نکابت 
روزگار بود که بیرون از اختیار ایشان کارهاست. الا کاری که بیرون از آن هیچ چیز 
نبود». 

۱ تسلیم: در اصطلاح. استقبال قضاست به رضا و خشنودی و گفته‌اند تسلیم» ثبوت بنده 
است در هنگام نزول بلا و پایداری و عدم دگرگونی ظاهری و باطنی است در آن هنگام. انقیاد و 
گرم ادن به انز غقای ای امه ویرک هر گونه اراد مامات رگ هرین بح 
۳ ۱). عین القضات در مکتوبات می گوید: «اما نینداری که تسلیم. آسان کاریست! هیهات ترا 
چندین سال هنوز خدمت کفشی می‌باید کردن تا بدانی که حقیقت تسلیم چه بود. آن گاه راه 
آن بدانی که چون است. آن گه سلوک این را بکنی» تا با تو ذره‌ای عادت پرستی هست. حقیقت 
لیم رو با O‏ القضا: ۳۷۸۰۵۲۰۵۱۳۷۷ 

2 رضا: در نزد عارفان عبارت از رفع کراهت و تحمل است. مقام رضا بعد از مقام توکل 
BIENS SE SA‏ سل کل یه بای ای که ون ارس وه زر 
را تفس دامن کر رفا کی ایب اف 10۳۱۱ 

٠‏ مفهوم عبارت: گامی نیز هر دو طرف یعنی عاشق و معشوق, راضی‌اند و تسلیم. اما 
باز فراق حاصل است و این حالت از دست آن دو خارج است چرا که روزگار چنین خواسته 
است: از اختیار عاشق: و مععوق: خیلی چیزها خارج است واففط این خوانت و مشیت اي 
است که همه چیز را شامل می شودو هیچ چیز از اختیارش خارج نیست. 


فصل(۲۸) 
۸ «فراق بالای وصال است به درجه. زرا که تا وصال نبود.فرق نبود. که بربنش 
پس از پیوند است. و وصال به تحقیق فراق خود است. چنان که فراق به تحقیق وصال 
خود است. الا در عشق معلول که هنوز عاشق تمام پخته نگشته باشد». 


 -‏ مفهوم عبارت: از لحاظ درجه و مرتبه. فراق بالاتر از وصال قرار می گیرد چرا که تا 


۱۳۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


وصال نباشد. فراقی صورت نمی پذیرد. پس ابتدا وصال است و پس از آن فراق شکل می گیرد. 
برای مثال. آیا تا زمانی که پیوندی نباشد. بریدن معنایی دارد؟ پس اگر از لحاظ ذاتی بخواهیم 
بررسی کنیم. فراق در ذات خود. وصال دارد و وصال در ذات خود فراق. این مسائل به واصلان 
ارتباط دارد و درباره ایشان صادق است. اما بر عشقی که هنوز عاشقش درگیر معلول‌هایی می- 
باشد مانند توجه معشوق و اسباب و متعلقات وی و وقت و ... صادق نیست چرا که این عشق. 


۸ «و آن خطابی که بر عاشق رود از قهر عشق از هلاک کردن خود. طلب فراق 
خود می کند که وصال بدو گرو است و بود نیز که بر نابافت بود از قهر کار یا از غلبات 
غیرت». 

مفهوم عبارت: و اگر عاشق در این راه. خود را هلاک گرداند» در واقع خود را از وصال 


فصل (۲۹) 

۹ «تا بدایت عشق بود و فراق قوت از خیال بود و آن مطالعه دیه علم است صورتی 
را که در درون مثبت شده است. اما چون کار به کمال رسد و آن صورت در درون پرده 
دل شود نیز علم از او قوت نتواند خورد. زیرا که مُدرک خیال همان محل خیال است. 
تا او تمام جای نگرفته است از او چیزی فارغ است که از او خبری باز دهد با ظاهر علم 
تا خبری یابد. اما چون ولایت تمام فروگرفت از او چیزی بر سر نیست تا از او خبری 
يابد. تا قوت خورد». 

دل: دل در اصطلاح. معانی مختلفی دارد از جمله عبارت از نفس ناطقه. محل تفصیل 
معانی است و به معنی مخزن اسرار حق که همان قلب باشد. نیزهست و حقیقت دل از این عالم 
نیست و بدین عالم غریب آمده است و برای گذر آمده است و آن گوشت پاره ظاهر. مرکب و 
آل ایو ا نک وت یاف سوه موی اس مخ وان ان 
a a a a alk‏ ات اد ۰۳۸۱۰۱۱۳۸۵۸ ۲۹۳ 

چ اطوار دل: از کلماتی که در ادبیات عرفانی بسیار به کار رفته است» دل است. دل محور 
عشق و مهربان است که حالات و اطواری دارد. هر طوری از اطوار دل. معدن گوهر دیگر است. 
طور اول را صدر گویند و آن معدن گوهر اسلام است؛ طور دوم را قلب خوانند و آن معدن ایمان 


است و محل نور عقل؛ طور سوم شغاف است و آن معدن محبت و شفقت و محبت خلق از 


۱۳۲ 


سترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌ها. و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


شغاف درنگذرد. طور چهارم را فوّاد گویند که معدن مشاهده و محل ریت است. طور پنجم را 
حبه القلب گویند که معدن محبت حضرت الوهیت جل‌واعلی است و این دل خاصان راست که 
محبت هیچ کس را از مخلوقات در وی گنجایش نیست. طور ششم را سویدا گویند که معدن 
مکاشفات غیبی و علوم مدنی و منبع حکمت و گنجینه اسرار الهی سبحانه و تعالی و محل علم 
اسماء طور هفتم را مهجه القلوب گویند و آن معدن ظهور انوار تجلّی است و صفات الوهیت به 
تمام در وی تجلی کند (سجادی. ۰۱۳۸۹ ۱۱۰-۱۱۲). 
۰ مفهوم عبارت: عشق تا زمانی که در ابتدای راه خود است. عاشق در فراق از معشوق. 
از قوه خیال خود تغذیه می کند به وسیله آنجه که قبلا از معشوق دیده و در خیالش نقش بسته 
در طور دوم قرار می گیرد. چرا که عقل هنوزء فعال است و علم می تواند از او تغذیه کند. به 
می‌تواند از آن عالم خبری بدهد ولی زمانی که تمام وجودش را عشق تسخیر کرد. دیگر چیزی 
از وجود عاشق نمی‌ماند تا او بخواهد از خودش خبری داشته باشد يا از حالاتی که برایش اتفاق 
می‌افتد. 
۹ «و نیز چون در درون رفت. ظاهر علم نقد درون پرده سر را نتواند یافت. پس 
بافت هست اما از یافت خبر نیست که همه عین کار است و مگر العجز عن درک 
الادراک ادراک اشارت به چیزی بود از این جنس». 
3 «المجز عن درک...»: این سخن به ابوبکر صدیق -خلیفه اول- نسبت داده شده است. 
در شرح شطحیات آمده است: «بزرگوارترین کلمه در معرفت صدیق است -رضی ا.. عنه 
یعنی گفتنش «العجز عن درک الادراک ادراک». این کلمه شطح است زیرا که در حقیقت 
ادراک» کنه قدم را بنا نیست» (روزبهان بقلی. ۰۱۳۷۴ ۶۶). همچنین در طبقات الصوفیه خواجه 
عبدا... انصاری (ص ۱۳۸) و فتوحات مکیّه (ج ۰۲ ۵۲۵) و کشف المحجوب (ص ۲۱) نیز آمده 
است (پورجوادی. ۰۱۳۵۹ ۱۲۰). این جمله تحت بیتی در دیوان منسوب به امام علی (ع) چنین 
آمده است: 

ااعجحته هن درک الادراک ادراک. ‏ والبحث عن سر ذات السر اشراک 

(مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۲۳۳) 

در تمهیدات نیز این عبارت به ابوبکر نسبت داده شده است (عین القضات. ۰۱۲۷۷ ۵۸) و نیز در 
زبده الحقایق این سخن را از ابوبکر صدیق می‌داند (عین القضات. ۰۱۳۷۹ ۲۶). 
مفهوم عبارت: و زمانی که نقش صورت معشوق به درون دل رفت. دیگر ظاهر علم 
نمی‌تواند آن را بفهمد زیرا او به درون پرده‌ی سر قلب راهی ندارد که این طور چهارم قلب است. 


۱۳۲۳ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


در این مقام عاشق علم دارد اما از آنجه که می‌یابد. نمی‌تواند سخن بگوید. چرا که گنجایش و 
درک و ادراک معانی» خودش ادراک است. 


فصل (۲۰) 
«عاشق نه وجود بیرونی است تا بر دوام از خود خبر دارد. این وجود بیرونی نظارگی 
است. گاه بود که نقد وقت در درون روی بدو نماید و گاه بود که ننماید. گاه بود که نقد 
خویش بر او عرض کند وگاه بود که نکند. عالم‌های درون رابدین آسانی در نتوان یافت 
و آنچنان آسان نیست که آنجا آستار است و حجب و خزاین و عجایب است. اما این 
مقام احتمال بیان آن نکند». 
مفهوم عبارت: عاشق این وجود بیرونی نیست تا این که هميشه از خود خبر داشته 
باشد چون اشخاص دیگر که بیرون از وجود شخص عاشق‌اند از او باخبرند. این وجود بیرونی 
عاشق برای دیگران اشته تا آنها او را ببینند و فکر کنند که عاشق هم کسی مانند ایشان است. 
ریاضی می‌نویسد: «عاشق از نظر وجود خویش نسبت به معشوق که رابطه‌ی او با عشق درونی و 
معنوی می‌باشد. جنبه بیرونی دارد و این بیرونی بودن عاشق تا آنجا ادامه دارد که عاشق متوجه 
انانیت خود شود» (ریاضیء. ۰۱۲۶۸ ج ۰۲ ۲۵۰)؛ در صورتی که خود غزالی به صراحت گفته 
همین دلیل است که نمی‌توان آنچه را که در قلب و روح و عشق می گذرد بیان کرد. چون اولا 
حالت و چهارچوب مشخصی ندارد و انیا حجاب‌ها و پرده‌هایی که وجود دارد مانع از بیان 
مسائل می شود. 


فصل (۲۱) 


۱ «اگر در خواب بیند سبب آن است که او روی در خود دارد. همه تن دیده گشته 


و همه دیده روی گشته است و در معشوق آورده با در صورت او که بر هستی او نقش 
افتاده است». 

2 مفهوم عبارت: اگر عاشق در خواب روی معشوق را می‌بیند. به این دلیل است که 
عاشق روی و نگاه در خودش دارد. همه وجود خودش مانند چشم شده و همه چشمش جایگاه 
صورت معشوق» پس هر گاه در خود بنگرد. گویی در معشوق نگریسته است که این صورت 


۱۳۴ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


عین القضات است و بنده وجه انتساب این رساله را به عین القضات به هیچ صورت متوجه نمی - 
شوم آمده است: «آنکه عاشق معشوق را در خواب بیند. سبب آنست که او هميشه روی دل بدو 
او وکر سعانه افا مو مانو کک اف ات اط او نو کا 
اش» او در مخیله‌اش» او در ملهمه‌اش» او در حس مشترکش» او او همه دیده گشته و دیده همه 
انتظار گشته تا کی بود که سلطان خیال بر روح دلش صورت خود پدید کند» (عین القضات! 
۹ شا Sb‏ واه تقد اس رکه کی ش حانج پاش انشا E‏ 
اشتباه «روی در خود داشتن» را از معشوق دانسته است. در شرح نظام الدین تهانیسری 
A an e)‏ اقا اه را O‏ 
شده است. در واقع این روی کردن» به معشوق باز می‌گردد ولی نه به خود معشوق» بلکه به 
انچه که از معشوق در عاشق تجلی کرده است؛ یعنی به واسطه‌ی خود عاشق» وجود عاشق به 
معشوق بر می‌گردد مانند آینه که در اینجا این آینه وجود عاشق است. 

۱ «اما اینجا سری بزرگ است و آن» آن است که آنچه عاشق است. ملازم عشق 
معشوق است و قرب و بعد او را حجاب نکند که خود دست قرب و بعد به دامن او 
نرسد. طلب آن نقطه دیگر است و طلب ظاهر دیگر». 

3 مفهوم عبارت: اما نکته مهم این است که عاشق اگر چیزی هست به خاطر ملازمت و 
همراهی عشق معشوق است وگرنه عاشق از خودش چیزی ندارد. به همین دلیل نزدیکی و 
دوری از عشق» تغییری در احوال وی ایجاد نمی کند که اصلا این دوری و نزدیکی در جوار عشق 
عاشق. اموری بی‌معنا هستند. چه این که عاشق. معشوق را در وجود خودش داراست. 

۱ «اما چون در خواب بیند آن بود که از روی دل چیزی دیده بود و گاهی فرا علم 
دهد تا خبر از درون خُجب بیرون آرد». 

۱ مفهوم عبارت: ولی این در خواب دیدن عاشق, به خاطر آن که از روی صفای باطن و 
به وسیله‌ی دلش صورت گرفته است. از علم برتر است. نام این حالت را کشف و شهود می- 
گذارند. این حال که از علم برتراست. می‌تواند از ورای حجب و پرده‌هایی که علم توانایی 
گذشتن از آن را ندارد. برای دیگران» خبر از درون پرده دهد. این بند در اصل سخن از کشف و 
شهود غارف غاشق اسک که اکر ا در غواب اتام می بذایرة, 


فصل (۲۲) 
۲عاشق را ربائی هست با خلق و با خود و با معشوق. ربای او با خلق و با خود 
بدان روی است که به دروغی که خود بگوید. شاد شود. اگرچه داند که دروغ می گوید 
و سبب آن است که ذهن چون آن حدیث وصال قبول کند. در وی حضور معشوق 
درست شود در خیال و ذهن او از وصال نصیب ببیند. لاجرم در وقت از او قوت 


۱۳۵ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


خورد». 

2 مفهوم عبارت: عاشق از لحاظ ارتباط بیرونی با خودش و با خلق ویا معشوق. گونه‌ای 
ریا و تظاهر دارد. امام محمد غزالی در کیمیای سعادت. ریا را چنین تعریف می‌کند: «بدانکه 
حقیقت ریا آن بود که خویشتن به پارسایی فرا مردمان نماید یا خویشتن به نزدیک خلق 
آراسته کند و اندر دل مردمان قبول گیرد تا وی را حرمت دارند و تعظیم کنند و به وی به 
چشم نیکو نگرند و این بدان بود که چیزی که دلیل پارسایی و بزرگی است اندر دین برایشان 
ری کته ی خر E TE N E a o‏ ات رین کسام 
غا اا ند ماش نمی ری کا اا کو ا ضر او غا کا شارت امت 
مقصود احمد غزالی از ریا در اینجا در واقع نوعی تسلی خاطر عاشق به خود است. ریای عاشق با 
خلق و با خود به این گونه است که وی به دروغ می‌گوید که کاری با معشوق ندارد و انگار بود و 
نبود معشوق برای او فرق نمی کند اما خودش می‌داند که این حقیقت ندارد. سبب این دروغ نیز 
این است» هنگامی که ذهن عاشق آن وصالی که در فصل قبل صحبتش رفت را قبول کرد. 
یعنی در خیال خود آن وصال را تجسم و تصور کرد. دیگر با آن خیال و وصال خیالی روزگار 
می گذراند و وقت خود را از آن تغذیه می کند. 

۳ «و تا مادام که خود را خود بود از ربا خالی نبود و هنوز از ملامت ترسان بود. 
چون رام شود باک ندارد و از انواع ریا برهد». 

- مفهوم عبارت: عاشق تا زمانی که از خودی خود رهایی نيافته است. دربند ریا است. 
به همین دلیل سخن مردمان و خلق برایش دارای اهمیت است و از ملامت ایشان می‌ترسد ولی 
چون رام عشق معشوق شد و تمام وجودش را گرفت. از تمام آنچه نام ریا بر آن می‌گذارند رها 
می‌شود و آن وقت است که دیگر از ملامت خلق نیز واهمه‌ای ندارد. 

۲ «و ربا با معشوق آن بود که نور عشق در درونش تابد و ظاهر پنهان دارد تا به 
حدی بود که مدتی از معشوق عشق را پنهان دارد و پنهان از او عشق می‌ورزد. اما 
چون علت برخیزد و تسلیم افتد. نیز در رویش بتابد که همگی خود را در او باخته 
است و در این حالت جلالت یکی بود و چه جای روی باز بستن بود؟» 

2 مفهوم عبارت: اما ریای با معشوق به این صورت است که عاشق از درون خود 
احساس عشق می‌کند و این را در ظاهر خودش پنهان می‌کند. این نور عشقی که در درون 
عاشق تابیدن گرفته است. در ابتدا عاشق می‌تواند آن را از معشوق نیز پنهان کند. به صورت 
پنهانی به معشوق عشق بورزد» اما چون نقص و علت جدایی عاشق از معشوق که خودیت عاشق 
است از میان برود. عاشق تبدیل به نور عشق می‌شود و این نور عشق در صورت عاشق به وضوح 
انس ات که هام مه با ا کا ی ای دحا 


برای پنهان کاری باقی نمی گذارد. عزالدین محمود کاشانی در این باره می گوید: 


1۲۶ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم» تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


ق ی فیا هک و باز پوشیده باطن از اهر 
زآتش عشق اگر چه می جوشد حال خود را زهر دو می پوشد 
طمع وصل یار بگذارد کزرخ کارپرده بردارد 
ر و که کند عشق خود ز هر دو نهان 
تاهنوزش به خود نظر باشد ۱۳ بان 
تا عا ی رفاو ةت ارتا رست اکر وغل رمت 

(مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۱۵ و ۱۴) 


فصل(۲۲) 
۳ «بارگاه عشق ایوان جان است که در ازل ارواح را داغ الست پرټکم آنجا بار 
نهاده است. اگر پرده‌ها شفاف آید. او نیز در درون حُجُب بتابد». 


- آیه: «الست بربکم»: بخشی از آیه‌ی ۱۷۲ سوره اعراف است: « ود أخذ ریک من بَنی 
هم ین ظقورمج هم ولطههع E N‏ نهد آن A‏ 
الا انا کتااعن هذا عافن ف رالمان تسیر اين آنه جتین دة افك اج به داقن 
رورا که مالک و مدیّر است. جزء ذات انسان است و فقر به چنین پروردگاری در ذات ا 
نوشته شده - الست بربکم- گفت تا بدین وسیله مورد استشهاد را معلوم کرده باشد و بفهماند 
آن امری که برای آن ذُرّیه بشر را استشهاد کردیم» ربوبیّت پروردگارشان است تا در موقع 
پرستش به ربوبیت خدای سبحان شهادت دهند (طباطبایی. ۱۳۶۲: ج ۸» ۴۵۲). 

۱ مفهوم عبارت: جایگاه عشق در جوار روح و جان است. چرا که در ازل زمانی که به 
از کف شوه ال ی این م یک تفیل کرو ات ا این اب‌هانن کیان 
و روح افکنده شده است. شفاف شود و کنار رود» این عشق از درون بارگاهش شروع به تابیدن 
ب کی همان بت اناد اس کا در قل کته یه هام اتف 

۳ «و اینجا سری بزرگ است که عشق این حدیث از درون. بیرون آید و عشق 
خلق از بیرون» در درون رود. اما پیداست که تا کجا تواند رفت. نهایت او تا شغاف 
است که قرآن در حق زلیخا بیان کرد: قد شغفها حباً و شغاف پرده بیرونی دل است و 
دل وسط ولایت است و تنزل اشراق عشق تا بدو بود. 


۱۳۷ 


مدرک بر پايةآیی‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


دسترسی به | وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق 9 ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


- شغاف: ر.ک. ۱/۲۹ 

- آیه: قد شغفها خُبّا: بخشی از آیه ۳۰ سوره پوسف است:« وقال نسْوَةٌ فى المَدينة اراد الْعزيز 
تراوذ فتاها عن نبه قد شَعفْهَا حْبًا نا لنراها فى ضلال مٌبین » در تفسیر کشف الاسرار مى 
نویسد:«نوشته‌اند که دل را پنج پرده است. پنجم پرده شفاف ات که فرودگاه عشق و محبت 
است» (میبدی» ۱۳۷۱: ج ۰۱ ۴۷۷). 


- مفهوم عبارت: راز بزرگ این عشق این است که از درون به بیرون می‌تابد؛ یعنی این عشقی 
که در جان نهفته است به واسطه‌ی همان «یْحبّهُمٌ» از ازل در دل و جان هر انسانی قرار دارد و 
فرق دارد با عشق انسان به انسار TS‏ ی محل و مقدار نفوذش. 
a LS‏ عشق اعشق خلق] به حکم قرآن, فقط تا شغاف که پرده 
۳ «و اگر تمام خجب برخیزد. تفس نیز در کار آید. اما عمری بباید در این حدیث 
تا نفس در راه عشق آید. مجال دنیا و خلق و شهوات و امانی در پرده‌های بیرونی دل 
است. نادر بود که به دل رسد وخود هرگز نرسد». 


موه ارت مشک هیامن رفن اه ان ما کاب ھن اه ای 
ا ای ان ها ماس وا و ای فد وه کات ی 
پابرجاست و برگرفتن و از بین بردن این حجاب کار سختی است. هر چند که تمام این حجب و 


فصل (۲۴) 
۴ «ابتدای عشق چنان بود که عاشق معشوق را از بهر خود خواهد و این گس 
عاشق خود است به واسطه‌ی معشوق ولیکن نداند. که می‌خواهد که او را در راه ارادت 
خود به کار برد. چنان که گفت: بیت 
گفتم صنمی شدی که جان را وطنی گفتا که حدیث جان مکن گر شمنی 


گفتم که به تیغ حختم چندزنی گفتا تو هنوز عاشق خویشتنی». 


۲ مفهوم عبارت: عاشق در ابتدای راه عشق, به دلیل خامی و جاهلی در عشق. معشوق 
را برای خود می‌خواهد. عاشق فکر می‌کند که می‌تواند معشوق را از آن خود کند. در این مقام. 


۱۳۸ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان: و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


او عاشق خود است؛ حتی این عشق را هم از معشوق دارد. اما خودش نمی‌داند. عاشق دوست 
دارد. معشوق را همچون دیگر اجناس متعلق به خود کند اما نمی‌داند این اوست که بايد خود را 
تماما به معشوق سپارد. 

بیت: «گفتم صنمی شدی که...» این رباعی ار در کلیات شمس به مولانا نسبت داده‌اند (مولاناء 
۶ 6 که البته واضح است از مولانا نیست. 


۴ «کمال عشق چون بتابد. کمتربنش آن بود که خود را برای او خواهد و در راه 
رضای او جان دادن بازی داند. عشق این بود. باقی هذبان بود و علّت». 

- مفهوم عبارت: اما وقتی عاشق به کمال عشق برسد و عشق از درون دلش به کمال تمام 
بتابد. آنچنان که درفصل قبل اشاره شد» کمترین کاری که وی بکند این است که تمام وجود 
خودش را برای معشوق می‌خواهد و جان دادن از برای معشوق را آنچنان خوار و سبک می- 
شمارد که برایش با بازی هیچ فرقی ندارد. عشق واقعی این زمان صورت پذیرفته. غیر از این 
زمان» نام حالات دیگر را باید بیماری و مرض گذاشت 


فصل(۳۵) 

«عشق مردم خواراست. او مردمی بخورد و هیچ باقی نگذارد. و چون مردمی بخورد. او 
صاحب ولایت بود. حکم او را بود. اگر جمال به کمال بتابد. بیگانگی معشوق نیز 
بخورد. ولیکن این سخت دیر بود». 

1 مفهوم عبارت: عشق حالتی دارد که وقتی ظهور می‌کند. تمام مردم و خلق را در نظر 
عاشق از بین می‌برد» گویی هیچ کس دیگر وجود ندارد جز معشوق. تعبیری دیگر نیز می‌توان 
یگ سا چول ین کال موی گر ای ن و رسای ی 
تهانیسری در شرح این قسمت می‌گوید: «عشق که عبارت است از تجلی وحدت. مردم خوار 
O E E n‏ ی 
البته فقط یک وجه از معنای (مردم‌خوار بودن عشق) را برداشت کرده است. 


۱۳۹ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل(۲۶) 
۶ «هرگز معشوق با عاشق آشنا نشود. اندر آن وقت که خود را بدو و او را به خود 
نزدیک تر داند. دورتر بود؛ زیرا که سلطنت او راست و السلطان لاصدیق له. حقبقت 
آشنایی در هم مرتبتی بود و این محال است میان عاشق و معشوق. زیرا که عاشق 
همه زمین مذلّت بود و معشوق همه آسمان تعزز و تکبّر بود. آشنایی اگر بود. به حکم 
نفس و وقت بود. و این عاریت بود. بیت: 
همسنگ زمین و آسمان غم خوردم تا چون تو شکر لبی به دست آوردم 
آهو به مثل رام شود بامردم تو می‌نشوی هزار حلیت کردم» 
تفس: ر. ک. ۵۱۱ 
۱ مفهوم عبارت: معشوق هرگز با عاشق و صفات و زحمات او آشنا نمی‌شود؛ حتی 
زمانی که خود را به عاشق نزدیک می‌داند. بسیار با او و احساسات او فاصله دارد. علتش این 
است که در این رابطه. عاشق رعیّت است و معشوق سلطان و سلطان چگونه می‌تواند از حال 
رعیت آگاه باشد؟ مقدمه آشنایی. هم سنگی و هم مقامی است. حال» عاشق در زمین خواری و 
مذلت است و معشوق در اوج آسمان عزت و کبریایی. آشنایی هم که در بین ایشان حاکم است؛ 
به خاطرحکم وقت و نفس که فروغ قلوب به لطایف غیوب اند می‌باشد و این حالت نیز عاریتی 
است؛ یعنی زمانی هست و زمانی نیست. 
ِ «السطان لا صدیق له»: این جمله از امثال و یا مواعظ است و تمامش این است: 
«البحر لا جارله و السلطان لا صدیق له و العافیه لا قیمه لها» (مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۳۳۳). 
شعر: «همسنگ زمین و آسمان ...» این رباعی در مرصاد العباد (نجم الدین رازی. 
۴ و همچنین در لوایح منسوب به عین القضات! (عین القضات! ۰۱۳۷۹ ۸۱) بدون ذکر 
نام شاعر آمده است. 
۶ «جبّاری معشوق با مذلّت عاشق کی فراهم آید؟ ناز مطلوب با نیاز طالب کی با 
هم افتد؟ او چاره‌ی این و این بیچاره‌ی او. بیمار را دارو ضرورت است اما دارو را بیمار 
هیچ ضرورت نیست آچه بیمار از نایافتن دارو ناقص آید و باز دارو را از بیمار فراغت 
حاصل هست]. چنانکه گفته اند: بیت 
عاشق چه کند که دل به دستش نبود مفلس چه کند که برگ هستش نبود 
نی حسن ترا شرف ز بازار من است بت را چه زیان که بت پرستش نبود». 


مفهوم عبارت: غزالی در ادامه بحث بند قبل می‌گوید. این آشنایی که پایهاش برابری 


۱۳۰ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ری وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


است و معشوق چاره‌ی تمام گرفتاری‌های عاشق. معشوق همچون دارو است و عاشق مانند 
بیمار. دارو به بیمار هیچ احتیاجی ندارد ولی این بیمار است که با نبود دارو هرگز بهبودی 
حاصل نمی تواند بکند. منظور غزالی در اینجا از معشوق» حضرت حق است. زیرا فقط او بی‌نیاز 
مطلق است. اگر معشوق را دون خالق بگیریم. آنوقت این مثال‌ها بر آن صدق نمی کند؛چون در 
فصول قبل و بعد به این مطب اشاره می کند که معشوق نیز نیازمند عاشق است. 

شعر: «عاشق چه کند که دل...». شاعر این ابیات ناشناس است. در جای دیگر نیز ذکر نشده 


فصل (۲۷) 
«حقیقت عشق جز بر مرکب جان سوار نياید. اما دل محل صفات اوست و او خود به 
خجب عز خود متعزز است. کس ذات و صفات او چه داند؟ یک نکته از نت او روی به 
دیده‌ی علم نماید که از روی لوح دل بیش از این ممکن نیست که از او بیانی با نشانی 
تواند داد. اما در عالم خیال تا روی خود را فرا نماید. گاه بود که نشانی دارد علی- 
التعیّن و گاه بود که ندارد». 
مفهوم عبارت: همان‌طور که در فصل اول گفت که: «عشق منتظر مرکب روح بود». 
در اینجا نیز تکرار می‌کند که فقط روح انسان می‌توانست و می‌تواند حامل عشق باشد؛ آن هم 
به دلیل این که این روح و عشق با هم تناسباتی دارند. من جمله این که هر دو از یک منبع 
هستند. اما صفات عشق در دل قرار دارد و عزت و بزرگی و جلال عشق. خود حجابی است که 
در درون دل نیز از عشق محافظت می‌کند. هیچ کس از ذات عشق یا حتی صفات عشق نیز 
مطلع نیست. آنچه که علم 
می‌داند و همان را به هزار زبان تعریف می‌کند در واقع یک نکته بیش نیست از نکات و دفایق 
بی شمار عشق ولی همین یک نکته را نیز از روی لوح خارجی و حجب بیرونی دل متوجه شده 
است و عشق در درون دل در حجب مختلف, محفوظ است. اما در عالم خیال. در عالم خیال 
عشق زمانی که رخ بنماید. گاه دل می‌تواند نشانی داشته باشد و گاهی هم دل نمی‌تواند حتی 
در عالم خیال هم نشانی از عشق بدهد. 


فصل (۲۸) 


۸ دگاه نشان به زلف و گاه به خد بود و گاه به خال و گاه به قد و گاه به دیده و گاه 


به ابرو و گاه به غمزه و گاه به خنده‌ی معشوق و گاه به عتاب». 
۱ زلف: در اصطلاح صوفیان. کنایه از مرتبه‌ی مکانی از کلیات و جزویات و معقولات و 


۱۳۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


9 خد ياء روی: تجلیات معانی نوری و صوری را که به ذوقی منتهی گردد. روی گویند و 
ای توا اسان PT TEE‏ نی شاه ۱۸۹ 
۳۳۲۳ 


ِ خال: در نزد سالکان طریق و اهل ذوق, نقطه‌ی وحدت حقیقی است و مبدا و منتهای 
کنرت. وحدت است و خال. اشارت بدوست زیرا که نقطه‌ی خال به سبب ظلمت با نقطه‌ی ذات 
که مقام ها شیور ES‏ فای کاس ات دازه. از قظه حال که ل دوه 
موجودات است. خط دور هر دو عالم که غیب و شهادت مراد است وصل شده و اصل این خط 
ممتد غیرمتناهی ان نقطه وحدت است که خال عبارت از اوست (سجادی. ۰۱۲۸۹ ۲۲۷). 

< قفا عیارت از امعدان جضت الهیشه من جرح وجوت وامکان اس (همان: ۶۲۶ 

- دیده: اطلا را در تمام احوال از خیر و شر گویند(همان» ۲۹۷). 

۱ ابرو: درسخنان اهل ذوق.صفات از آن رو که حاجب ذات است به ابرو تعبیر می‌شود و 
عالم وجود از ان جمال گیرد (همان» ۴۹). 

: غمزه: حالتی است که از برهم زدن و گشادن چشم محبوبان در دلربایی و عشوه‌گری 
پدید می‌آید. برهم زدن چشم کنایه از عدم التفات و گشادن چشم اشاره به مردمی و دلنوازی 
a‏ مهد ی امه E a‏ وه ی مق ]شا یه ا نها 
عدم التفات است که از لوازم چشم است (همان. ۶۰۸ 

عتاب: پرخاشگری» ملامت کردن. خواجه گوید: مقصود تو از دوست. عتاب او با توست 
نه خطاب تو با اوست. تا قصه عشق دراز کند و زمانی با دوست راز کند. حکایت از گذشته 
خطاست و شکایت از دوست نه سزاست (همان. ۵۷۶). 

- مفهوم عبارت: آنچه که دل در عالم خیال می‌بیند. چون از مجردات است. قابل بیان 
نیست. لاجرم زمانی که بخواهد برای آن در عالم ماده. نمونه‌ای بیاورد. دست به دامان 
محسوسات می‌شود. محسوساتی مانند. زلف و خد وخال و قد و ابرو و غمزه و عتاب. 

۸ «و این معانی هر یک از طلب‌گاه عاشق نشانی دارد. آنرا که نشان عشق بر 
دیده‌ی معشوق بود. قوتش از نظر معشوق بود و از علت‌ها دورتر بود. که دیده. در 
ثمین دل و جان است. عشق که نشان به دیده‌ی معشوق کند. در عالم خیال, دلیل 
طلب جان و دل او بود و از علل جسمانی دور بود و اگر به ابرو بود طلب بود از جان او. 
اما طلایه‌ی هیبت ایستاده بود در پیش آن طلب. زیرا که ابرو نصیب دیده آمد». 

- مفهوم عبارت: هر کدام از این نشانه‌ها و نمونه‌های عینی صفات مجرد که قبلا ذکر 
شد. مانند خد و خال و ابرو و غیره» مرتبط به یکی از خواست‌های عاشق است. در اینجاء غزالی 
هر آنچه از نشان‌ها و علائمی که در بند گذشته ذکر کرد را به گونه‌ای شرح می‌دهد که دیدن 


۱۳۲ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


هر کدام برای عاشق نشان چه چیز است. مثلا دیده؛ هر عاشقی که نشان عشقش و آنچه که از 
عشقش از نظرگاه معشوق است؛ یعنی معشوق به واسطه دیده‌ی خود. عاشق و عشقش را تغذیه 
می‌کند و این نوع نشان» از نقص و عیب خالی‌تر است چرا که دیده گوهر گرانبهای دل و جان 
است.این که در 1 گویند: چشم‌ها دروغ نمی گویند. اشاره به همین دارد اما اگر نشان 
معشوق در نزد عاشق به ابرو باشد طلب جان عاشق را می کند؛ ابرو طلایه‌دار دیده‌ی معشوق 
است و نگهبان چشم او این اتفاق در عالم غیال اگر رخ دهد؛ به معنی وصال دل و جان او باشد 
به معشوق. در شرح آقای ریاضیء این بند را چنین توضیح داده‌اند: «اين معانی» همه نشانه‌هایی 
از خواستگاه عاشق است. چه صورت معشوق. جلوه‌های او در هر منزلی» به نوعی جلوه‌گری 
آن کس که امید به عنایت معشوق دارد که از جانب او کشش و ارائه عشق باشد. هميشه در 
انتظار آنست که از دست معشوق قوت خورد» (ریاضی. ۰۱۳۶۹ ج ۰۲ ۲۷۷)؛ در صورتی که 
عاشق از دست معشوق قوت نمی‌خورد. بلکه از عشق می‌خورد. 

یا جسمانی با علّتی با عیبی بیان کند. زیرا که عشق را در هر پرده از پرده‌های درون 
نشانی است و این معانی نشان اوست در پرده‌ی خیال. پس نشان او مرتبه‌ی عشق 
بیان کند». 


2 مفهوم عبارت: و همین طور است دیگر نشانی‌ها که قبلا ذکر شد. هر کدام از آنها 
برای دقت عاشق در عشق و دریافت‌های روحانی و جسمانی و رفع نقص و کاستی او لازم است؛ 
سرا که ی دای یههای SRSA SE‏ هسب و ESSE ERAN‏ ان 
خاص خودش است و همه این معانی که گفته می‌شود. نشان مشخصه‌ی معشوق است که بر 
پرده‌ی خیال گذشته است. پس نشان عشق عاشق, مرتبه‌ی عشقش را بیان می کند که در چه 


درجه‌ای قرار دارد. 


فصل (۲۹) 
۹ «حقیقت عشق چون پیدا شود. عاشق قوت معشوق آید نه معشوق قوت عاشق. 
زیرا که عاشق در حوصله‌ی معشوق تواند گنجید اما معشوق در حوصله‌ی عاشق 
نگنجد. عاشق یک موی تواند آمد در زلف معشوق, اما همگی عاشق یک موی معشوق 
را برنتابد و موی نتواند داد». 
زلف: ر. ک. ۱/۳۸ 


۱۳۲۳ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


2 مفهوم عبارت: هنگامی که میان عاشق و معشوق. حقیقت عشق ظهور کند. آن زمان 
عاشق محل تغذیه معشوق است. در این زمان عاشق در عشق پخته گشته است و دیگر از 
معشوق تغذیه ‏ نمی‌کند؛ چرا که اگر معشوق را همچون پرنده‌ای فرض کنیم عاشق در 
چینه‌دان او جای می‌گیرد. که عاشق مانند دانه‌ای و مویی بیش نیست در مقابل معشوق. اما 
همه‌ی وجود عاشق به اندازه‌ی یک موی از خرمن زلف معشوق را نیز نمی‌تواند در خود جای 
بدهد. نظام الدین تهانیسری. چنین می‌نویسد: «کار عاشق آن است که او به جای یک موی 
و ق و و ا کیک او ام کی ھک 
و صفت عاشقی خود مستقر است یک موی از تجلی شهودی معشوق را بر نتابد» (مجاهد. 
TAA‏ ۳1۹( 

۹ «پروانه که عاشق آتش آمد. قوت او در دوری اشراق است. طلابه اشراق او را 
میزبانی کند و دعوت کند و او به پر همت خود در هوای طلب او پرواز عشق می زند. 
اما پرش چندان بايد تا بدو رسد. چون بدو رسید نیز او را روشی نبود. به روش آتش 
را بود در او. و او نیز قوّتی نبود. قوت آتش را بود و این بزرگ سری است. یک تفس او 
معشوق خود گردد. کمال او این است و آن همه پرواز و طواف کردن او برای این نفس 
است. تا کی بود که این بود! و پیش از این بیان کرده‌ايم که حقیقت وصال این است. 
یک ساعت صفت آتشی او را میزبانی کند و زود بدر خاکستری بیرونش کند. ساز همه 
چندان می‌باید که تا بدو رسد. وجود و صفات او خود همه ساز راه است. آقنیت عُمرک 
فى عمارة الباطن فَأين الفناءٌ فی التوحید. اين بود». 

- مفهوم عبارت: پروانه عاشق آتش است. به دلیل آن که از شعاع نور او تغذیه می‌کند. 
انوار پیشروتر که از شعله فاصله دارند. پروانه را جذب می‌کنند و پروانه نیز با تمام وجود و با 
همّت بلند خود. عاشقانه در طلب آن نور پرواز می‌کند؛ اما پرواز پروانه فقط تا جایی است که به 
آتش برسد. همین که به آتش رسید. دیگر اختیار از دست او خارج شده و این آتش است که او 
را می‌برد و از اینجاست که دیگر او نمی‌تواند از آتش تغذیه کند. بلکه خودش محل تغذیه‌ی 
آتش می‌شود. این همان زمانیست که معشوق از عاشق تغذیه می‌کند و این نیز از رازهای بزرگ 
عشق است. در این لحظه. پروانه. خودش معشوق خودش می‌شود. در همان لحظه‌ای که در 
حال سوختن است و این زمان. کمال عشق اوست. چرا که به فنا رسیده و با معشوق یکی شده 
است. تمام آنچه پروانه از پرواز گردن و گشتن به دور اتش انجام می دهد. برای این لحظه است 
و زمانی که به خاکستر بدل می‌شود. از این وجود غیریّت» رهایی یافته. دیگر با معشوق یکی 
گشته است. هر عاشقی که می‌خواهد به وصال معشوق برسد. باید چنین مقدماتی را برای خود 
قراهی واه ات موی کک و ایغ هبار ام اس تا خاش نهک ان کم 


انور ا شوه ای که کت فا ف الد ای هیا خیم مسا اط ات هل 


۱۳۴ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


است چرا که فقط در فناء فی التوحید است که اتحاد حاصل می‌شود. 
«آفنیت عمرک فی عماره ...»: این سخن حلاج است به ابراهیم خواص. در ترجمه‌ی 
رساله قشیریه در باب توکل. چنین آمده است: «حسین منصور گفت ابراهیم خواص راء چه می - 
کردی اندرین سفرها و بیابان‌هاء که می‌بریدی؟ گفت در توکل مانده بودم.خویشتن را بر آن 
راست می‌نهادم. گفت: عمر بگذاشتی اندر آبادان کردن باطنء کجایی از فنا در توحید؟» 
اة عقمانی ۲۳۹۰۱۳۸۱۸۰ فن در کشق انیو ب دو باز این روایت در شده اسکه 
می‌گوید: « و اندر حکایت معروف است که چون ابراهیم خواص- رضی ا.. عنه- به کوفه به 
زیارت حسین بن منصور شد. وی را گفت: یا ابراهیم» روزگار خود اندر چه گذاشتی؟ گفت: 
هخود را بر وکل کرم کر دواو کان ضیفت یرک کی غمران :ناتک فان لقاع ف 
التوحید؟ ضایع کردی غمر اندر آیادانی اط فنای تو اندر کا جوا 
FY ۹‏ و ۲۰۹). 
شرح این بند را به بهترین وجه‌عین القضات در تمهیدات چنین بیان کرده است؛ می‌نویسد: 
«ای عزیز! پروانه‌ی قوت از عشق اتش خورد. بی اتش قرار ندارد و در اتش وجود ندارد تا آنگه 
که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رسد. همه خود آتش 
است. چون پروانه خود را بر ميان زند. سوخته شود؛ همه نار شود از خود چه خبر دارد!» (عين 
القضات» ۱۳۷۷ .)٩٩‏ 
۹ « از آنچه عاشق را تواند بود. هیچ چیز نبست که ساز وصال تواند آمد. ساز 
وصال معشوق را تواند بود و این هم سری بزرگ است که وصال مرتبه معشوق است و 
حق اوست. فراق است که مرتبه عاشق است و حق اوست. لاجرم وجود عاشق ساز 
فراق است و وجود معشوق. ساز وصال؛ عشق خود به ذات خود از این علابق و علل 
دور است که عشق را از وصال و فراق هیچ صفت نیست. این صفات عاشق و معشوق 
است. پس وصال مرتبه تعزز و کبرایی معشوق است و فراق. مرتبه تذئل و افتقار 
عاشق است. لاجرم ساز وصال. معشوق را تواند بود و ساز فراق عاشق را و وجود 
عاشق یکی از سازهای فراق است. مصراع: 

در عشق تو انه است تنهابی من 
آن را که وجودش زحمت بود و ساز فراق بود او را ساز وصال از کجا آید؟» 
5 مفهوم عبارت: عاشق هر آنچه که دارد. از صفات و ساز و برگ ره عشق. هیچ کدام در 
خور وصال معشوق نیست و هر آنچه که نیاز وصال معشوق است. در نزد خود اوست. به عبارت 
ساده‌تر. تا معشوق نخواهد. هیچ وصالی صورت نمی‌گیرد و در وصال از عاشق هیچ کاری 
برنمی‌آید. این همان مطلبی است که غزالی در بند قبل با مثال پروانه گفته است که «روش 


۱۳۵ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به ایر 


که وصال. حق و مقام معشوق است و فراق نیز حق و جایگاه عاشق. اما عشق» از این نواقص» 
یعنی فراق و وصال» دور و منزه است. او جایگاهی بلند مرتبه‌تر از این صفات دارد. این صفات 
متعلق به عاشق و معشوق است. باید توجه داشت که در این جا منظور غزالی از عشق. ذات 
اقدس پروردگار است. پس لاجرم. معشوق خداوند وصال است و وجود عاشق یکی از لوازم فراق. 
پس آن کسی که خود وجودش, علّت فراق است. چگونه به وصال برسد آراهی جز فنا فی الذات 
بت 

۹ زمین وصال نیستی آمد و زمین فراق هستی آمد تا شاهذالفنا در صحبت بود. 
وصال. وصال بود. چون او باز گردد. حقیقت فراق سایه افکند امکان وصال برخیزد. که 
عاشق را ساز وصال نتواند بود که آن وظیفه معشوق است. حکایت: 

آورده اند که وزیر سلطان محمود نشسته بو در بارگاه. مردی بیامد و طبقی نمک بر 
دست نهاده. در میان حلقه بارگاه محمود آمد و بانگ می‌زد که: نمک که می‌خرد؟ 
محمود هرگز آن ندیده بود. بفرمود تا او را بگرفتند. چون به خلوت نسشت. او را 
بیاورد و گفت: این چه گستاخی بود که تو کردی و بارگاه محمود چه جای منادی 
کردن نمک فروش بود؟ گفت: ای جوانمرد. مرا با اباز کاری است. نمک بهانه است. 
گفت: ای گدا. تو که باشی که با محمود دست در یک کاسه کنی؟ مرا که هفتصد پیل 
بود و جهانی و ملک و ولایت و تو را یک شبه نان نبود! گفت: قصه دراز مکن که ین 
همه که تو داری و بردادی ساز وصال است نه ساز عشق. ساز عشق دلی است بربان و 
آن ما را به کمال است و به شرط کار است. لابل» با محمود» دل ما خالی است از آن که 
در او هفتصد پیل را جایگاه بود و حساب و تدبیر چندین ولایت به کار نیست. ما را 
دلی است خالی. سوخته‌ی عشق اباز. یا محمود. سر این نمک دانی چیست؟ آن که در 
دیگ عشق تو نمک تجرید و ذلّت در می باید که بس جبّاری و آن آبات ملا اعلی دان 
که و تحن سبح بحمدک و تقدس لک با ششصد پر طاوسی.گفت: تجریدی که شرط 
این کار است شما را در می‌باید. چون بود آنگه شماء نه این باشید و شما را برگ آن 
نبود که به ترک خود گویید. با محمود. این همه که تو بر دادی ساز وصل است و عشق 
را از وصال هیچ صفت نیست. چون نوبت وصال بود اباز را خود ساز وصال به کمال 
هست. یا محمود. هفتصد پیل و این همه ولایت سند و هند بی ایاز هیچ ازرد. یا به 
جای یک موی از زلف او قیام کند؟ 

گفت نه. 

گفت: بازو در گلخنی با در خانه‌ی تاریک بهشت عدن بود و وصال به کمال بود؟ 

گفت: بود. 


۱۳۶ 


مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران ( 


ج) در پژو 


ی ایران ( تنج 


ری ن و تاریخ گاه ع 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشیء» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


وم و فناوری 


گفت: پس این همه که تو بر دادی ساز وصال هم نیست. که ساز وصال هم. معشوق را 
تواند بود نه عاشق را و آن جمال به کمال و خد و خال و زلف بود. و آن آیات حسن 
است». 
حکایت: این داستان را فریدالدین عطار کم وبیش با همین مضمون در منطق الطیر به 
نظم در آورده است: 
کی عاشق خی ستاو ان مفلسئ این خسن شد فاش در هر مجلسی 
کو فی موه و کشک ای کا چوا شیم کسام گم بسا ا 
رند گفتش گر گدا می‌گوییم عشقبازی راتو کمشتن نی ام .. 


عطار در منطق الطیر اسمی از نمک فروش نیاورده است. ولیکن در الهی نامه. عاشق ایاز نمک 
فروش است و اگر چه داستان در آنجا با روایت احمد غزالی فرق دارد. عطار در اسرارنامه نیز به 
اسان ساره کرهه ات یو وان AR DS O‏ 

- «ونخن نسبُحٌ..»: بخشی از آیه‌ی ۲۰ سوره بقره است و « وذ قال ریک لِلْمَلائكة ائ 
جاعل فی الأْْض خَلِيفة فلا أتجعَل فيها من یَفسذ فيا وَيَسْفِک التماء وَنخن تسبح بحمُدک 
ونْقَدس لک قال اى اغله فا لا مهن ». در تفسیر تسنیم درباره‌ی این آیه آمده است: ضمیمه 
شدن حمد و کلمه (بحمدک) به فعل تسبیح. پیام‌آور این نکته است که پیوسته بايد تسبیح 
کان ا خو ناش ئ باه ای ام OT‏ ۱۹۲ 

- مفهوم عبارت: جایی که وصال میسر شود. نیستی است. یعنی هرگاه عاشق, وجود را 
ت ال ر یھ وهی ام وی و ا ده ای ا ا 
می‌شود. تا زمانی که فنا در عاشق وجود داشته باشد و عاشق خود را در ذات معشوق. فانی 
گرداند. وصال واقعی رخ داده است ما اگر از ان حالت خارج شود. در واقع پا در وادی فراق 
گذاشته است و دیگر تا معشوق نخواهد. نمی‌تواند دوباره به وصال برسد چرا که وصال از 
اختیارات معشوق است. 

٩‏ «از اینجا بدانستی که از وصال و از فراق. عشق را هیچ صفت نیست و از ساز 
وصال. عاشق را هیچ چیز معلوم نیست و نتواند بود. ساز وصال وجود معشوق است و 
ساز فراق وجود عاشق آو عشق از هر دو بی نیاز]. اگر سعادت وقت مساعدت کند. این 
وجود فدای آن وجود آید و این است وصال به کمال. بیت: 

عشقی به کمال و دلربایی به جمال دل پر سخن و زبان ز گفتن شده لال 
زین نادره‌تر کجا بود هرگز حال من تشنه و پیش من روان آب زلال». 


۱۳۷ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 39 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


2 مفهوم عبارت: از این حکایت و سخنان معلوم می‌شود که عشق منزه از فراق و وصال 
و برتر از این عرض‌هاست. ساز وصال متعلق به معشوق است و عاشق به هیچ وجه از چگونگی 
آن اطلاعی ندارد. در اصل» عامل وصال. وجود معشوق است و عامل فراق. وجود خود عاشق و 
عشق از هر دو این تعیّنات بی نیاز. اگر عاشق در اوج سعادت و خوشوقتی باشد. وجودش را 
فدای معشوق می‌کند و آن وقت وصال در اوج کمال نصیب او می‌گردد. 

5 شعر: «عشق به کمال و دلربایی...» این رباعی در ریاض العارفین (ص ۰۵٩‏ مجمح 
ار )یی قاری ۵۲۴6ید تام اهمد لے یت ات بت که ای 
رباعی در کشف الاسرار میبدی (ج ۰۵ ۱۶۵ و ج ۰۸ ۲۸۸) و مرزبان نامه (ص ۲۴۰) آمده است. 
در کلیات شمس نیز (رباعی ۱۰۸۲) از مولانا آورده شده است که پیداست اشتباه است (مجاهد. 
۸ ۲۲۵). 


فصل (۴۰) 
۰ «از آنجا که حقبقت کار است. معشوق را از عشق نه سود است نه زیان. ولیکن 
از آن جا که سنت کرم عشق است. او عاشق را بر معشوق بندد و عاشق به همه حال 
نظرگاه معشوق آید از راه پیوند عشق». 
بیند. اما خاصیت عشق به این صورت نیست. خصلت عشق» کریم بودن آن است. عشق باعث 
پیوند عاشق با معشوق می‌شود ولی در هر حالی که باشد» چه فراق و چه وصال» عاشق موردنظر 


۰ «اینجا بود که فراق به اختیار معشوق وصال تر بود از وصال به اختیار عاشق. 
زیرا که در اختیار معشوق فراق راء عاشق نظرگاه آید دل معشوق را و اختیار و مراد او 
راو در راه اختیار عاشق وصال راء هیچ نظر از معشوق در میان نیست و او را بازو هیچ 
حساب نیست و این مرتبه بزرگ است در معرفت. اما کس این به کمال فهم نتواند 
کرد. پس نظر معشوق به عاشق ترازوست در تمییز درجات و صفات عشق. در کمال و 
زبادت و نقصان». 

- مفهوم عبارت: در این لحظه است که اگر معشوق فراق را انتخاب کند. برای عاشق 
شیرین تر از وصالی است که خود برگزیند. چرا که در فراقی که به اختیار معشوق باشد. عاشق 


اختیار عاشق باشد. چون که معشوق هیچ نظری ندارد. این وصال هم هیچ ارزش و لذتی برای 


۱۳۸ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


عاشق نخواهد داشت و اصلا به حساب نمی‌آید و این مرحله یعنی فراق به اختیار معشوق را بر 
می‌باشد. پس نظرگاه معشوق همچون ترازو عمل می کند و مقدار عشق عاشق را می‌سنجد. 


فصل (۴۱) 
۱ «هرچه عز و جبّاری و استغنا و کبریاست در قسمت عشق صفات معشوق آمد و 
هرچه مذلت وضعف و خواری و افتقار و نیاز و بیچارگی بود. نصیب عاشق آمد. لاجرم 
چه در پیش آورد و این به وقت بگردد». 
- مفهوم عبارت: هر آنجه که عزت و قدرت و بی‌نیازی مطلق و عظمت هست .همه از آن 
يا اها التاس آنتم الْفْقراء الله و الله هو الْغْنیٌ الَحَمیذ» (فاطر» ۱۵)؛ تمام مردم» فقیر درگاه 
اسباب معشوق. عزت ابنت » فا 9 له خفنها « (النسای ۱۳۹ بنابراین ۳۹ عشق o‏ 
تغذیه کند باید ازصفات عاشق برگیرد تا تعالی بیابد. «قوت عشق صفات عاشق است». یعنی 
عشقی که در عاشق گرفته است. برای رسیدن به کمال باید این صفات عاشق را ببلعد و از بین 
ببرد» تا به کمال برسد. پس غذای عشق. صفات ذمیمه عاشق است چون عاشق نیاز به کمال 
دارد. معشوقء خود در اوج قله‌ی کمال ایستاده است. این عشق. همه چیز عاشق است و عاشق 
ی ای که خاش ا رید وباخشی, یکی ش» دییر عشی از او کوت نمی خورد: این 
مطلب را غزالی در فصول گذشته توضیح داده است. 
۱ «اما این صفات معشوق در ظهور نیاید الا به ظهور اضدادش بر عاشق. تا افتقار 
این نبود. استغناء او ننماید و همچنین جمله صفات از این روی او را در خور است». 
۱ استغناء: مقام کبریایی و بی نیازی است که هر دو جهان در جنب آن به شمار ذره‌ای 
SL ۱‏ دس آن مقام به پشیزی نیرز جر مرا جک از 
۲ ۲۰۰۰۱ 
- افتقار فقر: مفهوم فقر و فقیر در تصوف. اهمیتی بسزا دارد وغالبا صوفی را فقیر نامند 
و گاهی آن را با مقام فنا برابر انگارند. صوفیان اولیه از کلمه فقیر. بی‌چیزی و مردود شمردن 


۱۳۹ 


به این مدرک بر پایۀ آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


در آمد. باباطاهر آن را به سه دسته تقسیم کرده است. یکی فقر ظاهر که موجب ثواب آخرت 
است. دوم فقر باطن که عامل رجوع به حق شود و سوم فقر ناشی از فقر باطن است که سبب 
حرمان از سوی ا... گردد (گوهرین» ۰۱۳۸۲ ج ۰ ۲۲۲). 

۰ مفهوم عبارت: هر چیزی به وسیله‌ی ضدش قابل شناسایی است. این یک امر بدیهی 
نیز زمانی تجلی می‌کند که صفت خواری و نیازمندی عاشق ظهور کند و همین طور دیگر 
صفات. خداوند می فرماید: «اٍن يَکونوا فقراء بُعْنهم الله من فضله» (التوره ۳۲). اگر ایشان صفت 
فقر خود را آشکار کنند. معشوق» دریای استغنای خود را به خروش می آورد.پس تا خواست 
عاشق نباشد. هیچ جوابی از جانب معشوق داده نخواهد شد. 


فصل (۴۲) 
«لاجرم چون چنین باشد. عاشق و معشوق ضدّین باشند. لاجرم فراهم نیایند الا به 
شرط فدا و فنا. و برای این گفته اند: بیت 
چون زرد بدید رویم آن سبز نگار گفتا که دگر به وصلم اميد مدار 
زیرا که تو ضد ماشدی در دیدار تو رنگ خزان داری و ما رنک بهار» 


محال بودن اجتماع نقیضین. به وصال همدیگر نمی‌رسند و تنها راه وصال فنای یکی از این دو 
ضت است. قبلا نیز گفته شده که فنا از لوازم و اسباب عاشق است. بنابراین با فنای عاشق در 
- شعر: «چون زرد بدید رویم آن ...»» این رباعی در کتاب لوایح که منسوب به عین 
a n‏ اس a sak E‏ ارات ۱۷۵۰۵۱۳۳۹ 
همچنین در ریاض الشعرا (برگ ٩‏ تذکره حسینی (ص ۳۲)»ء تذکره روز روشن (ص ۳۷) و در 
رساله الطیر احمد غزالی (برگ © آمده است (مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۳۳۶). 


فصل (۴۲) 
۳ «معشوق خود به همه حال معشوق است. پس استغناء صفت اوست و عاشق به 
همه حال عاشق است. پس افتقار صفت اوست. عاشق را هميشه معشوق درباید. پس 
افتقار هميشه صفت او بود و معشوق را هیچ چیز در نباید که هميشه خود را دارد. 
لاجرم استغنا صفت او بود. بیت: 

اشکم ز غم تو هر شبی خون باشد وز هجر تو بر دلم شبیخون باشد 


۱۴۰ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


تو با تویی ای نگار زان با طربی تو بی تو چه دانی که شبی چون باشد 
همواره تو دل ربوده‌ای معذوری غم هیچ نسازموده‌ای معذوری 
من بی تو هزار شب بخون در بودم تو بی تو شبی نبوده‌ای معذوری» 


ِ مفهوم عبارت: معشوق خودش هدف است. هدفی برای وصال عاشق. پس هیچ 
احتیاجی به عاشق ندارد و از او مستغنی و بی‌نیاز است. ولی عاشق, در هر حالی که باشد. 
نیازمند رسیدن به معشوق است. به همین دلیل. عاشق هميشه بايد به دنبال معشوق باشد و 
این صفت اوست که فقط با فنا زایل می‌شود اما معشوق از این صفت نیز مبراست و بی‌نیازی 
صفت اوست. 

ِ شعر: « اشکم ز غم تو هر شبی ...»» این رباعی در عرفات العاشقین به نام احمد غزالی 
امه اھت اا :£202 0© 

- شعر: «همواره تو دل ربوده ای ...»» این رباعی نیز در عرفات العاشقین به نام غزالی 
ثبت گردیده است (بلیانی» ۱۳۹۰: ج ۰۱ ۲۲۸). در نفحات الانس نیز به همراه همین بند از 
ه کف ا د ا وا شاه رن ۲۵ دان 6ة 
ابوالخیر (ص ۰۱۷۷ ۱۶۱ و ۵۸) و طرایق الحقایق (ج ۰۲ ۵۶۵) نیز آمده است (مجاهد» ۰۱۳۵۸ 
(TF‏ 

۳ «و اگر تو را این غلط افتد که عاشق مالک بود و معشوق بنده تا در وصال او در 
کنار عاشق بود. آن غلطی بزرگ است که حقیقت عشق. طوق سلطنت بر گردن 
معشوق نهد و حلقه‌ی بندگی بردارد». 

3 مفهوم عبارت: این غير ممکن است که در رابطه‌ی میان عاشق و معشوق. روزی 
برسد که عاشق بر معشوق سلطنت داشته باشد. هرگز این اتفاق نمی‌افتد چرا که حقیقت عشق 
که و قاطا a ERNE‏ تخر امن A N‏ باتفا 
اتا و اش 


۳ «هرگز معشوق ملک نتواند بود. و برای این است که آنها که دم از فقر زنند. 
جان و دل دربازند و دین و دنیا و روزگار در میان نهند و همه کاری بکنند و از همه 
چیزی برخیزند و از سر نیز نترسند و قدم بر کونین سپرند. اما چون کار به نقطه‌ی 
عشق رسد. هرگز معشوق در میان ننهند و نتوانند نهاد زیرا که ملک بود که در ميان 
توان نهاد نه مالک. معشوق مالک بود». 


1۴۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۳۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


: مفهوم عبارت: همان‌طور که در فصول قبل گفته شد. از صفات عاشق فقر است و 
عاشق عارف» وقتی دم از فقر می‌زند از تمام آنچه که در دو جهان دارد. می‌گذرد حتی از دین و 
جان خود نیز می گذرند. چرا که این‌ها ملک هستند و قابلیت معامله کردن دارند اما ملکیّت به 
هیچ وجه صفات معشوق نیست؛ به همین دلیل است که این بزرگان وقتی پای عشق و 
معشوقشان به میان می‌آید. هیچ نوع معامله‌ای را قبول نمی‌کنند زیرا معشوق خود مالک است 
نه ملک و مالک را معامله نمی‌کنند. 

۲۳ «دست آزادگی بر دامن عشق و عاشقی نرسد. چنان که همه بندها آنجا گشاده 
شود. اعنی در آزادگی فقر - همه گشادها اینجا بند شود- اعنی در بندگی عشق». 

- آعنی: چنین قصد می‌کنم. منظور من این است. یعنی(معین). 

: مفهوم عبارت: آزادگی دقیقا نقطه‌ی مقابل عشق و عاشقی است. چرا که عشق 
وعاشقی مساوی با بندگی است. همان‌طور که همه‌ی بندها و دلبستگی‌هاء هنگامی که شخص 
فقر را بر می‌گزبند» از او برداشته می‌شود. در هنگام عاشقی هم انگار تمام بندها و تعلقات به 
دست و پای عاشق زده شده است و این بندگی عشق است. این همان معنی است که شروح 
دیگر از پس گفتن آن برنيامدند؛ مثلا (ریاضی, ۱۳۶۹: ج ۰۲ ۳۰۹) و ناگوری (مجاهد. ۸۳۸۸ 
(4Y‏ 

۳ «چون این حقایق معلوم شد. جلالت عشق مگر پیدا شود که عاشق را بر و بود 
خود زیان کند تا از علل برخیزد و از سود و زیان برهد». 

: مفهوم عبارت:از پس همه‌ی این اتفاقات» در انتها عشق می‌آید و عاشق را از این 
وجود خودش که باعث زیان و ضرر است رهایی می‌بخشد. این زیان.همان جدایی و فراق از 


معشوق است. 


فصل (۴۴) 
« اگر ممکن بودی که عاشق از معشوق قوت توانستی خورد. مگر در حوصله‌ی دل 
بودی؛ ولیکن چون عاشقی. بی‌دلی بود. این معنی چون شود؟ پس بی‌دل قوت در کجا 
خورد؟ دلش برباید و قوت می‌فرستد تا ناخورده واپس می‌برد. قوت از معشوق می- 
گویم و این دور دور است. آن در این ورق نیست. که نگرندگان به آفتاب بسیارند و به 
نور او جهان روشن است. اما کس را از او بتحقیق هیچ قوت نیست تا در غلط نیفتی». 
مفهوم عبارت: اگر این مسئله که عاشق از معشوق می‌توانست بهره‌مند شود. ممکن 
بود. باید این بهره‌مندی نصیب دل و قلب عاشق می‌شد. ولی وقتی عاشق در عشق خود تمام 
چیزش را فدا کرده. حتی دلش را و قلبش راء چگونه این مسئله امکان دارد؟ 


۱۳۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


حال که عاشق هیچ دلی ندارد. چگونه قوت بخورد و خود را تغذیه کند؟ معشوق ابتدا دل عاشق 
را می‌رباید و سپس بر او تجلی می‌کند و عاشق را تغذیه می‌کند. لاجرم عاشق نیز از این‌ها هیچ 
در نمی‌یابد. چه اينکه در حال خود نیست و کاملا مست معشوق شده است. خواجه عبدا... 
انصاری در مناجات‌نامه می گوید: 
ا اک که وربا فتاخت چان اه کن و فان اس اه ی 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 
A‏ 
(IAA‏ 
و فهمیدن این دقایق عشق بسیار سخت است. چرا که این مسئله در انتهای راه رخ می‌دهد. 
منظور من آغزالی] در اینجا از قوت» مشاهدات و مکاشفات نیست. که این‌ها ابتدای راه است و 
از وصال بسیار دوراند. منظور من از قوت. خود معشوق حقیقی است که صفت وصف او در 
کلمات جاریست ولی کسی به این مسئله اهمیت نمی‌دهد و اهتمام نمی‌کند. وجود خداوند 
امری بدیهی است و همه جا بودن او مسئله‌ای قطعی است اما به همین دلیل. همه آن را نادیده 
هی کر مانته خی کد سا نها اکی آورا کشعامل قاهان آسته ی ی کته 


فصل (۴۵) 

۵ «عشق چنان است که جفا از معشوق در وصال عشق فزاید و هیزم آتش عشق 
آید که قوت عشق از حفاست. لاجرم زیادت شود تا در وصال بود به این صفت بود. اما 
در فراق جفای معشوق دستگیر و سبب تسلّی بود. مادام که بر در اختیار بود و از 
چیزی نظارگی کار بود». 

5 مفهوم عبارت: عشق خاصیتی است که هنگام وصال. جفای معشوق نیز بیشتر می 
شود چرا که قرب عشق از جفاست و اگر عاشق بخواهد که عشقش دوام پیدا کند لاجرم باید 
جفای معشوق در کار باشد. هر چه این قربت زیادتر شود. جفا نیز بیشتر می‌شود زیرا اگر عاشق 
بتواند از معشوق به راحتی خود بهره بگیرد» پس از چندی سردی در او ایجاد می‌شود و عشق او 
فروکش می‌کند. پس برای دوام عشق باید جفا در کار آید. جفای در وصال برای این حالت 
ایشا اا در فران یت و ایی ایور ی رام ای بت هفخ 
ببخشد و نیرو بدهد تا برای وصال تلاش کند و موانع را که وجود بیرونی خود عاشق نیز از 
جمله‌ی آنهاست از میان بردارد. نظارگی در اینجا همان معنی را می‌دهد که غزالی در فصل 
سی‌ام (۲۰) همین رساله بیان کرد «اين وجود بیرونی» نظارگی است». 


۱۳۳ 


دسترسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۵ «اما جون رام عشق شده باشد. به تمامی 9 کمال 9 سلطنت عشق به تمامی 
ولایت فرو گرفته باشد. خوذ زیادت و نقصان را آنجا راه نبود. بیت: 


از دوست به یک بلا و صد نگریزم شرطیست مرا به عشق گرم آویزم» 


2 مفهوم عبارت: تا زمانی که عاشق در خامی بدایت عشق است و قائم به خودی 
خویش است هنوز اسیر وصال و فراق است و با جفای معشوق. عشق او زیادت يا نقصان می- 
گیرد. هر قدر از خودی او کاسته شود به عشقش افزوده می‌گردد و بر عکس هر چقدر بر خودی 
او افزوده گردد. از عشق او کاسته می‌شود. اما زمانی که عاشق تسلیم عشق شد و از وجود 
خویش دست کشید و عشق تمام وجودش را فراگرفت. دیگر وجودی از عاشق نمی‌ماند تا کم و 
زیاد شود و عشق هم دیگر زیاد و کم نمی‌شود. آنچه مانده است» عشق مطلق است که فارغ از 


فصل (۴۶) 


«اسرار عشق در حروف عشق مَضمر است. عین و شین عشق بود و قاف اشارت به 
قلب است چون دل نه عاشق بود. معلّق بود. چون عاشق شود. آشنایی یابد. بدایتش 
دیده بود و دیدن عین اشارت بدوست در ابتدای حرف عشق. پس شراب مالامال 
شوق خوردن گیرد؛ شین اشارت بدوست. پس از خود بمیرد و بدو زنده گردد؛ قاف 
اشارت به قیام بدوست و اندر ترکیب این حروف اسرار بسیار است و این قدر تنبیه 
کفایت است. حصیف قطن را فتح بابی کفایت بود». 

- حخصیف: خردمند. انسان درست رای(معین). 

: فطن: باهوش» زیرک. مرد دانا (معین). 

 -‏ حروف: تقدس حروف و صورت تجسمی بدان‌ها بخشیدن از قرون گذشته در بین افراد 
انسانی موجود بوده و شاید از آن روزگاری که کلام و کلمه در بین انسان‌ها به وجود آمده و خط 
اختراع شده. این مقوله ذهن آنها را به خود مشغول می‌داشته است. در «عهد عتیق». کتاب 
حزقیل و دانیال نبی و در «عهد جدید» در انجیل یوحنا مسئله تقدس حروف به روشنی به 
چشم می خورد (آزند. ۰۱۳۶۹ ۵۵). در نیمه دوم قرن هفتم. فرقه‌ای تاسیس شد به نام حروفیه؛ 
که اعتقاد به تقدس حرف داشتند.موسس آن شخصی بنام فضل ا... ابوالفضل استرآبادی معروف 
به فضل ا... است. فضل ا... به مطالعه‌ی علم حروف پرداخت. در آثار بزرگانی چون ابن عربی 


۱۴ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


تأمل کرد. وی از شیوه‌های تأویل به اطمینان سود جست. با استفاده از علم حروف» حروف 
بیست و هشت گانه‌ی عربی و سی و دو گانه‌ی فارسی, تمام امور و احکام دینی را به این‌ها 
جز از راه کلمه و لفظ قابل شناخت نمی‌باشد.(همان. ۵۷ و ۵۶).البته پیش از فصل ا... و تاسیس 
آثار دیگرش.مخصوصا که برخی از سوره‌های قرآن مجید نیز با حروف مقطعه آغاز می‌شوند و 
این خود از رموز قرآن است و عاملی برای شکل گرفتن و منسجم‌تر شدن حروفیه. 
حروف در کنار یکدیگر قرار گیرند و تشکیل کلمه می‌دهند نیز دارای سر هستند. بنابراین» بین 
لفظ کلمه و معنی آن و دنیایی که متعلق به آن است. ارتباطی وجود دارد. مثلا لفظ عشق با 
سماع «الفاظ عشق تجلی حقیقت عشق است در عالم الفاظ و اصوات. نه تنها تمامی لفظ از این 
و جنبه‌هایی از آن معانی را نمايش می‌دهد. دامنه بحث میان لفظ و معنی را می‌توان انقدر 
وسعت داد که ارتباط اوراد و اذکار و دعاها و حتی اشعار را با معانی آنها دربرگیرد. نه تنها 
این اسرار را با خود حمل می کند» (پورجوادی. ۰۱۳۵۸ ۲۴۴-۲۵۰ به اختصار). غزالی در این 
فصل بخشی از اسرار عشق را در حروف آن نیز می‌داند. وی می‌گوید: عین و شین. همان عشق 
است و قاف موجود در آن» یعنی قلب؛ و اشاره به آن دارد. دل زمانی که عاشق نشده باشد. هیچ 
کدام از این حقایق را درک نمی‌کند. اما هنگامی که عاشق شد. در می‌یابد که این مفاهیم چه 
معانی دارد. همانطور که قبلا نیز در فصل بیست و یک (۲۱) گفته بود. ابتدای عشق با دیدن 
شروع می شود: 

اصل همه عاشقی زدیدار افند چون دیده بدید. آنگهی کار افتد 
همین طور می‌توان این وجه را نیز در نظر گرفت که ابتدای کلمه‌ی عشق با «عین» آغاز 
می‌شود و«عین» نیز به معنی چشم و دیده است. در واقع وقتی می‌گوید. بدایتش دیده بود. 
می‌توان این مطلب را نیز از آن برداشت کرد. اما شین شراب مالامال شوق است که عاشق سر 
می کشد و وقتی که این شراب را نوشید. به فنا می‌رسد ولی دوباره به بقای معشوق قیام می کند 
و قاف اشاره دارد به این مقام. غزالی برای این که باب سخن در زمینه‌ی اسرار عشق بسته 
هرگز تصور نکن که همه‌ی اسرار به این مطالب ختم می‌شود. بلکه اینها یک اشاره بیش 
نیست.هرچند که همین هم برای مرد زیرک و باهوش کافی است. 


۱۳۵ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل (۴۷) 
۷ «بدان که عاشق خصم بود نه یار و معشوق هم خصم بود نه بار؛ زیرا که یاری در 
محو رسوم ایشان بسته است. مادام که دوئی بود و هر یکی خود را به خود خود بود. 
خصمی بود مطلق و باری در اتحاد بود. پس هرگز نیاید که عاشق و معشوق را از 
یکدیگر یاری رسد که آن نیابند و رنج عشق همه از این است که هرگز یاری نیاید و 
ا... عجب کاری که در وجود زحمت است. صفات وجود کجا درگنجد؟» 
: مفهوم عبارت: عاشق از دید معشوق. دشمن به حساب می‌آید و معشوق نیز همچنین 
است. برای فهم بیشتر این مطلب. کافی است به سخن غزالی در فصل چهارم و دوم برگردیم. 
در آنجا می‌گوید: «عاشق و معشوق. ضدّین باشند» منظور وی از دشمنی. همین مطلب است و 
زمانی این دشمنی از میان برداشته می‌شود که هر یک از دو طرف یعنی عاشق و معشوق» 
صفات خود را محو کنند. تا زمانی که هر کدام صفت خود را دارند. این خصومت موجود است 
والبته مطلق هم هست. اما اگر به اتحاد و یکی بودن برسند. این دشمنی برداشته می‌شود و 
یاری آغاز می‌گردد. پس تا زمانی که عاشق. عاشق است و معشوق. معشوق است؛ امکان ندارد 
که یاری صورت گیرد. باید این اوصاف (عاشقیت و معشوقیت) از ميان برود تا هر دو بتوانند 
اتحاد بيابند. تمام سختی عشق و زحمت آن» در موجودیت عاشق و معشوق است. از همین 
وجود است که همه‌ی رنج ایشان بروز می‌کند. پس وقتی وجود. خودش مایه‌ی زحمت و سختی 
است. دیگر جایی برای صفات ان باقی نمی‌ماند.باید فانی شوند. 
۷ «پس بدانستی که در عشق رنج» اصلی است و راحت. عاربتی. البته هیچ راحت 
اصلی ممکن نیست در وی». 
۱ مفهوم عبارت: پس معلوم شد که در مسئله‌ی عشق, رنج کشیدن و سختی دیدن؛ 
حکم اصلی را دارد و راحتی دیدن امری عاریتی و زود گذر است که به حکم وقت. گاه باشد و 
گان فباشد. شرع هیچ گاه در عشق راخ که اصل ا و هسیعه ای از ان شرت گرد 
موجود نیست. غزالی در فصل شانزده (۱۶) نیز این مطلب را بیان کرده: «عشق به حقیقت 
بلاست و آنس و راحتْ در او غریب و عاریت است». 


#فصل (۴۸)* 
۸ «بدان که هر چیزی را کاری است از اعضای آدمی تا آن نبود. او بی‌کار بود. 
دیده را کار دیدن است.تا دیدن نبود او بی کار بود. و گوش را کار شنیدن است تا 
شنیدن نبود. او بی کار بود و همچنین هر عضوی از اعضای آدمی را کاری است. کار 
دل عاشقی است تا عشق نبود او را کار نبود. چون عاشقی آمد. او را نیز کار خود فرا 


۱۴۶ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دید آمد. پس یقین آمد که دل را برای عشق و عاشقی آفریده‌اند و هیچ چیز دیگر 
نداند». 

+ مفهوم عبارت: این فصل و مطالبی که غزالی بیان می‌کنده یکی از زیباترین فصل‌های 
یت شش رکه هر اه ای ییاجر تدم کوک ان او تام 
است. همچنین اگر چیزی برای دیدن نباشد. چشم بی‌کار است. مثلا در تاریکی مطلق. دل نیز 
که عضوی از اعضای بدن است. کاری دارد و کار آن نیز عاشقی است. زمانی که دل عاشق شود. 
کار خود را شروع کرده است» پس یقین این است که دل را برای عاشقی آفریده‌اند و هیچ کار 
دیگر را نمی تواند انجام بدهد. 

۸ «آن اشک ها که به روی دیده فرستد. طلابه طلب است تا از معشوق چه خبر 
بت که نة انت اف از ره دنده اس مقافي به او قاس که ای تلا از اه نو اه و 
قوتم هم از راه تواست». 

 -‏ مفهوم عبارت: وقتی دل عاشق شود این عشق را به وسیله‌ی اشک‌هایی که از دیده 
می‌فشاند. نشان می‌دهد. دل. این اشک ‌ها رابرای یافتتن معشوق به دیده می‌فرستد تا خبری از 
ا کی ا کف در اقب ای همه دوه ووه که اف یه ات این ی ها 
برای دریافت قوت می‌فرستند که به معشوق بگویند. این بلایی که بر من آمده است از جانب 
عشق تو بوده است. حال نیز نیاز به تغذیه دارد. 


فصل (۴۹) 
۰۹ «قدمی هست در عشق تلعحب که در آن قدم مرد عاشق شاهد تفس خود 
گردد. زبرا که نفس آبنده و شونده مرکب معشوق می‌آید. از آن روی که دل مسکین 
اوست و نفس بود که از دل بوی و رنک او گیرد». 
مفهوم عبارت: در عشق مرحله‌ای است که بسیار عجیب است. در آن مرحله شخص 
عاشق. بیننده‌ی احوال متناوب خود می شود؛ حالی که به واسطه همین نفس» یعنی دم و 
بازدم» صورت گرفته است. به واسطه‌ی این که معشوق در دل جای دارد این نفس وقتی بر دل 
گذر می‌کند. بوی و رنگ معشوق می‌گیرد. به همین دلیل مانند مرکبی برای عشق معشوق 


۹ «اینجا بود که مرد را روی در خود بود و از بیرون کاری ندارد. تا به حدی بود که 
آاگر سوق تایه او راز تفش ووا ان نود کی موق او زا از کین کو 
مشغول کند بار آن نتواند کشید. زیرا که این مشاهده در نفس مسامحتی دارد. بار 


برگیرد و دیدار معشوق بار برنهد و سیاست او سایه افگند. از درون چون قوت پیدا 


۱۳۷ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


شود مسامحتی دارد. اما ناز معشوق کشیدن دشوار است. بیت: 
زان می به در سرای تو کم گذرم کزبیم نگهبان تومن برحذرم 
تو خود به دل اندری نگارا شب و روز هرگه که تو را خواهم در دل نگرم» 


2 مفهوم عبارت: در این مرحله» عاشق به درون خود نظاره دارد و فقط مراقب حال 
درونی خود است و از بیرون و اطراف خود هیچ اطلاعی ندارد. این مراقبه و مشاهده‌ی درونی به 
حدی است که حتی اگر معشوق هم بياید. عاشق به او نمی‌پردازد. چرا که همین مشاهده که 
در بند قبل توضیح دادیم. آسان‌تر و سهل الوصول‌تر است. وقتی این را بر می‌گزیند. آن دیدار 
می‌رود و در اینجا عاشق راه اسان را انتخاب می کند. چرا که استفاده و بهره بردن از انجه که در 
مراقبه‌ی خودش نصیبش می‌شود. آسان‌تر است ولی اگر بخواهد به ناز معشوق قوت بخورد. 
بسیار سختی را باید تحمل کند. نظام الدین تهانیسری در شرح این قسمت می‌نویسد: «و این 
لذت از بوی و رنگ گرفتن تا به حی بود که اگر عين معشوق بیاید. یعنی وقت جدید از سر 
موهبت الهی از پس خجب و تتق بر عاشق ظهور فرماید او را- بعنی عاشق را- از جهت آن که 
نفس او در وقت مراقبه بوی او گیرد و عاشق را متلذذ می‌گرداند. پروای آن معشوق نبود و این 
ان تدم او اغ ایآ کی سای اف ریا و 
سهل چیزی قانع شدن است که با وجود آن که او را قوت از عین معشوق باشد و بعد طلب وقت 
جد هت ود ر ر ان فاع که 7اه e‏ 

۹ نپندار یا که نگهبان از بیرون بود همگی» که آن سهل بود. نگهبان بتحقیق 
آیات الجمال و سلطنت العشق بود که وی حذر نبود و هیچ گاه گریزگاه ندارد و قوّت 
بکمال از بیم سلطنت هرگز نتوان خورد الا مشوب به لرزه‌ی دل و هیبت جان». 

5 مفهوم عبارت: و هرگز تصور مکن که نگهبان فقط در بیرون از وجود تو است برای 
GE EEE‏ ید کا EEE‏ هد اسان اناد SNES‏ 
معشوق و سلطان عشقی است که سرزمین وجود عاشق را تسخیر کرده‌اند و عاشق به هیچ وجه 
نمی‌تواند از آن فرار کند. از بیم وجود عشق هرگز نمی‌تواند به تمامی بهره‌ی خود را از معشوق 
بگیرهه مگرانق که هیان تقد ان انت که که تیه مي که امه یا تانق واخمه کیت 
عشق باشد. 


فصل (۵۰) 
«اگر ممکن گردد که عاشق از معشوق» قوت تواند خورد. آن نبود الّا در غیبت از صفت 
عالم ظاهر که آن شبیه سُکری است که یار نبود و قوت بود. و آن غیبت مثال بی 
هشی دارو بود تا تاب طلابه‌ی معشوق دارد. چنانکه گفت: بیت 


۱۳۸ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ری وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از موّلفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


در خواب خیال تو مرا مونس و بار از خواب مکن مرا نگ‌ارا بیدار 
زیرا که تو را هست نگهبان بسیار ما را به خیال بی نگهبان بگذار» 


مک ی اون کر لک ج رای ك دن اسر هخا 
تصوف سکر عبارت از حالت بی‌خودی و سرمستی است که هنگام ذکر و یا به علت وارد قلبی و 
یا مشاهدات عینی و باطن سالک برای او حاصل می‌شود که از تمیز نیک و بد و خير و شرو 
نفع و ضرر باز می‌ماند و از این جهت است که گفته‌اند: «در این حالت. هرگونه تمییزی از جمله 
احکام ظاهر و باطن از سالک ساقط می‌گردد و از به جا آوردن هرگونه فریضه‌ای باز می‌ماند و 
کته نی که اسان شک مت انت E‏ مخت وا آفشه یا میت ربب فا : 
البته وجدی که منشأش ذات باشد. والاتر و قوی‌تر از وجدی است که منشأش محبت به صفات 
باشد (گوهرین. ۰۱۳۸۰ جر ۲۸۵). روزبهان بقلی در شرح شطحیات سکر را چنین تعریف 
می کند: «سکر» مستی روح است از طراوت مشاهده و شراب محبت و طیب خطاب و انوار قدم» 
(رزوبهان» ۰۱۳۷۴ ۵۵۲). از نظر ابن‌عربی. سکر علم احوال است. از این رو» برای کسی حاصل 
شوه sa‏ باق سای ۱۲۵۱۲۰۱۱۳۱۳ 

2 مفهوم عبارت: اگر عاشق بخواهد که از معشوق بهره‌مند گردد و تغذیه کند. بايد که 
از صفات عالم ظاهر رهایی یابد. این اتفاق فقط در هنگام سکر و مستی روح رخ می‌دهد که در 
آن صورت. عاشق می‌ماند و قوتی که از یار برایش فراهم است. این سکر و غیبت از صفات خود. 
مانند بیهوشی است. همان طور که هنگام درمان مرض‌های سخت. بیمار را بیهوش می کنند تا 
تحمل داشته باشد. عاشق نیز باید از صفات بیهوش شود به واسطه‌ی سکر و مستی روح» تا 
بتواند اند کی از مقدمات وجود معشوق را تاب بیاورد. 

: و کر اف ان ا ار ای ابا ای ات فر ماح تی اف 


فصل (۵۱) 
«عشق خود نوعی از سُکر است که کمال او عاشق را از دیدن و ادراک کمال معشوق 
مانع است. زبرا که عشق سکری است در آلت ادراک و مانع است از کمال ادراک. 
اگرچه سری لطیف است ورای این. و آن آنست که چون حقیقت ذات عاشق به ادراک 
حقیقت ذات معشوق مشغول است. پروای اثبات صفات چون بود از روی تمییز؟ و اگر 
ادراک بود پروای ادراک ادراک نبود. العجز عن درک الادراک ادراک این بود و این از 
عجایب الاسرار است و اندر این معنی گفته است: بیت 
عمربست که بامنی نگارا وت غم و وت شادمانی 


۱۴۹ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ری وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از مولفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


وا.. که هن وز عاجزم من کزخوبی تو دهم نشانی» 
: کر رک 
۰ «العجز عن ادراک ..»: ر. ک. ۲/۲۹ 
8 مفهوم عبارت: خود وجود عشق نوعی سکر و مستی همراه دارد و این سکر باعث 
می‌شود که عاشق از ادراک کمال معشوق باز بماند چرا که همین سکر لوازم درک عاشق را از 
بین برده و مانع فهم درست او شده است. این سخن. بسیار لطیف و ظریف است و هر کس آن 
ا ھک ها تفای انم خر او اس که تفت دای ای وه ا 
حقیقت ذات معشوق است. دیگر درک و ارداکی نمی‌ماند که صفات معشوق را بخواهد تمیز 
فو هه ان تم تیان آقراک: کک یه همنوه. خاطر کی ی که اراک 
حقیقی» آن ادراکی است که شخص مدرک بگوید. ادراکی نکردم. عزالدین محمود کاشانی 
چنین می گوید: 
عشق نوعی ز حیرت و سکرست حاصل معرفت ازو نکرست 
عقل را کرده جام او سرمست رشته‌ی اختیار رفته ز دست 
ج او برک و ار فاا "دا ا فة 
صاحبش چون به ذات مشغول است از وج ود صفات معزولست 
(مجاهد. ۰۱۳۸۸ ۲۶) 
2 شعر: «عمریست که با منی...»: شاعر این شعر معلوم نیست. در منابع نیز موجود نمی- 


باشد. 


فصل (۵۲) 
«گر چه معشوق حاضر و شاهد و مشهود عاشق بود. ولیکن بر دوام غیبت عاشق بود. 
زیرا که اگر حضور معشوق غیبت کلی نیارد- چنان که در حکایت مجنون است- باری 
کم از دهشتی نبود. چنان که آن مرد از نهرالمعلی آن زن را در کرخ دوست داشتی و 
هر شب در آب زدی و پیش او رفتی. چون یک شب خالی بر روبش بدید. گفت که این 
غال ان کا آمد؟ او گفت که این عال مادرزآق است: اما که آمشب هر آب‌ستصین چون 


در نشست بمّرد از سرماء زیرا که با خود آمده بود تا خال می‌دید و این سری بزرگ 
است و اشارت بدین معنی است: بیت 


نه از عاشقی آگهم نه ز عشق نه از خویشتن آگهم نه ز پار» 


۱۵۰ 


سترسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


غیبت: غیبت بر دو قسم است» یکی غیبت از محسوسات و دیگری غیبت از وجود 
خود. بخش اول که غیبت از عالم ظاهر است. ابتدای غیبت است اما قسم دوم که غیبت از 
وجود خود است. غیبت کین است: داستان مجنون که در فصل بیست و چهارم (۲۴) به آن 
پرداخته می‌شود. درباره‌ی همین غیبت کلی است. اما داستان این فصل. یعنی مرد عاشقی که 
خال دید. درباره دهشت است که غیبت از عالم محسوس می‌باشد (پورجوادی. ۰۱۲۵٩‏ ۱۳۵). 
- شاهد: حاضر گواه» مشاهده کننده. نیز حق را به اعتبار ظهور» شاهد گویند. گاه مراد 
از شاهد» معشوق است و گاه چیزی را گویند که در دل انسان حاضر است و آدمی همواره به یاد 
اوست (سجادی» ۰۱۳۸۹ ۴۹۶). 
- مفهوم عبارت: تا زمانی که عاشق از وجود خود غیبت دارد. معشوق نیز حاضر است و 
شاهد بر عاشق است. چرا که وجود معشوق یا غیبت کلی می‌آورد. مانند داستان مجنون. يا 
دهشت می‌آورد. مانند همین حکایت عاشقی که خال را پس از مدتی روی صورت معشوقش 
دید. بنابراین» عاشق, کار سختی در پیش دارد. باید همیشه در مراقبه باشد تا این غیبت حفظ 
شود. زیرا تقویت عشق, منوط به این مسئله است. 
- حکایت: این حکایت را سنایی در حدیقه الحقیقه (ص ۲۳۱) آورده است. دو بیت 
آغازین ان ین است: 

این چنین خوانده ام که در بغداد بود مردی و دل ز دست بداد 

دره ره عشق مرد شد صادق ناگهان گشت برزنی عاشق 
همچنین در کشف الاسرار میبدی (ج ۲ ۶۲۶ و ج ۰٩‏ ۲۶۹) و منطق الطیرعطار (ص ۱۶۹) آمده 
است (مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۲۳۸ ۲۲۷). 
- نهرالمعی. کرخ: دو محله است در بغداد. یکی در غرب و دیگری در شرق دجله 
(پور جوادی» ۰۱۳۵٩‏ ۱۳۵). 
- شعر: «نه از عاشقی آگهی نه...»» شاعر این بیت معلوم نیست. بعید نیست از خود 


فصل (۵۲) 
«چون عقول را دیده بربسته‌اند از ادراک جان و ماهیت و حقیقت او. و جان صدف 
عشق است. به لوْلوْ مکنون که در آن صدف است بینا شود. الا بر سبیل همانا؟ بیت: 
عشق پوشیده است هرگز کس ندیدتش عبان لاف های بیهده تا کی زنند این عاشقان؟» 
عقل: به نزد عارفان چیزی است که بدان وسیله خدا را عبادت کنند. در کلمات 


۱۵۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 39 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


برخی آن را جبرئیل(ع) دانسته‌اند (سجادی» ۱۳۸۹ ۵۸۶ ۵۸۵). 

- مفهوم عبارت: غزالی در فصل چهار همین رساله. گفته بود که حقیقت عشق در صدف 
صدف را نگفته بود. در اینجا می‌گوید: که آن صدف چیست. آن صدف. روح است که دست عقل 
و علوم هرگز بدان نمی‌رسد. 

- بیت: «عشق پوشیده است.. » ر.ک. ۲/۲. 


فصل (۵۴) 


«بارگاه عشق. ایوان جان است و بارگاه جمال دیده‌ی عشق است و بارگاه سیاست 


عشق دل عاشق است و بارگاه درد هم دل عاشق و بارگاه ناز. غمزه‌ی معشوق است. 
نیاز و ذلت خود حلیت عاشق تواند بود». 

ا رم هی ایا وان فان شش بیان وه 
و نارکا جمال ری یه ای اکا یعس نا شمان باق موق نا ای ی ارد 
معشوق را در آنجا ساکن می‌کند. دل وی نیز» جایگاه سیاست عشق و همچنین درد و رنج 
عاشق است. غمزه و گوشه‌ی چشم معشوق نیز. بارگاه و محل تجلی ناز معشوق است که به 
وسیله‌ی آن. نیاز و ذلت عاشق که آراستگی وی نیز در همین است. ظهور می کند. 


فصل (۵۵) 

«در فصل اول بیان کردیم که عشق را قبله معیّن حاجت نیست تا عشق بود. اکنون 
بدان که ان ... جمیل بحب الجمال. عاشق آن جمال باید بود یا عاشق محبوبش و ای 
سری عظیم است. ایشانن محل نظر داثر جمال و محل محبّت او ببینند و دانند و 
خواهند و بیرون این چیزی دگیر کرا نکند و بود که عاشق. خود این نداند. ولیکن. 
خود دلش محل آن جمال و نظر طلب کند تا بیاید». 

ان ان همه تک ها ای SESS‏ تک ور 
اصول کافی از قول امام علی (ع) نقل شده است: «قال امیرالمومنین علی (ع): ان ا.. جمیل 
ب الل وب ان سای اله عل یف كا ۳۳۸۱۵۵2۱۳۳۲۰ دی خا ال 
پ ی BEL‏ ال NN SS as‏ رش ی SOAS E‏ 
الانوار از قول پیامبر نقل شده است: «قال رسول ا.. (ص): آن يدخل الجته مَن فى قلبه مثقال 
درس الکین قفا با رل E SS NESE‏ یا JE‏ ان ای 


۱۵۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 39 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


و يحب الجمال ولکن الکبر بطر الحق و غمص الناس» (علامه مجلسی» ۱۴۰۴: ج۰۷ .)۱٩‏ 
همچنین در فتوحات مکیّه (ابن عربی. ۱۴۰۵: ج۰۱۳ ۰۵۸ وسائل الشیعه (حر عاملی. ۱۴۰۹: 
ج۰۴ ۴۸) و عوالی اللالی (احسایی» ۱۴۰۵: ج ۰۱ ۱ نیز این حدیث آمده است: 

کرا کردن: ارزیدن. لایق بودن. اهمیت داشتن (دهخدا) 

ِ مفهوم عبارت: غزالی می‌گوید در فصل اول گفته بودیم که برای عشق یک قبله‌ی 
معین لازم نیست؛ یعنی این که لازم نیست عشق را به جای خاصی, یا شخص خاصی اعم از 
انسان یا خدا نسبت بدهیم. اما اکنون که بحث‌هایی صورت گرفته است. لازم است این را بدانی 
که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. تو نیز باید یا عاشق خود جمال حق شوی» یا عاشق 
جمالی که محبوب حق است؛ و این سری بزرگ است. یعنی این مطلب که بیان شد دارای رازی 
بزرگ است؛ شاید آن راز این باشد که: به حکم خالقیّت و مالکیّت پروردگاره در هر صورت ما 
هر چه روی آری» روی به او آورده باشی. اگرچه ندانی » (عراقی. ATAY‏ 2۶ 

بینند و اکثراً آن را طلب می‌کنند؛ یعنی بخش دوم حدیث را (یخب الجمال) البته به جز این 
خود عاشق این مسئله را نداند» اما دلش خود به خود عاشق جمال حق شده است. چرا که 
همان طور که عراقی گفت: به هر که عاشق شوی. به او شده‌ای. 


فصل (۵۶) 
«هیچ لذت در آن نرسد که عاشق معشوق را بیند به حکم وقت و معشوق ازعشق 
عاشق غافل و نداند که او ناگزران اوست. آنگه در خواهش می‌کند و سوال و تضرع و 
زاری و ابتهال. و اگر دیرتر جواب دهد یا دیرتر اجابت کند. می‌دان که از آن حدیث 
قوت می خورد که لذتی عظیم دارد و تو ندانی». 

7 ابتهان: زاری کردن» دعا و زاری» اخلاص ورزیدن در دعا (معین). 

: مفهوم عبارت: هیچ لذتی بالاتر از این نیست که عاشق زمانی مخصوص, یعنی زمان 
تجلیات و واردات خاص قلبی. معشوق را ببینید و معشوق از او غافل باشد؛ بلکه حتی نداند که 
عاشق ناگزیر از عشق اوست. در آن زمان عاشق به درخواست وصال و زاری و گریه کردن می- 
پردازد.عاشق باید بداند و مطمئن باشد که اگر معشوق این درخواست او را دیرتر جواب می‌دهد 


و خواسته‌اش را به تعویق می‌ندازد. به خاطر آن است که معشوق نیز از این تضرع و زاری 


۱۵۲ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل(۵۷) 
«عشق حقیقی که هست بنای قدس است. بر عین پاکی و طهارت؛ از عوارض و علل 
دور و از نصیب پاک. زیرا که بدایت او این است که بحبّیّم. و اندر او البته خود امکان 


علّت و نصیب نیست. اگر از معنی علّت و نصیب جایی نشان بود. آن از بیرون کار است 
و عارضی است و لشکری وعاربتی است». 

اھ 

ِ نصیب: بهر» حظ» بخت و اقبال (معین). 

: لشکری: منسوب به لشکر مرد سپاهی, گویا در اینجا در برابر «شهری» است؛ یعنی 
شخصی که خارج از جمع شهریان. رعایا و سکنه اصلی شهر است. چه عسکر در خارج شهر 
بوده است و لذا به معنایی نزدیک به عارضی و عاربتی و چیزی که متعلق به حاشیه و خارج از 
و اه as‏ هام( که ۱۳ 

۱ مفهوم عبارت: آن عشق حقیقی. بنای تقذأس و پاکی مطلق است و این طهارت 
مطابق این معنی است که به طور مطلق و ذاتی از تمام عوارض و علل و هرچه که بتوان به آن 
نسبت داد. پاک است چرا که ابتدای آن عشق. از حضرت احدیت سرچشمه می‌گیرد به حکم 
قرآن (یحبّهم) و ذات اقدس اله نیز مطلق پاکی است. اگر در جایی از عشق. نشانی از علل و 
عوارض دیده می‌شود. به خاطر این نزول عشق از بحبّهم به یحبّونه است؛ یعنی عشق, در قوس 
نزول پاکی مطلق است. ولی در قوس صعود. همواره عوارض و عللی را همراه خود می‌برد. همان 
چیزهایی که از عاشق صادر شده است که مهمترینش. وجود خود عاشق است. 


فصل (۵۸) 
۸ «اصل عشق از قدم روید. نقطه‌ی باء «بحیّهم» بتخمی در زمین «بحیّونه» 
افکندند. لابل آن نقطه در «هم» افگندند تا «یحبّونه» برآمد. چون عبهر عشق بر آمد. 
تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ تخم». 
2 قدم: به کسر قاف. به معنی سابقه داشتن در امری. دیرینگی. ضد حدوث (معین). 
قدیم موجودی که وجودش از غیرنباشد و به آن قدیم بالذات گویند و موجودی که وجودش 
مسبوق به عدم نباشد. قدیم بالزمان گویند. نسفی در انسان کامل می‌گوید: بدانکه وجود از دو 
حال خالی نباشد. پا او را اول باشد یا نباشد. اگر او را اول نباشد او وجود قدیم است و اگر باشد. 
اوه اف ga Sn‏ مات اوه ات E‏ 


۱۵۴ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


2 عبهر: گل نرگس, یاسمین (معین). بعید نیست که روزبهان بقلیء نام کتابش (عبهر 
العاشقین) را از اینجا وام گرفته باشد! 
3 مفهوم عبارت: ریشه‌ی درخت عشق در عالّم قدیم است. نقطه‌ی باء (یحبّهم) که 
عشق پاک و منزه پروردگار است. همانند دانه‌ای بود که در زمین روح و جان انسان افتاد و 
کل بدا ری شوت و سک اسان با شا E ge‏ 
اه قدنف اش که سای الچ می ا ف این ف له وق كو تمد 
ان اسان کا ند و رشق کو کی آن همانید عسق دا ف ترا کرد واقع ای 
عشق, آینه آن عشق است. از این رو است که خداوند می فرماید: « قالوا انا للّه وانا ای 
راجفون» (بقره ۱۵۶)؛ یعنی این عشق از اوست. چون به گفته غزالی این ثمره شبیه همان دانه 
نیز هست. به او بر می‌گردیم. چون هر چیزی به اصل خود باز می گردد. 
۸ «اگر سبحانی رفت با انا الحق رفت. از این اصل رفت: یا نطق نقطه بود یا نطق 
خداوند. نقطه با روی دعوی علاقه‌ی ثمره بود با ثمره عین تخم». 
. سبحانی و انا الحق: ر. ک. ۳/۱۳ 
- مفهوم عبارت: اگر بایزید گفت: «سبحانی ما اعظم شأنی» یا حسین حلاج گفت: «انا 
الحق»» به خاطر همین مسئله بود. زیرا عشق بنده و خدا یکی گشته (به قول غزالی» تخم و 
هه ای ای Ea E EE‏ 
این بوده است که تحت اسم باری» خود را در مقام فنا؛ همچون او پنداشته‌اند. یعنی مانند 
نقطه‌ای که بخشی از کلمه است؛ یا این که خود صاحب نقطه که ذات اقدس اله است» به زبان 
ایشان چنین جاری کرده است.یعنی این عارفان فقط یک وسیله بوده‌اند. احتمال دیگری نیز 
کبک ی ایا کم کی است ن افعو که فیوه‌های ای و کے دا اهل 
خود معرفی کرده‌اند واصل ایشان نیز به واسطه‌ی همان دانه‌ای که از قدم افکنده شده a‏ 
خداوند می‌باشد؛ و این در مقام قدیم بودن روح ایشان و عشق پروردگار نسبت به ایشان است. 
فز زسالتقی وا به شين مطلب اشا ره اس را اك رال قوس ان و د 
است» نقطه‌های یحبهم را در زمین فطرت افکندند تخم یحبونه برآمد» هر آینه تخم دوّم هم 
رنگ تخم اول باشد. 

گر تخم به رنگ تخم اول باشد بس نامه عشق ما مطول باشد» 

(عین القضات! ۰۱۳۷۹ ۱۱۲و ۱۱۱). 


۱۵۵ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل )۵٩(‏ 
۹ «نشان کمال عشق آن است که معشوق بلای عاشق گردد. چنان که البته تاب او 
ندارد و بار او نتواند کشید و او بر در نیستی منتظر بود. دوام شهود در دوام بلا پیدا 
گردد. ببت: 


کس نیست بدین سان که من مسکینم گز دیدن و نادیدن توغمگینم 


و خود را جز در عدم هیچ متنفسی نداند و در عدم بر او بسته. که بقیُومیّت او ایستاده 
است. درد ابد اینجا بود». 
- متنفن: نفس کشنده: نفس دارء جاندار» زنده (معین). در اینجا به معنی موضع و محل 
- مفهوم عبارت: عشق» کمالش را از نیستی عاشق می‌گیرد. عاشق در عشق معشوق 
بسیار بلا 
می‌بیند. این بلا در عوض شهود است. آنگاه که عاشق شهود بخواهد. باید بلا ببیند. عاشق 
تحمل این بلا را ندارد و از طرفی هم نمی‌تواند از شهود ومعشوق دست بردارد. لذاء منتظر 
فنای خود 
می‌ماند. آنگاه عاشق می‌خواهد که به عقب باز گردد» یعنی به عدم» ولی هرگز نمی‌تواند چرا که 
دیگر این عدم را« فنا» معنی کرده‌اند. البته می‌تواند وجه دوری داشته باشد اما به واسطه‌ی 
سخن غزالی که می‌گوید: «در عدم بر او بسته». این قضیه رد می‌شود. در آیات حسن و عشق 
می‌خوانیم: «پس هیچ چاره‌ای جز نیست شدن و فنا سراغ ندارد [عاشق] و تنها در فنا می‌تواند 
محل تنفس یابد» (ریاضی. ۰.۱۳۶۹ ج ۰۲ ۳۵۱)؛ در صورتی که مفهوم عدم با فنا بسیار متفاوت 
است. شرح ناگوری نیز همین طور است: «قوله: در عدم بر او بسته. منقبت عاشق در نیستی و 
بردارد. می بیند که در پشت سر او بسته شده است و هیچ چاره‌ای جز رفتن به همین سمت 
ندارد. 
۰ بیت: «کس نیست بدین سان...». این بیت در تمهیدات («عین القضات. ۰۱۲۷۷ ۱۰۶) 
بدون ذکر نام شاعر به این صورت آمده است: 

غمگین باشم چو روی تو کم بینم چون بینم روی تو به غم بنشینم 

کس نیست بدینسان که من مسکینم کز دیدن و نادیدن تو غمگینم 


۱۵۶ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


و همچنین در مکتوبات (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ج ۰۱ ۴۱۲) به همین صورت فوق آمده است و 
در اینجا نیز ذکری از نام شاعر نشده است. 

۹ «گر شاهذالفنا یک ساعت سایه افگند و او را در سایه‌ی بی‌غلمی میزبانی کند. 
اینجا بود که یک ساعت برآساید زیرا که بلای او بر دوام شاهد ذات او شده است و 
بدو احاطت گرفته است و سمع و بصرش فروگرفته است و از او» او را هیچ چیز 
بازنگذاشته است الا پنداری که منزل تیماری آید یا نفسی که مرکب حسرتی بود. 
أحاط بهم سرادفها وان بُستخیئوا بغانُوا بماء کالمْهل شوى الْوجُوه ». 

a »‏ ۰ آیه ۲۹ ا قل الخق من ربكم 
انوا e‏ یشوی ا الات e‏ 8 5 ۱ ۳ ن درب e‏ 
سرادق و مهل می نویسد: «کلمه سرادق» آن پارچه ایست که دور خیمه از اطراف پایین می- 
کشند که فاصله‌ی خیمه و زمین را بپوشاند و کلمه مُهل نیز به معنی مس مذاب است» (علامه 
طباطبایی al E EIS‏ اف ریا ان ای از و ak‏ 
- مفهوم عبارت: اگر معشوق لحظاتی به عاشق تجلی کند و عاشق را در هنگام خالی 
شدن از وجود خودش که ابتدای فناست پذیرا شود عاشق برای همان لحظات آرامش دارد ولی 
عاشق و احاطه کلی به واسطه‌ی عشق معشوق است. منظور غزالی از «بی‌علمی» همان فنای 
عاشق است؛ یعنی هنگامی که از وجود خود خالی شده است. هجویری در کشف المحجوب 
راجع به این مطلب که معشوق چشم و گوش عاشق گردد. حدیثی را ذکر می‌کند: «پیغمبر 
عليه السلام» ما را خبر داد.-قوله عليه السلام- خبراً عن ا... تعالی: لایزال عبدی پتقرب ال“ 
بالتوافل حتی آحبه, فاذا احببتة کنت له سمعاً و بصراً و یداً و مویداً و لساناً بی تسمع و بی بَبضر 
و بی ینطق و بی یبطش. چون بنده ما به مجاهدت به ما تقرب کند. ما وی را به دوستی خود 
رسانیم و هستی وی را اندر وی فانی گردانیم و نسبت وی از افعال وی بزداييم تا به ما شنود 
آنچه شنود و به ما گوید. آنجه گوید و به ما بیند و به ما گیرد» آنجه گیرد» (هجویری» ۰۱۳۸٩‏ 
همراه دارد. 


1۵۷ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


فصل (۰ع) 

۰ «هر زمان عاشق و معشوق از یکدبگر بیگانه تر باشند. هر چند عشق به کمال‌تر 
بود. بیگانگی بیشتر بود. و برای این گفته است: بیت 

بفزودی مهر و معرفت کردی کم پیون‌دش با برب‌دنش بود بهم 

تقدیر چنین کرد خدای عالم نیکی ز پس بدی و شادی پس غم». 
د مفهوم عبارت: لازمه‌ی وجود عاشق» نیاز است و خواری؛ و اسباب وجودی معشوق, ناز 
ات و کی واا ا ا 
چقدر از این سوء عاشق خوارتر و نیازمندتر باشد و از آن سو معشوق متکبرتر و مستغنی‌تر باشده 
بیگانگی بیشتر است. این امر یک حسن دارد» آن این است که عشق در این میان از کمال 
بیشتری برخوردار است اما نکته‌ی منفی آن این است که بیگانگی میان عاشق و معشقوق زیادتر 
است؛ مانند عشق بنده و پروردگار. 
- شعر: «بفزودی مهر و معرفت... ». شاعر این ابیات ناشناس است. در منابع نیز یافت 
۰ «حکایت: روزی محمود با اباز نشسته بود. می گفت: یا ایاز» هر چند که من در 
کار تو زارترم و عشقم به کمال تر است. تو از من بیگانه تری. این چرا است؟ بیت: 
هر روز به آن‌دوه دلم شادتری در جور و جفا نمودن استاد تری 


هرچند به عاشقی ترابنده ترم از کار من ای نگکار آزادتری 


یا ایاز» مرا تقاضای آن آشنایی می‌بود و گستاخی که پیش از عشق بود ميان ماء که 
هیچ حجاب نبود. اکنون همه حجاب بر حجاب است. چگونه است؟ 

ایاز جواب داد که آن وقت مرا ذلت بندگی بود و تو را سلطنت و عزت خداوندی. طلایه 
عشق آمد و بند بندگی برگرفت و انبساط مالکی و مملوکی در برگرفتن آن بند محو 
افتاد. پس نقطه‌ی عاشقی و معشوقی در دایره‌ی حقبقی اثبات افتاد. 

عاشقی. همه اسیری است و معشوقی همه امیری. میان امیر و اسیر. گستاخی چون 
تواند بود؟ پندار مملکت ترا فرا تیمار اسیری نمی‌دهد. از این خلل ها بسیار می بود. 
اگر انبساط اسیر خواهد که کند. خود اسیری او حجاب او آید که از ذلت خود یارگی 
ندارد که گرد عزت او گردد به گستاخی. و اگر امیر خواهد که انبساط کند. امیری او 
هم حجاب بود که عزت او با ذلت اسیری مجانس نیست. اگر قدرت صفت امارت گردد 
و از صفات عزت خود آن اسیر را صفات دهد و از خزاین دولت خود او را دولت دهد. 
پس به جام بی انجام. او را مست کند و آن سر رشته‌ی تمییز از دست کسب و اختیار 


۱۵۸ 


و xê‏ 1 ‌ 2 € 0 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


به این مدرک بر پایۀ آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم» تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناو 


او فراستاند تا سلطنت عشق کار خود کردن گیرد. عاشق در میانه. بنده‌ی عاجز و 
اسیر است و عشق سلطان است و توانگر». 

ج محمود: محمود بن سبکتکین غزنوی. سلطان یمین الدوله ابوالقاسم ابن امیر ناصر 
الدوله ابی منصور فاتح هند است. سلطنش از هند تا نیشابور بوده و غزنه را به عنوان پایتختش 
برگزیده است. هنگامی که سبکتکین (پدر او) درگذشت» در میان محمود و دو برادرش بر سر 


جانشینم نزاع در گرفت اما در آن میان محمود پیروز شدو در سال ۳۸۹ ق برتخت لن“ 


اقا شوه تا این که فا تیار وه مر کر کت ام EES‏ 
زرکلی» ۰۱۳۸۹ ۴۸و ۴۷). 

ایاز: از غلامان ترک (م ۴۴۹ ق) سلطان محمود بود که به رشادت و فراست و ملاحت 
معروف است و سلطان به او عشقی عظیم داشت (شمیساء ۱۳۶۶ ۵۲۶ 

حکایت: این حکایت را سعدی در باب پنجم گلستان (در عشق و جوانی) به اختصار 
بیان کرده و عبارت مشابهی را نقل نموده است که : «ای برادر, چو اقرار دوستی کردی» توقع 
خدمت مدار که چون عاشق و معشوق در میان امد مالک و مملوک برخاست» (پورجوادی. 
۹+ 

۲ مفهوم عبارت: غزالی این حکایت را به عنوان شاهد مثالی برای گفته‌ی خود که در 
ابتدای فصل بیان کرده بود» آورده است. 

یک روز سلطان محمود با غلام خود ایاز نشسته بود. به وی می‌گفت: این چه سری است که من 
هر چقدر بیشتر عاشق تو می‌شوم. تو از من دورتر می‌شوی؟زمانی من و تو بدون هیچ واسطه و 
دوری و حجابی عشق بازی می‌کردیم. ولی اکنون. دیگر میان ما آنچنان نیست و حجاب‌های 
بسیاری است. چرا چنین شده؟ ایاز در جواب سلطان محمود گفت: در ان زمان. تو امیر بودی و 
من غلام و من به حکم بندگی هر آنچه که تو می گفتی» انجام می‌دادم؛ ولی اکنون تو عاشقی و 
من مشوق. لاجرم تو اسیری و من امیر. این عشق مرا از بندگی تو به امیری تو رساند و آنچنان 
همه‌ی آنچه که از عشق نصیب عاشق می‌شود. اسیری است و آنچه نصیب معشوق می‌شود. 
بزرگی و امیری. پس چگونه ممکن است. میان امیر و اسیر, آن گستاخی‌ها رخ بدهد؟! اگر تو در 
فکر ممکت داری و لشکرکشی هایت نبودی, غم اسیری تو را فرا می‌گرفت؛ اگر اسیر بخواهد که 
با فراخ خاطر و انبساط فکر باشد و با امیر خود سخن بگوید. اسیر بودن او مانع از این امر می- 
شود. چرا که به سبب ذلت و خواری خود. جرات ندارد که به سراغ عزت و عظمت سلطان و 
امیر برود و بر عکس این قضیه نیز در مورد امیر و رابطه اش با اسیر رخ می‌دهد. چرا که عزت و 
بزرگی او با خواری امیر هم جنس نیست و قطعا در یک جا جمع نخواهند شد. اگر در این 


۱۵۹ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


حالت. امیر بخواهد از این عظمت و عزت خود. ذره ای را نصیب اسیر بکند و او را نیز از این 
خزاین ابدی خود بهره‌مند کند. بايد که اسیر را از جام ابدی عشق چنان مست گرداند که 
تیار ان دی شاج گرد زاین که عقق ا کار ودرا که فتای کے ذات المقوق امت 
را اتجام بدهد. اینجاء عشق همه‌ی کارها را انجام می دهد و عاشق اسیر و عاجز و درمانده 
است. 


شعر: «هر روز به اندوه دلم ...» این رباعی» در عرفات العاشقین «بلیانی» ۱۳۹۰: ج ۰.۱ 
۶ به نام احمد غزالی ثبت شده است. در مجالس العشاق «(ص ۶۲) و تذکره روز روشن 
(ص ۳۷) نیز به نام احمد غزالی آمده است (مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۳۳۹). 


فصل (۶۱) 

«اگر چه عاشق با عشق آشناست. با معشوق هیچ آشنایی ندارد. بیت: 

گر زلف تو سلسله است دیوانه منم در (ور) عشق تو آتش است پروانه منم 
پیمان تو را به شرط پیمانه منم با عشق تو خویش و از تو بیگانه منم 
عاشق مسکین درویش به غایت است. چنان که گفت: بیت 

در کوی خرابات یکی درویشم زان خم زکات می بیاور پیشم 
هر چند غریب و عاشق و دلریشم چون می بخورم. ز عالمی نندیشم» 
۰ خرابات: چون می فروشی و میگساری در شرع اسلام از جمله محرمات است. می 
فروشان و سبو کشان در خارج ازشهرهاء در وبرانه ها و خرابه های متروک به این کار مشغول 
من فتاه اند سی قمع شاهدان ریت کار و هنماان اظلای یه انش در 
اصطلاح عرفانی. عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن وجود جسمانی. 
پاش مه e Saa‏ ال ایا سای شود رسای 0۳۳۲۱۱۸۹ 
ِ خم: ظرفی که در آن سرکه یا شراب ریزند. نزد اهل ذوق کنایه از بدایت سلوک است 
که همچون خم در جوش و خروش است (سجادی. ۰۱۳۸۹ ۲۶۹). 
. اهوم عار غاشق بح هد کو مات اوا سات وی داره وی بان 
اش اما اشنا ای ف ای این ی عم ات 
- شعر: «گر زلف تو سلسله است...» این رباعی در عرفات العاشقین «بلیانی» ۱۲۹۰: ج 
امد وین کا شفه اک ی ا یی یھ ی اتا و 
۴و ای اا ی ا ید ا ت است: 
- شعر: «در کوی خرابات یکی....»» شاعر این رباعی ناشناس است. 


۱۶۰ 


دسترسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات, فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


طلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. " 


فصل (۶۲) 
« تا جلابت بی تمییزی سکر بود. بر او هیچ عتاب نبود. اگر وقتی هشیار شود و علم و 
تمییز و ادب باز پای در میان نهد گوید: بیت 
گر در مستی حمایلت بگسستم صد گوی ز زر باز خرم بفرستم 
عجبا کار توا بیت: 
بر شاخ طرب هزار دستان توایم دل بسته بدان نغمه و دستان توایم 
از دست مده که زیردستان تو ایم بگذر زگناه ما که مستان توایم» 


5 مفهوم عبارت: زمانی که عاشق تحت سلطنت و تسلط سکر و بی‌خودی است.هیچ 
عتاب و ایرادی بر او وارد نیست. چرا که او در آن حالت. قدرت تمییز ندارد. در شرع نیز به 
مست. نه حد جاربست و نه اقرار؛ ولی وقتی هشیار شود و از سکر به صحو بیاید. دوباره علم و 
قدرت تمییز به دست عقل او افتاده و از عمل خود البته عذرخواهی می کند. 

- بیت: «گر در مستی حمایلت ...»» این بیت در کشف الاسرار میبدی (ج ۱: ۷۷۵ و ج ۵: 
۸) آمده است (مجاهد. ۱۳۵۸ و ۲۴۰). 


شعر: «بر شاخ طرب هزار دستان ...»» این رباعی در کشف الاسرار میبدی (ج ۰۱ ۵۲۹) 
و نامه های عین القضات (ج ۰۲ ۲۲۶) دیده می شود (مجاهد. ۰۱۲۵۸ ۲۴۳۱). 


فصل (۲ع) 
» اسم معشوق در عشق عاریت است و اسم عاشق در عشق حقبقت است. اشتقاق 
معشوق از عشق مجاز و تهمت است. اشتقاق بحقیقت عاشق راست. که از محل ولایت 
عشق است و مرکب اوست. اما معشوق از عشق هیچ اشتقاق بتحقیق نیست». 


2 مفهوم عبارت: عاشق به صورت حقیقی و ذاتی از عشق بهره برده و اشتقاق پذیرفته 
a‏ تیان ی و ی ماه اه اما ی ابص را وان 
عاشق است که پذیرفته. پس معشوق بودن و عشقی که در اسم او وجود دارد. اشتقاقی انتسابی 
است. نه حقیقی. زیرا تا عاشق نباشد» معشوق نیست. پس اشتقاق واقعی از اسم عشق متعلق به 
عاشق است. چرا که او محل و سرزمین حضور عشق است اما اگر به همین واسطه بخواهیم 
محاسبه کنیم. معشقوق اشتقاق حقیقی از عشق ندارد. بلکه او واسطه‌ای و علتی دارد که به ان 
واسطه به عشق منتسب می شود. این واسطه عاشق است. عاشق بی‌واسطه با عشق در ارتباط 


۱۶۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 39 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل (۴ع) 

« معشوق را از عشق نه سود است و نه زیان» اگر وقتی طلایه‌ی عشق بر او تاختنی 
کند و او را نیز در دایره عشق آورد. آن وقت او را نیز حسابی بود از روی عاشقی نه از 
روی معشوقی». 
۱ مفهوم عبارت: همان طور که غزالی در فصل چهل‌ام (۴۰) و در فصل پیشین اشاره 
کرد. دوباره بیان می کند که معشوق هیچ سودی و زیانی از عشق نمی‌برد. واسطه‌ی سود وزیان 
او فقط عاشق است.این فقط عاشق است که از عشق بهرای دارد. حال اگر معشوق بخواهد که از 
ذات مقدس عشق بهره‌مند گردد. بايد که خود را به دست عشق سیارد و عاشق گردد. عزالدین 
محمود کاشانی می گوید: 

هیچ معشوق را به معشوقی نیست از وصف عشق مرزوقی 

گر بتابد بر او طلایه عشق تادر آرد ورا به سایه عشق 

باشد آنگه به عاشقیش نصیب نه به معشوقیش ز عشق حبیب 

خا ان 


فصل(۶۵) 
۵ «عشق به تحقیق آن بود که صورت معشوق پیکر جان عاشق آید. اکنون جان 
عاشق از آن صورت لازم قوت خود خورد و برای این بود که اگر معشقوق به هزار 
فرسنگ دور بود. عاشق او را حاضر داند و آقرب من کل قریب شمارد». 
: مفهوم عبارت: عشق زمانی برای عاشق به حقیقت خود می‌رسد. که صورت معشوق» 
پیکر جانش شود؛ یعنی صورت معشقوق, جای روح عاشق را بگیرد تا هرگاه عاشق به خود 
بنگرد. او را ببیند. در این زمان» عاشق از جان خود که همان معشوق است. قوت می‌خورد. از 
همین روء اگر معشوق از عاشق به هزار فرسنگ دورتر هم باشد. برای عاشق واقعی فرقی نمی- 
کند چرا که عاشق در هر حال» معشوق را از هر نزدیکی به خود نزدیک تر می‌داند. 
۵ «اما قوت آگاهی از آنچه نقد خودش است. جز در آینه‌ی جمال روی معشوق 
نتواند خورد. بیت: 
آلا فاسقنی خمراً و قل لى هی الخمر ولا تسقنی سرا اذا آمکن الجهر 
وصال معشوق قوت آگاهی خوردن است از نقد جان خود. نه یافتن». 
: مفهوم عبارت: آنچه در قبل گفته شد. در زمان سکر بود. اما زمانی که عاشق به 
حالت صحو بازگشت از جمال معشوق است که قوت می‌خورد. پس در این صورت. زمانی که 
وصال جان رخ می‌دهد. عاشق قوت آگاهی می‌خورد. چه این که در حال صحو است. 


۱۶۲ 


به این مدرک بر پایة آیین‌نامة ثبت و اشاعد پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارةْ ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناو 


یر 


سر ی 3۳ 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


۰ بیت: «الا فاسقنی خمرا و قل ...». این بیت از ابونواس است. یعنی: «به من شراب بده 
و بگو که آن شراب است (تا هم لذت چشیدن یابم و هم لذت شنیدن) و این شراب را در خفا 
نده» بلکه در انظار مردم و علنی به من بده». ابونواس (م ۱۹۵یا ۲۰۱ ق) شاعری راستین بود و 
ذهنی جوشان وشکاک داشت در نظر کسانی که از لاابالی گری شاعر و شعرش آزرده تیستند: 
باید وی را بدون استثناء از همه‌ی شاعران عرب برتر نهاد. وی از شاعران دربار هارون الرشید و 
۵ «اما حقبقت وصال. خود انحاد است و این نقطه از دیده علم متواری است. 
چون عشق به کمال رسد. قوت هم از خود خورد. از بیرون کاری ندارد». 

8 مفهوم عبارت: در این بند. غزالی از سکر و صحو, عاشق و معشوق برتر می‌رود و 
وصال را اتحاد می‌داند و از نظر وی» وقتی این اتحاد رخ بدهد. عشق به کمال خود می‌رسد. 
زمانی هم که عشق به کمال رسید. دیگر نه معشوقی لازم است و نه عاشقی . بلکه عشق 
خودش از خود قوت می‌خورد و تغذیه می‌کند. 


اد مد 
gE‏ 


فصل (۶۶) (فى همّه العشق) 
«عشق را همتی است که او معشوق متعالی صفت خواهد. پس هر معشوق که در دوام 
وصال تواند افتاد. به معشوقی نپسندد. اینجا بود که چون با ابلیس گفتند: و ان علیک 
لعنتی. گفت: فبعزتک؛ بعنی. من خود از تو این تعزز دوست دارم که تو را هیچ کس 
در وا نبود و در خورد نبود که اگر تو را چیزی در خورد بودی آنگه نه کمال بودی در 
عزت». 

ِ مفهوم عبارت: عشقی که در عاشق شکل می‌گیرد. حالتی دارد که تمایلش به سمت 
معشوقی است دست نایافتنی؛ یا لااقل دیر دست پافتنی؛ بعنی هر چقدر معشوق متعالی‌تر و 
والاتره عاشق در عشق او خوارتر و عاجزتر و البته استوارتر. معشوقی که بتوان به آن رسید. از 
همت عشق بیرون است. به دلیل سردی که پس از وصال در عاشق ایجاد می‌شود. غزالی برای 
بیان این مطلب ابلیس را مثال می‌زند. به ابلیس گفتند سجده کن. گفت: من از نارّم» و نورم از 
توست. چگونه به او سجده کنم. من جز تو را سجده نخواهم کرد. پس خطاب رسید که «بر تو 
لعنت است از من تا روز جزا». ابلیس پاسخ داد: به عزت و بزرگی تو آکه من این عزت را بهتر از 
هر چیز می‌شناسم.چون لقبم عزیز... است آ؛ قسم می‌خورم به واسطه‌ی نامم که عزیز ... است. 
تمام این بندگان را به جز مخلصین از راه تو بگردانم. عین القضات در تمهیدات. این را به 
زیبایی. چنین شرح می کند: «ابلیس را به دربانی حضرت عزت فرو داشته‌اند و گفتند: تو عاشق 
مایی. غیرت بر درگاه ما بیگانگان از حضرت ما بازدار و این ندا می کن: 

معشوق مرا گفت نشین بردرمن مگذار درون آنکه ندارد سر من 


۱۶۳ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


آنکس که مرا خواهد گو: بیخود باشد این» در خور کس نیست مگر در خور من 

ای دریغا! گناه ابلیس» عشق او آمد با خدا» (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۲۲۹ و ۲۲۸). همین ام 
چنان که از شبلی روایت می‌کنند: «نقل است که چون وفاتش نزدیک رسید. چندان بی‌قراری 
از وی پدید آمد که صفت نتوان کرد. گفتند: این همه اضطراب از چجیست؟ گفت: از ابلیسم 
خود به ۳ دیگر دهد: و رگ لعْنتى از یوم لتین» (صاد. ۷۸). ان ن¿ اضافت لعنت به 
ابلیس آمنظور «ی» در «لعنتی» است] نمی‌توانم دید. می‌خواهم که مرا بود» (عطاره ۰۱۳۸۳ 
#۶۶۸ 

ابلیس می‌گوید. این که مرا لعنت کردی و دور گردانیدی» من بیشتر عاشق شدم و این جبروت 
هیچ کس را به درگاه تو راه ندهم» جز مخلصین را که آنان را همچون هس عاشق واقعی بدانم. 

۱ «و ان علیک ...»» بخشی از آیه ۷۸ سوره صاد است: «وّان عَلَيْک لخنتی ی یوم 
الدّین». 


«فبعزتک ... »» بخشی از آبه ۲ سوره صاد است «فال قبعرتک ینم پم آَجمعین». 


فصل(۶۷) 
۷ «طمع. همه تهمت است و تهمت. همه علّت و علّت. همه ذلّت و ذلت. همه 
خجلت و خجلت. همه ضد بقین و معرفت و عین فکرت». 
8 مفهوم عبارت: این که عاشق طمع داشته باشد. چه به خود معشوق يا به وصال او 
سرشار از بدگمانی و تهمت است؛ و این تهمت به جانب عشق اوست. این بدگمانی و تهمت. 
سراسر عیب و علت و نقص است و عیب و نقص پر از لت و خواری» خواری نیز سرشار از 
E‏ وی فک اسان اه فا پا یم شنم ی هاش ار کی 
یقین از بین رفت» معرفت از بین می‌رود و آن هنگام. معشوق وعشق برای عاشق ناشناخته و 
ناشناس می‌شود و او در حجاب فرو می‌رود. در نتیجه عاشق نباید..نه به وصال معشوق و نه به 
بهره بردن از وجود معشوق طمع داشته باشد. 
۷ «طمع دو روی دارد. یک رویش سپید است و یک روی سیاه. آن روی که در 
کرم دارد. سپید است و آن روی که در استحقاق دارد. یا تهمت استحقاق. سیاه 
است». 
- مفهوم عبارت: طمع. در این جایگاه دو وجه دارد. یک وجه آن سفید است. که این 


سپیدی هنگام کرامت معشوق جلوه می کند؛ یعنی هرگاه خود معشوق کرم کند. این سپیدی 


۶۴ 


به این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پابان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


قر سی وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشیء و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے اشت: 


است. به همین منظور غزالی به آن رنگ سپید را داده است. اما طمعی که از جانب عاشق باشد. 
Ges‏ یال کند که ایشفای فا دسا هت شاه ایتم کاساد قطما اف با 
مُظلماً(یونس» ۲۷). 


فصل (۶۸) 
«راه عاشقی همه اوبی است. معشوقی هم توئی بود. زیرا که تو نمی‌شاید که خود را 
باشی که شاید که معشوق را باشی. عاشقی می‌باید تا هیچ خود را نباشی و به حکم 
جود بای بیت: 
تا تو در بند هوایی از زر و زن چاره نیست عاشقی شو تا هم از زر فارغ آیی هم ز زن 


با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید با هوای خویشتن 


تا با سری ای خواجه نداری سر ما کین بر سر بی‌سران بود افسر ما» 


- مفهوم عبارت: اگر می‌خواهی در راه عاشقی بکوشی. باید بدانی که در این راه‌همه 
چیز «او» است. همه‌ی معشوقی. تویی است؛ یعنی وجود مطلق داشتن. برای این که در این راه 
وجود تویی که عاشق هستی. هیچ شایسته نیست و ارزشی ندارد» بلکه شایسته است که به بقاء 
معشوق زنده باشی و از برای او باشی. قانون عاشقی اقتضا می کند که تو اصلا به خودت توجه 
نکنی؛ یعنی تکبّر و منیّت را از خود برانی و این که هر چه وجودت می‌گوبد و نفس تو می- 
خواهد. انجام ندهی, بلکه همه چیزت بر اساس خواسته‌ی معشوق باشد. 

- شعر: «تا تو در بنده هوایی...». این دو بیت از سنایی است (شفیعی کدکنی» ۰۱۲۸۸ 
(VY ۰‏ 

این دو بیت به صورت پشت سر هم در قصیده سنایی نیامده است» بیت اول بیت هجدهم و بیت 
دوم بیت سی و سوم از قصیده ۴۳ بیتی است به مطلع زیر: 

برگ بی برگی نداری» لاف درویشی نزن رخ چو عیاران نداری» جان چو نامردان مکن 
لازم به ذکر است که در الحاقی بودن این ابیات تقریبا می‌توان گفت که شکی نیست. دلایل آن 
هم به این شرح است:اولا که این ابیات فقط در دو نسخه از منابع تصحیح سوانح هلموت ریتر 
امده است و در میان ٩‏ نسخه دیگر دیده نمی‌شود. ثانیا از لحاظ معنی نیز این دو بیت جنبه 
زاهدانه دارد و همچنین با عمق معانی سوانحم سنخیت ندارد (پور جوادی» ۰۱۲۷۸ 4).ثالثا بر 
اساس گفته‌ی آقای شفیعی کدکنی در تازیانه‌های سلوک این شعر متعلق به زمان پیری شاعر 


۱۶۵ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارث ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


است:« این از مشهورترین قصاید زبان فارسی است. احتمالا حاصل دوران کمال و پختگی 
شاعری است» (شفیعی کدکنی. ۰۱۳۸۸ ۱۷۷). سنایی درسال ۴۶۷ ق در غزنه متولد شد و در 
همانجا به سال ۵۲٩‏ ق درگذشت. 

این دو بیت در کشف الاسرار میبدی (ج ۰۱ ۲۵۲ و ج ۰۵ ۱۳۸) نیز آمده است. 

- شعر: «قدری نبود ملوک را...»» شاعر این ابیات نیز ناشناس است. 


فصل (٩ع)‏ 
٩‏ «جفای معشوق دو است: بکی در پای بالای عشق و یکی در پای نشیب عشق. و 
عشق را پای بالابی و پای نشیبی هست تا عشق در زیادت بود. پای بالا او بود که بر 
عاشق دشوار بود. جفای معشوق بار معشوق بود در محکمی بند و همچنین غیرت از 
ورق جفا بود و یار عشق بود و یار معشوق بود تا زیادت می‌شود». 
مفهوم عبارت: معشوق نسبت به عاشق دو گونه جفا روا می‌دارد. جفا در اینجا در 


و سیر نزولی است. آن زمانی که عشق رو به افزايش است و مسیر صعودی خود را در وجود 
E EE E‏ اب عشو بای کی کب فا روانش دنق اه 
۹ «بای نشیب عشق آن بود که راه زیادت برسد و عشق روی در نقصان نهد. 
اینجا جفا و غیرت یار عاشق آید تا بندش برخیزد. منازل در خلع عشق می‌بُرد و این 
کار به جایی رسد که اگر جفایی یا غیرتی عظیم بدو رسد. راهی که مثلا به سالی 
انش رقت در بقلم کی به روز با مه هبی یل به سای بزو ویر که باراد 
جفا لاندی معشوق است. چون چشم بر رخنه‌ای افتاد. لابدی برسید و امکان خلاص 
پیدا گشت». 

ای و a VEE‏ که داد هاش شین نک اوق اب ام 
وصل 9 فا رسد.از جمله‌ی آن: توبه» مجاهده. خلوت. عزلت. ورع» زهد. همت. خوف 9 رجاء 
حزن» جوع» ترک شهوت. خشوع» تواضع است (همان» ۴۷۵). از دیدگاه ابن عربی» منزل 
عبارست از «مقامی که در آن حق بر تو وارد می‌شود و یا تو بر وی فرود می‌آیی» (سعیدی. 
(ATF ۴‏ 


۱۶۶ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ری وم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی. و پژوهشی و بر پاية قانون حمایت از موّلفان. مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


2 مفهوم عبارت: زمانی که عشق در مسیر نزول است؛ یعنی در حال کاهش یافتن 
است. در این حالت» غیرت هم معشوق و هم حجاب‌هایی که بر جان عاشق نهاده است. دست به 
کار می شوند تا این که عاشق را دوباره بالا بکشند و او را خلاصی بخشند تا طی طریق کند. 
این امر را تحت لوا و خلعت عشق انجام می دهد. این عمل تا جایی قدرت دارد که اگر جفایی از 
معشوق به او برسد. عاشق آنقدر وجد دارد که راه یک ساله را در یک شب يا روز. شاید هم در 
یک ساعت می‌پیماید. چرا که جفای معشوق عین وجود است و معشوق ناچار از جفاست. پس 
عاقیق آفر ضا تیاه ی موق زا این اس ی توق در هی ا خن ز] که 
ناجار جفا را به فریاد او فرستد و او را نجات دهد. 


فصل (۷۰) 

«غیرت چون بتابد او صمصامی بی مسامحت بود. اما تا چه پی کند و کرا پی کند. گاه 
بود که صبر را پی کند و بر عاشق آید تا قهری بدو رسد. سر در رسن کردن و خود را 
هلاک کردن از این ورق بود. و گاه بود که بر پیوند آید و ببُرد و عشق را پی کند تا 
عاشق فارغ شود. و گاه بود که بر معشوق آید و معشوق را پی کند. زیرا که او از جانب 
عدل عشق است و عدل عشق کفایت و همسانی و همتایی نخواهد. آمیزش و آویزش 
عشق خواهد - تا به ستم هم در حق عاشق و بس - و این از عجایب است. بیت: 
ای برده دلم به غمزه جان نیز بر چون شد دل و جان. نام و نشان نیز ببر 
گر هیچ اثر بماند از من به جهان تقصیر روا مدار. آن نیز ببر» 
: پی کردن: بریدن رگ و پی پای اسب و استر و شتر (معین). 
1 مفهوم عبارت: غیرت معشوق چون برسد. همانند شمشیری برنده عمل می‌کند و 
هیچ سهولت و آسان گیری ندارد. ولی بستگی دارد که این شمشیر چه چیز را و از آن چه کسی 
ببرد. گاهی اوقات این شمشیر غیرت صبر عاشق را بریده و عاشق را بی‌تاب می‌کند تا به این 
وسیله او را قهری از خود ها آن عاشقانی که خود را می‌کشند به وسیله دار زدن از این 
اه هت کا اس رما شوه امان ارم کا پاش که این یفن یی واف 
دیدار پروردگار تمام شده بود. گاهی نیز این بربدن. در واقع پیوند است که حاصل آن وصال 
می‌شود و عاشق از تمام سختی‌ها رهایی می‌یابد. گاهی نیز این شمشیر غیرت بر معشوق می- 
تازد و او را پی می‌کند چرا که واسطه‌ی عشق و عاشق است و عشق هیچ همتایی نمی‌خواهد. او 
همراهی عاشق بلا واسطه می‌خواهد. در واقع تعالی خود را می‌خواهد چرا که عشق مطلق است 
مط اتا هر که وا رز سمش و این تایب و ات 


- شعر: «ای برده دلم به غمزه جان ...». شاعر این ابیات ناشناس است. 


۱۶۷ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


فصل(۷۱) 
« قوت عشق از درون عاشق» زهره‌ی عاشق است و جز در کأس دل نخورد. اولاً در 
موج درد عشق بر دل ریزد زهره پس بخورد. چون تمام بخورد. صبر پیدا شود اما تا 
تمام نخورد» راه صبر بر عاشق در بسته است و این نیز از عجایب خواص عشق است». 
< زهره: کسیه صفرا؛ پوستی است کیسه مانند که به کبد چسبیده و زردآب در آن جا 
دارد. به معنی دلیری و جرآت هم می‌گویند (معین). 
۳ کأس: جام. ظرفی که در آن آب یا شراب بنوشند. در فارسی کاس یا کاسه می‌گویند 
(معین). 
2 مفهوم عبارت: قوت و غذای عشق از درون خود عاشق است و آن نیز جگرعاشق است 
که به درد و رنج عشق آغشته شده است. این را عشق در کاسه‌ی دل عاشق می‌خورد. در ابتداء 
عاشق در موجی از درد عشق این جگر را که قوت عشق است بر کاسه‌ی دل خود میریزد تا 
عشق از آن بخورد. چون تمام جگر را خورده صبر برای عاشق حاصل می‌شود. چرا که دیگر 
محل درد و رنج از بین رفته است. اما تا زمانی که این جگر ر اتمام نخورده است. در صبر بر 
عاشق بسته است. این جگر کنایه از بی‌قراری عاشق است از درد فراق. 


فصل( ۱۲ 
«هرچه در تلوین عشق از عاشق بشود در تمکین عشق بدل آن بیاید از معشقوق. 
ولیکن نه هر کس بدین مقام رسد.که این بس عالی مقامی استدر عشق. و کمال 
تمکین آن بود که از هستی او چیزی نمانده بود.بیت: 
لعلی که ز کان عقل و جان یافتهام با کس ننمایم که نهان يافته‌ام 
تا ظن نبری که رایگان بافتهام من جان و جهان داده پس بافته‌ام 


و وصال و فراق او را یکی بود و از علل و عوارض برخاسته بود.اینجا بود که او اهلیت 
خلعت عشق پابد. و این حقایق که بر بدل از معشوق به عاشق می‌رسد خلعت عشق 
بود.بیت: 

دل در طمع وصل. بلا را سیر است جان در دم زهر هجر او بر خطر است 
ببرون زوصال و هجر کاری دگر است همت چو بلند شد همه درد سر است». 
۰ تلوین. تمکین: ر. ک. ۲/۱۸ 

2 مفهوم عبارت: هر چه در مقام تلوین که مقام نارسیدگان است از عشق عاشق زایل 


۱۶۸ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


صفتی بگیرد»ولی هر کسی به این مقام نمی‌رسد؛ چرا که این یکی از عالی‌ترین و والاترین 
مقامات عشق است. می‌بينيم که به نظر غزالی (فصل ۱۸) تا زمانی که حلاج «انا الحق» می- 
گفت و بایزید «سبحانی ما اعظم شآنی» می‌گفت. هنوز در مقام تلوین بوده‌اند. پس بلندی مقام 
تمکین در این جا و به وسیله‌ی این مقایسه مشخص می‌شود. در این مقام وصال و فراق نزد 
عاشق یکی است و هیچ فرقی ندارد چرا که او از تمام عوارض و صفات غیرټّت رها شده است. در 
این مقام است که شایستگی پوشیدن خلعت معشوق را پیدا می کند و آنچه که در ابتدای فصل 
گفت «از حقایق»» این همان حقایق است که به جای آنجه که در مقام تلوین از او زایل شده به 
عاشق داده می‌شود. 

- شعر: «لعلی که ز کان عقل ...»» شاعر این ابیات ناشناس است. 

شعر: «دل در طمع وصل بلا را...»» ایضاً شاعر این اشعار نیز ناشناس است. 


فصل(۲۳) 
«معشوق خزانه‌ی عشق است و جمال ذخیره‌ی اوست. تصرف عشق در او نافذ‌تر است 
به همه حال. اما اهلیت خلعت عشق آن است که در فصل اول و پیش از این بیان 
افتاد». 
 -‏ خزانه: محلی در سرای سلطان که جواهرات و نفوذ و مال‌های منقول گران‌بها بدانجا 
می‌نهند. هر خرج و بذل بخشی از آنجا می‌شود و هر هدیه‌ای به آنجا می‌رفت (انوری. ۲۵۲۵ 
۳۲ 
< مفهوم عبارت: معشوق همچون خزانه‌ی عشق است؛ یعنی تمام دارایی عشق در آنجا 
ذخیره شده است و این دارایی» جمال اوست. پس همچون پادشاه که پرنفوذترین شخص به 
خزانه‌اش هست عشق نیز همچون سلطانی است که پر نفوذترین کس است به معشوق و جمال 
ارفا یش این کت ا کے میتی که هداس نع سس را وی وان فص 
پیش از این (یعنی فصل ۷۲۲) معرفی کردیم. کسی که متمکن مقام تمکین باشد. اهلیت دارد. 
آقای ریاضی این بخش را به اشتباه چنین شرح نموده است. «معشوق در حکم خزانه‌ای است 
کر اناد E‏ ما بر TE A e‏ 


«عشق عجب آینه‌ایست هم عاشق را و هم معشوق راء هم در خود دیدن و هم در 
معشوق دیدن و هم در اغیار دیدن و اگر غیرت عشق دست دهد تا واغیری ننگرد. 
هرگز کمال جمال معشوق به کمال جز در آینه عشق نتواند دید و همچنان کمال نیاز 
عاشق و جمله‌ی صفات نقصان و کمال از هر دو جانب». 


۱۶۹ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


د مفهوم عبارت: عشق همانند آینه‌ای است که هم عاشق خود را در آن می‌بیند و هم 
معشوق. هم صفات خودش را در آن آینه می‌بیند و هم صفات معشوق را و لاجرم اغیار را نیز در 
این غیرت» عاشق هرگز به کمال» جمال معشوق را جز در همین آینه نمی‌تواند مشاهده کند. در 
فصل چهارم (f)‏ از همین رساله. درباره‌ی این نوع غیرت صحبت شده است و در پرتو همین 
غیرت است که به صفات نقصان خود در کمال معشوق در آینه عشق مشاهده می‌تواند بکند. 


فصل(۷۵) 
۵ «عشق جبری است که در او هیچ کسب را راه نیست. به هیچ سبیل لاجرم 
احکام او نیز همه جبر است. اختیار از او و از ولایت او معزول است. مرغ اختیار در 
ولایت او نپرد. احوال او همه زهر قهر بود و مکر جبر بود. عاشق را بساط مهره‌ی قهر 
او می‌باید بود تا او چه زند و چه نقش نهد. پس اگر خواهد و اگر نخواهد آن نقش بر او 
پیدا می شود». 
: اختیار: صوفیان به اختیار انسان معتقدند و سعی و کوشش او را باطل نمی‌انگارند و 
گویند دلیل این که اختیار از اوامر و نواهی حق تعالی است که عمل بدان باعث نجات و یا 
ماه افو یی وی سامت ایس انش اس وا ار ماب ا ا 
مجبور. یعنی بنده در به جا آوردن اعمال خود مختار است ولی اختیارش اضطراری است چرا 
که کوش رو اعا a a e‏ ۱۳ کت 
۲ جبر: در لغت به معنی شکسته بستن و استخوان شکسته را بستن» عضوی را که 
استخوان آن شکسته. گچ گرفتن یا با تخته بستن. فقیری را توانگر ساختن یا نیکو حال کردن؛ 
کسی و یا کسی را به زور به کاری واداشتن (معین)» در اصطلاح اهل کلام به معنای اسناد فضل 
بنده است به حق سبحانه و تعالی و آن خلاف قدر است که اسناد فضل بنده به خود می‌باشد نه 
به خدای تعالی. پس جبر افراط در تفویض امر است به خدای تعالی به صورتی که بنده در 
هکم یخی زب که تام ]انم وه ایا اه یی ۱۸/۱۳۸۲ 
5 کسب: اصطلاح قرآنی. کسب در اینجا به معنای مصطلح میان متکلمین اشعری 
استعمال شده است. در میان برخی از متکلمین اختلافی بوده است بر سر این که چه کسی در 
فعل عبد موثر است و پدیده آورنده» آن فعل کیست؟ جبریّه می‌گفتند که موثر قدرت خداست 
نه قدرت عبد و معتقد بودند که عبد اصلا قدرتی که موثرواقع شود. ندارد. اما اشاعره می گفتند 
که بنده نیز دارای کسب است. یعنی قدرت و اراده او نیز گر چه موثر نیست ولی به هر حال به 
آن فعل مقدورتعلق می‌گیرد. وبدین معنی هر چند که فاعل و خالق افعال انسان خداست 
ولیکن انسان نیز در ین بیان دارای نقشی است. در این فصل. غزالی خواسته. کسب. یعنی 


۱۷۰ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌ها. پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 


ی ایران ( تنج 


سر ی ی ا ۹ 2 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


قدرت تعلق اراده و قدرت عاشق را در عشق نفی کند «پورجوادی. ۰۱۳۵۹ ۱۴۹). 

۵ مفهوم عبارت: عشق امری جبری است که هیچ گونه اختیاری که متعلق به عاشق 
باشد» در ن راه ندارد. بنابراین» هر چه که حکم کند. نیز از روی چبر است. چون ذات عشق 
جبری است» پس هیچ گونه اختبار را در آن راه تیست. هر چه که مسیر عشق بر عاشق بیاید ار 
سر جبر است و عاشق حق هیچ اعتراضی را ندارد. چرا که اصلا او دارای اختیاری نیست. عاشق 
به هر صورتی که عشق بخواهد. می تواند این مهره ها را بر صفحه تخته حرکت دهد و بچیند. 
۷۵ «بلای عشق در پندار اختیار است. چون این معنی تمام بدانست و [آن پندار ] 
نبود. کار بر او آسان تر شود. زبرا که نکوشد تا کاری به اختیار کند در چیزی که در او 


آزاده بساط مهم ره تقدیر است در راه مراد خویش بی تدبیر است 
آن مهره توبی و نقش دورش تمثال کو خود همه دردیده خود تقصیر است» 


که فهمید که اوهیچ اختیاری در عشق ندارد. کارش آسان‌تر می‌شود و دیگر در کاری که 
اختیاری ندارد» کوشش بیهوده نمی کند. 

ثبت نشده است ولی ممکن است از خود احمد غزالی باشد چون در نامه ای که به عین القضات 
نوشته است این رباعی موجود است (مجاهد. ۰۱۳۵۸ ۴۷۴ 


فصل(۷۲۶) 
«گاه بود که بلا و جفای معشوق تخمی بود که از دست المعیّت و کفایت رعابت و 
عنابت عشق در زمین مراد عاشق افگنند تا از او گل اعتذاری بر آید.و بود که فرا بندد 
و ثمره‌ی وصال گردد. واگر دولت به‌کمال تر بود.آن وصال از یکی خالی نبود.اگر برق و 
صاعقه بر نجهد و پرده بر راه او نیاید و راه بر دولت او نزند. و این برای آن بود تا بداند 
که هرگز در راه عشق اعتماد نبود. و برای این گفته‌اند:بیت: 
گر غره بدان شوی که دادم به تو دل صد قافله بیش برده‌اند از منزل 


دل گرچه ز وصل شادمان می‌بینم هم بای فراق در مان می‌بینم 


1۷۱ 


به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات» فناوری به شمارۀ ۱۹۵۹۲۹ و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


ن ی ایران ( تنج 


سر ی رکب ا 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دز هجر و وضل و ان سی‌دیتدم در وصل تو هجر تو عیان می‌بیسنم». 


2 مفهوم عبارت: همیشه بلا و جفای معشوق از سر دور کردن و حجاب انداختن بر 
چشم عاشق نیست. گاهی نیز این بلا و جفای شوق مانند. تخم و دانه‌ای است که دست کفایت 
عشق در زمین مراد عاشق می کارد تا وصال از آن بروید و این وصال دانه‌ای است که معشوق در 
دل عاشق کاشته است و از آن گل عذر خواهی وی روییده است و به واسطه‌ی این عذرخواهی, 
که همان نیاز و عجز عاشق است. وصال صورت می پذیرد. 

اگر عاشق از بخت و اقبال بیشتری برخوردار باشد. معشوق می‌خواهد که او در آن وصال به 
اتحاد نیز راه بیابد. پس برق و صاعقه تجلی معشوق تمام حجب را از سر راه او بر می‌دارد تا 
بداند که در راه عشق نمی‌توان به چیزی اعتماد کرد و دل بست. گاه بسط است و گاه قبض 
ا ی ی اه ام هت ی ان مت کن 

- بیت: «گر غره بدان شوی که...» شاعر این بیت ناشناس است. 

شعر: «دل گر چه ز وصل ...»» شاعر این اشعار نیز ناشناس است. 


4 a4 


فصل(۷۷) 
(فی خانمه الکتاب) 
«عقول را دیده بر بسته اند از ادراک ماهیت و حقیقت روح و روح صدف عشق است. 
پس چون به صدفا علم را راه نیست. به گوهر مکنون که در آن صدف است. چگونه 
راه بود؟ اما بر سبیل اجابت التماس این دوست عزیز - اکرمة ا... تعالی - اين فصول و 
ابیات اثبات افتاد» اگرچه که کلامنا اشاره از پیش بر پشت جزو اثبات کردیم تا اگر 
کسی فهم نکند. معذور بود که دست عبارت بر دامن معانی نرسد که معانی عشق بس 
پوشیده است. 
عشق پوشیده است هرگز کس ندیدستش میان لاف‌های بیهده تا کی زنند این عاشقان 
هر کس از پندار خود در عشق لافی می‌زند عشق از پندار خالی وز چنین و از چنان» 


۱ مفهوم عبارت: عقل انسان از درک حقیقت روح عاجز است. موّید این مطلب آیه‌ی 
۵ سوره اسراء است «و یستلونک عن الروح فل الروح من آمر رى و ما اوتیتم من العلم الا 
قلیلا» پس حال که علم انسانی که جایگاهش همان عقل است. راه به معرفت روح ندارد. چگونه 
می تواند به عشق که در کنه وجود روح جای دارد. پی ببرد؟ غزالی پیش از این نیز در فصل 
چهارم (۴) این مطلب را بیان کرده بود. غزالی می‌گوید فقط به درخواست دوست عزیزم این 


۱۷۲ 


دسترسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامۀ ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات, فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه ء 


طلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مولفان. مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. " 


زسالة را توشته‌ام, هر خند که در آبتذای این رشاله نید (فصل © گفته بودم در باب فة فقظ 
A E ENS‏ کرده ان اي ههگان ماه شوه 
که اگر کسی نتوانست این مطلب را فهم کند. معذور باشد و این معانی بسیار پوشیده و نهانی 
است و اگر از ذوق و عشق بهره ای نداشته باشی: هیچ چیز ازآن درک نمی کنی. 


ِ شعر: «عشق پوشیده است هرگز...»» ر.ک. ۲/۲ 


۱۷۳۳ 


دسترسی به این مدرک بر پاية آیین‌نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم. تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ /و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فد 


اور ء 
اسنترزسی ر 9 اوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


دسترسی به این 9 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی» آموزشی» 


مدرک بر پایۀ آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های ت- 


فصل چهارم 


ات تکمیلی و 


ت از حقوق پدیدآوران در آ 


و پژوهشی و بر پایة قا 


ی به شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۶ 


۹۵۷ 


۳ از پایگاه اطلاعات 


ی ایران (گن 
و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شد 


ی 


احمد غزالی تمام همت دینی و توانایی عرفانی خود را صرف به وجود آوردن مکتبی نمود که 
بعدهاء بیشترین سهم را از ادبیات فارسی نصیب خود کرد. عرفان عاشقانه‌ای که احمد غزالی در 
ادب فارسی پایه گذاری کرد» همان چیزی شد که فخرالدین عراقی آن را در برابر عرفان 
«وجود»ی ابن عربی به کار بست تا کتاب لعمات خود را تالیف کند و یا عطار الهی نامه‌اش را؛ 
مولاناء مثنوی راء جامی اشعه اللعمات و عین القضات تمهیدات را بر آن شیوه بنگارند. 
متاسفانه تعالیم احمد غزالی به خصوص مطالب کتاب سوانح با همه‌ی اهمیتی که در تاریخ 
البته شکی نیست که سنایی در تاریخ ادبیات صوفیانه در زبان فارسی مقامی شامخ دارد و باز 
می‌توان گفت که او نخستین بار بیش از هر کسی مضامین صوفیانه را در شعر فارسی به کار 
برد؛ اما با وجود این نمی‌توان او را بنیان گذار ادب صوفیانه فارسی دانست. چرا که سنایی کمی 
بعد از غزالی شروع به سرودن اشعار زاهدانه‌ی خود کرده است و احمد غزالی پیش از او. این 
احمد غزالی از دو طریق صورت گرفته است. یکی از طریق مستقیم؛ یعنی توسط تعالیم شفاهی 
و دیگری به صورت غیر مستقیم؛ یعنی توسط آثار خود و مریدانش. از شاگردان مستقیم شیخ 
احمد غزالی» عین القضات همدانی است که می‌توان تاثیر تعالیم احمد غزالی را در آثارش 
مشاهده کرد و از شاگردان غیرمستقیم وی می‌توان به فخرالدین عراقی اشاره کرد که لمعاتش 
تاثیر غزالی (به صورت گسترده) از طریق مهمترین اثرش «سوانح». ظاهرا حدود یک قرن 
بعد؛ یعنی اوایل قرن هفتم هجری آغاز می‌شود (پورجوادی» ۰۱۳۵۹ ۷۷). 
یکی از اولین کسانی که در این قرن به تفکر غزالی توجه می کند. فریدالدین عطار است که 
به پیش پاکبازان دل‌افروز چنین گفت احمد غزال» یک روز 
(عطاره ۰۱۲۵۹ ۲۵۹). 


پس از عطار نیز به صورت وسیعی از افکار و آثار و تعالیم غزالی یاد می‌شود و در آثار 


۱۷۵ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


بزرگانی مانند مولانا مورد استفاده قرار می‌گیرد. پاره‌ای از محققین معاصر خواسته‌اند که مولانا 
را با توجه به ارتباطی که با صدرالدین قونیوی داشته. شاگرد ابن عربی معرفی کنند و به مکتب 
وی ربط دهند؛ در حالی که در آثار مولوی. از اصطلاحات و تعبیرات خاص مکتب ابن عربی 
استفاده نشده است. اهمیت عشق در نزد مولوی» چنان که از اشعار دیوان کبیر يا حتی مثنوی 
خراسان از قبیل بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر آبیاری شده و در 
مکتب غزالی شکوفا گردیده است و در قرن هفتم به ثمر رسیده و از آن پس. از طریق آثار 
کسانی چون نجم الدین رازی و فخرالدین عراقی و شمس الدین مغربی و جلال الدین رومی و 
حافظ. سراسر دشت وسیع ادبیات صوفیانه را در ۱ یران و هندوستان بارور گردانیده است 

آنچه غزالی در رساله‌ی سوانح العشاق خود می‌گوید. همان چیزی است که ابن عربی در 
فصوص الحکم و شرح آن را در فتوحات می‌گوید؛ با این تفاوت که غزالی نام آن را عشق می- 
گذارد» آن هم چه عشقی. عشقی که «تعلق به هیچ جانب»" (ص ۲) نداشته باشد که این تعلق 
نداشتن» همان وجود مطلق در نزد ابن عربی است. احمد غزالی روح و عشق را آنجنان با مثال- 
های مختلف تعریف می کند که اگر به خوبی به آنها دقت شود. چه بسا دریجه‌ای شهودی برای 
دیدن این حقایق باز شود.مانند: «گاه روح عشق را چون زمین بود تا شجره عشق از او بر روید» 
چون انباز بود در خانه تا در قیام او نیز نوبت دارد» (ص ۵) و گاهی» یکی» صفت دیگری است. 

در هندسه‌ی فکری غزالی» مخصوصا در سوانح العشاقء آن چیز که از اهمیت بالایی بر خوردار 
بود» عجایب علایق پیوند تمهید افتد» (ص ۱۶) و در جایی عکس این رابطه است «پیوند عاشق 
تا به جایی رسد که اعتقاد کند عاشق که معشوق خود اوست» (همان). 

این تغییر جایگاه عاشق و معشوق و حتی عشق. نباید خواننده را دچار اشتباه کند. چه این 
که این مطلب باعث به وجود آمدن اشتباهات فراوانی در شرح شارحان پیشین شده است. 
0 که 9 ما را از این اف نجات بخشد. برتری مقام الهی است. هر آنجایی که 
عاشق از مقام بالاتری ا است. ما از عاشق. ۳۷ است و اگر در جمله‌ای معشوق از 
مقام والاتری برخوردار است. منظور از معشوق. حضرت حق است. اما غزالی در تمام سوانح فقط 
به عشق میان انسان و خدا نیرداخته است. بلکه مقصود وی تمام عشق‌ها است؛ بنابراین اگر در 


۳ تمام متال های متن سوانح» براساس تصحیح پورجوادی است. پورجوادی» ۸ که برای اختصار فقط شماره صفحه 


آورده می شود. 


1۷۶ 


این مدرک بر پايةآیین‌نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رسله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹لو تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات ایران (گنج) د بگاه ‏ 


ی ایران ( تنج 


به وم و 
اطلاعات > ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق اه ران و تنها برای هدف‌های علمی, آموزشی, و پژوهشی و بر پاي قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و قوانیر و مقررات مر بو کے است. 


جایی سخن از عشق به میان می‌آورد که نمی‌توان جنبه الهی به آن داد. مقصود وی همان 
ف انات اس معا ای فیک که کو وت ك ال و اا سای از آن 
برداشت «بدایت عشق. آن است که تخم جمال از دست مشاهده. در زمین خلوت دل افگند» 
ن طا چیک ا ی ا کا | 
معشوق کدام و این سری بزرگ است زیرا که ممکن بود که اول کشش او بود. آنگاه انجامیدن 
این» (ص ۲۱). 

به نظر می‌رسد. سعی و تلاش غزالی برای روشن شدن مفهوم عشق به نتیجه رسیده باشد؛ 
بلکه بیشتر و پیشتر نیز رفته باشد زیرا او نه تنها مفهوم عشق» بلکه مراحل و مراتب آنء نزد 
غارف عافن الم بو فر عاف افا ف الا این اشامن را بل ا کا 
ا و اا ان وواک ا کو ابا اتکی کو ا 
دیگر می‌گوید: «نشان کمال عشق آن است که معشوق بلای عاشق گردد» (ص ۴۵). غزالی در 
سوانح العشاق توانسته است که جنبه‌های مختلف عشق مطلق را بیان کند و به حق می‌توان 
گفت که هر کس بخواهد در این وادی گام بر دارد» با داشتن این کتاب. به راحتی از موانع عبور 
می‌کند و به سلامت به وصال می‌رسد.با بررسی‌هایی که بر روی متن سوانح العشاق انجام شد و 
با توجه به اطلاعات موجود از مکتب و سیره‌ی احمد غزالی» می‌توان به راحتی تاثیر کلام او را 
در سخنان بزرگان هم عصر و اعصار بعد از او دید.برای نمونه. چند مثال از کتب برخی از این 
بزرگان آورده می‌شود. عین القضات که نزدیک‌ترین و شاید برترین و شناخته شده‌ترین شاگرد 
غزالی باشد. سوانح را سرلوحه‌ی کار خود برای تحریر تمهیدات فرارداد. در واقع می‌توان گفت 
که تمهیدات به گونه‌ای شرح بسیط و گسترده‌ی سوانح است. این مطلب به راحتی از خلال 
مطالب تمهیدات در يافته می‌شود؛ به طور مثال. غزالی تمثیل آفتاب را در سوانح به این صورت 
می‌آورد: «نگرندگان به آفتاب بسیاراند و به نور او جهان روشن است. اما کس را از او به تحقیق 
هیچ قوت نیست» (ص ۳۸) و در تمهیدات می خوانیم «آفتاب» همه جهان را می‌تواند بودن که 
روی او فراخ است؛ اما سرای دل تو تا همگی روی خود در آفتاب نیارد از آفتاب هیچ شعاعی 
نیت او ا ود یی ا د کی کال ل و ات 
آینگی عشق را در سوانح توضیح می‌دهد. وی می‌گوید: «عشق عجب آینه ایست هم عاشق را و 
هم معشوق راء هم در خود دیدن و هم در معشوق دیدن و هم در اغیار دیدن» (ص ۵۲) و در 
تمهیدات این معشوق. خاص شده است به جمال محمد (ص): «دریغا ندانی که چه می‌گویم. 
آفتاب «ا... نورالسوات و الارض» بی آینه‌ی جمال محمد رسول ا... دیدن دیده بسوزد. به واسطه 
ایینه مطالعه جمال آفتاب توان کردن علی الدوام؛ و چون بی‌آینه معشوق دیدن محال است. در 
پرده دیدن ضرورت باشد» (عین القضات. ۰۱۳۷۷ ۱۰۳). 

تاثیرپذیری عین القضات از احمد غزالی غیر قابل انکار است. وی این مطلب را در ابتدای 
تاه تانق با ی کد وا سین کا اک ات کال 


۱۷۷ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


توجهی نیز بر روزبهان بقلی و آثار او گذاشته است.هرچند که روزبهان مستقیما از وی نام 
نمی‌برد.مثلا در عبهر العاشقين می خوانیم « قاعده‌ی عشق چنین است که عاشق بانگ سگان 
کوچه‌ی معشوق» نیم شبان» به جان شنود و ان را در وسیلت عشق از اسباب عشق داند » 
(روزبهان بقلی» ۰۱۳۸۰ ۲۹).و در سوانح چنین آمده است:« اعاشق] آنسش از اغیار منقطع 
گردد. الا از آنجه تعلق بدو آمعشوق آدارد» چون سگ کوی دوست »(ص ۲۲)یا مثلا روزبهان در 
روزبهان و دیگر عرفا متفاوت است. غزالی در سوانح» گونه‌ای نظری‌تر از عشق و مسائل آن را 
نزدیکی این آثاره چه از نظر زمانی و چه از نظر محتوایی بود و هم چنین این مقایسه علو مقام 
غزالی و ولایی منزلت سوانح را در تاریخ ادبیات بیشتر آشکار می کند. هر چند که جایگاه احمد 
غزالی که در حساسترین منزل ادب صوفیانه‌ی فارسی قرار دارد.کاملا بر اهل علم آشکار 
است.پس از به پایان رساندن این پایان نامه به طور قطع و یقین به این نتیجه رسیدم که اگر 
شخصی بخواهد از مسائل و رموز عشق و سختی راه و همچنین راهکارهای مقابله با آن به‌طور 
جامع و کامل با اطلاع شوده با خواندن سوانح العشاق و شرح آن» از هر کتاب دیگری بی‌نیاز 
می‌گردد.این قدرت کلام احمد غزالی است که پس از حدود هزار سال. هنوز می‌تواند روشنگر 
راه سالکان باشد.چراکه وی تمام تلاش خود را بر تفسیر دو واژه از قرآن کریم نهاد «یحبهم» 9 
«یحبونه» .اعجاز کلام غزالی در طول اعجاز کلام الهی قرار می‌گیرد و این گیرایی را به سخن او 
می‌دهد. 


۱۷۸ 


دسترسی به این مدرک بر پاي آیین‌نامة ثبت و اشاعۀ پيشنهاده‌هاء پایان‌نامه‌هاء و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم تحقیقات. فناوری به شمارة ۱۹۵۹۲۹ او تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶) از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


ری ر وهشگاه علوم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


قرآن کریم. ترجمه. محمد مهدی فولادوند (۱۳۸۸). قم: انتشارات اسلامی حوزه ی علمیه. 
آملی» سیدحیدر (۱۳۷۵). نص النصوص در شرح فصوص‌الحکم. ترجمه محمدرضا جوزی. 
تهران: روزنه. 
ره وی O‏ یی e‏ رات ترا تون ع ریش 
دانشگاهی. 
و کوش تیه ری ار اتکی روت خاله 
الکتب. 
ARE‏ ی ای ای مهو اک ی ای را 
SE‏ سوه 
اھا ای رالد هی تس مر ار 
بغرت هی 0 سوم شکور رامق ورگ داوم وتو او کن 
محمدعلی موحد و صمد موحد. تهران: کارنامه. 
ASENO‏ یا EDA‏ 
ابن‌ندیم» محمدبن‌اسحاق (۱۳۶۶). الفهرست. ترجمه محمدرضا تجدد. تهران: امیر کبیر. 


BE EARS IE aE SE SESE A Ee NETS 


ا 


ا نی و 0 ال ا2 
۳ 
۳ 


تالا ینیهام فان SEA‏ رات ای 
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. اشپولربرتولد.(۱۳۷۹)تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی,تهران:انتشارات علم 


فرهنگی. 


اصفهانی. ابی بکربن محمدبن داوود .)۱٩۹۲۲(‏ کتاب‌الزهره. تصحیح:لویس‌نیکل 


البوهیمی.بیروت (بی تا). 
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. اصفهانی.ابی‌نعیماحمدبن عبدا...(۱۹۶۷).حلیه‌الاولیاءوطبقاتالاصفیاء.بیروت: دارالکتبالعربی. 
. افراسیابی» غلامرضا (۱۳۷۲ سلطان‌العشاق. شیراز: دانشگاه شیراز. 
. افشار» ایرج (۱۳۵۹). دو رساله عرفانی در عشق (سوانح‌العشاق, اورادالاحباب). تهران: 


منوچهری. 


۰ امام خمینی (۱۲۶۲). شرح و تفسیر سوره حمد. قم: جامعه مدرسین حوزه علمید. 


(۱۳۸۶). شرح دعای سحر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 


اسلامیه. 


اا طقات اس وفی تق آن مارا تین 


(۱۳۸۵). مناجات‌نامه و رباعیات. به کوشش غلامرضا جهان‌شاهی. 
تهران: خلاق. 


۰ انوری. حسن (۲۵۲۵). اصطلاحات دیوانی دوره سلجوقی و غزنوی. تهران: طهوری. 
هد ۱۳ یات اتراش که مورا مورا 


جواد نورد بخش. تهران: خانفاه ذز نعمت‌الهی. 
طهوری. 
SE OAS‏ در قرف 


4 بلخی. مولاناجلال‌الدین محمد (۱۳۸۶). فیه‌مافیه. تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: نگاه. 
١‏ 


SO SE OA 
بهار محمدتقی (۱۲۲۳۷). سیک شناسی. تهران: امی رکبیر.‎ 
پور جوادی» نصرا... (۱۳۵۸). سلطان طریقت. تهران: آگاه.‎ 
RS E e a ORS 
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باده عشتی. تهران: کارنامه.‎ .)۱۳۸۷( 


(۱۳۵۴). بوی جان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 
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ری ر وهشگاه علوم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 


(۱۲۶۵). "عالم خیال از نظر احمد غزالی ‏ معارف. دوره سوم شماره 51 
ص ۳۴۷. 


. پورنامداریان» تقی (۱۳۸۶). دیدار با سیمرغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. 


(۱۳۸۶). رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی. تهران: علمی و فرهنگی. 


مرکز. 
جامی» نورالدین‌عبدالرحمن(۱۳۵۲)اشعه‌المعات.تصحیح:حامدربانی. تهران: کتابخانه 
حامدی. 
(۱۳۸۶). نفحات‌الانس من حضرات‌القدس. تصحیح محمود 
عابدی. تهران: سخن. 
جر خلیل (۱۳۷۵). فرهنگ عربی به فارسی (لاروس). ترجمه. حمید طبیبیان. تهران: 
جنید بغدادی. ابوالقاسم (۱۹۸۸). رسائل جنید. تصحیح علی‌حسن عبدالقادر. قاهره: 
دارالکتب المصربه. 


. جوادی‌آملی» عبدا... (۱۳۸۳). تسنیم (تفسیر قرآن). قم: اسراء. 


° حسن زاده میرعلی. عبدا... 9 غلامحسین غلامحسین زاده YY)‏ "کاربرد برخی از 


شگردهای زبانی در آثار فارسی احمد غزالی "»دانشگاه تربیت مدرس» تهران» شماره .٩‏ 
بهفروزی. تهران: علم. 
(۱۴۲۶). دیوان حلاج. صلاح‌الدین الهواری» بیروت: دار 9 مکتبه 

الهلال. 
احمد غزالی " فرهنگ اصفهان. ص ۸۴. 

خرمشاهی. بهاءالدین(۱۳۸۵). حافظنامه. تهران: علمی فرهنگی. 

خوارزمی. حسین‌بن حسن(۱۳۸۴). جواهرالاسرار و زواهرالانوار. تصحیح.جواد شریعت. 
تهران: اساطیر. 

دهخداءعلی اکبر(۱۳۷۳).لغعت نامه.تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

دیلمیء ابوالحسن علی بن‌محمد (۱۹۶۲). عطف الالف المألوف على اللام المعطوف. تصحیح 
ج. ک. وادیه. قاهره: بی‌جا. 


1۸۱ 


فن‌اوری 


٩‏ رازی. نجم‌الدین (۱۳۸۴). مرصادالعباد من المبداء الى المعاد. به اهتمام محمدامین ریاحی. 
تهران: علمی و فرهنگی. 

۰ رحیمیان» سعید (۱۳۸۲). مبانی عرفان و احوال عارفان. تهران: فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

۱ رستگارفسایی» منصور (۱۳۸۰). انواع نثر فارسی. تهران: سمت. 

۲ ریاضی» حشمتا.. (۱۳۶۹). آیات حسن و عشق . تهران: سازمان چاپ خواجه. 

۳ زرکلی. خیرالدین (۱۳۸۹ ق). اعلام (فاموس‌التراجم). بیروت: ابی‌نام 

۴ زرین کوب. عبدالحسین (۱۳۸۷). فرار از مدرسه. تهران: امیرکبیر. 

۶۵ (۱۳۲۸۸).جستجو در تصوف ایران. تهران :انتشارات امیر کبیر. 

(۱۲۳۴۲).ارزش میراث صوفیه. تهران:انتشارات امیر کبیر. 

۷ زیبایی نژاد. مریم(۱۳۸۸)فرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی.شیراز: نشر راهگشا. 

۸ سبزواری» ملاهادی (۱۳۸۴). شرح منظومه. تصحیح و تحقیق و شرح. حسن حسن‌زاده 
آملی. به کوشش مسعود طالبی. تهران: ناب. 

٩‏ سبکی. عبدالوهاب بن‌علی (۱۹۶۸). طبقات الشافعیه الکبری. تصحیح عبدالفتاح‌محمد- 
الحلو. قاهره: دارالاحیاءالکتب‌العربی. 

۰ ستاری» جلال (۱۲۷۴).عشق صوفیانه. تهران: نشر مرکز.. 

۷۱. (۱۳۷۲)مدخلی بر رمز شناسی عرفانی. تهران: نشر مرکز. 

۳۲ سجادی» جعفر (۱۳۸۹). فرهنگ اصطلاحات عرفانی. تهران: طهوری. 

۳ سعیدی. گل بابا (۱۳۸۴). فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن‌عربی. تهران: شفیعی. 

۴ سلمی. ابوعبدالرحمن (۱۳۷۲). مجموعه آثار. گردآوری. نصرا... پورجوادی.تهران:مرکز 
نشردانشگاهی. 

۵ سمعانی» عبدالکريم بن محمد بن منصور (۱۹۶۴). الانساب. تصحیح. عبدالرحمن بن بحیی 
المعلمی الیمانی. حیدرآباد دکن: مجلس دايره المعارف عثمانیه. 

۶ سنایی. مجدودبن‌آدم (۱۳۴۱). دیوان حکیم سنایی‌غزنوی. تصحیح. مدرس رضوی. تهران: 
ابن سینا. 

۷/. (1359). حدیقهالحقیقه‌وشریعه‌الطریقه. تصحیح: مدرس‌رضوی. تهران: 
دانشگاه تهران. 

۸ سهروردی» شها ب‌الدین عمربن محمد (۱۲۸۶). عوارف المعارف. ترجمه ابومنصورعبدالمومن 
اصفهانی. به اهتمام قاسم انصاری تهران: علمی و فرهنگی. 

٩‏ سیوطی,جلالالدین‌بن‌ابی بکر(بی 6 الجامع الصغیرفی حادیث‌البشیرالنذیر. بیروت:دارالکتب 

۰ شبستری. محمود (۱۳۵۴). حق‌الیقین. تصحیح جواد نوربخش. تهران: خانقاه نعمت‌الهی. 

۱ شفیعی کد کنی»محمدرضا(۱۳۸۶). قلندریه در تاریخ. تهران:انتشارات سخن. 
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اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمی. آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان» و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 
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شیخ بهایی بهاءالدین محمدعاملی(۱۳۵۷)کشکول شیخ بها یی. تر جمه:ابوالقاسم 
آبت‌الهی. تهران (بیتا). 
صابری» علی‌محمد (۱۲۸۹). حدیث‌عشق. تهران: علم. 
صاحب اختیاری» بهروز (بی‌تا). "سوانح‌العشاق"» کیهان اندیشه. تهران» شماره ۰۴۸ ص 
12۹٩‏ 
(بی‌تا). "نقدی بر مجموعه آثار فارسی احمد غزالی"» کیهان 
اندیشه. بی‌جا. 


. صراطی» نسرین (۱۳۸۸). "عرفان احمد غرالی: فصلنامه تخصصی عرفان. س ۶ شماره 


۲١ 


. صفاء ذبیح الله (۱۳۸۴)تاریخ ادبیات در ایران. تهران؛انتشارات فردوس. 
ای مه OES‏ رالد از اون یات یی هی 


همدانی. تهران: محمدی 
(۱۳۸۷). اصول فلسفه رئالیسم. به کوشش هادی خسروشاهی. قم: 
بوستان کتاب. 
طبرسی. ابوعلی الفضل بن الحسن (۱۳۷۸). مجمع البیان فى تفسیر القران. ترجمه و 
تحقیق. علی کرمی. تهران: فراهانی. 
عالی‌نژاد. سیدخلیل (۱۳۸۴). تنبور از دیرباز تأکنون. تهران: دانش و فن. 
عبدالجلیل» زژان‌محمد (۱۳۸۲). تاریخ ادبیات عرب. ترجمه آذرتاش آذرنوش. تهران: 
عراقی» ابراهیم‌بن‌بزرگمهر (۱۲۸۲). رساله لمعات و رساله اصطلاحات. به سعی جواد 
نوربخش. تهران: پلداقلم. 
عراقی.فخر الدین(۱۳۷۲)مجموعه آثار. به کوشش.نسرین محتشم خزاعی.تهران:انتشارات 
زوار. 
عربشاه یزدی عمادالدین (۱۳۶۶). مونس‌العشاق شیخ شهاب‌الدین سهروردی(نظم). 
تصحیح نجیب مایل هروی. تهران: مولی. 
عطار نیشابوری, فریدالدین (۱۳۵۹) الهی‌نامه. تصحیح هلموت ریتر. تهران: توس. 
(۱۳۷۹)تذکره الاولیا. تصحیح,رینولد آلن نیکلسون. تهران: 
انتشارات اساطیر. 


.۱ (۱۳۲۸۲). دیوان اشعار. تصحیح پروین قائمی. تهران: پیمان. 
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ری ر وهشگاه علوم و 
اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف‌های علمیء آموزشی» و پژوهشی و بر پایۀ قانون حمایت از مؤلفان» مصنفان. و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است. 
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فن‌اوری 


۲. (۱۳۶۴). مشکاه /لانوار. ترجمه صادق آیینه‌وند. تهران: 

۳. (بی تا). احیاءعلوم/لدین. بیروت: دار کتب‌العربی. 

۴ غزالی» احمدبن‌محمد (۱۳۵۹). سوانح‌العشاق. به کوشش نصرا... پورجوادی. تهران: بنیاد 
فرهنگ ایران. 

۱۰۵ (۱۳۸۸). سوانحالعشاق. به روایت قاسم کشکولی. تهران. ثالت. 

۶ (۱۳۸۱).رساله‌ی سوانح و رساله‌ی در موعظه.به سعی:جواد نوربخش. 
تهران: يلداقلم. 

۷ فرغانی» سعیدالدین‌سعید (۱۳۷۹). مشارق‌الدراری (شرح تائيه ابن‌فارض). مقدمه و 
تعلقات جلال‌الدین آشتیانی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 

۸ فروغی. محمدعلی (۱۳۸۵). سیر حکمت در اروپا. تهران: زوار. 

٩‏ فيض کاشانی» ملامحسن (۱۴۱۷). المحجه البیضاء فى تهذیت الاحیاء. تصحیح علی‌اکبر 
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Abstract 


General Description and Explanation of Treatise Savaneh-Ol]- 
Oshagh(Events of Lovers) by Ahmad Ghazali 


By 
Shahram Yaghmaee Zare 


Ahmad Ghzali Tusi ,„was the distinguished mystic ,„who lived in the late fifth and 
the erly sixth century.Ghazali had a great influnce in forming mystical persian 
literature.Ghazali's savaneh-ol-oshagh(events of lovers) was the first independent 
work about mystic love which influeced the mystics who followed him. 

His ideology and theories about absolute love formed a specific school which 
guided great mystics like Bayazid, Hallaj and Jonid and became a valukable 
heritage for future. 

In this research the problems of Savaneh-ol-oshagh was explanied: 

The first chapter consists of introduction, review of literature and the 
methodology. 

Chapter two is allocated to Ghazali's introduction and explaining his theories. 

The third chapter which is the main part contains the description of savaneh-ol- 
oshagh .involves definition of the words and phrases ,mystical terms ,Arabic and 
persian poetry ,verses and past criticism. 

Chapter four is the conclusion of the study . 
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